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اعضای هیأت تحریریه:



مجله تاریخ ایران یک مجلۀ علمی مبتنی بر داوری همتا )Peer-Review(، دوســو ناشــناس است که در گروه تاریخ دانشگاه شهید 
بهشــتی مدیریت و منتشر می شــود. این مجله پذیرای پژوهش های نو با نگرش تاریخی در حوزۀ فرهنگ، جامعه، اقتصاد، سیاست و 

مناسبات خارجی ایران است.

راهنمای نویسندگان 
الف. شرایط و ضوابط پذیرش و انتشار مقالات 

مقاله  های ارسا    ل  شده باید به دور از انتحال )Plagiarism( و حاصل تحقیق نویسنده/نویسندگان باشد و به افزودن دانش یا حل . 1
مسئله ای تاریخی یاری رساند. مسئولیت صحت و اعتبار علمی مقالات بر عهدۀ نویسندگان است.

مجلۀ تاریخ ایران در حال حاضر صرفاً مقاله های پژوهشی  را ارزیابی و منتشر می نماید.. 2
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، دانش آموختگان و دانشجویان دورۀ دکتری به  تنهایی و دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد صرفاً . 3

با مشارکت اعضای هیئت علمی می توانند مقاله های خود را برای بررسی و انتشار به مجله ارسال کنند.
بنابراین، . 4 می شوند.  ارزیابی  و  دریافت  گردند،  ارسال   www.irhj.sbu.ac.ir آدرس  به  مجله  تارنمای  به  که  مقاله  هایی  تنها 

نویسندگان باید فایل مقالۀ خود را در تارنمای مجله بارگذاری و ثبت نمایند و تمام مراحل را از این سامانه پیگیری کنند.
مقالاتی که برگرفته از رسالۀ دکتری باشد بایستی عنوان رساله به صورت کامل در فایل حاوی مشخصات نویسندگان آورده . 5

شود.
مقالات برگرفته از پایان نامه و رسالۀ دانشجویان با نام استاد راهنما و دانشجو به  صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر . 6

می شوند.
مقالۀ ارسال شده نباید به   هیچ  وجه در نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشد. همچنین پس  از پذیرش مقاله برای انتشار ، . 7

نویسنده مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست.
تعداد نویسندگان هر مقاله نباید بیش از دو نفر باشد و در موارد خاص ذکر نام نفر سوم با نامۀ استاد راهنما و تأیید هیئت تحریریه . 8

امکان پذیر است. بنابراین، مقالاتی که بیش از سه نویسنده داشته باشند پذیرفته و ارزیابی نخواهند شد.
سردبیر و هیئت  تحریریۀ مجله و داوران در پذیرش و اصلاح محتوا و رد  مقاله  ها اختیار تام دارند.. 9
ویرایش . 10 و  ندارد  مقاله ها  برابر محتوای  در  ولی هیچ مسئولیتی  دارد،  کامل  اختیار  مقاله ها  زبانی  و  فنی  ویرایش  در  ویراستار 

محتوایی به  هیچ  وجه بر عهدۀ ایشان نیست.
مسئولیت صحت متن نقل قول ها، نشانی منابع نقل قول ها و مشخصات کتاب شناختی منابع و آوانگاری آنها در بخش کتابنامه . 11

فقط بر عهدۀ نویسندۀ مسئول مقاله است.
نویسندۀ مسئول موظف است همۀ اصلاحاتی که در مراحل داوری یا ویراستاری صورت می گیرد، در مهلت اعلام شده در سامانه، . 12

ارزیابی و اعمال کند. در غیر این  صورت، مقاله از مرحلۀ داوری یا ویرایش و انتشار حذف خواهد شد.

ب. مشخصات نویسندگان
1 نام و نام  خانوادگی همۀ نویسندگان باید به فارسی و انگلیسی درج شود.1.
1 در سامانۀ نشریه، قسمت وابستگی های سازمانی )سازمان مربوط به نویسندگان(، باید اطلاعات نویسندگان دقیقاً به شکل زیر 2.

درج شود. عدم درج این موارد موجب بازگشت مقاله برای تکمیل مشخصات و در نتیجه طولانی شدن روند داوری می شود. لطفاً 
موارد زیر را به  دقت برای تمام نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی وارد نمایید:

راهنمای نویسندگان 
)مجلۀ علمی تاریخ ایران(



1. گروه آموزشی، 2. دانشکده، 3. دانشگاه )مؤسسۀ آموزشی(، 4. شهر، 5. کشور.
   برای مثال: گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

Department, Faculty, University (Institution), City, Country.

History Department, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

 در وارد نمودن ترتیب مشخصات نویسندگان در سامانۀ مجله دقت لازم مبذول شود. براساس تصمیم هیئت تحریریۀ مجلۀ . 3
تاریخ ایران، به هیچ وجه در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبۀ علمی و مشخصات نویسندگان و نویسندۀ مسئول 

وجود ندارد.
 توجه: در صورت تأیید نهایی مقاله برای انتشار، درج اطلاعات نویسندگان براساس فرمت اختصاصی مجله خواهد بود و با 

توجه به فرمت مراکز و سایر دانشگاه ها قابل تغییر نیست.

نویسندۀ مسئول مقاله هایی که بیشتر  از یک نویسنده دارد، مشخص شود.. 4
نشانی رایانامۀ همۀ نویسندگان باید درج شود. همچنین رایانامۀ نویسندۀ مسئول باید رایانامۀ دانشگاهی باشد.. 5

1 ثبت شناسۀ ارکید (Orcid) برای نویسندگان به هنگام ثبت نام الزامی است. برای دریافت این کد از طریق لینک زیر اقدام 6.
https://orcid.org/signin  :کنید

1 همۀ مشخصات مذکور، به  صورت مستقل از فایل مقاله، باید در نرم افزار Word 2010 حروف نگاری و به  همراه فایل مقاله در 7.
تارنمای مجلۀ تاریخ ایران بارگذاری شود.

درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش اجباری است و در صورت نداشتن حامی مالی بایستی ذکر شود که »مقالۀ حاضر 
بدون حامی مالی به رشتۀ تحریر درآمده است«.

 مثال قدردانی از حامی مالی:
1 این مطالعه مستخرج از رساله دکتری است و با حمایت مادی و معنوی اساتید راهنما و مشاور مربوطه نگاشته شده است.1.
وقت . 2 و شکیبایی  با صبر  داده ها  تکمیل  در  و  کردند  پژوهش همراهی  انجام  فرآیند  در  را  ما  که  عزیزانی  تمام  از  بدینوسیله 

ارزشمندشان را در اختیارمان قرار دادند و همکاری نمودند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.
بدین وسیله از تمامی جوامع محلی، کارشناسان و مسئولینی که وقت خود را برای مصاحبه و پر کردن پرسشنامه های مربوط به . 3

این پژوهش گذاشته ا ند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.
درانجام تحقیق حاضر، از هیچ سازمان یا نهادی کمک مالی دریافت نشده و این تحقیق بصورت مستقل توسط نویسندگان . 4

مقاله انجام شده است. 

ج. مشخصات شکلی مقاله
متن مقاله، بدون مشخصات نویسندگان، باید در نرم افزار Word 2010 تدوین شود. متن فارسی مقاله با قلم B Mitra، در اندازۀ . 1

قلم 13.5 و متن لاتین مقاله با قلم Times New Roman ، در اندازۀ قلم 12 نوشته شود.
تعداد واژگان مقاله، به همراه منابع، بیش  از 8000 کلمه نباشد. در صورت افزایش کلمات هزینۀ اضافی دریافت خواهد شد.. 2
ساختار مقاله  باید متشکل  از 1. عنوان، 2. چکیده )حداقل 250 و حداکثر 300 واژه(، 3. کلیدواژه ها )5تا 7واژه(، 4. مقدمه )مشتمل . 3

 بر طرح مسئله، سؤالات، فرضیه ها و ادبیات تحقیق(، 5. بدنۀ اصلی )تحلیل ها، تبیین ها، نقدها، یافته ها و ...(، 6. نتیجه گیری،
 7. قدردانی از حامی مالی و 8. کتاب نامه و 9 چکیده مبسوط انگلیسی)صرفا برای مقالات بعد از پذیرش علمی( باشد.

سرنام ها و نشانه ها: ق= هجری قمری؛ ش= هجری شمسی؛ م= میلادی؛ ق م= قبل از میلاد؛ ص= صفحه/ صفحه ها؛ /= . 4
نشانۀ مترادف در واژه ها و جداسازی در میانۀ عدد سال قمری، شمسی و  میلادی مانند )1324ق/ 1905م(. در نوشتن نشانه ها 

و آوانگاری بهتر است شیوۀ دانشنامۀ ایرانیکا رعایت شود:
برای دانلود نحوه آوانگاری و نگارش نشانه های دانشنامه ایرانیکا کلیک کنید.



1 وضوح5. با   JPG الکترونیکی  فرمت  در  باید  تصویرها   است،  نقشه  و  سند  به صورت عکس،  تصویرهایی  دارای  مقاله   چنانچه 
dpi 300 و حجم کمتر از kb 500 ارسال شوند. نویسندگان باید در استفاده از تصاویر، نقشه ها و جدول ها قانون کپی رایت را 

رعایت کنند.
1 آنها درج شود. برگردان 6. برابر معادل فارسی   معادل  خارجی اعلام و اصطلاحات تخصصی در متن مقاله، داخل پرانتز، و در 

نام های خاص تاریخی فارسی به خط لاتین باید بر اساس شیوۀ ضبط نام های خاص دانشنامۀ ایرانیکا انجام شود. حرف نویسی و 
آوانویسی زبان های باستانی ایران )اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه و غیره( و دیگر زبان ها بر پایۀ شیوه های علمی مرسوم 

در حوزه های علمی مربوطه انجام شود.
1 در متن مقاله هیچ پانوشتی درج نشود و توضیحات فرعی و تکمیلی در بخش پی نوشت ها آورده شود.7.
1 همۀ پی نوشت ها به  صورت خودکار )در نرم افزار Word، از طریق زبانۀ Reference و با استفاده از گزینۀ Endnotes( در انتهای 8.

متن مقاله ایجاد شود تا از طریق کلیک  کردن بر اعداد تُکِ پی نوشت ها در متن مقاله بتوان بلافاصله به متن آنها در انتهای 
مقاله دسترسی یافت. بنابراین، در صورتی  که اعداد پی نوشت ها به  صورت غیرخودکار حروف نگاری شده باشد، مقاله برای اصلاح 

به نویسنده بازگردانده خواهد شد.
1 اندازۀ جدول ها، نمودارها، تصویرها، نقشه ها و... مطابق با اندازۀ متن چاپی )حداکثر cm 18×12( باشد.9.

د. شیوة ارجاع دهی
1 نویسندگان ارجمند در نگارش مقالات خود، ضروری است به منابع و پژوهش های معتبر مندرج در نمایه های بین المللی همچون 1.

ISI، Scopus و امثال آن ارجاع دهند. مقالات فاقد این ارجاعات، در فرآیند داوری و پذیرش، در مرتبه ای پایین تر قرار خواهند 

گرفت.
1 منابع مورد استفاده باید معتبر باشد و به  هیچ  وجه از منابع نامعتبر )ویکی پدیا و...( نقل قول نشود. در غیر این  صورت، علاوه  بر 2.

کاهش امتیاز در داوری مقاله، همۀ نقل قول های نامعتبر از متن مقاله حذف خواهدشد.
1 از چهل 3. از منابع دیگر نقل می شود( کمتر  چنانچه تعداد کلمات نقل قول های مستقیم )مطالبی که به  صورت کلمه  به  کلمه 

کلمه باشد، درون گیومه درج شود و چنانچه تعداد کلمات نقل قول های مستقیم بیشتر  از چهل کلمه باشد، ابتدا اندازۀ قلم متن 
آن نقل قول ها یک و نیم اندازه از قلم اصلی متن کوچک تر  شود و سپس بدون گیومه و در بندی جداگانه، با یک و نیم سانتی متر 

فرورفتگی از سر اشپون درج شود.
1 به طور  کلی، اجزای ارجاع درون متنی منبع نقل قول های مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب عبارت است از: نام خانوادگی نویسنده 4.

سال انتشار، شمارۀ جلد، شمارۀصفحه.
1 به طور  کلی، مشخصات کتاب شناختی کامل همۀ منابع در بخش کتابنامه به ترتیب عبارت است از: نام خانوادگی نویسنده، نام 5.

نویسنده. سال انتشار. نام کتاب به  صورت ایتالیک. نام مترجم یا مصحح کتاب. شمارۀ جلد کتاب یا شمارۀ نشریه. محل انتشار: 
نام ناشر. )تمام منابع بایستی به صورت آوانگاری نوشته شود و هیچ منبعی به صورت فارسی ذکر نشود.(

1 چنانچه به چند اثر از یک نویسنده با سال انتشار یکسان استناد شده باشد، پس  از ذکر سال انتشار آنها، در منابع فارسی و عربی 6.
از حروف ابجد )الف، ب، جو...( و در منابع لاتینی از حروف الفبای انگلیسی (…A, B, C) استفاده می  شود تا آن آثار از هم متمایز 

گردد. مثال: 
)زرین کوب  1379ب، 125(. درون متنی: )زرین کوب  1379الف، ج 2، 744(. 

کتابنامه: زرین کوب، عبدالحسین. 1379الف. سرّ نی؛ نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی. ج 2. تهران: علمی )آوانگاری شود(
زرین کوب، عبدالحسین. 1379ب. جست و جو در تصوف ایران. تهران: امیرکبیر )آوانگاری شود(
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Abstract 
From the beginning to the end of  the Qajar era, the province of  Kohgilouyeh and Behbahan had 
important political, social and economic importance. However, from the political-social point 
of  view, the Nasrid era is considered a turning point in Iran during the Qajar era; however, the 
previous method of  buying and selling states and provinces and putting regions up for auction 
was common, and Behbahan and Kohgilouyeh were managed in this way. The governors of 
the province used every means to get more income and taxes and tried to increase it. The social 
and economic structure of  Behbahan and Kohgilouyeh provinces was tribal and based on the 
pastoral economy, and the collection of  heavy taxes from the people led to numerous riots 
and conflicts. Of  course, among the rulers of  Behbahan and Kohgilouyeh provinces during 
the Nasrid era, Sultan Awais Mirza Ehtsham al-Dawlah was considered a different example 
and an exception, who managed the province with a fair and compassionate governance style 
combined with development and settlement. This research is based on the historical research 
method and the descriptive-analytical method and by referring to the first-hand sources, it 
seeks to answer these questions. What were the political events and the social and economic 
consequences of  the rule of  the Qajar rulers in Behbahan and Kohgilouyeh provinces? Why did 
some governors of  the province-such as Ehtsham al-Dawlah-be accompanied and supported 
by the people, and some faced rebellion and war? The findings of  the research show that the 
appointment of  incompetent and inefficient rulers and the collection of  heavy taxes cause 
continuous wars and arguments between the people and the government, as well as the forced 
migration of  tribes and clans to neighboring and distant areas, massacres and the reduction of 
the population of  nomadic and rural areas. And it has become a city.

Keywords: Behbehan, Kohgilouyeh, Tax, Qajar, Naseruddin Shah, Buying and Selling 
Provinces.
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Introduction 
Kohgilouyeh and Behbahan were among the important and prominent 
beylarbeys of  the Iranian state during the Safavid era, which always had a high 
status for the Safavid kings and rulers. The effective role of  the warriors of  this 
beylarbey in foreign and domestic political-military events is well documented 
in the sources of  the era. They confronted the Safavid government with crises 
at least twice. Kohgilouyeh and Behbahan also enjoyed a special status during 
the Afshar and Zand periods. Nader Shah Afshar and Karim Khan Zand 
personally commanded the army to suppress their opponents in Kohgilouyeh 
and Behbahan. The importance of  the region remained intact during the Qajar 
period. Of  course, during this period, Kohgilouyeh and Behbahan became part 
of  the Fars state. The Greater Fars state, like some other states, was a mixture of 
disorder, conflict, and struggle for power, seizing the province, and collecting 
taxes from the establishment of  the Qajar dynasty (1209 AH) to the death of 
Mohammad Shah (1264 AH). The provinces of  Behbahan and Kohgilouyeh 
were also subordinate to the political, social, and economic conditions of  the 
Fars province. Auctioning and buying, and selling of  regions and provinces 
was common and customary. The rulers of  Behbahan and Kohgilouyeh were 
changed by order of  the ruler of  the Fars province. Many Qajar rulers in 
Behbahan and Kohgilouyeh provinces used various methods to consolidate 
their rule and economic and political exploitation. Such as: frequent political 
changes, forced migrations of  tribes and clans, intensification of  tribal and clan 
conflicts and disputes; creation of  new positions, such as Ilkhan, which on the 
one hand facilitated the control of  the tribes by the central government and 
on the other hand fueled internal conflicts and tensions among the tribes. The 
Qajar rulers used many of  the aforementioned cases to weaken the power of 
the tribal community and ethnic groups living in Behbahan and Kohgilouyeh 
provinces, which had socio-political consequences. This research was conducted 
based on the historical research method and the descriptive-analytical method, 
and explained and analyzed the political events and their social and economic 
consequences based on first-hand sources.

Materials and Methods
The social and economic structure of  Behbahan and Kohgilouyeh provinces 
was tribal and based on a pastoral economy, and the collection of  heavy taxes 
from the people led to numerous rebellions and conflicts. Of  course, among the 
rulers of  Behbahan and Kohgilouyeh provinces during the Nasseri era, Sultan 
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Uwais Mirza Ehtesham al-Dawla was considered a different and exceptional 
example, who administered the province with a fair and compassionate 
governance combined with development and settlement.
This research, based on the historical research method and the descriptive-
analytical method and citing first-hand sources, seeks to answer these questions. 
What were the political events and social and economic consequences of  the 
rule of  the Qajar rulers in Behbahan and Kohgilouyeh provinces? Why did 
some governors of  the province, such as Ehtesham al-Dawla, receive support 
and support from the people, while others suffered rebellion and war?
The research findings show that the appointment of  incompetent and 
ineffective rulers and the collection of  heavy taxes have led to constant war and 
conflict between the people and the government, as well as forced migrations 
of  tribes and clans to neighboring and distant areas, massacres, and a decrease 
in the population of  tribal, rural, and urban areas.

Result and Discussion 
With the death of  Mohammad Shah (Shawal 1264 AH), rebellions broke out 
in some provinces of  Iran, including Fars. For example, in Shiraz, the capital 
of  Fars, the opponents of  Hussein Khan Nizam al-Dawla, the ruler of  Fars, 
gained a favorable opportunity to clash and expel him from Shiraz. The internal 
Persian rebellion that occurred in the city of  Shiraz led both sides to bloody 
battles for a while. Finally, the central rulers in Tehran decided to appoint Prince 
Bahram Mirza to the government of  Fars and to arrest and imprison Hussein 
Khan Nizam al-Dawla. In this way, the conflicts temporarily ended. The author 
of  Nasseri’s Farsnameh also emphasizes that with the arrival of  Bahram Mirza 
Mu’ad al-Dawla in Shiraz in Safar 1265 AH, the “riots of  the country” in Fars 
gradually became “calm” and peaceful. However, shortly after Bahram Mirza’s 
rule, the internal situation in Fars became chaotic, and a rebellion broke out in 
the province of  Bushehr. This incident was over the government of  Bushehr. 
Because Bahram Mirza, the ruler of  the province of  Fars, handed over the 
government of  Bushehr to “Sheikh Nasr Khan, son of  Sheikh Abdul Rasul 
Khan.” However, some influential people in Tehran gave the government of 
Busher to Nazim al-Mulk Shirazi. As a result, there was a conflict between the 
forces of  Sheikh Nasr Khan and Nazim al-Mulk Shirazi over the government 
of  Busher. Sheikh Nasr Khan’s forces defeated the new opponents. However, 
the continuation of  the conflict dragged some other provinces of  Fars into 
the conflict. Among them were the armies of  Kohgilouyeh and Behbahan-
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led by Mirza Sultan Mohammad Khan Tabataba’i Behbahani, the governor of 
the province-who entered the battle to force Sheikh Nasr Khan to surrender. 
According to first-hand sources, Baqir Khan Tangestani, who “had no cannons 
or artillery in his camp... sent someone to Mount Kiluyeh [= Mount Gilouyeh]” 
and asked for cannons and help.

Conclusions 
The ministers of  the provinces and provinces in the Qajar period were generally 
from the Divan and Mustufi classes. They played an important and decisive role 
in the administration of  the provinces and provinces during this period. The 
administration of  all political, military, administrative, and financial affairs of  the 
provinces and provinces was carried out under the supervision of  the ministers 
of  the provinces and provinces. The level of  efficiency of  the ministers became 
more important during the Qajar period due to the policy of  appointing 
princes as rulers of  the provinces and provinces of  the country. In the case of 
the ruler’s youth, inexperience or incapacity, the minister of  the province and 
province resolved all regional affairs, but in the case of  the ruler’s efficiency, the 
ministers, in addition to handling the administrative and financial affairs of  the 
province and province, served as the link between the central government and 
the province or province and their representatives, reporting all events in the 
provinces to the central government. On the other hand, the ministers of  the 
provinces and regions, due to the less accountability of  the ruling princes, were 
subject to reprimand and punishment by the central government in the event 
of  any untoward incident in the provinces and regions. 
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چکیده
یکی از مهم ترین و سودمندترین سیاست قاجارها، فروش ایالات و ولایات بود. در این نوع سیاست، به مزایده گذاشتن 
معمول بود. ولایت بهبهان و کهگیلویه از جمله مناطقی بود که در عصر ناصری )1264-1313ق( بارها خرید و فروش شد. 
به تبع این سیاست، حکمرانان ولایت به صورت مکرر تغییر داده می شدند؛ زیرا هر حاکمی که در مزایدۀ مالی ولایت، رقم 
بیشتری را متقبل و متکفل می شد، به حکومت می رسید. به علاوه، هرگاه حاکم ولایت قادر به تأدیه مالیاتی نبود، خیلی 
زود معزول و منزوی می گشت. این سیاست نادرست در دوره های قبل، خاصه عصر صفوی، رایج نبود و همواره بیگلربیگی 
بهبهان و کهگیلویه در دورۀ صفوی از اهمیت فراوان اقتصادی و سیاسی برخوردار بود. با سقوط صفویان )1135ق( و 

نابسامانی های عصر افشار و زند، ولایت بهبهان و کهگیلویه دیگر دوران پیشین را تجربه نکرد.
البته این ولایت از آغاز تا پایان عهد قاجار، از اهمیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار بود. هرچند عصر ناصری از 
لحاظ سیاسی-اجتماعی نقطۀ عطفی در ایران عهد قاجار به شمار می آید، اما همچنان شیوۀ مسبوق خرید و فروش ایالات 
و ولایات و به مزایده گذاشتن مناطق معمول بود و بهبهان و کهگیلویه نیز بدین طریق اداره می شد. حاکمان ولایت برای 
درآمد و عایدات بیشتر و مالیات افزون تر به هر شیوه ای دست می  زدند و در فزودن آن کوشش می کردند. ساختار اجتماعی و 
اقتصادی ولایت بهبهان و کهگیلویه، عشیره ای و مبتنی بر اقتصاد شبانی بود و أخذ مالیات های سنگین از مردم، شورش ها 
و درگیری های متعددی در پی داشت. البته در میان حاکمان ولایت بهبهان و کهگیلویه در عهد ناصری، »سلطان اویس 
با  میرزا احتشام الدوله« نمونه ای متفاوت و استثناء محسوب می شود که با شیوه حکومت داری عادلانه و دلسوزانه توأم 
عمران و آبادی، به اداره ولایت پرداخت. این پژوهش بر مبنای روش تحقیق تاریخی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و 
با استناد به منابع دست اول، در پی آن است به این پرسش ها پاسخ دهد که: رخدادهای سیاسی و پیامدهای اجتماعی 
و اقتصادی حاکمیت فرمانروایان قاجاری در ولایت بهبهان و کهگیلویه چه بوده است؟ چرا برخی حاکمان ولایت-نظیر 

احتشام الدوله-از جانب مردم همراهی و حمایت شدند و بعضی دچار شورش و جنگ؟
یافته های پژوهش نشان می دهد که گماشته شدن حکام نالایق و ناکارآمد و أخذ مالیات های سنگین، موجب جنگ و جدل 
مداوم مردم با حکومت و نیز مهاجرت های اجباری ایلات و طوایف به مناطق هم جوار و دوردست و قتل عام و کاهش 

جمعیت مناطق عشایری، روستایی و شهری می شد.

واژه های کلیدی: بهبهان، کهگیلویه، قاجاریه، ناصرالدین شاه، مالیات، خرید و فروش ولایات.
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مقدمه
کهگیلویه و بهبهان در عصر صفوی یکی از بیگلربیگیان مهم و برجســته مملکت ایران بود که هماره 
برای شاهان و حاکمان صفوی جایگاه والایی داشت. نقش مؤثر جنگجویان این بیگلربیگی در حوادث 
سیاسی-نظامی خارجی و داخلی، در منابع عصر مضبوط است. دست کم دو بار نیز حکومت صفوی را با 
بحران مواجه کردند. دوره های افشار و زند نیز همچنان کهگیلویه و بهبهان از جایگاه ویژه برخوردار بود. 
نادرشاه افشار و کریم خان زند برای سرکوب مخالفان خود در کهگیلویه و بهبهان، به شخصه فرماندهی 
سپاه را برعهده داشتند. دورۀ قاجار نیز اهمیت منطقه همچنان محفوظ ماند. البته در این دوره، کهگیلویه 
و بهبهان جزو ایالت فارس گردید. ایالت فارس بزرگ-مثل برخی ایالات دیگر-از زمان تأسیس سلسلۀ 
قاجار )1209ق( تا وفات محمدشــاه )1264ق( آمیزه ای بود از نابسامانی و درگیری و کشمکش بر سر 
قدرت و به دســت گیری ولایت و أخذ مالیات. ولایت بهبهان و کهگیلویه نیز تابعی از اوضاع سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی ایالت فارس بود. به مزایده گذاشــتن و خرید و فروش نواحی و ولایات همچنان 
معمول و مرســوم بود. تغییر و تعویض حکام بهبهان و کهگیلویــه به فرمان حاکم ایالت فارس انجام 
می گرفت و پیاپی و پشــت سر هم بود. یک سیاست مدار و سیاح روسی-که خود محققی جامعه شناس 
بود-در نگاهی دقیق، اوضاع سیاســی و اجتماعی فارس را پس از نیم قرن از شکل گیری سلسلۀ قاجار 
تا زمامداری محمدشاه، چنین به تصویر کشیده است: »فارس از این تعویض های بی امان از نظر مادی 
زیان دیده است. هر یک از این والیان غیر از مبلغی که به پادشاه برای اجاره مالیات می پردازند، متحمل 
مخارج گزاف دیگری هم می شــوند... از این رو نخستین هدف والی پس از استقرار در شغل جدید، آن 
اســت... که از جیب ساکنان ولایت خود بدون توجه به مالیات معمول در کشور، مخارج رفته را به خود 
بازگرداند. ولایت فارس... یکی از ثروتمندترین ولایات این کشــور محسوب می شود... تنها محتاج آن 
اســت تا خوب اداره شود و اموال مردم قدری امنیت داشته باشــد تا این ولایت شکوفا شود...« )دوبد، 
1371: 118(. دورۀ دوم حاکمیت قاجار که از عصر ناصری آغاز شد و تا پایان سلسله دوام یافت، شباهت 
زیادی به دورۀ اول دارد. هرچند تحولات بزرگی در این دوره رخ داد، اما همچنان »تعویض های بی امان« 
حاکمان و خرید و فروش ایالات و ولایات ادامه داشت. بسیاری از شورش ها غالباً بر سر پرداخت یا عدم 
پرداخت مالیات بود. به رغم نابسامانی ها و حاکمان طماع، حاکمیت یک قاجاری به نام سلطان اویس میرزا 
احتشام الدوله-نوۀ عباس میرزا ولیعهد مشهور قاجاری-در کهگیلویه و بهبهان، نمونه ای متفاوت از دیگر 
حکام قبل و بعد بود. منابع مکتوب و روایات تاریخی مبیّن آن است که وی حاکمی عادل و رعیت پرور بود 
و به صورتی صحیح و دلسوزانه با مردم رفتار می کرد و در اداره امور حکومتیِ ولایت کوشش مشفقانه و 
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آبادگرانه داشت؛ به همین دلیل وقتی از جانب پادشاه-ناصرالدین شاه-معزول گردید، مردم ولایت بهبهان 
و کهگیلویه اعتراض عمومی خود را آشکار کردند که به تبع آن، شاه مملکت به ناچار او را دوباره منصوب 
کرد. بســیاری از حکام قاجار در ولایت بهبهان و کهگیلویه، شیوه های گوناگونی برای تثبیت حاکمیت 
خویش و بهره برداری های اقتصادی و سیاســی به کار می بردند: مواردی چون تغییرات مکرر سیاسی، 
کوچ های اجباری ایلات و طوایف، تشدید کشمکش ها و منازعات ایلی و عشیره ای، ایجاد مناصب جدید 
)نظیر ایلخان که از یک سوی سبب سهولت کنترل ایلات از جانب حکومت مرکزی می شد و از سوی 
دیگر تعارضات و تنش های داخلی ایلات را دامن می زد(. حاکمان قاجاری بســیاری از موارد مذکور را 
به منظور تضعیف قدرت جامعۀ ایلی و اقوام مسکون در ولایت بهبهان و کهگیلویه به کار می بردند که 
پیامدهای سیاســی-اجتماعی به دنبال داشت. این پژوهش بر مبنای روش تحقیق تاریخی و با رویکرد 
توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و رخدادهای سیاسی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن را به استناد منابع 

دست اول تبیین و تحلیل کرده است.

پیشینۀ پژوهش
تاکنون مقاله مستقلی که رخدادهای سیاسی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ولایت بهبهان و کهگیلویه 
در عصر ناصری را توصیف و تحلیل کرده باشــد، منتشر نشده است. با وجود این، در خلال برخی آثار 
که دربارۀ بهبهان و کهگیلویه نوشــته شــده اند، به مواردی نظیر حاکمیت بعضی از حاکمان قاجاری و 
مالیات گیری و تبعات آن، اشارۀ مختصری شده است. مهم تر از همه، کتاب تاریخ سیاسی کهگیلویه تألیف 
تقوی مقدم )1377( است که بر مبنای برخی منابع اصلی دوران قاجار، به حاکمان قاجاری و مالیات گیری 
آنها و کشــمکش میان حکام محلی و مردم منطقه با مأموران أخذ مالیات، پرداخته است )تقوی مقدم، 

.)140-122 :1377
غفاری نویسندۀ تاریخ اجتماعی کوه گیلویه و بویراحمد )1378(، مطالب مختصری دربارۀ بعضی »حکام 
کوه گیلویه در عهد قاجار« به نقل از دو منبع اصلی-فارســنامه ناصری و وقایع اتفاقیه-آورده است. وی 
بدون تبیین و تحلیل مطالب منابع مذکور، تنها به نقل قول مستقیم اکتفا کرده است. نویسنده ای دیگر 
در مطلبی کوتاه با عنوان »عشــایر و مالیات« فقط به یک گزارش خفیه نویســان وقایع اتفاقیه دربارۀ 
احتشام الدوله حاکم بهبهان و کهگیلویه، بسنده کرده است )کیاوند، 1380(. او نیز تحلیل و توضیحی در 
این باره ارائه نداده است. سیاهپور در مقاله ای با عنوان »حاکمیت احتشام الدوله در بهبهان و کهگیلویه« 
)1386(، زندگینامه و برخی اقدامات احتشام الدوله در ولایت بهبهان و کهگیلویه را بر مبنای برخی منابع 

اصلی عهد قاجار، توصیف و تبیین کرده است. 
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هیچ یک از پژوهش های نام برده به طور کامل رخدادهای سیاسی عصر ناصری و پیامدهای اجتماعی و 
اقتصادی آن را بر مبنای منابع اصلی دورۀ قاجار، توصیف و تحلیل نکرده اند. این پژوهش ها تنها به برخی 
منابع اصلی عصر قاجار استناد کرده و مختصری از حوادث را تبیین کرده اند. مقالۀ پیشِ رو یک بررسی 
جدید است که تمامی منابع اصلی عصر قاجار را مورد مطالعه و مداقه قرار داده و داده های تاریخی منابع 
مذکور دربارۀ رخدادهای سیاسی و اجتماعی ولایت و پیامدهای آن را آورده و تبیین و تحلیل کرده است.

نگاهی اجمالی به جغرافیای تاریخی ولایت بهبهان و کهگیلویه در عصر قاجار
ولایت کهگیلویه و بهبهان در دوران صفویه به عنوان یک بیگلربیگی مهم از جایگاه و موقعیت سیاسی-
اجتماعی بالایی برخوردار بود. بر مبنای نقل تذکرۀ الملوک که از منابع معتبر دربارۀ سازمان اداری عصر 
صفوی اســت، »بیگلربیگیان عظیم الشأن ایران سیزده اســت« که »کوه گیلویه« یکی از آنها می باشد 
)میرزا ســمیعا، 1368: 5(. بیگلربیگی کوه گیلویه و نیروهای نظامی آن، همواره در رخدادهای حساس 
تاریخی دورۀ صفوی نقش برجسته و حضور مؤثر داشتند. منابع اصلی عصر، از عهد شاه طهماسب اول 
تا سقوط سلسله، به موارد متعددی از این نقش و تأثیر اشاره دارند )برای نمونه رجوع شود به: خورشاه بن 
قبادالحسینی، 1379: 168، 170؛ غفاری قزوینی، 1343: 289، 303؛ واله اصفهانی، 1380: 407-408؛ 

جنابدی، 1378: 628-629؛ نصیری، 1373: 155-152، 183-181، 257-249(. 
البته این ولایت پس از سقوط صفویان )1135ق( و در دوره های افشار و زند، موقعیت گذشته خود را از 
دست داد. با شکل گیری حکومت قاجاریه، ولایت مذکور به عنوان بخشی از ایالت فارس قلمداد و اداره 
 گردید. در فارسنامۀ ناصری که منبع معتبری دربارۀ جغرافیای تاریخی فارس در عهد ناصرالدین شاه قاجار 
می باشد، تصریح شده است که: »بلوک کوه گیلویه« یکی از »بلوکات فارس« بر دو قسمت تقسیم شده 
و قسمت مشرقی و شمالی آن را که وسیع تر و بیشتر آن کوهستان است، »کوه گیلویه« و »پشت کوه« 
گویند و قســمت جنوبی و مغربی آن را »زیر کوه« و »بهبهان« می نامند )حســینی فســایی، 1378: 
1469/2(. پیش از تألیف فارســنامه ناصری، میرزا جعفرخان خورموجی مشهور به »حقایق نگار« به طور 
مختصر جغرافیای فارس را در آثار خویش ضبط کرده و کهگیلویه و بهبهان و تمامی دهات و قصبات 
آن )حتی بندر دیلم( را جزو ولایت »کهگیلویه« آورده است )خورموجی، 1380]الف[: 92، 103-102(. 
فرصت الدوله شــیرازی تأیید کرده است که ولایت بهبهان و کهگیلویه از جمله نواحی وسیع فارس به 
شــمار می آید که قســمت جنوب و مغرب آن گرمسیر و بخش شــمال و مشرق آن سردسیر می باشد 
)شیرازی، 1377: 669/2(. یک پژوهشگر فرانسوی نیز در اواخر عهد قاجار در تحقیقی با عنوان عشایر 
فارس وقتی به »کهگیلویه« می پردازد، بیان می کند که: »قسمت شمال و مشرق آن که کوهستانی و 
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سرد است کهگیلویه و پشت کوه نامیده می شود ]و[ قسمت جنوب و مغرب آن با اقلیم گرم و شرجی... 
به طور مشــخص به زیرکوه و بهبهان معروف است« )دمورینی، 1375: 38-39(. در ولایت بهبهان و 
کهگیلویه، علاوه بر شهرنشینان بهبهان، ایلات و طوایف مهمی در روستاها و مناطق عشایری مسکون 
بودند. برخی منابع اصلی و مهم عصر قاجار به این ایلات و طوایف اشــاره کرده اند؛ از جمله یک سیاح 
روسی که در دورۀ محمدشاه قاجار به مناطق جنوبی ایران سفر کرده، ایلات کهگیلویه را شامل باوی، 
بویراحمد، نویی، طیبی و بهمئی بیان کرده اســت )دوبد، 1371: 176-177(. نویسنده ای دیگر، ایلات 
کهگیلویه را بویراحمد، بابوئی )باوی(، نویی، بهمئی، چرامی و طیبی نام  برده اســت )گرمرودی، 1370: 
146-162(. محمدجعفر خورموجی ایلات کهگیلویه را بــاوی، بویراحمد، نویی، طیبی، بهمئی، چرام، 

آقاجری، شیرعلی، یوسفی، شهرویی و دشمن زیاری بیان کرده است )خورموجی، 1380]الف[: 103(. 

پادشاهی ناصرالدین شاه و شورش های متعدد در ولایت بهبهان و کهگیلویه
با مرگ محمدشاه )شوال 1264(، در برخی ایالات ایران از جمله فارس شورش هایی شکل گرفت. برای 
مثال، در شیراز مرکز ایالت فارس، مخالفان حسین خان نظام الدوله حاکم ایالت فارس، موقعیت مناسبی 
برای درگیری و اخراج او از شیراز به دست آوردند. شورش داخلي فارس که در شهر شیراز رخ داد، مدتي 
دو طرف را به نبردهاي خونین کشــاند. ســرانجام حاکمان مرکزی در تهران تصمیم گرفتند شاهزاده 
»بهرام میرزا« را به حکومت فارس منصوب و حسین خان نظام الدوله را بازداشت و محبوس کنند. بدین 
طریق کشمکش ها به صورت موقت پایان یافت )سپهر، 1377: 948/3-952، 1004-1005؛ خورموجي، 
1363: 39-40، 56(. مؤلف فارسنامۀ ناصری نیز تأکید داشت که با ورود بهرام میرزا معزالدوله به شیراز 
در صفر 1265، به تدریج »شــوریدگي هاي مملکت« فارس رو به »آرامي« و سکون گذاشت )حسینی 
فسایي، 1378: 790/1(. با این حال، اندکي پس از حاکمیت بهرام میرزا، اوضاع داخلي فارس آشفته شد و 
در ولایت بوشهر شورشی شکل گرفت. این حادثه بر سر حکومت بوشهر بود؛ زیرا بهرام میرزا حاکم ایالت 
فارس،  حکومت بوشهر را به »شیخ نصرخان« پسر »شیخ عبدالرسول خان« واگذار کرد، اما برخی متنفذان 
در تهران، حکومت بوشــهر را به ناظم الملک شیرازی دادند. در نتیجه، میان نیروهای شیخ نصرخان و 
ناظم الملک شیرازی بر سر حکومت بوشهر منازعه شد. نیروهای شیخ نصرخان معارضان جدید را ناکام 
کردند، اما ادامه کشــمکش، پای برخی دیگر ولایات فارس را به این جدال کشــاند؛ از جمله سپاهیان 
کهگیلویه و بهبهان-به ریاســت میرزا سلطان محمدخان طباطبایی بهبهانی والی ولایت-برای تسلیم 
کردن شیخ نصرخان وارد معرکه شدند. بنا به نقل منابع دست اول، باقرخان تنگستانی که »در لشکرگاه 
ایشــان توپ و توپچی نبود... کس به کوه کیلویه ]= کوه گیلویه[ فرستاد« و تقاضای توپ و کمک کرد 
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)سپهر، 1377: 1094/3(. والی کهگیلویه و بهبهان نیز با »دو عراده توپ و دو هزار نفر سواره و پیاده« به 
سوي بوشهر حرکت کردند و شیخ نصرخان را در »محاصره سخت« افکندند )سپهر، همان، همان جا(.

علاوه بر مؤلف ناسخ التواریخ، نویسندۀ حقایق الاخبار نیز دلیل حضور سپاه کهگیلویه و بهبهان به رهبری 
میرزا سلطان محمدخان طباطبایي بهبهاني را دوستي وي با باقرخان تنگستاني و درخواست باقرخان از او 
دانسته و نوشته است: »حسب الخواهش باقرخان ]تنگستاني[ میرزا سلطان محمدخان حاکم کوهکلویه 

]=کوه گیلویه[ و بهبهان نیز به امداد رسید« )خورموجی، 1363: 81(.
باری اوضاع وخیم بوشــهر و فارس، با وساطت و میانجي گري »بالیوز انگلیس« در بوشهر و نیز دستور 
»کارداران دولت ایران« به مصالحه و مســالمت انجامید و فرمان بازگشــت سپاه حامي ناظم الملک و 
واگذاري بوشهر به شیخ نصرخان صادر گردید. ناظم الملک پذیرفت و بدین گونه حادثه اي که ممکن بود 

اوضاع فارس را نابسامان کند، پایان یافت )سپهر، 1377: 1094/3(.
این شــورش به طور مستقیم پیامدی مرتبط با کهگیلویه و بهبهان نداشت، اما می توان حضور چندهزار 
نفــری جنگجویان کهگیلویه و بهبهان در حادثه مزبور را حاکی از آمادگي و توان رزمي مردم ولایت و 
سرعت بسیج نظامیان ناحیه برای دفاع-یا تهاجم-دانست. به علاوه، حاکمان محلي منطقه در همکاري 
و حمایت حاکمان فارس-که نمایندگان دولت مرکزي بودند-همراهي و حضور مؤثر خود را نشان دادند و 
اطاعت از حکومت مرکزی را آشکار کردند، اما حوادثی در راه بود که انقیاد عمومی و آرامش کلی ولایت 

را دستخوش نابسامانی کرد.
در اواخر سال 1265ق، حاکم فارس »ایالت بهبهان و کوه گیلویه را به محمدکریم خان قاجار« واگذار کرد 
)حســینی فسایي، 1378: 792/1(. این حاکمیت البته چندان دوام نداشت؛ زیرا میرزا قوام الدین )= میرزا 
قوام = میرزا قواما = میرزا قوما( که سال ها پیش از بهبهان رانده شده بود و در اصفهان زندگی می کرد، 
با اســتفاده از نابساماني هاي ایالت فارس پس از مرگ محمدشاه، به بهبهان بازگشت و حاکمیت حوزه 
بهبهان و کهگیلویه را به دست گرفت. او که فردي شجاع و جسور بود، با حمایت جمعی از مردم بهبهان 

و کهگیلویه، مقابل حکومتیان ایستاد و با اخراج محمدکریم خان قاجار، علم استقلال برافراشت. 
درواقع، علت عصیان و ادعای وی این بود که حکومت بهبهان و کهگیلویه را حق خود می دانست و در 
این موقع، تصور می کرد زمینۀ مناسب و مساعد برای حضور و حاکمیت دوباره را به دست آورده است. در 
حقیقت، او حاکمیت هر شخص دیگری را در کهگیلویه و بهبهان غصبی و ناحق می دانست. وی حتی 
حاکمیت »میرزا سلطان محمدخان« برادرزاده و داماد خود را که با »رقم« حکومتی »بهرام میرزا معزالدوله« 

حاکم فارس، تأیید و تعیین شده بود، نپذیرفت و ملغی اعلام کرد )حسینی فسایی، 1378: 795/1(.
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مؤلف ناسخ التواریخ نیز با اشاره به پیشینۀ حکومتی میرزا قوام الدین، نوشته است: »چون جلادتي به سزا 
داشــت و حکمرانان فارس را مکانتي به واجب نمي گذاشــت. در اول شباب او را از حکومت کوه گیلویه 
دفع دادند، بلکه از مال و خانه خلیع ســاختند. لاجرم نزدیک به 30 ســال نزد عبدالله خان امین الدوله و 
منوچهرخان معتمدالدوله روز همي شــمرد« )سپهر، 1377: 1112/3(، اما اکنون احساس می کرد دوران 
دربه دري و تواري پایان یافته و باید حاکمیت منطقه را دوباره به دســت گیرد. حاکمان فارس به زودي 
از عهده شکست وي برنیامدند و دست اندازي او موجب جنگ و کشمکش در نواحی فارس و خوزستان 
گشت. شاهزاده »اردشیرمیرزا« که »فرمانگزار مملکت لرستان و خوزستان« بود )سپهر، همان، همان جا(، 
جمع کثیري از ســپاهیانش را به سوي رامهرمز و بهبهان گسیل داشت. بنا به نوشتۀ سپهر، لشکریان 
پنج هزار نفري اردشیرمیرزا با شش عراده توپ به فرماندهي سلیمان خان سهام الدوله به رامهرمز تاختند 
تا »مشایخ عرب و بزرگان بختیاري را که با میرزا قوام طریق موافقت« مي سپردند، »کیفر دهد و منال 

دیواني رامهرمز و بهبهان و فلاحیه چعب را ارتفاع دهد« )همان، 1113(. 
با هجوم سپاه سهام الدوله به رامهرمز، درگیري دو طرف اجتناب ناپذیر شد. نخست مشایخ اعراب را که 
همدســتان میرزا قوام بودند، با تهدید و تطمیع فریفت و به ســوي خود جلب کرد. پس از آن، به قلعۀ 
مهم »چَم مُلا« که از قلاع مشــهور رامهرمز بود، یورش بردند و در نبردي سنگین، موفق به فتح قلعه 
و هزیمت طرفداران میرزا قوام الدین شــدند. »نارین قلعه« که قلعه ای مهم و مستحکم در بهبهان بود، 
به عنوان دومین پایگاه مهم میرزا قوام الدین بهبهانی، به تصرف مهاجمان درآمد. این پیروزي که پس 
از چهار ماه به دست آمد، با استفاده از اختلاف خانگي و داخلي خاندان طباطبایي روی داد. برادرزادگان 
میرزا قوام الدین به نام هاي »میرزا سلطان محمدخان« و »میرزا کمال« که »با وي خشمگین و دلي پر 
ز کین داشــتند« قلعه را رها کردند و »داخل اردوي سهام الدوله شدند« )خورموجي،  1363: 89(. در پي 
این جدایي، انشقاق و سستي در میان همراهان میرزا قوام الدین رسوخ کرد و هر لحظه بیم بازداشت و 
دســتگیری وي می رفت. بنابراین بهبهان را رها کرد و با جمعي اندک به سوي زیدون و قلاع مشهور 
و مســتحکم »گُل و گُلاب« گریخت. محمدتقی ســپهر که به نظر می رسد سعي در اختفاي حقایق و 
سوگیري حکومتي دارد، تسلیم شدن برادرزادگان میرزا قوام به نیروهاي سهام الدوله را به گونه ای دیگر 
ضبط کرده و نوشــته است: »برادرزادگان میرزا قوام الدین به دست لشکریان سهام الدوله گرفتار شدند« 

)سپهر،  1377: 1115/3(. 
در هر حال، در پي فرار میرزا قوام الدین، »نارین قلعه« بهبهان به دست حکومتیان ویران شد و جمعي به 
تعاقب وي شتافتند. تصرف قلاع گُل و گُلاب آسان نبود، اما این مهم با همکاري و راهنمایي »مرادعلی« 
که یک تن از خویشــاوندان میرزا قوام الدین و قائد قلاع گل و گلاب بود،  اتفاق افتاد. در این پیروزي، 
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باز سهم میرزا سلطان محمدخان-برادرزاده میرزا قوام الدین-برجسته بود. وي با مرادعلی به سوي قلعه 
شــتافت و با کمک جمعی از نیروهای ســهام الدوله، قلعه گُل را تسخیر کرد. میرزا قوام الدین مجبور به 
تحصن در قلعه گُلاب شد، اما آب قلعۀ گلاب که از سمت قلعه گُل تأمین مي شد، به دست مخالفان قطع 
گردیــد. با قطع آب، دوام و مقاومت میرزا قوام الدین و همراهان اندکش پایان یافت و به ناچار حصارگاه 
را رها کردند و به سوي ممسني گریختند. از بخت بد وي، نیروهایي که حاکم فارس براي سرکوب او 
فرســتاده بود، در بین راه با او مصادف شدند و دستگیرش کردند. این نیرو به فرماندهي »عباسقلي خان 
ســردار لاریجاني« که به تازگي از جانب حاکم فارس به حکومت بهبهان و کهگیلویه برگزیده شــده 
بود، موفق به بازداشت میرزا قوام الدین گردید و پس از سال ها به کرّ و فرّ وي پایان داد )سپهر، 1377: 

1115/3-1116؛ اعتمادالسلطنه،  1367: 1706/3؛ خورموجی، 1363: 89-88(.
بنا به نقل مؤلف فارسنامۀ ناصری، عباسقلي خان حاکم جدید بهبهان و کهگیلویه که موفق به دستگیري 
میرزا قوام الدین بهبهانی شــده بود،  او را »احترامي به سزا فرموده، به مصاحبت او وارد بهبهان شدند« 
)حسینی فسایی، 1378: 796/1(. به علاوه، میرزا سلطان محمدخان برادرزادۀ میرزا قوام را بازداشت گونه 
»روانه شیراز و از شیراز به طهران برده، محبوس نمودند« )حسینی فسایی، همان، همان جا(. البته چند ماه 
بعد نیز میرزا قوام الدین را »به فرمایش امیر اتابک« به دارالخلافه تهران فرستادند و در آنجا زندانی کردند 
که اندکی بعد از مرض وبا درگذشت )همان، همان جا(. پس از مرگ میرزا قوام، میرزا سلطان محمدخان 
که ظاهراً پیشتر از تهران به بهبهان رفته بود، دوباره دستگیر و به شیراز فرستاده شد. بدین گونه حکومت 
بهبهان و کهگیلویه به صورت مســتقل به عباسقلی خان لاریجانی واگذار گردید و او »بی مداخلت غیر 
به ایالت کوه گیلویه و بهبهان پرداخت و هر ناحیه را به ســرکرده ای لاریجانی سپرد« )همان جا(. بدین 
ترتیب، پس از اعضای خاندان نوری، این دومین خاندان از شمال کشور بود که در جنوب به قدرت رسید 

و حاکمیت کهگیلویه و بهبهان را در دست گرفت. 
اندکــی پس از میــرزا قوام الدین بهبهانی، ولایت بهبهان و کهگیلویــه وارد دور دیگری از منازعات و 
کشمکش های ویرانگر شد. چنین به نظر می رسد که حاکمان حکومت مرکزی تصور می کردند دستگیری 
و سرکوب میرزا قوام الدین بهبهانی، ولایت بهبهان و کهگیلویه را آرام خواهد کرد، ولی عملًا طغیان های 

دیگری از طرف برخی رؤسای ایلات و طوایف کهگیلویه و بهبهان رخ داد. 
یکی از طغیانگران جدید، »محمدباقرخان نویی« از رؤسای ایل نویی کهگیلویه بود که به سختی سرکوب 
شد. دربارۀ علل این عصیان اطلاعی در دست نیست، اما بنا به روایت ناسخ التواریخ، محمدباقرخان نویی 
»عباســقلی خان را مکانتی نمی گذاشت و اعتنایی به احکام او نداشت )سپهر، 1377: 1118/3(. حسینی 
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فسایی نیز اشاره کرده است که محمدباقرخان نویی »اعتنایی به احکام عباسقلی خان نگذاشت و مدتی بر 
این منوال بگذشت« )1378: 797/1(. می توان دریافت که درواقع، مهم ترین شیوه و سبک »بی اعتنایی« 
بــه حاکمان ایالتی و ولایتی و »احکام و اوامر« آنها، عدم تأدیه توقعات مالیاتی و عدم پرداخت مالیات 

مقرر بود. 
تجربۀ پیشــین حاکمان محلــی و مردم منطقه از نوع حاکمیت مأموران قبلــی حکومت در بهبهان و 
کهگیلویه، بیانگر این مهم بود. نویسندۀ سفرنامه ممسنی که خود از مأموران حکومت قاجار در گردآوری 
مالیات مناطق ممسنی، کهگیلویه و بهبهان در سال های 1260 و 1261ق. بود، فصل مشبعی به مبحث 
مذکور اختصاص داده اســت. وی تا حدود زیادی منصفانه بــه رفتار حاکمان مرکزی و ایالتی فارس و 
ولایت بهبهان و کهگیلویه و ممســنی، دربارۀ گردآوری مالیات پرداخته اســت. او بیان کرده است که 
عامۀ مردم ممسنی، کهگیلویه و بهبهان و نیز کلانتران و خوانین محلی آنها، همه از دست مالیات گیران 
حکومت و میزان هنگفت مالیات آه و ناله شــان بلند بود و بســیاری از مردم متواری شدند و سر به کوه 
و بیابان گذاشــته بودند )ر.ک. به: گرمرودی، 1370: 134-166(. او گفته است: »اشراف فارس و عمال 
خجسته اعمال... به جهت اغتشاش امر حاکم، الوار را دستاویز کرده، هر سال بی سبب و جهت مبلغی بر 
جمع آنها ]مالیات[ می افزایند« )گرمرودی، همان، 159(. علاوه بر این، به دروغ از فراوانی عایدات درآمد 
ایــن مناطق تعریف و تمجید می کردند و حاکم جدید را به افزایش مالیات منطقه تحریک می کردند و 
فشار مضاعف بر مردم وارد می آوردند؛ به همین دلیل »رفته رفته رعیت آنها فرار کرده« )همان، همان جا( 

تا خود را از دست حاکمان و فشار مالیات نجات بخشند.
میرزا فتاح خان گرمرودی به صراحت اعتراف کرده اســت که: »به حق خدا اشــراف و عمال فارس در 
تشــخیص جمع ]مالیات[ این طوایف چنان ظلم و بی حســابی کرده اند که در هیچ جای عالم نیست« 
)همــان، 139(. وی تأکید کرد که مأموران مالیاتی و حکام ولایت و ایالت به عمد »تنخواه گزاف« به 
حســاب لرُهای منطقه می نوشتند که »از میان آن مفسده بیرون آید« )همان، 147(. گرمرودی به نقل 
از یکی از حاکمان محلی ولایت کوه گیلویه نوشــته است مالیات های سنگین و ویرانگر باعث شده بود 
»... هیچ طایفه نیست که اقلًا ثلث آن فراری نباشد و دیگر با نهایت عجز و مسکنت مذکور ساخت که 
عمال و مستوفیان فارس در حق ما ظلم فاحش می نمایند« )همان، 152(. نکات مهمی را که گرمرودی 
به عنوان یکی از مأموران مالیاتی وقت متذکر شده، شایستۀ دقت و تأمل خاص است. از فحوای گزارش 
وی می توان به خوبی دریافت که عامل اصلی شــورش ها و جنگ ها، تواری و مهاجرت اجباری مردم 
ولایت بهبهان و کوه گیلویه، مالیات گیری های گزاف حکام ولایت و نیز حاکمان ایالت فارس بوده است. 

مواردی از این دست در گزارش مختصر گرمرودی فراوان و مایه آگاهی است.
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باری، در پی ســرکوب شــورش های میرزا قوام الدیــن بهبهانی و محمدباقر نویــی، دوران حکومتی 
عباســقلی خان لاریجانی در کهگیلویه و بهبهان برجســتگی خاصی پیدا کرد. با این حال، حکومتش 
مســتعجل بود. جانشین لاریجانی فردی از خاندان »نوری« به نام »مهرعلی خان شجاع الملک نوری« 
بود که در ذی حجه 1267 حکومت بهبهان و کهگیلویه را به دســت آورد. این منصب را »نصرت الدوله 
فیروزمیــرزا« حاکم جدید فارس بدو ارزانی کرد. وی از خط ســیر اصفهــان و بختیاری وارد »نواحی 
کوه گیلویه و دهدشت ]و[ بلده بهبهان گردید« و حکومت منطقه را به مهرعلی خان نوری سپرد )حسینی 

فسایی، 1378: 797/1(. 
طی سال های 1268 تا 1372ق، منابع عصر گزارشی دربارۀ رخدادها و تحولات سیاسی-اجتماعی ولایت 
بهبهان و کهگیلویه به دست نداده اند. به احتمال زیاد مشکلی در أخذ مالیات وجود نداشته و تمردی از 
جانب عامۀ مردم یا حاکمان محلی صورت نگرفته است. بنا به روایت حسینی فسایی، در سال 1272ق. 
»خداکرم خان بویراحمدی« بخشــی از بختیاری را عرصۀ هجوم و غارت قرار دارد. گزارش این واقعه، 
مرکزنشینان را مجبور ساخت حاکم فارس را موظف به حل مسئله و استرداد اموال غارتی کنند. در نتیجه 
»آقا میرزا محمد فسایی« مأمور این کار شد و با احضار خداکرم خان، موجب حل و فصل موضوع گردید. 
بدین ترتیب »مخاصمت را به مســالمت تبدیل نمود و به توسط خوانین بختیاری از جرم خداکرم خان 
عفو و اغماض نمودند« )حســینی فسایی، 1378: 808/1(. سال بعد )1273ق( که اشغال بوشهر توسط 
انگلیســی ها صورت گرفت، مردم کهگیلویه و بهبهان از جمله جنگجویانــی بودند که برای مقابله با 
انگلیسی ها بسیج شدند. مؤلف فارسنامۀ ناصری نوشته است که به فرمایش مؤیدالدوله حاکم فارس، میرزا 
سلطان محمدخان که مدت ها بود از ایالت کوه گیلویه معزول و در شیراز توقف داشت، توانست نزدیک به 
هزار و پانصد نفر سوار و تفنگچی کوه گیلویه را فراهم آورد و به اردوی ایرانیان مدافع مملکت در جنوب 
کشور پیوست )حسینی فسایی، همان، 817(. پس از پایان این رخداد، جنگجویان جنوب که در پیرامون 

بوشهر بودند، به نواحی خود بازگشتند. 
حسینی فســایی در ذیل حوادث ذی قعده 1273، به عزیمت »ســلیمان خان افشار« برای نظم نواحی 
کوه گیلویه و بهبهان اشــارت کرده و گفته است: »بعد از ورود به صواب دید نواب لطف علی میرزا والی 
بهبهــان... در جرح و تعدیل امورات کلانتران کوه گیلویه پرداخته، به اندک زمانی شــوریدگی ها را آرام 
نمود« )همان، 818(. نویسنده آگاهی دیگری که مبیّن علت یا علل »شوریدگی ها« و »بی نظمی« منطقه 
بهبهان و کهگیلویه باشــد، به دست نداده است. با این حال، طبق سنت مرسوم و روال معمول، مسائل 
مالیاتی و مشکل تأدیه و تأخیر مالیات مربوط به کلانتران، منشأ شوریدگی و بی نظمی محسوب می شد.
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باری، دوران حکومتی لطفعلی میرزا در کهگیلویه و بهبهان، تا شعبان سال 1275ق. دوام یافت. در این 
زمان، »طهماســب میرزا مؤیدالدوله« پدر لطفعلی میرزا از ایالــت فارس معزول گردید و به دنبال آن، او 

پسرش را از »بهبهان احضار به شیراز« کرد )همان، 820(.
حاکم جدید ایالت فارس »سلطان مرادمیرزا حسام السلطنه« بود که در اواخر شوال 1275 وارد شیراز شد. 
او نیز »ابراهیم خان جوینی خراســانی« را که مردی سالخورده بود، والی ایالت کهگیلویه و بهبهان کرد 
و »میرزا ســلطان محمدخان بهبهانی« را »نائب« او کرد )همان، 820(. به گفتۀ خورموجی، دلیل این 
اقدام، حرمت سید بودن میرزا سلطان محمدخان و »رعایت خانواده رسالت« بود که »آن ولایت را کما 
فی السابق« بدو »مفوض داشت« )خورموجی، 1363: 246-247(. دورۀ حکومتی ابراهیم خان دو سال 
دوام داشت که در این مدت گزارشی از ناآرامی در ولایت کهگیلویه و بهبهان در منابع دست اول ثبت 

نشده است. 
در ربیــع الاول 1277 حکومــت فارس به طهماســب میرزا مویدالدوله واگذار گردیــد و او نیز به جای 
ابراهیم خان جوینی »ایالت کوه گیلویه و بهبهان را به مهرعلی خان شجاع الملک نوری« سپرد )حسینی 
فسایی، 1378: 823/1 (. البته حاکمیت مهرعلی خان نوری کوتاه مدت بود. او که »با فوج قشقایی و دو 
عراده توپ« به سوی کهگیلویه و بهبهان لشکر کشید، موجب وحشت اهالی و حاکم محلی منطقه-میرزا 
سلطان محمدخان بهبهانی-گردید و معارضه جدیدی را باعث شد )خورموجی، 1363: 287(. با این حال، 
به قید قسم قرآن که »در حاشیه کلام الله مسطور و به خاتم خود ممهور نموده« بود، »آن سید حسینی 
نسب فریفته گردید« و چون به نزد مهرعلی خان رفت، دستگیر گشت و در شیراز بازداشت شد)خوروجی، 

همان، همان جا(.  
شیوۀ اعمال حاکم جدید با ساکنان ولایت، چنان همراه با اجحاف و ستم بود که سبب نارضایتی و عزل او 
گردید. مؤلف حقایق الاخبار ناصری تنها بدین جمله بسنده کرده است که: »حاکم جدید در کوهگیلویه و 
بهبهان به قدر امکان دام جور نهاد و داد بیداد داد. چون جورش به غایت کشید، دورش به نهایت رسید )و( 
در همان اوقات حکم عزلش از دربار معدلت مدار شاهنشاهی... صادر گردید« )خورموجی، 1363: 287(. 
مؤلف فارسنامه ناصری معتقد است که شجاع الملک نوری »برای طمع در اموال« میرزا سلطان محمدخان 
طباطبایی بهبهانی، او را به قید »ســوگند و میثاق قرآنی... مأخوذ داشته، روانه شیرازش« کرد، اما »این 
خیانت و بدعهدی بر شجاع الملک نامبارک آمده، بعد از آن سال به حکومت و ایالتی نرسید« )حسینی 

فسایی، 1378: 824/1(.
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حکومت احتشــام الدوله: تلاش برای برقراری نظم، آبادانی و مساوات ولایت بهبهان و 
کهگیلویه

طولانی تریــن و پراهمیت ترین دورۀ حکومتی حاکمان قاجاری در بهبهان و کهگیلویه، از آن ســلطان 
اویس میرزا احتشــام الدوله بود. وی که فرزند بزرگ فرهادمیرزا معتمدالدوله و نوۀ عباس میرزای معروف 
بود، حدود دوازده سال در دو دورۀ زمانی، حاکمیت منطقه را در دست داشت )ربیع الاول 1281 تا اواخر 

ذی حجه 1285 و جمادی الثانی 1291 تا جمادی الثانی 1298(.
او در دو کتیبۀ مهم که یکی از آنها کاملًا سالم و نمایان است و در سال 1296ق. نقر شده است، به هر 
دو دورۀ حکومتی خویش در کهگیلویه و بهبهان اشــاره کرده است )برای اطلاع بیشتر، رجوع شود به: 

سیاهپور، 1386: 125-127؛ اقتداری، 1359: 299-297(.
در این کتیبه ها به برخی اقدامات خویش اشاره دارد؛ از جمله »در سن بیست و پنج سالگی مأمور به نظم 
کهگیلویه شدم« )سیاهپور، 1386: 125(. به علاوه، سکونت مأموران دولت را در خانه های مردم ممنوع 
کرد »و عمارات عدیده و ســربازخانه و توپخانه به جهت نوکر و مأمور دیوان« ساخت )اقتداری، 1359: 
297(. معضل آب بهبهان را پس از ســال ها و با زحمات زیاد و مخارج فراوان شــخصی سروسامان داد 

)حسینی فسایی، 1378: 827/1-828؛ مقایسه شود با: اقتداری، همان جا(.
فسایی که از دوستان نزدیک احتشام الدوله بود و بارها در رکاب وی منطقه کهگیلویه و بهبهان را سیاحت 
کرد، اطلاعات ســودمندی دربارۀ اقدامات او به دســت داده است. منابع مکتوب عصر و برخی روایات 
شفاهی، مبیّن اقدامات مفید و چشمگیر او در ولایت مذکور است. نه فقط منابع ایرانی که برخی بیگانگان 
نظیر لرد کرزن مؤلف کتاب ایران و قضیه ایران-که هم عهد او بود-نیز تصریح دارد که احتشــام الدوله 
»با مدارا و نیک نامی حکومت می کند« )کرزن، 1380: 121/2(. نویســنده فارسنامه ناصری بیان کرده 
است که: احتشام الدوله »ریاستی قرین عقل و سیاستی آمیخته به عدل داشت« )حسینی فسایی، 1378: 

.)846/1
بــاری! بر مبنای منابع موجود، برخی اقدامات و عملکرد عمرانی و نیکوکارانۀ او در ولایت کهگیلویه و 

بهبهان به اختصار عبارت است از:
از همان آغاز حضور در بهبهان و کهگیلویه در سال 1281ق، »به خوبی کردار و نرمی گفتار دلهای . 1

پراکنده الوار کهگیلویه = و بهبهان = را متفق فرموده... در اندک زمانی تمام شوریدگی های الوار به 
آرامی رسید« )حسینی فسایی، 1378: 825/1(.

وی مردم »حومه بهبهان و ناحیه زیدون و بلوک لیراوی« را »که از سوء سلوک حکومت اهالی آنها . 2
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پراکنده بودند به استمالت و وعده تخفیف از مالیات و منال مقرری دیوانی و دادن تقاوی و مساعده« 
باز گرداند و آنها »مشغول رعیتی و زراعت شدند« )حسینی فسایی، همان، همان جا(. بدین ترتیب، 
»دهات حومه بهبهان« که تا قبل از احتشام الدوله »خراب و ویرانه بود... از اهتمام نواب معزی الیه 
آباد و معمور گردید« )همان، 1495/2(. علاوه بر بهبهان و حومه آن، ناحیه زیدون نیز در همان دور 

اول حاکمیت وی معمور و آبادان گشت )همان جا(.
در سال 1281ق. که به کهگیلویه عزیمت نمود »در تمام قصبه دهدشت ساکن داری و نافخ ناری . 3

نبود« که »از اهتمام« و پیگیری او »تا ســال 1285 نزدیک به 500 خانوار در دهدشــت مسکن 
نموده، بنای تجارت گذاشــتند« )همان، 1488/2(. با این حال، پس از اســتعفای احتشام الدوله در 
ســال 1285ق، دهدشــت و اطراف آن دستخوش ویرانی و تخلیه گردید که در دور دوم حاکمیت 

احتشام الدوله »باز صورت آبادی گرفت« )همان جا(.
یکی از اقوام مشــهور منطقه، طوایف شیرعلی و شــهرویی بودند که همگی آنان »در حدود سال . 4

1256... از نواحی بهبهان به جانب رامهرمز و عربســتان و شوشتر فرار نمودند«، اما احتشام الدوله 
در ســال 1282ق. آنها »را اطمینان داده، بــه کوه گیلویه بازگردانید و در محل بوالفریس از محال 
حومه بهبهان منــزل داد« )همان، 1491(. البته پس از عزل احتشــام الدوله، طوایف مذکور »باز 
پراکنده اطراف شــدند« )همان جا(. دربارۀ تواری و گریز ایــن دو طایفه و برخی طوایف و ایلات 
دیگر کهگیلویه و بهبهان از دست مالیات گیران حکومت، یک مأمور مالیاتی قاجاری در سال های 
1360-1361ق. اعتراف کرد که به ســبب فشار مالیاتی »ایلات طیبی و شیرعلی و دشمن زیاری 

و شهرویی« از منطقه فرار کردند و »میان بختیاری و اعراب رفته اند« )گرمرودی، 1370: 157(.
رونق دادن دوباره تجارت پیشینه دار تاجران دهدشتی؛ چنان که در مرتبه اول حاکمیت او در بهبهان . 5

و کهگیلویه، تجار دهدشــتی »بنای تجارت را گذاشــتند و چندین کاروان متاع هندوستان را به 
اصفهان رسانیدند« )حسینی فسایی، 1378: 1488/2(.

رونق دادن باغداری و تشویق باغداران و تخفیف مالیات آنها و نیز معاف کردن آنان به مدت چند . 6
ســال؛ از جمله میوه های لیمو، نارنج، انار، انجیر و انگور را معاف از مالیات و »بی تعرض دیوانیان« 

اعلام داشت و مردم را تشویق به کشت و غرس آنها کرد )همان، 1493(.
حفر قنوات و جداول آب برای مصرف مردم به عنوان آب شرب و نیز کشاورزی و باغداری.. 7
از هزینه و مخارج شخصی خود صرف عمران و آبادی منطقه می کرد. مؤلف »وقایع اتفاقیه« ذیل . 8

رخدادهای سال 1293ق. نوشته است: احتشام الدوله که »اعلیحضرت پادشاهی« حکومت کهگیلویه 
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را ده ساله بدو داده بود، طی دو سال حاکمیت خویش »مبلغ سه چهار هزار تومان ضرر نموده و از 
کیسه خود به دیوان داده است و نیز قریب دو سه هزار تومان هم در کوهکیلویه ]کهگیلویه[ مخارج 
از خود نموده است که آباد نماید« )وقایع اتفاقیه، 1376: 55(. این شیوه حکومت داری و عملکرد در 

میان حاکمان عصر قاجار، یک نمونۀ استثناء و شگفت بود.
ایجاد یک مرکز مســکونی نمونه به نام »دولت آباد« در ناحیه ای به نام »تســوج« از روستاهای . 9

»چرام« کهگیلویه که علاوه بر فســایی، روایات شفاهی مؤید این اقدام مهم احتشام الدوله است. 
در این مکان ییلاقی خوش آب وهوا، چندین خانه زیبا توسط احتشا الدوله و برخی از همراهان وی 
ســاخته شد. بنا به نقل فسایی، احتشام الدوله »برای نشیمن تابســتانه خود خانه وسیعی از گچ و 
سنگ بساخت... و حمامی در کمال تنقیح و حوض بزرگ و باغچه های پر از گل و ریاحین در آن 
عمارت احداث نمود و نامش را دولت آباد گذاشــت« )حسینی فسایی، 1378: 1486/2(. هر یک از 
»همراهان« احتشام الدوله نیز »در گرد آن خانه عمارتی« بنا کردند و در نتیجه »صورت آبادی بهم 

رسانید« )حسینی فسایی، همان، همان جا(.

برخی پیران ایلات کهگیلویه و بویراحمد به احتشام الدوله و سکونت تابستانه در »تسوج« و عملکرد وی 
اشــاره کرده اند. یکی از پیرمردان طایفه »جلیل« بویراحمد، از اجداد خویش حکایت می کرد که یک بار 
شخصی دامدار از منطقۀ تسوج به احتشام الدوله مراجعه کرد که گرگ ها بسیاری از گله او را دریده و از 
بین برده اند. احتشــام الدوله دستور داد نیروهای نظامی وی با همکاری مردم منطقه، محیط کوهستانی 
تسوج را محاصره و گرگ ها را نابود کنند. در نتیجۀ این اقدام حدود 120 تا 130 گرگ از بین برده شد 
و یکی از آنها را که زخمی بود نزد احتشام الدوله بردند. احتشام الدوله در حضور جمع گرگ را خطاب کرد 
که برو در کوه و به همه حیوانات بگو که فردی به اسم احتشام الدوله حاکم منطقه شده و امر کرده که 
دیگر از این اعمال مرتکب نشــوید. اگر کار خلافی کردید، فرجامتان مرگ و نابودی است )مصاحبه با: 

خدابخش همت پور، تابستان 1371: روستای جلیل بویراحمد(.
در هر حال، شیوۀ حکومتی احتشام الدوله کاملًا با حاکمان دیگر عهد قاجار در کهگیلویه و بهبهان فرق 
داشــت. او از نیک  نام ترین حاکمان عصر قاجاری ولایت بود. درواقع، به تبع همین سلوک مردم دارانه و 
عادلانه بود که وقتی در ســال 1293ق. به دســتور ناصرالدین شاه عزل شد، مردم کهگیلویه و بهبهان 
مراتب اعتراض و نارضایی خود را آشــکارا به حکومت اعلام داشــتند و در تلگرافی به ناصرالدین شاه با 
صراحت و شهامت عنوان کردند: »ما حکومتی غیر از نواب احتشام الدوله را نمی خواهیم ]و[ هر کس دیگر 

بر ما حاکم بشود... تفرقه می شویم« )وقایع اتفاقیه، 1376: 60(. 
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تجربۀ حاکمیت وی بیانگر آن بود که مردم منطقه حاکم رعیت پرور را می پسندیدند و قرب و منزلت قائل 
بودند. خفیه نویسان انگلیس که تا حدودی اخبار تجمعات و اعتراضات مردم منطقه را منعکس کرده اند، 
نوشــته اند: »بعد از آنی که نواب احتشام الدوله را از حکومت کهگیلویه معزول و عالیجاه نصیرالملک را 
منصوب کردند... نصف از خلق کهگیلویه رفته بودند در بندر ابوشهر و به تلگراف به اعلیحضرت پادشاهی 
عرض کرده بودند که ما حکومتی غیر از نواب احتشام الدوله را نمی خواهیم... نصف دیگر از خلق بهبهان 
به اتفاق خود نواب احتشــام الدوله از بهبهان بیرون رفته که همراه نواب معزی الیه به طهران بروند...« 
)همان جا(. در نتیجۀ چنین اعتراض عمومی بود که ناصرالدین شــاه حکم حکومتی خود را ملغی کرد و 
حاکمیت احتشام الدوله را در کهگیلویه و بهبهان مجدد تثبیت کرد. عامۀ مردم منطقه نیز مطیع او و قوانین 
جاری مملکت بودند. برخی اوقات در همه نقاط فارس-جز کهگیلویه و بهبهان-شــورش و شــرارت و 
دزدی و راهزنی و غارت شایع و رایج بود. این مهم را مؤلف فارسنامه ناصری ذیل حوادث سال 1292ق. 
اشاره کرده است: »از اواسط این سنه مردمان شریر در عموم مملکت فارس جز کوه گیلویه بنای راهزنی 
و دزدی و اشــتلم کاری و غارت گذاشته، مملکت وسیعی را شوریده داشتند...« )حسینی فسایی، 1378: 

.)848/1
باری! در دورۀ دوم حاکمیت احتشام الدوله که تا پایان سال 1298ق. دوام داشت، رونق و رفاه اقتصادی 
منطقه کاملًا ملموس و مشهود گردید و امنیت خاطر عامه مردم ولایت به نهایت درجه در دوران قاجار 
رســید. ســاکنان ولایت بهبهان و کهگیلویه دوره ای از امنیت و آسایش عمومی را که همراه با نوعی 
مردم گرایی از سوی حاکم قاجاری بود، تجربه کردند. درواقع، شیوۀ حاکمیت احتشام الدوله و حکومت داری 
بالنسبه عادلانه و رعیت پرورانه وی، اساس ترقی اقتصادی و آرامش سیاسی-اجتماعی ولایت مزبور در 

دهه ای از عهد قاجار بود.

بهبهان و کهگیلویه در سال های 1298 تا 1313ق
پس از عزل احتشام الدوله و پدرش فرهادمیرزا معتمدالدوله، کسان دیگری حاکم فارس و کهگیلویه شدند 
که هیچ گاه نتوانستند خوش نامی و سلوک رعیت پرورانه آنان را تداوم ببخشند. نویسندۀ »وقایع اتفاقیه« 
که خود شــاهد عینی خروج احتشــام الدوله و معتمدالدوله از شیراز به تهران بود، گزارش داده است که: 
هنگام حرکت »جمیع اهالی فارس از اعلی و ادنی ]آنها را[ مشایعت نمودند ]و[ هرگز چنین مشایعتی به 

هیچ حاکمی تاکنون نشده بود« )وقایع اتفاقیه، 1376: 133(. 
منابع هم عصر حادثه، هیچ یک دربارۀ علت عزل احتشــام الدوله و پدرش معتمدالدوله سخنی نگفته اند. 
حســینی فســایی ذیل رخدادهای »ربیع دویم« ســال 1298، تنها بدین نکته اشــاره کرده است که: 
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معتمدالدوله »احضار به دارالخلافه طهران گشته« و او هم »در انتظار« احتشام الدوله »توقف فرموده و 
بعد از ورود نواب معظم الیه... از شیراز حرکت فرموده... به سلامتی وارد طهران شدند« )حسینی فسایی، 

 .)857/1 :1378
خفیه نویس انگلیس که اخبار مهم ایالت فارس را در هر ماه ضبط می کرد نیز اشــاره ای به علت عزل 
احتشام الدوله و معتمدالدوله نکرده است. تنها روایت وی این است که: »بعد از عزل... معتمدالدوله شهر و 

اطراف شهر و بلوکات فارس بسیار مغشوش شده است...« )وقایع اتفاقیه، 1376: 131(. 
بعد از عزل معتمدالدوله، »مملکت فارس« را ضمیمه قلمرو حاکمیتی »مسعودمیرزا ظل السلطان« کردند 
و او نیز فرمانروایی فارس را به فرزندش »ســلطان حســین میرزا جلال الدوله« سپرد )حسینی فسایی، 
1378: 864/1(. جلال الدوله هم »ایالت کوه گیلویه و بندرعباس« را به »حاجی نصیرالملک« واگذار کرد 

)حسینی فسایی، همان، همان جا؛ اعتمادالسلطنه، 1367: 2032/3، 2039(. 
اطلاعاتی که دو منبع مهم عصر-فارسنامۀ ناصری و وقایع اتفاقیه-از حوادث دوران حاکمیت نصیرالملک 
به دســت داده اند، بسیار اندک اســت. در این دوره که از اواسط سال 1298 تا اواسط 1303ق. به طول 
انجامید، چند درگیری میان نیروهای حکومت به رهبری نصیرالملک و مردم منطقه کهگیلویه و بهبهان 
صورت گرفت. بنا به نوشــتۀ خفیه نویس، نصیرالملک »مهدیقلی خان باشــتی«1 را در عوض قتل پسر 
فراش باشی-که چند سال قبل کشته بود-سر برید. به علاوه »سوار و جمعیت فرستاده... به قلعه باشت 
کــه اموال او را هم ضبط نمایند و بــرادر او را بگیرند...« )وقایع اتفاقیه، 1376: 142-143(. در ســال 
1299ق، در بهبهان »اغتشاشی« صورت گرفت و نصیرالملک تقاضای »سوار و سرباز« کرد. در نتیجه، 
عده ای از اغتشاشــگران را دســتگیر و به شیراز فرســتادند. چون این اخبار به تهران منعکس گردید، 
 شــاه حکم کرد که »حاکمی از طهران به جهت بهبهان منصوب و حاجی نصیرالملک معزول باشــد«
)همان، 147(. به نظر نمی رســد چنین حکمی عملی شده باشد؛ زیرا نصیرالملک همچنان در حاکمیت 
منطقه باقی ماند. گزارش های بعدی خفیه نویس، حاکی است که در سال 1300ق. خبر اغتشاش مجدد 
در بهبهان به شیراز رسید و نصیرالملک که خود در شیراز بود، به همراه »پانصد سرباز و چندین سوار« 
قصد عزیمت بهبهان کرد که خیلی زود »موقوف شــد« )همان، 197-198(. از آن پس، هیچ اطلاعی 
دربارۀ ایام حکومتی نصیرالملک در منابع موجود نیست و خفیه نویسان در این باره ساکت اند. شاید حادثه 

مهمی رخ نداده که قابل انتشار و انعکاس بوده باشد. 
منابع موجود، به خصوص وقایع اتفاقیه که از اغتشــاش در بهبهان سخن گفته، گزارشی دربارۀ علت یا 
علل شورش ها به دست نداده است. سرانجام دوره نخست حاکمیت نصیرالملک در بهبهان و کهگیلویه 

1. مهدیقلی خان یکی از خوانین باشت و باوی )بابویی( در دوران قاجار بود.
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در رجب 1303 پایان یافت و به جای وی »مؤتمن الملک« حاکم ولایت  گردید. این فرد نیز تا شــعبان 
سال 1304 حکومت کرد؛ سپس جای خود را دوباره به نصیرالملک داد، اما اندکی بعد نصیرالملک معزول 
گردید و تا چند ماه جایگزین وی برای حاکمیت منطقه معین نشــد. دلیل آن را خفیه نویس »مزایده« 
سنگین و ناسودمند ولایت کهگیلویه و بهبهان دانسته و نوشته است: برای »حکومت بهبهان و ممسنی 
تاکنون کسی پیدا نشده چونکه جمع او را زیاد کرده اند هیچ کس قبول نمی کند« )همان، 292(. با این 
حال، فردی به نام »قاســم خان بیضایی« حاضر به پذیرش حکومت کهگیلویه و بهبهان و ادای کامل 
مزایده آن گردید. خفیه نویس نوشــته اســت: »حکومت بهبهان را به قاسم خان بیضایی داده و تمسک 
مالیاتی ســپرد و خلعت پوشید« )همان جا(. دوام حکومتی قاسم خان نیز اندک بود؛ زیرا در جمادی الثانی 
1305 ظل السلطان از حاکمیت فارس معزول و به جای وی احتشام الدوله منصوب گردید. احتشام الدوله 
نیز »میرزا احمدخان نائینی« را به حکومت بهبهان و کهگیلویه انتخاب و اعزام کرد )همان، 306، 315(. 
 باز هم مثل همیشه، موضوع مهم و حیاتی مردم منطقه و نمایندگان حکومت قاجار، مالیات و أخذ آن بود. 
تنها منبع مهمی که در دست است و رخدادهای ولایت را ضبط کرده، وقایع اتفاقیه می باشد که مجموعۀ 
مختصری از گزارش های خفیه نویســان انگلیس در ولایات جنوبی ایران تا سال 1322ق است. در این 
اثر، به یک واقعۀ مهم مالیاتی اشاره شده است که: »طایفه ای از اهل بهبهان مالیات نمی دادند«. بنابراین 
میرزا احمدخان نائینی حاکم ولایت، تعداد »بیست نفر سرباز با یک نفر نائب می فرستد که مالیات آنجا را 
بگیرند«. طایفه طاغی مقاومت کردند و ضمن کتک زدن سربازها، آنها را خلع سلاح و برهنه کردند. البته 

فرجام کار با میانجی گری »کدخدایان« به سوی اصلاح پیش رفت )همان، 336(.
حاکمیت میرزا احمدخان نائینی که از شــوال 1305 آغاز شــده بود، در شــعبان 1307 پایان یافت و 
»نوذرمیرزا« جایگزین وی گردید )همان، 355(. در دوره نوذرمیرزا، باز هم کشــمکش بر ســر مالیات 
و تعدی حکومت و به تبع آن، اعتراض و اعتصاب مردم منطقه ادامه داشــت. گزارشی که خفیه نویس 
انگلیس از معترضان بهبهانی و بست نشینی آن ها در »مسجد نو« شیراز به دست داده، مبیّن این مهم 
است. بنا به نقل نویسنده »قریب پنجاه نفر از اهل بهبهان آمده اند به شیراز دور مسجد نو بست نشسته اند 
و شکایت از نوذرمیرزا حاکم خود دارند که اجحاف و زیادتی به ماها کرده است...« )همان، 362(. هیچ 

معلوم نیست فرجام شکایت بست نشینان بهبهانی در شیراز به چه انجامیده است.
در هر حال، حکومت احتشــام الدوله )که ملقب به معتمدالدوله شده بود( در شعبان 1309 پایان یافت و 
جانشین وی رکن الدوله تعیین گردید. رکن الدوله هم فرزند خود عین الملک را حاکم بهبهان و کهگیلویه 
کرد )همان، 398، 404(. حاکمیت عین الملک از همان آغاز با مشــکل مواجه شــد؛ زیرا بنا به نوشــتۀ 
خفیه نویس انگلیس »در بهبهان نواب عین الملک یک نفر از اهل آنجا را کشته است مردم جمعیت کرده 
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و اعتشاش نموده اند و هنوز هم آن اغتشاش باقی است« )همان، 411(. هرچند منابع موجود اشاره ای به 
فرجام اغتشاش ندارند، ولی مشخص است که چند ماه بعد حاکمیت عین الملک پایان یافت و جایگزین 
وی »عبدالله میرزا« نام شــده که ســال قبل »حاکم آباده« بوده اســت )همان، 431(. به احتمال زیاد 
عبدالله میرزا اصلًا حضوری در کهگیلویه و بهبهان پیدا نکرده؛ زیرا چند روز بعد، حکومت ولایت مذکور 
را به عبدالله خان پســر داراب خان قشقایی داده اند )همان، 433(. گزارشی که خفیه نویس انگلیس دربارۀ 
دوره حکومتی عبدالله خان قشقایی به دست داده، حاکی از شورش اهل بهبهان علیه اوست که »دور« او 
را گرفته بودند و »چند نفری هم کشته شده است« )همان، 450(. طبق معمول، هیچ نشانه ای از علت 
یا علل این شــورش در منابع موجود نیســت. در پی این حادثه و شاید به تبع آن، حکومت عبدالله خان 
قشقایی در کهگیلویه و بهبهان پایان یافت و به جای وی »فرج الله خان منتصرالملک« منصوب گردید 
)همان، 454(. رقم قراردادی که برای دادن ولایت مزبور به منتصرالملک تعیین کرده  بودند، »چهل و نه 
هزار تومان« بوده است )همان، 463(. به نظر می رسد حدود دو سال منتصرالملک حکومت کهگیلویه و 
بهبهان را در دست داشته است؛ زیرا اوایل شوال 1313 حکومت بهبهان و کهگیلویه را به »نصیرالملک« 
واگــذار کرده  بودند و او نیز »صفدرمیــرزا« را »نائب الحکومه« خویش کرده بود )همان، 502(. درواقع، 
نصیرالملک و نائب وی صفدرمیرزا، آخرین حاکمان قاجاری بهبهان و کهگیلویه در عصر ناصری بوده اند. 

جدول شماره 1. حاکمان ولایت بهبهان و کهگیلویه در عصر ناصری

سال )های( حکومتنام حاکم
اواخر 1265 تا 1266قمحمدکریم خان قاجار

1266ق تا ذی الحجه 1267عباسقلی خان سردار لاریجانی
ذی الحجه 1267 تا 1272قمهرعلی خان شجاع الملک نوری

1272 تا 1275قلطف علی میرزا
1275 تا 1277قابراهیم  خان قاجار جوینی خراسانی
1277 تا پایان 1280قمهرعلی  خان شجاع الملک نوری

آغاز 1281 تا ذی الحجه 1285احتشام الدوله
صفر 1286 تا ربیع الاول 1291ابوالفتح خان صارم الدوله

ربیع الاول تا جمادی الثانی 1291محمدتقی خان
جمادی الثانی 1291 تا ربیع الثانی 1298احتشام الدوله

رجب 1298 تا رجب 1303میرزا حسنعلی خان نصیرالملک
رجب 1303 تا شعبان 1304میرزا حسین خان مؤتمن الملک
شعبان 1304 ق تا میرزا حسنعلی خان نصیرالملک

1305-1304ققاسم خان بیضایی
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سال )های( حکومتنام حاکم
1305میرزا احمدخان نائینی

شعبان 1307 تا شوال 1309نوذر میرزا 
شوال 1309 تا ذی القعده 1310عین الملک 
ذی القعده تا ذی الحجه 1310عبدالله میرزا

ذی الحجه 1310 تا شوال 1311عبدالله خان قشقایی
شوال 1311 تا محرم 1313فرج الله خان منتصرالملک

محرم 1313 تا شوال 1313عبدالله خان قشقایی
شوال 1313 تا ذی الحجه 1316نصیرالملک

نتیجه گیری
بهبهان و کهگیلویه در عصر ناصری از ولایات بسیار مهم ایالت فارس محسوب می شد که ناگزیر اوضاع 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن متأثر از فارس بود. سیاست حاکمان ایالت وسیع فارس، تابع سیاست 
شــاهان و امیران قاجار در پایتخت کشــور بود. محور اصلی و اساسی این سیاست، خرید و فروش و به 
مزایده گذاشــتن ایالات و ولایات و أخذ مالیات و انباشت ثروت بود که ولایت بهبهان و کهگیلویه نیز 
بدین شیوه اداره می شد. به علاوه، گردآوری نیروی نظامی محلی و چریک در مواقع ضرور، یکی دیگر 
از وظایف مهم حاکم به شــمار می رفت. حاکمان بهبهان و کهگیلویه که همواره از جانب حاکم ایالت 
فارس گماشته می شــدند، به خوبی با این وظایف آشنا بودند. آنها می بایست تمام توش و توان خود را 
برای جمع آوری مالیات بیشــتر به کار می گرفتند. در این راه، اجحاف افزون تر و آزار و اذیت فراوان تر، 
شیوۀ مرسوم و عادی هر حاکم بود. البته به تبع فشارهای مالیاتی، شورش و عصیان خونین و ویرانگر 
مردمی، معمول بود و به وفور رخ می داد. یکی از شورش های مهم علیه حاکمیت قاجار در ولایت بهبهان 
و کهگیلویه، طغیان میرزا قوام الدین بهبهانی بود. هرچند با دستگیری میرزا قوام الدین بهبهانی، حاکمان 
قاجاری تصور می کردند شورش ها و کشمکش های درونی و بیرونی ولایت پایان یافته است، اما پنداشت 
آنها نادرســت بود؛ زیرا شــورش های دیگری نیز از جانب مردم ولایت کهگیلویه و بهبهان علیه حکام 
قاجاری ولایت رخ داد. گزارش های نویسندگان قاجاری از اوضاع ولایت بهبهان و کهگیلویه، حاکی از 
أخذ مالیات های سنگین و گزاف، جنگ و جدل های داخلی و بیرونی، شورش ها و مهاجرت های اجباری 
و فرار مردم برخی از طوایف و ایلات منطقه می باشد. گوشه ای از عملکرد برخی حکام قاجاری ولایت 
بهبهان و کهگیلویه در بعضی منابع عصر مضبوط اســت. این حکام با شیوه هایی که عمل می کردند، 
موجبات نارضایی و رضایتمندی مردم را به وجود می آوردند. برخی نظیر »شــجاع الملک مهرعلی خان 
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نوری« با شــیوه  خشن توأم با اجحاف و تبعیض، بدنامی و عزل خود را موجب شد، ولی در میان بیش 
از بیســت حاکم ولایت کهگیلویه و بهبهان در عصر ناصری، یک تن از آنان متفاوت از بقیه بود و نام 
نیکی به جا گذاشت. وی احتشام الدوله نوۀ عباس میرزای مشهور بود که با اعمال خیرخواهانه و مشفقانه، 
دل عامۀ مردم منطقه را به خود جلب کرد؛ اقداماتی نظیر بخشش مالیات ها، مساعده و کمک مالی به 
مردم، حفر قنوات و جداول آب، رونق دادن به باغداری و ترغیب باغداران، اسکان دادن مجدد مردم در 
شهر دهدشت و رونق دادن دوباره تجارت تاجران دهدشتی، بازگرداندن بسیاری از مردم متواری ایلات 
و طوایف کهگیلویه و بهبهان و زیدون به موطن خویش، تشویق مردم ولایت به کشت و زرع، عمران 

و آبادانی در نقاط مختلف منطقه. 
جز این حاکم، بقیه به فکر پر کردن انبان مادی خویش و کسب رضایت حکام مملکت فارس و تهران 
بودند و توجهی به عموم مردم و عمران منطقه نداشــتند. پس از دوران حاکمیت احتشــام الدوله، حکام 
دیگری در عصر ناصرالدین شــاه قاجار در ولایت بهبهان و کهگیلویه حکمرانی کردند که خوش نامی و 

کارنامۀ مقبولی از خود به جا نگذاشتند که آخرین آنان نصیرالملک شیرازی بود. 
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Introduction 
During the contemporary history of  Iran and especially during the second 
Pahlavi period, Iran’s foreign relations with neighboring countries and 
European countries entered a sensitive and influential period. Considering the 
special position of  Iran at this time and the creation of  various global and 
international organizations and institutions, Iran tried to strengthen its position 
among different countries by establishing friendly and good relations with 
other countries by emphasizing the importance of  international relations.
Egypt and Lebanon were among the countries with which the officials of 
Iran’s diplomatic system were trying to establish more friendly relations while 
maintaining diplomatic relations with them, considering the importance of 
each of  them in the sphere of  global politics. On the one hand, Iran and Egypt 
had a special position in the Middle East, which constituted the main powers 
of  the region; On the other hand, the position of  each of  these two countries 
in its territory was of  special importance. Iran had an effective geopolitical role 
in the Persian Gulf, Central Asia, and the Caucasus, and Egypt was considered 
an important power in the Arab world as well as North Africa. Lebanon had a 
less influential position, but due to its special strategic conditions, the Pahlavi 
government was willing to establish friendly relations with this country. Ali 
Dashti, one of  the famous Iranian politicians and writers, had the experience of 
the embassy in both countries and made many efforts to strengthen diplomatic 
relations with the two countries of  Egypt and Lebanon in his political record.

Methodology
Ali Dashti was a famous journalist, politician, and writer of  the Pahlavi period 
who played a role in various political and cultural sectors both during the period 
of  Reza Shah and during the period of  Mohammad Reza Pahlavi. He came 
from a spiritual and respectable family from Bushehr, who, at the end of  the 
Qajar period, when he was young, and after leaving for the cities of  Karbala, 
Shiraz, the plains region, and the regions of  Dashtestan and Tangestan, he went 
to Shiraz and then to Isfahan and Tehran. When he was in Isfahan, he wrote an 
article in opposition to the 1919 agreement and in Dham Wathuq al-Dawlah, 
which attracted the attention of  politicians. In addition, he started publishing 
a newspaper called “Shafaq Sorekh”, which had a good start. However, due to 
the articles printed in the newspaper, he was imprisoned several times. Dashti 
was fluent in French and Arabic. He also translated and published several works 
in Farsi. He also authored several volumes of  books in the field of  Persian 
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literature and history. In 1327, despite the existence of  many opponents among 
statesmen, with the vote of  Mohammad Reza Pahlavi, he was appointed to the 
embassy of  the imperial government of  Iran in Cairo and Beirut. His tenure 
at the Egyptian and Lebanese embassies led to more connections in political, 
cultural, scientific, and artistic fields. As mentioned, Ali Dashti, from the 
Ministry of  Foreign Affairs, with the position of  Iran’s ambassador in Egypt 
and Lebanon, completed an important mission period, which the present study 
aims to answer the question of  Ali Dashti’s embassy in Beirut and examine 
his performance. What effect did Cairo have on Iran’s relations with the two 
countries of  Lebanon and Egypt, and what was its image among the countries 
of  its mission?
The research method of  this article is based on historical analysis with a 
descriptive method, which was prepared and compiled by relying on the 
existing archival documents, both from the National Archives of  Iran and the 
Diplomatic History and Documents Center of  the Ministry of  Foreign Affairs.

Result and Discussion 
The result of  this research shows the fact that Mohammad Reza Pahlavi, after 
coming to power, made a lot of  efforts to make his diplomatic relations with 
the countries of  the Persian Gulf  and the Middle East, parallel to European 
countries, stronger and stronger. With the aim that in this way it can strengthening 
and prove its position both in the region and in the world. Following this, he 
strengthened political and diplomatic relations with neighboring countries and 
the Middle East region. Among these countries were Lebanon and Egypt. 
Egypt had a special place among Arab and African countries. In this sense, the 
Shah sent an elite and prominent ambassador to Cairo and Beirut to strengthen 
his foreign relations, and one of  these ambassadors was Ali Dashti. During 
his embassy in Cairo, Ali Dashti made a lot of  efforts to make the relations 
between Iran and Egypt better and more peaceful. To some extent, he was able 
to strengthen Iran’s cultural, scientific, and political relations with Egypt. He 
also made great efforts in Beirut, and despite many ups and downs and events 
that made Iran’s relations with Beirut and Cairo cold, he made great progress in 
this work. He succeeded by establishing diplomatic relations, either at the level 
of  the political leaders of  these three countries, and whether the use of  cultural 
interactions with reference groups, such as writers, clerics, and basically, will 
cause effective openings in the relations between the two countries of  Egypt 
and Lebanon with Iran. Life in the plains was long, adventurous, and full of 
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challenging ideas. Dashti witnessed seven decades of  turbulent developments 
in Iran’s contemporary history and was considered one of  the main players in 
those events. He played a role in consolidating the authority of  two kings, Reza 
Shah and his son Mohammad Reza.
As long as he was Iran’s representative and ambassador in Egypt and Lebanon, 
Ali Dashti did valuable work to strengthen diplomatic relations and cultural 
and social relations between Iran and these two countries, but he acted in a dual 
policy and policy. As a result, during the last term of  his embassy,   his relations 
with the king and the court became so strained that he was removed from the 
position of  Ambassador of  Iran. Finally, due to his harsh temperament, he was 
more or less isolated during the period of  stability of  the Shah, and after the 
fall of  the Pahlavi regime, he wrote the harshest criticisms on the individual 
behavior and governance of  the father and son.

Conclusions 
Ali Dashti>s life was long, adventurous, and with challenging opinions. Dashti 
had witnessed seven decades of  turbulent developments in Iran's contemporary 
history and he was considered one of  the main players in those events. He 
played a significant role in consolidating the power of  two kings, Reza Shah and 
his son, Mohammad Reza.
 As long as she was Iran's representative and ambassador in Egypt and Lebanon, 
Ali Dashti did valuable work to strengthen diplomatic relations and cultural and 
social relations between Iran and these two countries. Still, she acted in a dual 
policy and political approach.
As a result, during the last term of  his embassy, his relations with the king 
and the court became so dark that he was excluded from the position of 
Ambassador of  Iran. Finally, his harsh temperament made him more or less 
isolated during the Shah's stability period. After the fall of  the Pahlavi regime, 
he wrote the harshest criticisms about individual behavior and his father's and 
son's governance style.
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چکیده
خارجی  سیاست  مؤلفه های  مهمترین  از  خارجی،  کشورهای  با  دیپلماتیک  تعاملات  برقراری  و  خارجی  روابط 
هر کشور است. طی سده گذشته، وزارت امور خارجه ایران سفرای بسیاری را به کشورهای مختلف با سابقه 
روابط دوستانه اعزام کرده است. این سفرا نیز با توجه به میزان کفایت و قدرت مدیریتی خود، مصدر تعاملات و 
فعالیت های مفید دوطرفه با کشورهایی شدند که محل خدمتشان بود. نتیجۀ عملی این اقدامات هم به تحکیم 
روابط و بسط تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور منجر میشد؛ همچنین باعث کسب وجاهت سفرا 
به عنوان شخصیت واقعی که دارای برجستگی فرهنگی یا علمی بودند، در کشورهای محل مأموریت می گردید.

علی دشتی از سوی وزارت امور خارجه با سمت سفیر کبیر ایران در مصر و لبنان، دوره مأموریت مهمی را پشت 
سر گذاشت که پژوهش حاضر بر آن است با بررسی عملکرد وی، به این سؤال پاسخ دهد که سفارت علی دشتی 
در بیروت و قاهره، بر روابط ایران با دو کشور لبنان و مصر چه تأثیری گذاشت و اینکه در میان کشورهای محل 

مأموریت خود چه وجهه ای داشت؟ 
روش پژوهش این مقاله براساس تحلیل تاریخی و با رویکرد توصیفی است که با تکیه بر اسناد آرشیوی موجود، 
اعم از آرشیو ملی ایران و مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه تهیه و تدوین شده است. نتیجه 
مترتب بر این پژوهش نیز حکایت از این دارد که علی دشتی به عنوان نماینده سیاسی کشور ایران و داشتن 
جایگاه فرهنگی، شناخت عمیق از زبان، ادبیات و فرهنگ کشورهای عربی و تجربیات دیپلماتیک، با ایجاد روابط 
دوستانه و حسنه با سران دو کشور لبنان و مصر، توانست مناسبات این کشورها با ایران را در سطح مطلوب، 

ذیل روابط دوستانه ارتقا دهد.
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مقدمه
در طول تاریخ معاصر ایران، به ویژه در دوره پهلوی دوم روابط خارجی ایران با کشــورهای همســایه و 
همچنین کشــورهای اروپایی وارد دوره ای حســاس و اثرگذار شد. با توجه به جایگاه ویژۀ ایران در این 
برهه زمانی و همچنین ایجاد سازمان ها و نهادهای جهانی و بین المللی مختلف، ایران سعی کرد با ایجاد 
روابط دوســتانه و حسنه با ســایر کشورها، جایگاه خود را در بین کشورهای مختلف با تأکید بر اهمیت 

روابط بین الملل مستحکم کند. 
دو کشور مصر و لبنان از جمله کشورهایی بودند که مسئولان دستگاه دیپلماسی ایران در تلاش بودند 
ضمن حفظ روابط دیپلماتیک با آنها، با توجه به اهمیتی که هر یک در سپهر سیاست های جهانی داشتند، 
روابط دوستانه تری را برقرار کنند. از یک سو، ایران و مصر در سطح خاورمیانه دارای جایگاه ویژه ای بودند 
که قدرت های اصلی منطقه را تشــکیل می دادند و از سوی دیگر، موقعیت هر یک از این دو کشور در 
پیرامون سرزمینی خود، حائز اهمیت ویژه بود. ایران در خلیج فارس، آسیای  میانه و قفقاز نقش ژئوپولیتیک 
تأثیرگذاری داشت و مصر در جهان عرب و همچنین شمال آفریقا قدرت مهمی محسوب می شد. لبنان از 
جایگاه کم اثرتری برخوردار بود، ولی به خاطر شرایط خاص استراتژیکی که داشت، دولت پهلوی به ایجاد 
روابط دوستانه با این کشور راغب بود. علی دشتی از رجال سیاسی کارکُشته و همچنین از نویسندگان 
مشــهور ایران، تجربۀ سفارت در هر دو کشور را توأمان داشــت و تلاش بسیار برای استحکام روابط 

دیپلماتیک با دو کشور مصر و لبنان را در کارنامه سیاسی خود بر جای نهاد.
علی دشــتی روزنامه نگار، سیاست مدار و نویسنده مشــهور دوره پهلوی بود که هم در دوره رضاشاه و هم 
در دوره محمدرضا پهلوی، در بخش های مختلف سیاسی و فرهنگی نقش آفرینی کرده است. وی برآمده 
از خاندانی روحانی و محترم از بوشــهر بود که در اواخر دوره قاجار به هنگام جوانی و پس از عزیمت به 
شهرهای کربلا، شیراز، منطقه دشتی و نواحی دشتستان و تنگستان، به شیراز و سپس اصفهان و تهران 
رفت. هنگامی که در اصفهان بود، در مخالفت با قرارداد 1919 و در ذّم وثوق الدوله، مقاله ای نوشت که توجه 
سیاست مداران را به خود جلب کرد؛ ضمن اینکه به انتشار روزنامه ای با نام »شفق سرخ« مبادرت ورزید که 
شروع خوبی داشت. البته به خاطر نوشته های چاپ شده در روزنامه، چندین  بار به زندان افتاد. دشتی به زبان 
فرانسه و عربی تسلط داشت؛ چند اثر را هم به فارسی ترجمه و منتشر کرد. چندین مجلد کتاب در حوزه ادب 
فارسی و تاریخ نیز تألیف کرد. در سال 1327ش. به رغم وجود مخالفان بسیار در میان دولتمردان، با رأی 
محمدرضا پهلوی به سفارت کبرای دولت شاهنشاهی ایران در قاهره و بیروت منصوب شد. دوران تصدی 
وی در سفارت مصر و لبنان، منجر به ارتباطات بیشتر در زمینه های سیاسی، فرهنگی، علمی و هنری شد.
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مروری بر زندگی علی دشتی
محل و تاریخ تولد علی دشــتی به درســتی معلوم نیســت. بعضــی آن را کربــلا و در 11 فروردین 
1312/1273ق. ذکر کرده اند )رکن زاده آدمیت، 1338: 546( و برخی دیگر سال 1277ش-یعنی دو سال 
پس از ترور ناصرالدین شاه در دشتستان-را آورده اند )دشتی، 1974: 5(. همچنین یکی از بزرگان و خوانین 
 دشتی به نام حاج عبدالله لنگکی، معتقد است وی در روستای بادوله شهرستان دشتی متولد شده است

)فقیه احمدانی، تاریخ مصاحبه: تابستان 1402(.
پدر علی دشتی »شیخ عبدالحسین دشتستانی« از روحانیون محترم بوشهر بود که بیشتر ساکن عتبات 
بود. از این رو، دشتی تحصیلات حوزوی خود در مقطع سطح را در مدرسه حسینی ایرانیان عتبات گذراند 
)دشتی، همان، 7(. دوره ای از اصول را هم نزد حاج سید حسین فشارکی و کفایه آخوند خراسانی را نزد 
حاج شــیخ عبدالکریم حائری یزدی گذراند )آرین پور، 1379: ج2،318(. نقل شــده است که تا 16-15 
سالگی در دشتستان زندگی کرد و در بحبوحۀ سلطنت احمدشاه و شروع جنگ جهانی اول، همراه پدر 
بــرای گذراندن علوم مذهبی در محضر علمای بزرگ و مطرح عراق، به نجف و کربلا رفت )دشــتی، 
همان، همان جا(. ابتدا طبق روند رایج حوزۀ علمیه، صرف و نحو عربی، قرائت قرآن، تفسیر قرآن، تاریخ 
اسلام، تاریخ ملل و نحَِل، فقه و اصول، تحصیل مجموعه های حدیث، منطق و حکمت آموخت و به سال 
1296ش/1918م. پس از پایان جنگ جهانی اول، همراه خانواده خود در محرم و شــب عاشورای سال 
1335ق. به بوشهر بازگشت )حمیدی، 1380: 317(. نکتۀ اساسی و مهم قابل اشاره اینکه دشتی هنگام 
اقامت در نجف و کربلا، شاهد روابط پشت پرده و پنهانی علما و مراجع تقلید با عمال کشورهای اروپایی 
این مناطق بود؛ امری که رفته رفته بر نظر و دیدگاه مذهبی وی تأثیر منفی گذاشت )دشتی، همان، 9(.

پس از بازگشت به ایران نیز در بوشهر، دشتی، دشتستان و برازجان اقامت داشت. سپس راهی بندرعباس 
و شــیراز شد که ورود و اقامت وی در شــیراز، آغاز مسیر تازه ای در زندگی سیاسی و اجتماعی اش بود. 
آشنا شدن با دوستان جدید، او را به دنیای پرهیاهوی روزنامه نگاری و سیاست وارد کرد که البته با چاپ 
مقاله او »عامه نپسندیدند و هیاهویی راه انداخته، اراده قتلش را کردند. ناچار در منزل عبدالحسین میرزا 
فرمانفرما که در آن وقت والی فارس بود، پناهنده شد و فرمانفرما به حمایت از او برخاست و در پنهانی 

روانه اصفهانش کرد« )رکن زاده آدمیت، همان، 547(.
علی دشتی حدود پنج سال در شیراز و اصفهان بود و پس از آن به تهران رفت. عین السلطنه به نقل از 
شیخ عبدالمجید منوچهر، دربارۀ سفر دشتی از شیراز نوشته است: »آدمی است طبیعی مذهب. در شیراز 
بدین واسطه مطرود واقع شد. می خواستند صدمه به او بزنند. حاجی آقای شیرازی )بامداد، 1378: 163/6( 
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او را همراه خود به طهران آورد، امورات خانه را به وی سپرد و به مسافرت رفت. گویا هنگام مهاجرت، 
شیخ علی )دشتی( انواع تقلب و خیانت را در غیبت او نمود... حاجی آقا آمد، از وقایع مستحضر شد، او را 
پس از سرزنش ها مرخص کرد« )سالور، 1379: 6931/4(. در مقابل، علی دشتی به دنبال گسترش این 
شــایعات، در مقاله ای به  نام »دشتی را بهتر بشناسید« به اختصار ماجرای خروج از شیراز و روابطش با 

شیرازی را منتشر کرد )سالور، همان، 6933(.
اولین برخورد سیاسی دشتی، با مسئله انعقاد قرارداد 1919 آغاز شد. وی که از مخالفان اصلی قرارداد بود، 
بر ضد آن مقالاتی نوشت که باعث دستگیری و تبعیدش شد. با سقوط کابینۀ سید ضیاء، از زندان آزاد 
شــد و در اولین قدم روزنامۀ »شفق سرخ« را تأسیس کرد. روزنامۀ او دارای اهمیت زیادی در تحولات 
منبعث از قدرت یابی رضاخان و نشستن او بر اریکه سلطنت ایران داشت. شفق سرخ هم ردیف با نشریاتی 
چون »کاوه«، »مرد امروز«، »نامه فرنگستان«، »رستاخیز«، »سودمند«، »میهن«، »زبان زنان«، »راه 
نجات« و بســیاری از روزنامه های دیگر، در طرح و انتشار رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشور نقشی 
اساسی داشت. گو اینکه موجب دامن زدن عامدانه به بسیاری از بحران ها می شد تا »مرد قدرتمند« یعنی 
رضاخان سردار سپه، بر موج تبلیغات سوار شود. روشی که حتی تا بعد از سلطنت رضاشاه ادامه داشت. 
برای مثال، شفق سرخ در شماره 740، در مقاله ای با عنوان »خمیرمایه تجدد ایران« تعریضاتی در مورد 
طلاق، تعدد زوجات و مقوله آزادی زنان درج کرد. این مطلب باعث ســروصدای فراوانی در کشور شد. 
عده ای آن را طعن به احکام دینی دانســتند و حتی کار اعتراض به رویه شفق سرخ به شهرستان هایی 

مثل قزوین رسید )استادوخ، 1280/16/5(.
شــفق سرخ در یازدهم اســفند 1300، دقیقاً یک  سال بعد از کودتای سید ضیاء، شروع به فعالیت کرد. 
غلامرضا رشید یاسمی، سعید نفیسی و نصرالله فلسفی از جمله همکاران وی در روزنامه شفق سرخ بودند. 
گروهی که به زعم برخی، در زمرۀ نسل دوم روشنفکری مشروطه بودند، با استقرار حکومت استبدادی، 
می خواستند به زور و ارعاب ایران را به گرداب تجدد بیندازند. شفق سرخ طی سال های اول تا سوم، هر 
هفته سه شماره چاپ می شد با ذکر فلسفه ایجاد روزنامه که »تولید انقلاب افکار و تهییج روح بیداری 
جامعه« اعلام گردید. دشــتی معتقد بود انتشار حقایق جامعه تنها راه نجات کشور است و تنها راهکار 
عملیاتی شدن این مهم، گسترش فرهنگ و آموزش و تعلیم عمومی بود. این راهکار نیز تنها راه غلبه بر 
سستی و بی کفایتی حاکم بر کشور قلمداد می شد. با این تفاصیل که هدف اساسی مردم باید گسترش 

فرهنگ باشد؛ زیرا همین فرهنگ تنها ابزار پیشرفت جامعه است )شهبازی، 1384: 34(. 
بیشتر مقالات منتشره در نشریه شفق سرخ، به بحث گسترش و ارتقای فرهنگ عمومی مردم اختصاص 
داشت. دشتی در مقالات خود بزرگ ترین خطری که حیات اخلاقی و نظام اجتماعی را تهدید می کرد، 
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پایین بودن سطح آگاهی و شناخت عمومی مردم می دانست که باعث می شد مردم قدرت تصمیم گیری 
و مشارکت در مسائل اساسی و مهم مملکتی را نداشته باشند. نتیجۀ نهایی نیز چنین اعلام می شد که 
تنها راه دستیابی به این آگاهی و شناخت عمومی، گسترش تعلیمات عمومی است )شفق سرخ، 23 مرداد 
1302: شمارۀ 71، ص1(. دشتی معتقد بود برای گسترش معارف نباید فقط به ضرورت اجرای آن اکتفا 
کرد، بلکه باید یک حرکت و اقدام اساســی انجام داد؛ که آن هم »انقلاب معارف« و به تعبیر امروزی، 
انقلاب فرهنگی است. انقلاب فرهنگی، انقلابی است که بنیاد علوم سنتی را دگرگون سازد و بر روی 
ویرانه های آن، پایه و بنای جدیدی احداث کند که با اهداف و نیازهای زمانه سازگار باشد )شفق سرخ، 
15 مهر1304: شمارۀ 274، ص2(. دشتی به این نکته توجه نکرد که تجدد، تجدید بنای سنت است به 

گونه ای که پاسخ گوی نیاز زمانه باشد. 
رابطۀ علی دشتی با رضاشاه، با طرح بحث جمهوریت، دوستانه و مسالمت آمیز بود. در انتخابات مجلس 
ششم، اولین مجلس دوره سلطنت رضاشاه، دشتی به نمایندگی از مردم بوشهر به مجلس راه یافت و در 
دو دور بعدی مجلس یعنی دوره هفتم و هشتم، نماینده مردم ساوه بود )شجیعی، 1344: 323(. دشتی در 
دوره نهم مجدداً نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای ملی شد، اما در سال 1314ش. رابطۀ او با شاه 
تیره شد و مورد غضب شدید رضاشاه قرار گرفت؛ چنان که ابتدا در 20 فروردین این سال روزنامه شفق 
ســرخ توقیف گردید و یک روز پس از پایان کار وی در مجلس، همراه سه تن از همکاران روزنامه نگار 
و مشهورش )محمدرضا تجدد، زین العابدین رهنما و فرج الله بهرامی معروف به دبیر اعظم( دستگیر و به 
زندان افتاد )دشتی، 1339: 189(. چند ماه بعد، در 19 خرداد همان سال به همراه دوستان خود با وساطت 
مخبرالســلطنه از زندان آزاد شدند. البته پس از آزادی از تهران تبعید شد )هدایت، 1344: 412(. چندی 
بعد با وجود سختی های فراوان کوشید مورد توجه و بخشش شاه قرار گیرد. با نوشتن مقاله ای در حمایت 
از کشف حجاب در روزنامه شفق سرخ، توانست توجه شاه را جلب کند و مورد بخشش قرار گیرد. بدین 

ترتیب، علی دشتی مجدداً روزنامه شفق  سرخ را منتشر کرد )شهبازی، 1386: 15(.
با بازگشت علی دشتی از تبعید، باری دیگر وارد عرصۀ رقابت های سیاسی شد و برای ورود به مجلس 
تلاش کرد. در سال 1318ش. پیش از آغاز کار مجلس شورای ملی، صادق خان منتظرالسلطان نماینده 
مردم دماوند درگذشت. علی دشتی نیز در انتخابات میان دوره ای حوزه انتخابیه دماوند شرکت کرد. رأی 
آورد و نماینده مردم دماوند شد. 5 اسفند اعتبارنامه اش تصویب و به مجلس دور دوازدهم راه یافت. دور 
بعد هم به وکالت از مردم دماوند به مجلس وارد شد )مذاکرات مجلس، پنجم اسفند 1318: جلسه 22، 
دور دوازدهم مجلس شورای ملی( علی دشتی طی دوران فعالیت ، با مردم منطقه بوشهر و شهرستان های 
آن روابط نزدیک و برخی موارد دوستانه داشت. وی سعی در رفع و رجوع مشکلات مردم منطقه و حتی 
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یافتن شغل مناسب برای جوانان هم استانی خود داشت. »محمد کرمپور« از بزرگان منطقه دشتستان، در 
خاطره ای از ملاقات خود و یکی دیگر از اهالی سعدآباد دشتستان با علی دشتی برای رفع مشکلاتی که 
وجود داشت، گفته است: »شخصی به  نام شیخ علی دهملایی برای امرار معاش خود درخواست صدور 
مجوز دفتر ثبت اسناد را داشت، اما برخی که بدخواه وی بودند برای ایشان پاپوش ایجاد کرده و به وی 
مجوز نمی دادند. با آن فرد به ملاقات علی دشــتی رفتیم که ایشــان با پیگیری و مساعدت مشکل آن 

شخص را برطرف نموده و مجوز را برای ایشان صادر کردند« )کرمپور، 1393: 92-90(.

سفارت علی دشتی در مصر
علی دشــتی در سال 1327ش. با دســتور محمدرضا پهلوی به عنوان سفیر شاهنشاهی ایران در مصر 
منصوب شد و به جای قاسم غنی، سفیر سابق ایران در قاهره، به مصر رفت )استادوخ، 200/2/25(. پس 
از دو ماه، اســتوارنامه خود را در کاخ شاهنشاهی از دست محمدرضا پهلوی گرفت و رسماً فعالیت خود 
را به  عنوان ســفیر کبیر ایران در مصر آغاز کرد )استادوخ، 1949/12/25(. آغاز کار سفارت علی دشتی 
در مصر، با جنگ فلسطین همزمان بود. ملک مصر درخواست کرد مراسم تقدیم استوارنامۀ سفیر کبیر 
بســیار ساده و بدون تشریفات و تجملات باشــد. علی دشتی پس از طی تشریفات رسمی و معارفه در 
حضور ملک فؤاد، به طور رسمی در سفارت ایران در قاهره مشغول شد و با توجه به توانایی و علاقه به 
امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با سفارت ایران در مصر، فعالیت بسیاری داشت و عملکردهای 

مثبتی از خود بر جای نهاد.
علی دشــتی در دوران ســفارت خود در مصر، تلاش زیادی کرد تا مشکلات و درگیری های ایرانیان را 
برطرف کند. برای مثال، به دلیل بازداشــت مریم فیروز و دریافت نامه هایی از سوی سازمان های زنان 
دموکرات در مجارستان و رومانی و پاریس در اعتراض به این بازداشت و حمایت از مریم فیروز، به جدّ 
این موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار داد و سعی کرد به این شکایات رسیدگی کند. برای صحت و 

سقم این بازداشت و دلیل آن نیز تکاپوی زیادی کرد )استادوخ، 200/2/15(.
دشتی در بخش های فرهنگی و علمی نیز فعالیت زیادی به خرج داد و تلاش کرد از طریق تبادل استاد 
و دانشجو میان دو کشور ایران و مصر، از استعداد و بنیۀ علمی نخبگان ایران و مصر استفاده تأثیرگذاری 
کند. بدین ترتیب، هر دو کشور از ایده ها و تفکرات مفید دو جامعه علمی بهره مند می شدند. پیرو همین 
طرح، یکی از استادان برجستۀ دانشگاه فؤاد اول به نام »دکتر یحیی الخشاب« )دانشیار دانشکده ادبیات 
دانشــگاه فؤاد اول(، از ســوی وزارت فرهنگ مصر و با هماهنگی علی دشتی به دانشگاه تهران رفت. 
در همین راســتا تلاش کرد دانشجویانی نیز از طرف کشورهای ایران و مصر به صورت متقابل بورس 
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تحصیلی دریافت کنند و به دانشگاه های دو طرف اعزام شوند. دو دانشجوی مصری در زمینه مطالعات 
خط فارسی قدیم در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شدند و دو دانشجوی ایرانی در مصر در زمینه 
طب به تحصیل پرداختند )اســتادوخ، 200/2/2(. یحیی خشاب نیز شخصاً به مطالعه نسخه های خطی 
قدیمی ایرانی پرداخت و سعی کرد با مطالعه تألیفات و آثار دینی ایران، به استحکام روابط دینی و مذهبی 
دو کشور کمک مفیدی کند. ضمن اینکه با تحقیق و آگاهی دربارۀ چگونگی برگزاری جشن های هزاره 
ابن سینا، به عنوان نماینده کشور مصر در آن جشن بزرگ شرکت کرد. می توان گفت دیدگاه علی دشتی 

مبنی بر گسترش آگاهی و تعلیم فرهنگ عمومی در این جایگاه، با تفکرات یحیی خشاب همسو بود.
علاوه بر فعالیت های علمی و فرهنگی، دشتی در زمینه هنری نیز بسیار فعال و مصمم بود. طی مدت 
ســفارت خود سعی کرد از استعداد کودکان هنرمند استفاده کند و آنان را در محافل هنری مطرح سازد 
و بشناســاند. از این رو، تلاش کرد با جمعیت »دوستداران هنرهای زیبای مصر« ارتباط برقرار کند و با 
هم همکاری و فعالیت داشته باشند؛ چنان که در جریان برگزاری نمایشگاه بین المللی برای نقاشی بچه ها 
در قاهره، جمعیت دوستداران هنرهای زیبای مصر از وی به  عنوان سفیر کبیر ایران در قاهره، تقاضای 

همکاری کرد )استادوخ، 6440/7(.
در بحبوحۀ این ایام یعنی ســال 1328ش، محمدرضا پهلوی به آمریکا سفری کرد که در روزنامه ها و 
نشریات کشورهای مختلف بازتاب زیاد و متفاوتی داشت؛ از جمله روزنامه های مصری مطالب مختلفی 
چاپ کردند. دشتی به عنوان سفیر کبیر ایران در مصر، دربارۀ این سفر شاه نامه ای به دربار ایران فرستاد 
و به تأثیرگذاری بالای سفر شاه بر نوع روابط دیپلماتیک با کشورهای اروپایی و به خصوص همسایگان 
ایران اشاره کرد؛ ضمن اینکه به چگونگی انعکاس این سفر در روزنامه ها و نشریات مصر پرداخت و شاه 

ایران را به خاطره درایت و کاردانی که به خرج داده بود، ستایش کرد )استادوخ، 328/1/28(.
در چارچوب وظایف و اقداماتی که علی دشتی طی دوران سفارت خود در مصر انجام داد، فعالیت مربوط 
به برقراری و استحکام روابط سیاسی، دینی و فرهنگی دو کشور ایران و مصر بود که نسبتاً هم موفق 
عمل کرد. علی رغم فراز و نشیب های روابط دو کشور، دشتی توانست این روابط را تا حد زیادی حفظ و 
مستحکم کند. به دنبال پایان خدمتش در مصر، پس از مدتی که در تهران به سر برد، به عنوان سفیر 

کبیر شاهنشاهی ایران در بیروت انتخاب و سپس راهی لبنان شد.

سفارت علی دشتی در لبنان
در اوج جنگ تبلیغاتی عبدالناصر علیه ایران در جهان عرب و کشــمکش هایی که با ایران و محمدرضا 
پهلوی داشت، اسدالله علم، علی دشتی را به خاطر تسلطی که به زبان عربی و آشنایی با فرهنگ عربی 
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داشــت، در 12 آبان 1341 به عنوان ســفیر ایران به بیروت اعزام کرد. دشتی در دوران سفارت خود در 
بیروت، دیدگاه هایی را که درباره سیاست ایران در منطقه خاورمیانه و نحوه برخورد با پدیده ناسیونالیسم 
عربی و ناصریســم داشت، به عباس آرام وزیر امور خارجه و بعضی اوقات به خود شخص شاه گزارش 
و منعکس می کرد. این نظرات مبتنی بر اندیشــه سیاسی و حاصل پختگی افکار دشتی، متأثر از درک 
صحیح از جوامع عربی بود که به درستی شناخته بود و در گزارش های خود به زیبایی به تحلیل و تبیین 
پدیده ناصریسم می پرداخت. دشتی از سیاست ملایم آمریکا در برابر این پدیده انتقاد می کرد و خواستار 
اتخاذ سیاســتی جدی تر از سوی ایالات متحده علیه ناصر و افکار تعصب گرایانۀ او بود. دشتی در یکی 
از گزارش های خود، با دقت نظر به طرح بحث نگرانی آمریکا از رشد بالای کمونیسم در آسیا و به ویژه 
خاورمیانه اشاره کرد. وی معتقد بود کمونیسم و رشد آن منجر به انقلاب های بزرگ و ایجاد حکومت های 
دیکتاتوری در این مناطق می شود. همین امر به تنهایی روابط دوستانۀ ایران و آمریکا را تحت الشعاع خود 
قرار می دهد و از سوی دیگر باعث از بین رفتن ثبات و آرامش منطقه خاورمیانه می شود که این خود یک 

زنگ خطر برای ایران و روابط دیپلماتیک آن است )پرونده علی دشتی، 1342: ضمایم(.
در گزارشی دیگر، علی دشتی به دنبال ملاقات با »شیخ علی سهیل« رئیس عشیرۀ بنی تمیم، شرح این 
ملاقات را به ایران ارسال و بیان کرد که مسئلۀ شیعیان عراق و نحوه برخورد آنان با موضوع سوسیالیسم 
بعث و ناسیونالیسم ناصری، باید به دقت و کیاست مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد؛ کاری که خود وی 

با دقت زیاد انجام داده بود )پرونده علی دشتی، 1342: 219(.
گفتنی است مأموریت و سفارت علی دشتی به لبنان، همزمان با آغاز نهضت امام خمینی)ره( و سرکوب 
خشن و شدید معترضان به سیاست های دولت پهلوی بود. رویدادهای داخلی ایران و نحوه برخورد با علما 
در ایران، اعتراض بی سابقه علمای شیعه لبنان را در پی داشت. دشتی به  عنوان سفیر ایران در بیروت، 
واســطه ابلاغ تلگراف های آنان به شخص شاه شد. در یکی از تلگراف ها، او به چگونگی حمایت قاطع 
علمای شیعه لبنان و اتحاد آنها با علمای شیعه نجف برای مقابله با شاه در حمایت از امام خمینی)ره( و 
همچنین درخواست این اتحادیه برای پایان دادن به این بی احترامی ها به علما در ایران اشاره کرده است 

)پرونده علی دشتی، 1342: 219(.
در ادامه، محمدرضا پهلوی در جوابیه ای رســمی که توسط علی دشتی سفیر ایران در لبنان، به علمای 
شــیعه تقدیم شد، به ارادت و محبت خود به علمای جهان شیعه و به خصوص اعتماد به طایفه جعفری 
اشاره کرد. وی در این جوابیه، این موارد را فتنه و دسیسه از سوی مخالفان خود دانست و بر حُسن نیت 
و اعتقاد قلبی خود نسبت به علمای بزرگ شیعه به  عنوان حامی و نگهبان مذهب جعفری تأکید کرد و 

آن را یک سوء تفاهم دانست )پرونده علی دشتی، همان، 220(. 
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تحصیل علی دشتی در حوزه های علوم دینی و مذهبی و همچنین اقامت او در لبنان که از مراکز اصلی 
تشیع شمرده می شد، موجب شد به حوادث قیام 15 خرداد 1342 توجه و دقت ویژه ای داشته باشد. جالب 
اینکه وی تا قبل از این رویداد، به  شــدت منتقد نهاد روحانیت بود. او دامنۀ تفکرات انتقادی خود را در 
کتاب 23 سال، به انتقاد از اسلام بسط و گسترش داد، اما در همان ابتدای حوادث ایران، رویه دوگانه ای 
اتخاذ کرد و نوعی تناقض در عقاید وی مشاهده می شد. از یک سو، نزد مقامات دینی و سیاسی لبنان و 
جهان اسلام، آشوب های ایران را نشان دهنده مخالفت برنامه های اصلاحی با منافع شخصی تعدادی از 
روحانیون اعلام می کرد و از سوی دیگر، منتقد سیاست های عَلمَ در برابر روحانیت بود که به جای استفاده 
از روش تعاملی و مماشــات، خشونت و سرکوب را در پیش گرفته بود. تداوم اقدامات سرکوب گرایانه و 
پلیسی حکومت در قبال مخالفت علما با »انقلاب سفید«، به آشفتگی علمای اهل تسنن لبنان همچون 
»شیخ محمد علاء« انجامید؛ تا حدی که با ارسال تلگرافی به سفارت ایران در بیروت، نسبت به اتفاقات 
ایران و هتک حرمت علما در ایران واکنش نشان دادند. ضمن اینکه از دشتی به  عنوان نماینده ایران در 
لبنان، خواستند پیام آنها را به شاه برساند که ظلم نسبت به جامعه روحانیت را پایان دهد )تلگراف شیخ 

محمد علاء، مفتی اهل تسنن لبنان، در اعتراض به سرکوب قیام 15 خرداد 1342(. 
رویه دیپلماتیک و سیاسی علی دشتی، علی رغم دیدگاه انتقادی عمیقی که به عملکرد حکومت و دولت 
ایران داشت، ایجاب می کرد برای ارائۀ چهره مستحکم دستگاه دیپلماسی خارجی ایران با سیاست های 
داخلی کشــور، رفتاری متفاوت از دیدگاه و نظرات واقعی خود نشان دهد. درواقع، با رفتاری غیرشفاف 
و دوپهلو ســعی کرد جایگاه سیاسی خود را حفظ کند. درحالی که در لبنان تلاش می کرد حوادث ایران 
را اخلال جمعی قانون شــکن و مفسد ضد اصلاحات جلوه دهد، در مکاتبات رسمی با تهران، به شدت 
سیاســت های دولت اســدالله علم را به چالش می کشید و مورد انتقاد شــدید قرار می داد. تجربیات و 
آگاهی های بیشتر وی موجب شد بیش از دیگران عمق خطراتی که متوجه حکومت پهلوی بود را بازتاب 
دهد. علی دشتی در نامه ای که در 21 خرداد 1342 به عباس آرام نوشت، مواضع مطبوعات لبنان در قبال 
حوادث 15 خرداد در ایران را این گونه گزارش داد که حتی روزنامه های موافق نیز نسبت به آشوب ها و 
درگیری های ایران واکنش منفی نشان داده اند و این امر به مصلحت نظام و پادشاهی ایران نیست. او از 
شاه خواست در چگونگی برخورد با مخالفان، با سیاست و تدبیر عمل کند و فقط به نیروهای نظامی خود 
اتکا نکند؛ زیرا همین امر خود به تنهایی وضعیت سیاسی شاه را در بین همسایگانش دگرگون می کند 

)پرونده علی دشتی، 1342: 280(. 
آخرین نامه های علی دشتی به عنوان سفیر ایران در لبنان، یکی خطاب به دولت اسدالله علم و دیگری 
خطاب به محمدرضا پهلوی در آذر 1342 ارسال شد. این مکاتبات دربرگیرنده اعتراض شدید نسبت به 
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مراسم بزرگداشت بیست و پنجمین سال نویسندگی شجاع الدین شفا-معاون فرهنگی وزارت دربار-بود. 
قابل پیش بینی بود که دو نامۀ آخر علی دشتی به مذاق شخص شاه خوش نیاید. درواقع، همین دو نامه 
باعث پایان کار علی دشــتی به  عنوان سفیر ایران در بیروت شد و در آذر 1342 مأموریت وی به پایان 

رسید. 
با وجود این، علی رغم اختلافات و جانب گرایی های دشــتی، ســفیری موفق و کاردان به شمار می رفت. 
فعالیت ها و موفقیت دشتی و تأثیر او بر فضای فرهنگی و سیاسی لبنان در یادداشت »سفیر ادیب« نوشته 
دکتر صلاح الدین منجد-از ادبای لبنان-در »روزنامۀ الحیات« روشن و قابل توجه است. منجد دربارۀ شرکت 
خود در مهمانی سفارت ایران سخن  گفت و از درخشش سفیر ایران که »به زبان عربی ادبی فصیح« تکلم 

کرده و بر تاریخ و ادبیات عرب اشراف و تسلط کامل دارد، با تحسین یاد کرد )المنجد، 1963م: 6(. 
رنجش و دلخوری شــاه از نظرات و توصیه های علی دشــتی ادامه یافت. زمانی که دشتی به پیروی از 
همان مذاق سیاســی که داشت، در سال 1344ش. خواستار »آزادی« آیت الله خمینی شد، شاه در پاسخ 
گفت: »دشتی بیجا و اشتباه کرده که چنین درخواستی کرده است« )پرونده علی دشتی، 1344: شماره 
322/826(، اما دشتی بی تفاوت نماند و همچنان به ابراز عقاید و انتقادات خود می پرداخت؛ چنان که پس 
از وقایع 15 خرداد که سوء سیاست شاه و سستی های عَلمَ بدان دامن می زد، عریضه ای چهارده صفحه ای 
به شــاه نوشت و در آن عریضه به  شدت اسدالله عَلَم را مورد نقد قرار داد و به اطاعت کورکورانه عَلمَ و 

حمایت بدون عِلم وی از شاه اشاره کرد )دشتی، همان(.
به رغم اینکه دشتی پس از بازگشت از لبنان همچنان سناتور بود، ولی اغلب اوقات در خانه اش در تیغستان 
اوقات خود را سپری می کرد و از سال 1342ش. جلسات هفتگی را در خانه اش برگزار می کرد. دشتی و 
سایر افراد حاضر در این جلسات هفتگی، گاه چهره های مطرح فرهنگی و سیاسی نزدیک به امیر اسدالله 
عَلَم و وزارت دربار را مورد حمله قرار می دادند. همین امر باعث تیره تر شدن روابط شاه و کابینه دولت با 
وی شد؛ زیرا دشتی در این جلسات صریح و مستقیم به نقد شدید و گاهی تحقیرانۀ درباریان می پرداخت. 
همین امر باعث دلخوری درباریان و افزایش تعداد دشمنان وی شد )پرونده علی دشتی، 1342: شماره 
322/1018( طی سال 1344ش. در جلسات هفتگی خانه دشتی، حمله و انتقاد درباریان به شدت تداوم 
یافت؛ شــخص دشتی هم انتقادات صریح و تندی به دولت هویدا داشت و ظاهراً با تحریکات سیاسی 
علیه دولت هویدا هم موافق بود. اســناد باقیمانده از ساواک حکایت از دوستی دشتی با »آرمین مه یر« 
)ســفیر ایالات متحده آمریکا در ایران( دارد. دشتی که از زمان سفارت مه یر در بیروت، با وی دوست و 
همراه بود و روابط نزدیکی داشت، سعی می کرد او را علیه دولت هویدا تحریک کند )پرونده علی دشتی، 
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1344: شــماره 303/200( بدگویی و نقد دشتی از هویدا تا سال 1347ش. ادامه داشت. در 7 فروردین 
1347 درباره هویدا این گونه اظهار نظر کرد: »این قبیل اشخاص که نخست وزیر می شوند، من به  عنوان 

نوکر خانه خود قبولشان ندارم« )پرونده علی دشتی، همان، 192(. 

نتیجه گیری
محمدرضا پهلوی بعد از به  قدرت رســیدن، ســعی و تلاش بســیاری کرد تا روابط دیپلماتیک خود با 
کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه را به موازات کشورهای اروپایی، مستحکم و قوی تر کند؛ با این 
هدف که از این طریق بتواند جایگاه خود را چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان محکم و ثابت کند. 
پیرو همین امر، به تقویت روابط سیاسی و دپیپلماتیک با کشورهای همسایه و حوزه خاورمیانه پرداخت. 
از جملۀ این کشورها لبنان و مصر بودند. مصر در میان کشورهای عربی و آفریقایی دارای جایگاه ویژه ای 
بود؛ به همین دلیل شــاه سفرایی زبده و برجســته را برای محکم شدن روابط خارجی خود، به قاهره و 
بیروت روانه کرد که یکی از این سفرا علی دشتی بود. علی دشتی در دوره سفارت خود در قاهره، تلاش 
بســیاری برای بهتر و مسالمت آمیزتر شــدن روابط ایران با مصر کرد؛ که تا حدی هم توانست روابط 
فرهنگی، علمی و سیاسی ایران با مصر را محکم سازد. در بیروت نیز تلاش زیادی به خرج داد و علی رغم 
فراز و نشــیب ها و رویدادهای بسیاری که روابط ایران با بیروت و قاهره را رو به سردی می برد، در این 
کار پیشرفت زیادی داشت. وی موفق شد با برقراری ارتباطات دیپلماتیک، چه در سطح سران سیاسی 
این ســه کشور و چه با گروه های مرجعی چون ادبا، روحانیون و اساساً بهره گیری از تعاملات فرهنگی، 
در روابط دو کشــور مصر و لبنان با ایران گشایش های مؤثری را موجب شود. زندگی دشتی، طولانی، 
پرماجرا و با عقاید پرچالشی توأم بود. دشتی شاهد هفت دهه تحولات پرتلاطم تاریخ معاصر ایران بود 
و در مواردی خود از بازیگران اصلی آن حوادث به شمار می رفت. او در تحکیم اقتدار دو پادشاه، رضاشاه 

و پسرش محمدرضا، نقش آفرینی کرد. 
علی دشــتی تا زمانی  که نماینده و سفیر کبیر ایران در مصر و لبنان بود، کارهای ارزشمندی در تقویت 
روابط دیپلماتیک و روابط فرهنگی و اجتماعی ایران و این دو کشــور انجام داد، اما در سیاست و مشی 
سیاسی دوگانه عمل می کرد. نتیجه اینکه در آخرین دوره سفارت خود، روابطش با شاه و دربار چنان تیره 
شده بود که از مقام سفیر کبیری ایران عزل گردید. در نهایت به دلیل خلق و خوی تندش، در دوره ثبات 
شاه، کم وبیش منزوی بود و پس از سقوط حکومت پهلوی، سخت ترین نقدها را بر سلوک فردی و سیره 

حکومتگری پدر و پسر نوشت.
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Abstract 
Humans’ individual and social identity in history and society gradually changes over time. 
Of  course, this change does not have a specific rhythm and movement. Nevertheless, it is 
clear that some elements and components of  the old identity give way to new elements, and 
thus, human identity is always reconstructed and revised. However, there are certain times 
in human history when the movement and rhythm of  changes accelerate. That is, the scope 
of  changes in individual and collective identity becomes deep, wide, and meaningful. The 
author calls these special times “periodic rotation”. The problem of  this article is to evaluate 
the relationship between Iranian identity and the rotation of  eras in history. To answer this 
problem, the author uses the descriptive-analytical method based on the macro-historical/
historical sociology approach. Finally, the article concludes that there have been three turning 
points in the history of  Iran: First, the process of  solidarity and cohesion of  scattered 
indigenous peoples, invaders, and immigrants in the form of  the ancient civilization of  Iran 
is based on Iranshahr, which is not the subject of  this article. Secondly, it is a process that 
started with the fall of  the Sassanids and continued until the consolidation of  the Samanids’ 
rule, and third, it is a process that started with the wars between Iran and Russia and continues 
until now. In both eras, a great historical break and identity-civilizational changes took place, 
and a new path began. The natural consequence of  these changes was the emergence of  an 
identity crisis. Now, the profound effects of  all three eras on the current identity of  Iranians 
are visible and permanent.

Keywords: Identity, Identity Crisis, Rotations of  Era, Modern Iranian Identity.
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Introduction 
What is the rotation of  eras? What is the relationship between the rotation and 
Iranian identity? What elements have become the main components of  Iranian 
identity during the revolutions? How does the resulting instability and identity 
crisis end after each cyclical turn?
This article tries to explain the process and mechanisms of  replacement and 
fundamental changes in the main components of  Iranian identity-especially the 
introduction of  Islam and modernity-based on a series of  concepts and ideas, 
including the concept of  “ “Cyclical Turn” and reveal the secret of  instability 
and the current crisis of  Iranian identity. This is the work that has not been 
done so far, and it is the difference between this research and previous research.

Methodology
 It should be noted that the method of  such a study is not micro-history or 
detailed approaches (historian), but macro-historical approaches/historical 
sociology. Identity is a historical matter and a situational phenomenon, in any 
historical period, elements of  it may be replaced by other elements. Therefore, 
it is not easy to deeply understand the historical identity of  Iranians due to the 
complexities and historical ups and downs of  this land. Because it requires 
an understanding of  the cycles of  time, historical ruptures, and civilizational 
evolution (trying to build a new civilization). Erasing is the process of  historical 
transition of  a society/civilization from one stage to another (or from one 
historical era to another). The cyclical rotation includes several stages: 1- the 
occurrence of  the cyclical event; 2- historical break; 3- the Occurrence of  a 
period of  chaos, instability, and crisis; 4- Identity transformation is a civilization 
that continues until reaching the stage of  relative peace and stability. The 
historical era is bigger than historical periods. Each period consists of  several 
periods. Cyclic rotations begin after a big and epoch-making event. Of  course, 
era-making events are among the destructive events in history, but they are 
not necessarily the most destructive. For example, the Mongols’ attack on Iran 
was far more destructive than Russia’s wars with Iran. However, the invasion 
of  the Mongols cannot be considered an era-making event, while the Russian 
wars are an era-making event for Iranians. In addition to the destruction and 
failure, epoch-making events are long-term historical processes that leave huge 
civilizational and social consequences. Era-making events are usually associated 
with wars and revolutions and lead to the defeat of  established power, not 
necessarily its destruction. It is after this failure that the historical rupture, 
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civilizational transformation, and identity change begin. Because this failure 
occurs in a situation, where the established civilization has lost its vitality, 
productivity, and reliability and has failed against powerful invaders.

Result and Discussion 
In the process of  cyclical rotation, an important part of  the identity elements of 
defeated peoples/nations are marginalized and even gradually destroyed. But 
another part of  them are saved from destruction due to the various connections 
and relationships they establish with other parts of  the victorious civilization 
and are reproduced according to the new requirements As a result, new norms, 
values, attitudes, concepts, knowledge, technologies and orders emerge, which 
are formed from the dialectic of  the past with the new. In addition, at the level 
of  material life, structures, systems, institutions, knowledge, and technologies, 
proportional and corresponding changes also occur. This complex process 
is associated with identity transformation, which leads to a new definition of 
identity. After that, an identity crisis occurs, which continues until reaching the 
stage of  stability.
 Therefore, an identity crisis means living in fear, despair, and ambiguity. In 
this situation, a person is left alone, neither has a guide, nor does he know his 
situation, because one of  the consequences is the phenomenon of  selflessness 
and alienation. In such a situation, the previous answers to the questions of 
who and what we are are no longer effective, and the new answers have not yet 
been widely accepted. The second epochal turn began with the invasion of  the 
Muslim Arabs and the overthrow of  the Sassanid government and continued 
until the emergence of  the renaissance period of  Iranian civilization during 
the Samanid period. Since the long wars with Russia, Iranians have faced a 
new civilizational challenge known as modernity, the effects of  which were 
horrifying and far more extensive than the Arab invasion. As the country 
experienced two revolutions (constitutional and Islamic revolution), the collapse 
of  two governments (Qajar and Pahlavi), the emergence of  numerous political 
movements, the emergence of  various intellectual currents, land reforms, the 
settlement of  nomads, the emergence of  a new middle class, and the eight-
year war. Great turns in politics and foreign relations and the like were faced, 
all of  which were part of  our activism in facing the turbulent atmosphere of 
modernity to find identity. Thus, Iran was in two completely different situations 
in the second and third revolutions.
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Conclusions 
If  we want to plan the complex process of  turning in the history of  Iran in a 
way that can explain the fundamental changes in Iranian identity, we can suggest 
the following chain: Cyclic rotation: initial stability-occurrence of  epoch-
making event-failure of  established political system-beginning of  historical 
rupture-instability/crisis-transition from crisis-return of  stability. The period of 
instability begins after an era-making event, which is the failure or weakening of 
the established political system. This time is the beginning of  a process that leads 
to a historical rupture. After that, a critical situation emerges, during which all 
elements of  identity are disorganized, incoherent, and uncoordinated. Because 
the direction of  movement of  a society/civilization, the basis of  knowledge 
and understanding, as well as the basis of  its social relations, changes. The 
critical situation continues with intensity and weakness until the full realization 
of  the rotation and reaching stability. This was experienced both with the arrival 
of  Islam and with the arrival of  modernity in Iran. Achieving stability is a time-
consuming and stressful process. For this reason, some Iranian thinkers have 
called the crisis period a transition period. The three components of  Iranian 
identity, i.e., Iran, Islam, and modernity, are living, effervescent, and flowing 
elements, and due to their dynamics, they constantly influence and moderate 
each other.
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چکیده
هویت فردی و اجتماعی انسان ها در تاریخ و جامعه ساخته می شود و در گذر زمان به تدریج تغییر می یابد. این 
تغییر البته آهنگ و حرکت مشخصی ندارد، اما روشن است که برخی عناصر و مؤلفه های هویتی کهن جای 
خود را به عناصر جدید می دهند و بدین ترتیب، هویت انسانی همواره بازسازی و بازنگری می شود. با این همه، 
در تاریخ بشر زمان های خاصی وجود دارد که حرکت و آهنگ تغییرات شتاب می گیرد؛ یعنی دامنۀ تغییرات در 
این زمان های خاص را »چرخش دورانی«  هویت فردی و جمعی عمیق، گسترده و معنادار می شود. نگارنده 
نامیده است. در تاریخ بشر چرخش های دورانی اندکی رخ داده است. مسئلۀ این مقاله ارزیابی نسبت میان هویت 
ایرانی و چرخش های دورانی در تاریخ است. مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چرخش های دورانی 
در تاریخ ایران کدام اند و چرا هویت ایرانی را دچار بحران و سرانجام تغییرات ژرف و معنادار کرده اند؟ نگارنده 
تاریخی  تاریخی/جامعه شناسی  پایۀ رهیافت کلان نگر  بر  از روش توصیفی-تحلیلی  این مسئله  به  برای پاسخ 
بهره گرفته است؛ زیرا اقتضای چنین بحث هایی کلی نگری است که در اینجا جایگزین نگرش های جزئی نگر 
)مورخانه( شده است. مقاله سرانجام به این نتیجه می رسد که در تاریخ ایران سه چرخش دورانی رخ داده است: 
نخست، فرایند همبستگی و انسجام اقوام پراکنده بومی، مهاجمان و مهاجران در قالب تمدن باستانی ایران بر 
بنیاد ایرانشهر که موضوع این نوشتار نیست. دوم، فرایندی است که از سقوط ساسانیان آغاز و تا تثبیت حکومت 
سامانیان تداوم می یابد و سوم، فرایندی است که از جنگ های ایران و روسیه آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. در 
هر دو چرخش دورانی، هم گسست تاریخی و هم تغییرات هویتی-تمدنی بزرگی رخ داد و هم راه تازه ای آغاز 
شد. پیامد طبیعی این چرخش ها پدیدار شدن بحران هویت بود. اکنون آثار عمیق هر سه چرخش دورانی در 

هویت اکنونی ایرانیان هویدا و پابرجاست.
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 مقدمه
بی گمان همۀ جامعه ها، تمدن ها و هویت ها در معرض تغییر تدریجی قرار دارند. تاریخ بشــر سرشار از 
جابه جایی، اصلاح و تغییر عناصر هویتی و تمدنی اســت. این تغییر تا حد زیادی طبیعی اســت، اما اگر 
جهش ها، چرخش ها و دگرگونی های بزرگ در عناصر اصلی هویتی یک ملت/مردم رخ دهد، دیگر امری 
طبیعی نیست. این مقاله به همین نوع چرخش ها و تغییرات بنیادین در هویت ایرانی توجه دارد و معتقد 
است چنین تغییراتی محصول »چرخش دورانی« است که پیامد طبیعی آن »تحول تاریخی-هویتی« 
همراه با دوره ای از بحران و بی ثباتی است. تاکنون چرخش های دورانی در تاریخ همۀ کشورها/تمدن ها/

ملت های باســابقه رخ داده است. بنابراین مسئله این است که چرخش دورانی چیست؟ چه نسبتی بین 
چرخش دورانی و هویت ایرانی وجود دارد؟ طی چرخش های دورانی چه عناصری به اجزای اصلی هویت 
ایرانی تبدیل شــده اند؟ چگونه پس از هر چرخش دورانی، بی ثباتی و بحران هویتی ناشــی از آن پایان 

می یابد؟ 
در میان صاحب نظران ایرانی، مسئلۀ هویت موضوعی داغ و مناقشه آمیز است و اکنون مجال پرداختن به 
آرای آنها نیست. فرهنگ رجایی در آثار خود با دو تعبیر متفاوت، سیر تحول هویت ایرانی را نشان داده 
است. او در کتاب مشکلۀ هویت ایرانی با استفاده از استعارۀ رودخانه توضیح داده است که هویت ایرانی 
از بستری می گذرد که چهار عامل ایرانیت، سنت، دین و تجدد با شدت و ضعف بر مسیر حرکت آن تأثیر 
گذاشته اند )رجایی، 1382: 30(. او سال ها بعد ضمن معتبر شدن چهار عنصر پیش گفتۀ هویت ساز ایرانی، 
اســتعارۀ رودخانه را ناکافی و ناکارآمد دانست و از تمثیل/استعارۀ »باغ« بهره گرفت و آن را از رودخانه 
کارسازتر و دقیق تر شمرد و نوشت نه فقط در ایران، بلکه در کل تمدن بشری، باغ می تواند کنایه و نماد 
گویاتری برای تحقق فکر، جهان بینی و هویت باشــد )رجایی، 1395: 12(. او سرانجام در کنار عوامل 
چهارگانه، از عامل پنجمی با عنوان »تخیل و ابداع ایرانیان« سخن گفت که به زعم وی، مهم تر از چهار 

عامل پیشین است )رجایی، همان، 15(.
حســین کچویان هویت ایرانی را در ســه دوره قابل مطالعه دانسته است. نخست دورۀ پیدایش مسئلۀ 
هویت؛ دوم دورۀ خودیابی یا تلاش برای بازســازی خود؛ سوم دورۀ کمال یابی و تحقق خود )کچویان، 
1384: 69(. او عنصر اصلی و بنیان هویت کنونی ایرانیان را صرفاً در اســلام خلاصه می کند و مشکل 
اصلی هویت ایرانی را توسعۀ تجدد جست وجو می داند. از نگاه او، چون منطق تجدد با هیچ هویت دینی 
ادغام پذیر نیست، تعارض غیرقابل حلی میان هویت اسلامی و هویت متجددانه ایرانیان ایجاد شده است. 
او سرانجام نتیجه می گیرد که هویت اسلامی هم امکان جذب ویژگی های تجدد را دارد و هم در تقابل 
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با هویت های قومی قرار نمی گیرد. بنابراین در ایران نباید به ســوی تأسیس نظام غیردینی حرکت کرد 
)کچویان، همان، 280-275(.

فخرالدین عظیمی ناسیونالیسم مدنی را عنصری تعیین گر در هویت کنونی ایرانیان شمرده و معتقد است 
ناسیونالیسم فرایند تحول و تبدیل شمار انبوهی از مردم به »ملت« است که یا دولت و سرزمینی از خود 
دارند یا در پی آن می باشند. بنابراین تحقّق ملت در پرتو بسط خودآگاهی فرهنگی-تاریخی رخ می دهد؛ 
نه قومیت و نژاد )عظیمی، 1399: 29(. بر همین اساس، غایت بشر مدرن نه دل سپردن به جهان وطنی 
و نه ملت ســتایی بت پرستانه است؛ زیرا بشر در برابر تندباد بی پناهی ها راهی جز ملت یا وطن و افسون 
ناسیونالیسم ندارد. از همین  رو، او از ناسیونالیسم دموکراتیک ایران دفاع می کند )عظیمی، همان، 375(.

 حمید احمدی معتقد است ریشه های تاریخی گروه های زبانی و مذهبی در ایران موجب شده است تجربۀ 
مشترک اجتماعی و همبستگی ایرانیان رقم بخورد. تنها در دورۀ معاصر، ناسیونالیسم قومی تحت تأثیر 
اقدامات دولت مدرنِ اقتدارگرا، کُنشِ نخبگان قومی و نیروهای بین المللی سر برآورده و به سیاسی کردن 
اختلافات زبانی و مذهبی پرداخته و در هویت ایرانی شکاف انداخته است )احمدی، 1393: 376-373(.

احمد اشرف با رهیافت تاریخی نگر کوشیده است تصویری از سیر تحول هویت ایرانی پس از ساسانیان تا 
امروز ارائه کند. او ویژگی مهم این رهیافت را رد انگارۀ ذات گرایانه هویت و شناختِ ریشه های تاریخی-

فرهنگی عناصر بلندمدت هویتی می دانســت و معتقد بود باید میان مفهوم »هویت ایرانی« و  مفهوم 
»هویت ملی ایرانی« تمایز قائل شد؛ زیرا اولی به دوران تاریخی پیشامدرن و دومی به دورۀ جدید تعلق 

دارند )هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی، 1395: 40-39(.
آنچه گفته شــد مشتی اســت نمونه خروار از مباحث مرتبط با هویت، قومیت، ملیت و ناسیونالیسم در 
ایران، اما نگارنده با رهیافت تاریخیِ کلان نگر، ضمن آنکه از یافته های اشرف بهره می برد، تحت تأثیر 
ایدۀ »ســه فرهنگ« عبدالکریم ســروش یعنی »فرهنگ ملی، دینی و غربی« )سروش، 1369( و آثار 
پژوهشگرانی است که به پیروی از او سه عنصر/مؤلفۀ ایرانیت، اسلامیت و مدرنیت را مؤلفه های بنیادی 
هویت ایرانی شمرده اند )مانند اسلامی ندوشن، 1385: 78(. البته این نوشتار هرگز در این سطح متوقف 
نمی شود، بلکه می کوشد فرایند و ســازوکارهای جایگزینی و تحولات بنیادین در اجزای اصلی هویت 
ایرانی-به ویژه ورود اســلام و مدرنیته-را بر پایۀ یک رشته مفاهیم و ایده ها، از جمله مفهوم »چرخش 
دورانی« توضیح دهد و راز بی ثباتی و بحران کنونی هویت ایرانی را آشکار سازد. این همان کاری است 
که تاکنون صورت نگرفته و وجه تمایز این پژوهش با پژوهش های پیشــین است. گفتنی است روش 
چنیــن مطالعه ای تاریخ خُرد1 یا نگرش های جزئی نگر )مورخانه( نیســت، بلکه رهیافت های کلان نگر 
1. Micro history 
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تاریخی1/جامعه شناسی تاریخی است.

الف. چارچوب مفهومی
تاکنــون مفهوم هویت را بــه صورت های گوناگون تعریف کرده اند. دســته بندی، نقد و فراتحلیل این 
تعریف ها و نیز شناخت تحلیلی رهیافت های اصلی به مسئلۀ هویت ملی، به پژوهشی مستقل نیاز دارد. 
نگارنده بدون آنکه وارد مناقشه بر سر تعریف این مفهوم شود، معتقد است که هویت دو وجه متمایز دارد: 
نخســت وجه عینی/بیرونی و نمایان شامل سرزمین و جغرافیا، زبان، ادبیات، تاریخ، ملیت )نژاد، ساختار 
فیزیکی و جســمی و ابعاد زیست شناسانه(، ساختارها و نظام سیاسی. دوم وجه ذهنی/درونی و ناپیدا که 
شــامل شخصیت، فرهنگ، باورها، نظام اجتماعی، دین، هنجارها، ارزش ها، احساسات، آیین ها و مانند 
آن می شود )ملائی توانی، 1402: 649(. بنابراین »هویت آمیزه ای از ویژگی های عینی)سرزمینی، تاریخ، 
ادبیات، نژاد، نهادها( با ویژگی های شــخصیتی و فرهنگی موقعیت مند یک فرد/یک جامعه/یک قوم و 
یا یک ملت در هر دورۀ تاریخی اســت که به صورت فردی و اجتماعی تبلور می یابد و موجب تمایز از 

دیگران است« )ملائی توانی، همان، 649(.
در این معنا، هویت امری تاریخی و پدیده ای موقعیت مند اســت که در هر دورۀ تاریخی ممکن اســت 
عناصری از آن جای خود را به عناصر دیگری بســپارند. بنابراین درک عمیقِ هویت تاریخی ایرانیان، 
به علت پیچیدگی ها و فراز و فرودهای تاریخی این ســرزمین چندان آســان نیست؛ زیرا نیازمند فهم 

چرخش های دورانی، گسست های تاریخی و تحول تمدنی )تلاش برای ساختن تمدن جدید( است.
چرخش دورانی به فرایند گذار تاریخی یک جامعه/تمدن از یک مرحله به مرحلۀ دیگر )یا از یک دوران 
تاریخی به دوران تاریخی دیگر( گفته می شود. چرخش دورانی شامل چند مرحله است: 1. وقوع رویداد 
دوران ساز؛ 2. گسست تاریخی؛ 3. بروز دوره ای از آشفتگی، بی ثباتی و بحران؛ 4. تحول هویتی-تمدنی 

که تا رسیدن به مرحلۀ آرامش و ثبات نسبی ادامه دارد. 
در این معنا، دوران تاریخی بزرگ تر از دوره های تاریخی اســت. هر دوران شــامل چند دوره اســت. 
چرخش های دورانی در پی یک رویداد بزرگ و دوران ســاز آغاز می شــوند. البته رویدادهای دوران ساز 
از ســنخ رویدادهای ویرانگر تاریخ اند، اما الزاماً مخرب ترین آنها نیستند. برای نمونه، یورش مغولان به 
ایران به مراتب ویران کننده تر از جنگ های روسیه با ایران بود، اما یورش مغولان را نمی توان یک رویداد 
دوران ساز دانست؛ درحالی که جنگ های روسیه رویداد دوران سازی برای ایرانیان است. رویداد دوران ساز 
افزون بر تخریب و تحمیل شکست، از جنس فرایندهای بلندمدت تاریخی اند که پیامدهای عظیم تمدنی 

1. Macro history
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و اجتماعی بر جای می گذارند. رویداد های دوران ســاز معمولًا با جنگ و انقلاب همراه اند و به شکست 
قدرت مستقر-نه الزاماً نابودی آن-می انجامند. به دنبال این شکست است که گسست تاریخی، تحول 
تمدنی و تغییر هویتی آغاز می شود؛ زیرا این شکست در وضعیتی رخ می دهد که تمدن مستقر، نیروی 

حیاتی و زایندگی و پایایی خود را از دست داده و در برابر مهاجمان نیرومند شکست خورده است. 
گسست تاریخی از نشــانه های چرخش دورانی است. گسست در اینجا به معنای انقطاع کامل یا قطع 
ارتباط با گذشته و شکاف تاریخی غیرقابل عبور نیست، بلکه پذیرش تدریجی شرایطی است که تمدن 
شکست خورده در راه ترمیم خود با قبول عناصر هویتی جدید به آن تن می دهد و رفته رفته راه زیستن و 
حرکت خود را در مسیری متفاوت با گذشته پیدا می کند. درواقع، نقشۀ راه، قطب نما و راهنمای تازه ای به 
دست می آورد و به تغییر مبنای تفکر، تغییر مبنای جهان نگری، تغییر مبنای آگاهی، تغییر مبنای روابط 
و مناسبات اجتماعی می پردازد؛ به همین دلیل هر دوران تاریخی از ویژگی ها و مشخصه های هویتی-

تمدنی متمایزی نسبت به دوران پیش و پس از خود برخوردار است. 
در فرایند چرخش دورانی، بخش مهمی از عناصر هویتی مردمان/ملت های شکســت خورده به حاشیه 
رانده و حتی به تدریج نابود می شوند، اما بخش دیگری از آنها به سبب پیوندها و بستگی های گوناگونی 
که با دیگر اجزای تمدن پیروز برقرار می کنند، از نابودی نجات می یابند و متناســب با مقتضیات جدید 
بازتولید می شوند. در نتیجه، هنجارها، ارزش ها، نگرش ها، مفاهیم، دانش ها، فنّاوری ها و نظم های تازه ای 
پدید می آیند که از دیالکتیک امر گذشــته با امر جدید، شکل  گرفته اند. افزون بر این، در سطح زندگی 
مادی، ساختارها، نظام ها، نهادها، دانش ها و فناوری ها نیز تغییرات متناسب و متناظر با آن رخ می دهد. 
این فرایند پیچیده، با تحول هویتی همراه است که به طرح تعریفی تازه از هویت می انجامد. در پی آن، 

بحران هویتی رخ می دهد که تا رسیدن به مرحلۀ ثبات ادامه می یابد. 

ب. دوران های سه گانه و تحول هویتی
متفکران اروپایی تاریخ اروپا را به چهار دوران باستان، میانه، جدید و معاصر تقسیم کرده اند. در هر یک 
از این دوران ها، هویت تازه ای ظهور یافته و عناصری به اجزای اصلی هویت پیشین افزوده شده است. 
به باور نگارنده، ایران سه دوران تاریخی را تجربه کرده است و اکنون در واپسین مراحل سومین چرخش 

دورانی خود قرار دارد. این دوران ها عبارت است از:
دوران باستان )از آغاز دورۀ تاریخی تا سقوط ساسانیان(: دوران باستان یا ایران کهن که در جغرافیای . 1

ایران/ایرانشهر شکل گرفت، بر پایۀ نظام پادشاهی )شاهنشاهی(، نظام اجتماعی-اقتصادی خاص 
خود، اندیشــۀ سیاسی شاهی آرمانی، اســطوره های ایرانی، حضور خاندان های حکومتگر و ظهور 
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آیین های ایرانی استوار بود. رکن بنیادین و هویت ساز این تمدن ایرانیت/ایرانشهر بود و همین امر 
مبنای آگاهی تاریخی، مبنای تفکر، مبنای جهان نگری و مبنای روابط اجتماعی شــمرده می شد 
که در یک چرخش دورانی به بار نشســت. آثار این تمدن در خط و زبان، هنرها، آیین ها، فرهنگ 
و آداب اجتماعی، معماری، کشورداری، ادبیات، مفاهیم، پوشش، تعامل با همسایگان و بیگانگان، 
جغرافیا، جهان بینی و نوع دین ورزی و غیره با دوران های بعدی متفاوت اســت و همین امر عنصر 

هویت بخش ایرانیان و عامل بنیادین حرکت تمدنی دوران باستان شمرده می شد.
دوران میانه )از ســقوط ساســانیان تا جنگ های ایران و روســیه(: دوران میانه با سقوط حکومت . 2

ساسانیان آغاز شد، نظام اجتماعی رسته ای فرو ریخت، تغییراتی در مالکیت و مالکان زمین ها به ویژه 
زمین های شاهی پدید آمد، ایران وحدت سیاسی خود را از دست داد و به تدریج آیین اسلام جانشین 
زرتشتی گری شد، اما سرزمین ایران در معنای جغرافیایی و قوم ایرانی به عنوان عجم در برابر عرب 
و تاجیک در برابر ترک، به همراه اسطوره ها و آیین هایش باقی ماندند و با اسلام درآمیختند. افزون 
بر این، زبان فارسی به عنوان نگهبان فرهنگ و هویت ایرانی دورۀ شکوفایی خود را از سر گرفت. 
نظام های حکومتی متعددی از خلیفه گری، تا امارت و ســلطنت شکل گرفتند و تمدنی با رنگ و 
بوی اســلامی پدید آمد که از جنبه های گوناگون چون خط و زبان، هنر و ادبیات، آیین ها، علوم و 
دانش ها، معماری، دین ورزی، سیاست، جهان بینی، مفاهیم، ارزش ها، ادبیات، پوشش و مانند آنها، 
با تمدن باســتانی ایران متفاوت بود. دین اسلام به روح و جوهرۀ هویت بخش تمدن ایرانی تبدیل 
شد. مبنای تفکر، مبنای آگاهی، مبنای جهان نگری و بنیاد مناسبات اجتماعی در این تمدن، اسلام 
)و پس از صفویه تشــیع( و آموزه های آن بود که با ایرانیت درآمیخت. اسلام به عنوان یک عنصر 
بنیادین به هویت ایرانی افزوده شد و به عامل بنیادین حرکت تمدنی دوران میانه ایران تبدیل شد.

دوران نوین )شامل دو دوره: نخست دورۀ جدید از جنگ های ایران با روسیه تا انقلاب مشروطه؛ و . 3
دوم دورۀ معاصر از انقلاب مشروطه تا امروز(: دوران نوین/مدرن که با بسط تدریجی تمدن غرب 
و ســیطرۀ جهانی مدرنیته آغاز شد، واپسین دوران تمدنی ایران است که اکنون در درون آن قرار 
داریم. این چرخش دورانی با رخنۀ تدریجی تمدن غرب )مدرنیته( در پیکرۀ دو عنصر دوران پیشین 
یعنی ایرانیت و اســلام، تمدن جدیدی را شکل داد که هنوز صورت بندی نهایی خود را نیافته، اما 
فرایندی در حالِ گســترش و شدن است. نگارنده این دوران را دوران تمدن ایرانیِ مدرن می نامد. 

این تمدن ترکیبی از ایرانیت، اسلامیت و مدرنیت/مدرنیته است. 
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مبنای تفکر، مبنای جهان نگری، مبنای آگاهی، مبنای شناخت و مبنای روابط اجتماعی در این دوران، 
مدرنیته و آگاهی های مدرن است که به تعبیر طباطبایی، نطفۀ شکل گیری و رشد آن پس از جنگ های 
ایران و روسیه بسته شد و با پیروزی مشروطیت و حکومت قانون به طور گسترده جانشین آگاهی  کهن 
گردید. از نظر تاریخ اندیشه، این آگاهی خاستگاه بسیاری از دگرگونی های دو سدۀ اخیر است )طباطبایی، 
1395: 34(. ایران در این دوران، همچون همۀ تمدن های کهن کوشیده است از راه بازیابی، بازخوانی و 
بازآفرینی میراث تمدنی خود )میراث باســتانی و اسلامی( در روند تعاملی با تمدن غرب، تمدن شایستۀ 
خویش را برای زیستن در جهان مدرن بسازد. به رغم ناهمزمانی ها و ناهماهنگی های مهمی که در اجزا و 
قلمروهای گوناگون زیست ایرانی وجود دارد، مدرنیته به یکی از عناصر بنیادین هویت ایرانی در کنار دو 

عنصر ایرانیت و اسلامیت تبدیل شده و عامل بنیادین حرکت تمدنی دوران مدرن ایران است. 
از منظر هویتی در روزگار باســتان، ایرانیان برای مرزبندی هویتی خود در برابر بیگانگان، از مفاهیمی 
چون ایرانی و انیرانی استفاده می کردند. این مفاهیم در دورۀ میانه به موالی و مولا؛ عجم و عرب؛ ترک 
و تاجیک تغییر شکل داد و در دورۀ مدرن به ایرانی و فرنگی، شرقی و غربی، عقب مانده-پیشرفته تبدیل 
شــد. در سراسر تاریخ ایران، مخالفان حکومت تا پیش از مشروطه با مفاهیم مذهبی به کفر و ارتداد و 
بدعت محکوم می شــدند؛ مانند مزدکی، رافضی، ملاحده، بابی، بهائی، اما پس از مشــروطه به عنوان 
ایدئولوژی هایی جدید چون مارکسیست، لیبرال و سکولار محکوم می شوند. این مقایسه ها را می توان در 

قالب های گوناگون ادامه داد.

ج. بحران هویت
وضعیت بحرانی به طور عام و بحران هویتی به طور خاص از نشانه ها، ویژگی ها و دستاوردهای چرخش 
دورانی اســت. بحران هویت وضعیتی ســخت، مخاطره آمیز، اضطراری و نابودگر است که با شکست 
تمدن مستقر-نه الزاماً نابودی آن-آغاز می شود و با گسست تاریخی-تمدنی شدت می یابد و با دوره ای 
از آشفتگی، بی ثباتی، بی قراری، نابسامانی و تغییرات تند در مؤلفه های هویتی همراه است و تا تکمیل 

فرایند چرخش دورانی و رسیدن به ثبات ادامه می یابد.
بحران وضعیتی میان تباهی و سلامت است؛ همانند بیماری که در مرز مرگ و زندگی قرار دارد؛ به همین 
سبب بحران را آخرین مرحلۀ حیات یک پدیده یا یک سازمان در حال فروپاشی قلمداد کرده اند )حسینی، 
1385: 62(. با توجه به اینکه بحران، اندیشه ها و نگرش های جاافتادۀ پیشین را متوقف یا مختل می کند، 
به معنای وضعیتی غیرعادی همراه با احســاس ویرانی، انهدام و خطر است و به همین دلیل آثار آن به 

آسانی قابل جبران نیست )ربیعی و حسینی، 1393: 23-22(.
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در بحران هــای هویتی، بحران زدگان مســیر و میدان عمل را گم کرده و حیــران و گمراه اند؛ زیرا هم 
جهان و نظام باورها و هم آگاهی های پیشین شــان در معرض تردید قرار گرفته و زیستن بدون باورها 
و آگاهی های جدید ناممکن شــده است. در بحرانِ هویت، انسان نمی داند کیست و چیست و چه راهی 
باید در پیش بگیرد. به تعبیر گاســت، جهان و هستی نزد آدمی بهم می  ریزد و نابسامان می شود، آدمی 
نقشۀ راه زندگی اش را از دست می دهد، احساس ناامنی می کند و در بن بستی گرفتار می آید که چونان 
ره  گم کرده ای نمی داند به کدام ســو برود و برنامه و چشــم انداز پیشِ روی او چیست؟ )گاست، 1376: 

102-103(. به قول حافظ
زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود 

)حافظ، 1320: 195(

گاســت بحران تاریخی را دو گونه دانســته است: نخست در ســطح خُرد؛ یعنی هنگامی که جنگ یا 
سرنگونی یک حکومت به وقوع می پیوندد و ما را در وضعیتی متفاوت قرار می دهد. دوم در سطح کلان؛ 
یعنی هنگامی که روندهای جهانی تاریخ دگرگون و نظام باورها، هنجارها و اندیشه های موجود از اساس 
متزلزل می شــوند و گویی انســان در وضعیت بدون جهان قرار گرفته که همه چیزش در هم ریخته و 
الگوهای قوام بخش زندگی اش سست شده است )گاست، 1376: 103-105(. این بحران هرچند فراتر 
از بحران هویت اســت، اما بیش از هر چیز آثارش در هویت بروز می یابد؛ زیرا در دوره های غیربحرانی 
تاریخ، جهانِ پیشِ  روی انســان، شفاف، اصیل و روشن است و در آن مجموعه ای از راه  حل ها در برابر 
مسئله ها و مشکلات پیرامونش وجود دارد )ربیعی و حسینی، 1393: 121(. بنابراین بحران هویت یعنی 
زیستن در وحشت، ناامیدی و ابهام. آدمی در این وضعیت به حال خود رها شده است؛ نه راهنما دارد و نه 
موقعیت خود را می شناسد؛ زیرا یکی از پیامدهای آن پدیدۀ بی خویشتنی و ازخودبیگانگی است. در چنین 
وضعیتی، پاسخ های پیشین به این پرسش ها که ما کیستیم و چیستیم، دیگر کارآمد نیست و پاسخ های 

تازه هنوز پذیرش عام نیافته است.

د. فرایند تثبیت هویت ایرانی در چرخش های دورانی 
با توجه به گسســت تاریخی و بحران هویتی، این پرســش مطرح است که چگونه و طی چه فرایندی 
هویت تاریخی تثبیت می شود؟ پاسخ به این پرســش نیازمند بررسی های دقیق تاریخی است. به باور 
نگارنده، تثبیت هویت تاریخی تا تکمیل زنجیرۀ چرخش دورانی ممکن نیست. اکنون با نگاهی کوتاه به 

چرخش دورانی دوم و سوم در تاریخ ایران، می کوشیم برخی از جنبه های آن را روشن کنیم:
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1. فرایند تثبیت هویت ایرانی در چرخش دورانی دوم
چرخش دورانی دوم با تهاجم اعراب مســلمان و سرنگونی حکومت ساسانیان آغاز شد و تا ظهور دورۀ 
نوزایی تمدن ایرانی در زمان ســامانیان ادامه یافت. در این دوره به تدریج گسســت تاریخی بزرگی در 
بخش های گوناگون حیات سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فکری ایرانیان پدید آمد. این چرخش با بحران 
همراه بود و نشــانه های خود را به صورت جنگ، ویرانگری، شکســت و تاراج بــروز داد. با این حادثۀ 
دوران ساز، نظام ساسانی در هم شکست و زبان، دانش و تفکر ایرانی دوران تازه ای از بالیدن را آغاز کرد. 
سپهر تفکر ایرانی با اسلام درآمیخت و روند تازه ای در اندیشه، دین ورزی، سیاست گری، دانش ها، هنر، 
فلسفه و در یک کلام در تاریخ و تمدن ایرانی پدید آمد. اسلام به عنصر ماندگار و تعیین گر هویتی ایرانیان 
تبدیل شد و جامعۀ ایران چارچوب تازه ای برای کُنشگری یافت و میدانی تازه برای ظهور استعدادهای 
ایرانی گشــوده شد. اسلام به مبنای آگاهی های تازه، جهان نگری و چارچوبی برای مناسبات اجتماعی 
تبدیل شد و تعریفی تازه از انسان، خدا، جهان هستی و کیهان ارائه داد. به تعبیر اشپولر، هجوم و ورود 
مسلمانان به ایران، بزرگ ترین دگرگونی تاریخ ایران است که تأثیرش از همۀ رخدادهای دیگر عمیق تر 
و تا امروز پایدارتر است )اشپولر، 1349: مقدمه(. هیچ حادثه ای حتی تهاجم اسکندر چنین گسست بزرگ 
تاریخی-تمدنی/هویتی را پدید نیاورد. بنابراین تقسیم بندی تاریخ ایران به دوران پیش و پس از اسلام، 
برخلاف آنچه منصوربخت گفته است، یک تقسیم بندی فنی نیست که صرفاً از منظر تغییر دین صورت 

گرفته باشد )منصوربخت، 1387: 43-34(.
از منظر هویتی، با چیرگی اعراب مسلمان، بحرانی بزرگ در هویت ایرانی پدید آمد. گم شدن نقشۀ حیات، 
پریشانی فکری، سرگردانی اعتقادی، نابسامانی سیاسی، بحران ارزش ها و باورها، از مهم ترین نشانه های 
آن بود. در نتیجه، موجب انبوهی از خیزش های اعتراض آمیز اجتماعی، سیاسی و فکری در برابر عملکرد 
عرب شد. درگیری ها، دودستگی ها و جنبش های دو قرن آغازین پس از سرنگونی حکومت ساسانی، چه 
در پذیرش و همراهی با دین جدید، چه مهاجرت و ترک سرزمین ایران و چه عصیان علیه سلطه گری 
عرب ها، همگی نشانگر تکاپوهای هویت جویانۀ جامعه ایران در این چرخش دورانی است که یا همچون 
جنبش شعوبیه در برابر سلطۀ عرب ها و در واکنش به موالی خواندن ایرانیان صورت می گرفت، یا علیه 

سلطه گری عرب ها مانند بابک، به آفرید، استادسیس، المقنع، مازیار و مانند آن. 
این دورۀ پُرتنش و پُرتحول دو قرن نخست قمری، برخلاف آنچه زرین کوب »دو قرن سکوت« خوانده 
است )زرین کوب، 1344(، در هویت یابی ایرانیان تأثیری تعیین کننده داشت؛ زیرا دو قرن کُنش، پویش و 
حرکت و نشانۀ بی قراری ایرانیان و تلاش  آنها برای ارائۀ تعریفی تازه از هویت ایرانی است. از همین رو، 
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مطهری برخلاف زرین کوب معتقد است که ایرانیان در این دو قرن با یک ایدئولوژی جهانی و انسانی 
آشنا شدند که جنبۀ نژادی نداشت. ایرانیان در پرتو آن، شاهکارهای علمی، فقهی، ادبی، تاریخی و تمدنی 
آفریدند. او بر این ســخن ادوارد براون صحه  گذاشــته است که دو سه قرن نخست استیلای عرب بر 
ایران، »دورۀ امتزاج ادوار قدیم و جدید است، دوره تحول آداب و تطور مراسم و سیر عقاید و افکار است، 
ولی به هیچ وجه دوره رکود و سکون یا مرگ نیست« )مطهری، 1357: 672-677(. زرین کوب نیز پس 
از انقلاب اســلامی همین دوره را دورۀ »افق های تازه« و دورۀ »کشــمکش و رستاخیز« خوانده است 

)زرین کوب، 1367: 177-11(.
به طور کلی در زمانۀ چرخش دورانی، اوضاع متلاطم و مواج اســت؛ زیرا دورۀ برخورد اندیشه ها، ایده ها، 
مذهب ها و آگاهی هاســت. وضعیت کشور نه مانند پیش از شکســت است و نه مانند سده های بعدی 
که ثبات پیدا می کند. این دورۀ پُرتنش را متفکــران ایرانی به صورت های متفاوتی نام گذاری کرده اند؛ 
چنان که جواد طباطبایی »نخســتین دورۀ گذار تاریخ ایران« )طباطبایی، 1397: 71/1-72(، اســلامی 
ندوشن »دوران حیرانی ایرانیان« )اسلامی ندوشن، 1385: 67(، محمدی ملایری »دوران انتقال از عصر 
ساسانی به عصر اسلامی« )محمدی ملایری، 1372( و غلامحسین صدیقی »عهد برزخی و بحرانی« 
)صدیقی، 1375: 327( دانسته اند. ندوشن نوشته است که ایرانی در این دوره نمی داند جایگاه جدیدش 
کجاســت؟ چه سامان و اندیشــه ای باید در پیش بگیرد. امویان او را به دیدۀ تحقیر می نگرند و موالی 
می خواننــد که برای اندک حقوق اجتماعی اش باید زیر حمایت یک عرب قرار گیرد یا جزیۀ بیشــتری 
بپردازد. ایرانیان واکنش های اعتراضی خود را آغاز کردند که مهم ترین آن مشارکت در براندازی امویان، 
ایجاد حکومت های محلی و آغاز نهضت فرهنگی اســت. از قرن دوم به بعد، اندک اندک دورۀ حیرانی 
ســپری می شود. از قرن سوم زبان فارسی تکوین می یابد و شاهنامه سروده می شود و نقش ایرانیان در 
جنبش علمی آشــکار می گردد و ایرانیان میان عرب و اسلام تمایز قائل می شوند در تمام این دوره که 

دوران شکل گیری ایران جدید است، کشور ناآرام است )اسلامی ندوشن، 1385: 69-67(.
این کنشــگری ها را به صورت گوناگون می توان دســته بندی کــرد: 1. جنبش های مقاومت به عنوان 
پاسخ های آغازین ایرانیان علیه ستمگری بنی امیه که در همراهی با خوارج و شیعیان و سپس در چارچوب 
آیین های ایران باستان به رهبری به آفرید، سنباد، استادسیس، المقنع، بابک و مازیار بروز یافتند و در آنها 
مایه های قومی و احساسات »شبه ملی« یا جلوه های مقاومت ایرانی دیده می شد؛ 2. ظهور حکومت های 
محلی ایران مانند طاهریان، صفاریان، سامانیان، زیاریان، کاکوئیان و آل  بویه که در تجدید حیات میراث 
فرهنگی ایران کوشــیدند؛ 3. نخبگان ایرانی از دانشمندان، ادیبان، مورخان، دبیران، دیوانیان، وزیران و 
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خاندان های دیوان سالار مانند جیهانی، بلعمی، عتبی و برمکی؛ 4. کوشش ها و کنش های ادبی شعوبیه 
که با تأکید بر برابری مســلمانان و حتی گاه با تحقیر اعراب، نقش بارزی در تجدید حیات فرهنگی و 
زبان فارسی ایفا کردند؛ 5. جنبش شاهنامه سرایی که اوج آن شاهنامۀ فردوسی است؛ 6. همسان سازی 
و همخوان کردن اسطوره های ایرانی و اسلامی؛ 7. دفاع از مفاهیم سرزمینی و قومی ایران در نوشته ها 
و آثار ادبی، تاریخی و جغرافیایی )هویت ایرانی از دوران باســتان تا پایان پهلوی، 1395: 84-104(؛ 8. 
تکاپوهای فکری و اعتقادی از جمله معتزله، باطنیه، تشیع، اسماعیلیه و تحرکات اخوان الصفا، عارفان و 

صوفیان، شاعران و فیلسوفان که فضای فرهنگی جدید ایران را ترسیم کرد.
هنگامــی که ایرانیان هویت تازۀ خود را یافتند، چرخش دورانی به پایان رســید و آثار خود را در احیای 
زبان فارسی، نوزایی تمدن ایرانی، سرایش شاهنامه، دیوان سالاری ایرانی و ظهور دانش های تازه آشکار 
ســاخت. به تعبیر مسکوب، ایرانیان به تاریخ خود بازگشتند و در پایگاه زبانشان ایستادند؛ درست همان 
جایی که از دیگر مسلمانان متفاوت بودند. به دنبال آن، تب شاهنامه سرایی، حماسه، تاریخ و بازگشت به 
گذشته و چنگ زدن در ریشۀ ملیت ایرانی بالا گرفت و سلسله های ایرانی و حتی ترکان و سلجوقیان نیز 
از آن پشتیبانی کردند و حس ایرانی بودن از هر حیث تقویت شد )مسکوب، 1373(. البته هویت ایرانی 
در این دوران با تهاجم مغولان دستخوش تلاطم های گوناگون گردید، اما آنها نتوانستند چالش تمدنی 
و چرخش دورانی را برای ایرانیان رقم بزنند یا مبنای آگاهی و جهان بینی ایرانیان را تغییر دهند. لذا در 
تمدن ایران هضم شدند. البته با ظهور صفویان چالش های هویتی تازه ای پدید آمد و تا مرز بحران پیش 
رفت؛ زیرا تشــیع با خشونت و تنش های فراوان جایگزین تسنن شد. این واپسین بحران هویتی دوران 

میانۀ تاریخ ایران است که اکنون فرصت پرداختن به آن نیست.

2. فرایند تثبیت هویت ایرانی در چرخش دورانی سوم
ایرانیان از زمان جنگ های طولانی با روسیه به این سو با یک چالش تمدنی تازه موسوم به مدرنیته مواجه 
شدند که آثارش هولناک و به مراتب گسترده تر از تهاجم اعراب بود. این جنگ ها نقطۀ آغازین چرخش 
دورانی سوم است. بی گمان این رویداد مانند ورود اسلام به ایران، سرآغاز تغییرات بزرگ تمدنی-هویتی 
در ایران است. از همین  رو، هم اندیشیدن دربارۀ علت شکست ساسانیان از اعراب مسلمان و هم علت 
شکست قاجاریه از روسیه و راز پیشرفت های اروپا برای آگاهی از فرایند هویت یابی ایرانیان بسیار سودمند 
اســت؛ زیرا موجب خودآگاهی دربارۀ دگرگونی تاریخی و تمدنی و درک وضعیت جدید می شود. درک 
و دریافت ماهیت اســلام و مدرنیته ایجاب می کرد تا یک نهضت ترجمه شــکل بگیرد. این نهضت در 
قرن های نخســتین اسلامی با ترجمۀ قرآن آغاز شــد و به تدریج بسیاری از متن های تمدن های دیگر 
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)به ویژه یونانی( به عربی و فارســی برگردانده شدند. تا حدی مشابه این حرکت، در دورۀ ناصرالدین شاه 
در قالب نهاد دارالترجمۀ دارالفنون و دارالترجمۀ ناصری/دارالانطباعات ناصری و ســرانجام دارالترجمه 
وزارت امور خارجه شکل گرفت و طی آن برخی از آثار تاریخی، جغرافیایی و ادبی جهان جدید به فارسی 
برگردانده شد. این تلاش برای ترجمه، نشانۀ آگاهی از یک دگرگونی تاریخی-تمدنی و درک وضعیت 

جدید خود است. 
ترجمه ها در علوم مختلف و حوزه های گوناگون صورت می گرفت که از جملۀ آنها می توان در حوزه علوم 
پایه، پزشــکی، جغرافیا، ادبیات، موسیقی، فلسفه، تاریخ اروپا، حقوق بین الملل و امور نظامی اشاره کرد. 
برای نمونه، می توان از آثاری چون جغرافیای عالم، تاریخ و شرح احوال ناپلئون، گفتار در روش)حکمت 
ناصریه( اثر رنه دکارت، سه تفنگدار از الکساندر دوما، نجوم جدید از فلاماریون، تاریخ ویلهلم یا تاریخ قرن 
اخیر آلمان، شمس طالع-درباره وضع و ترقیات ژاپن و جنگ آن با روسیه، سیاحت دور زمین در هشتاد 
روز تألیف  ژول ورن، علم توپخانه اثر مسیو نیکلا، فلسفه طبیعي و مکانیک، فیزیولوژي نوشتۀ آلبو علم، 
موزیک نوشتۀ مسیو لومر و انبوهی دیگر اشاره کرد )برای آشنایی با ترجمه های صورت گرفته بنگرید به: 

ناجی نصرآبادی، 1391؛ نوابی، 1389؛ انوار، 1365(. 
شورش ها و کشاکش های تاریخی دو قرن نخستین اسلامی، در دو سدۀ پس از جنگ های روسیه با ایران 
در قالب شکل گیری جنبش ها و جریان های فکری و سیاسی بزرگ، کشاکش های اجتماعی-اقتصادی، 
حرکت های علمی، ادبی و فرهنگی جدید و نیز انقلاب های بزرگی چون مشــروطه و انقلاب اسلامی 
بروز یافت. برآمدن اصلاحگران حکومتی، ظهور روشــنفکران، فروپاشی صنایع دستی و ایجاد صنایع 
جدید، اســکان ایلات و عشایر، توسعه بهداشت و درمان، گسترش جمعیت، بزرگ  شدن شهرها، ایجاد 
روزنامه ها و رســانه های عمومی از رادیو تا شــبکه های اجتماعی جدید، راه و راه آهن، فرودگاه، بندرها، 
ظهور اندیشه های جدید از ناسیونالیسم تا کمونیسم و از غرب گرایی تا غرب ستیزی، دموکراسی خواهی و 
تلاش برای تغییر شکل و ماهیت حکومت، دگرگونی ساختار خانواده، ایجاد نظام آموزشی جدید، تأسیس 
مدرســه های نوین و دانشگاه ها، رواج دانش های جدید، تغییر سبک زندگی، تغییر سبک پوشش، ورود 
زنان به عرصه های اجتماعی جدید، تأسیس انبوهی از نهادها، ساختارها و ظهور نیروهای اجتماعی جدید، 

همگی نشانگر تکاپوهای ایرانیان برای تثبیت هویت مدرنشان است. 
اگر کشاکش های دو قرن آغازین اسلامی به رغم نسبتی که با ایده های باستانی داشت، به تثبیت هویت 
ایرانی-اسلامی انجامید، کشاکش های دو سدۀ اخیر به رغم مایه های دین گرایانه اش، سرانجام به تثبیت 
هویت مدرن ایرانی می انجامد؛ زیرا انســان ها و جامعه ها به عنوان موجــودِ تاریخ مند، همواره در حال 
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دگرگونی، شکوفایی و شدن می باشند. آدمی در فرایند تغییر، همواره از دو سوی متضاد کشیده می شود: 
نخست وضعیت پیشین یا میراث گذشته که وضعیت اکنون را شکل داده است و دوم وضعیت شدن و 
تحــول که در پرتو آینــده و امر تازه رخ می دهد و می خواهد آدمی را از وضعیت اکنونی اش به وضعیتی 
متفاوت تر و مطلوب تر سوق دهد. بنابراین شناخت هویت تاریخی نشانه ای از تفکر و نوعی جهت یابی در 
تاریخ است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مدرنیته موجب می شود بسیاری از عناصر هویت ساز 
محلی، ملی و مذهبی پیشین جای خود را به نوعی هویت جهانی بسپارند. با توجه به آنچه گفته شد و 
در ادامه خواهیم گفت که هویت نوین ایرانی در حال شکل گرفتن است و هنوز نهادینه و تثبیت نشده 
است. بنابراین ما همچنان با بحران های فراگیر ناشی از رویارویی های سنت و تجدد دست به گریبانیم و 

این امر تا تکمیل چرخش دورانی سوم ادامه خواهد یافت.
اکنون این پرسش مطرح است که ایرانیان چگونه باید هویت مدرن خود را تعریف و تثبیت کنند که هم 
به جایگاه شایسته ای در دنیای امروز دست یابند و هم از بحران موقعیت تاریخی و بحران هویت برهند؟ 
از زمان بسط مدرنیته در جهان، ایرانیان راه های مختلفی را آزموده اند که ناشی از توان و ظرفیت نیروهای 
هویت گرا و کنشگر در عرصۀ اجتماعی ایران است. نوسازی از بالا و رویارویی سنت گرایان و تجددگرایان، 
یکی از این راه ها در ایران و جهان غیرغربی بوده است. عامل مدرنیزاسیون به عنوان ابزار مبارزه میان 
نیروهای سنت گرا و نوگرا، به طرح تازه ای از هویت منجر می شد که میدان مبارزه را مشخص می کرد؛ 
چنان که تجربۀ نوسازی های دورۀ قاجار به انقلاب مشروطه و نوسازی های آمرانۀ دورۀ پهلوی به انقلاب 
اسلامی ختم شد و نشان داد که نوسازی آمرانه به یک توسعۀ ناهمگون و بحران هویت انجامیده و راه 
شکست خورده ای است که آینده کشور را به تباهی می کشاند و نمی تواند به بحران هویت تاریخی پایان 

دهد. 
تأکید فراوان بر تشیع به عنوان عامل وحدت بخش، هویت دهنده و عامل حفظ استقلال ایران و نادیده 
انگاشــتن میراث تاریخی و تمدنی ایران یا تأکید صرف بر باســتان گرایی سلطنت محور، هر دو بحران 
آفرین اســت. ناکامی حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی در مسئلۀ هویت ایرانی به این علت بود که 
می کوشــیدند یکی از ارکان اصلی هویت ایرانی را حذف کنند. این تلاش ها به تعبیر ضیاء ابراهیمی به 
هویت »خیالی و بی جاســاز« )ضیاء ابراهیمی، 1396: 13( می انجامد که هرگز نمی تواند میان مؤلفه ها 
و نمادهای هویتی باســتانی، شــیعی و مدرن تعادل برقرار کند؛ زیرا هویت ایرانی از نوعی هم کنشــی 
استوار میان ایرانیت، اسلامیت و تجدد/مدرنیته پدید می آید و راه رهایی در پذیرش دموکراسی و تلفیق 
دســتاوردهای مدرنیته با میراث تاریخی و فرهنگی ایران و شکل دادن به هویت و تمدن مدرن ایرانی 
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است تا ایران را به یک کُنشگر خلاق و فعال در جهان جدید تبدیل کند. 
آنچه در دو سدۀ اخیر نادیده گرفته شده، ارادۀ ملت ایران برای ساختن هویت خویش است و همین امر 
همواره ایرانیان را در وضعیت بی ثباتی و بحران هویت نگاه داشــته است. در ایران همچون بسیاری از 
کشورهای چندقومی و چندزبانی و چندفرهنگی، ارادۀ ملت باید مبنای هویت بخشی و ترسیم موقعیت 
تاریخی/تمدنی آینده قرار گیرد و فرایند توســعه با خواست ملت به گونه ای منعطف و دموکراتیک گره 
بخورد؛ چنان که ارادۀ هر نســلی در اصلاح، تعدیل و بهبود آن دخیل باشد؛ زیرا هر نوع چشم اندازی از 
آیندۀ ایران که بر پایۀ گفتمان های غیردموکراتیک، اعم از سلطنت محور و دین محور بنا شود، نه به توسعه 
و نه به دموکراســی می انجامد و نه با میراث تاریخی می آمیزد و نه حتی با مدرنیته. در نتیجه، به تداوم 

بحران هویت دامن می زند. 
هویت ایرانی را باید بر خوانشی مدرن و دموکراتیک و مبتنی بر واقعیت های تاریخ ایران استوار ساخت 
تا همۀ ایرانیان را صرف  نظر از قومیت، زبان، مذهب و فرهنگشــان، مخاطب قرار دهد تا بحران های 
هویتی ناشی از فرایند چرخش دورانی تعدیل و تحمل پذیر شود. از این رهیافت، مشروطه فصل مهمی 
در هویت بخشــی ایرانیان است. بنابراین هویت ایرانی نه در گرو تمدن بزرگ بود که به تعبیر شکیبی، 
حکومت پهلوی آن را نسخۀ کامل تمدن برجستۀ آریایی و فرهنگ فردای ایران می دید )شکیبی، 1400: 
142( و نه در گرو تمدن نوین اسلامی است که جمهوری اسلامی نسخۀ متعالی تمدن اسلامی-ایرانی 
مدرن می شناسد. هر تلاش مجدانه ای برای شکل دادن به هویت ایرانی، بدون مشارکت ملت و تحقق 
ارادۀ ملی در تعیین سرنوشت شــان و نگرشی تنگ نظرانه به ایرانیت و مدرنیت، ناممکن است. به تعبیر 
یکی از محققان، دوران همسان سازی کور، ناپخته و نسنجیده  و ماشین گونۀ رفتارها و احساسات ملت ها 
به سرآمده است؛ به همین دلیل باید به سراغ یافتن تعادلی بین اجزای اصلی هویت ایرانی یعنی ایران و 
اسلام و مدرنیته رفت )خرمشاد، 1384: 113(. راه نرفتۀ ایرانیان برای هویت یابی مدرن شان »ناسیونالیسم 

مدنی« است که جامعۀ کنونی ایران در این مسیر به پیش می رود )میرزایی، 1399: 170(.

هـ( مقایسۀ چرخش دورانی دوم و سوم و بحران های هویتی ناشی از آن
فهم تاریخی مسئلۀ هویت در ایران، بیش از همه در گرو درک دقیق تفاوت چرخش دورانی دوم و سوم 
است. در دوران دوم اسلام و در دوران سوم مدرنیته به محور و عنصر تعیین گر در هویت ایرانی تبدیل 
شــده اند. در هر چرخش دورانی، ما با یک بحران تمدنی-هویتی روبه رو بوده ایم. تجربۀ ایران نشــان 
می دهد که ما در آغازین مراحل مواجهه با این دو بحران، تا مدت ها مسیر، جهت حرکت و نقشۀ حیات 
را گم کرده بودیم و بین ســنت های تاریخی و میراث فرهنگی و تمدنی خود و وضعیت جدید دست و 
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پا می زدیم و قادر به یافتن راهِ رهایی نبوده ایم، اما در چرخش دورانی دوم، پس از دو ســه قرن راه خود 
را یافتیم. دســتاورد درخشان این راه یافتگی، آن چیزی است که متز »رنسانس اسلامی« )متز، 1388( 
و ریچارد فرای »عصر زرین فرهنگ ایران« خوانده اند )فرای، 1358: 14(. این همان دوره ای است که 
میکل »عصر ایران« نامیده و معتقد است ایران بزرگ ترین نقش را در تمدن اسلامی داشت و فرهنگ 
ایرانی الهام بخش وجوه جدیدی از دولت و تشــکیلات اداری در اسلام بود )میکل، 1381: 161/1(. در 
این دوره، ایران اســلام را پذیرفت، ولی به اسلام ویژگی ها و صبغه های ایرانی بخشید )اشپولر، 1349: 
4( و از آن دینی فرهنگی و جهانی ساخت که نسبتی با آیین ها، آداب و باورهای عرب های بادیه نشین 
نداشت. ایرانیان نخستین کسانی بودند که معادلۀ »عرب یعنی اسلام« را شکستند و هرچند بخشی از 

جهان اسلام شدند، اما تا دیرزمانی آن را رهبری کردند )فرای، 1358: 19(.
 دامنۀ تغییرات در چرخش دورانی ســوم به مراتب بیشــتر بود؛ چنان که کشور با دو انقلاب )مشروطه 
و انقلاب اســلامی(، فروپاشــی دو حکومت )قاجاریه و پهلوی(، بروز جنبش های سیاسی متعدد، ظهور 
جریان های فکری گوناگون، اصلاحات ارضی، اســکان عشــایر، ظهور طبقۀ متوســط جدید، جنگ 
هشت ســاله، چرخش های بزرگ در سیاست و روابط خارجی و مانند آنها دست به گریبان شد که همۀ 
آنها بخشی از کنشگری های ما در رویارویی با فضای پرتلاطم مدرنیته برای یافتن هویت بود. بدین سان 
ایران در چرخش دورانی دوم و ســوم در دو وضعیت کاملًا متفاوت قرار داشــت که اینک به برخی از 

تفاوت های آنها اشاره می شود:
اســلام یک آیین مانند زرتشت بود که بسیاری از سنت های ایرانی کهن را امضا کرد؛ زیرا پس از . 1

اسلام بسیاری از باورها، اندیشه ها، آداب و آیین ها ادامه یافتند، یا با اسلام آمیختند و بازتولید شدند. 
مدرنیته از سنخ یک دین نبود که بخواهد بخشی از میراث های سنتی و تاریخی را امضا و بقیه را 
مدرن کند؛ زیرا مدرنیته در تعارض با جهان پیشــامدرن و نیز راه و رسم آن قرار داشت و برخلاف 
دین اسلام، مبتنی بر هستی شناسی، جهان شناســی، معرفت شناسی، انسان شناسی و خداشناسی 
متفاوتی بود که نگاه انسان را به انسان، نگاه انسان را به هستی، نگاه انسان را به خدا، نگاه انسان 

را به علم تغییر داد تا انسانی جدید بسازد. 
ایرانیان یکی از بازیگران اصلی در دوران تمدن های کهن/باســتانی بودند و در دورۀ اســلامی نیز . 2

به بازیگری خود ادامه دادند، اما در دوران سوم ایران در حاشیۀ تمدن مدرن قرار داشت؛ نه بازیگر 
اصلی بود و نه قدرت بازیگری داشت.

مدرنیته ریشه در انســان مداری دارد و عامل گذار از جهان کیهان محور )در دورۀ یونان باستان( و . 3
خدامحور )در جهان مســیحیت و قرون وسطی( به جهانی عقل محور و فردمحور است )جهانبگلو، 
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1381: 27( که طی آن، نگرش دینی جای خود را به آینده نگری و غایت شناســی مدرن می دهد. 
در نتیجه، آینده نه توســط خداوند بلکه توسط انســان ها و عقل انسانی ساخته و هدایت می شود 
)جهانبگلو، همان، 17(. به تعبیر گیدنز، نه وحی بلکه خرد، دانش و تجربۀ بشر معیار و محور همۀ 
امور اســت )گیدنز و دیگران، 1378: 15(. تاریخ را باید عرصۀ اندیشه و کُنش انسان برای تحقّق 
توســعه و پیشرفت دانست؛ نه عرصۀ تجلیِّ مشیّت الاهی. به عبارت دیگر، مدرنیته قیام نظری و 

عملی انسان علیه شالوده های جامعۀ قدیم و بنیادهای قوام دهندۀ آن بود )اشرف، 1372: 163(.
مدرنیته انسانِ مکلفِ پیشامدرن را به انسان حق مدار و شهروندانی صاحبِ حقّ تبدیل کرد و مفهوم . 4

فردیّت و انسان آزاد و خودمختار را شکل داد. مبنای مشروعیت و حکمرانی را از امر دینی-آسمانی 
به امری زمینی و مبتنی بر قرارداد اجتماعی تغییر داد. 

مدرنیته در ذاتِ خود پدیده ای جهانی اســت که به سرعت همه مرزهای ملیّ را درمی نوردد. بعید . 5
اســت بتوان ملّتی را یافت که از آثار و عوارض آن مصون مانده باشد. بنابراین اجازه نمی دهد که 
ایرانیان و ســایر ملت های غیرغربی به حال خود بمانند. به تعبیر اســلامی ندوشن، »ما در چنگ 
اوییم و از آن خلاصی نیست« )اسلامی ندوشن، 1385: 78(. به تعبیر داوری، رویگردانی از مدرنیته 

ناممکن است؛ زیرا ما به نحوی با تجدد یگانه می شویم )داوری اردکانی، 1384: 1(.
چیرگی جهانیِ مدرنیته، سامانِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع سنّتی را در هم ریخته . 6

و کارایی بسیاری از هنجارها، ارزش ها و عناصری را که موجب همبستگي اجتماعي و ثبات و تعادل 
جوامع ســنّتی مي شدند، از میان برده اســت. بنابراین پس از شکست ساسانیان و برخورد ایران با 
اسلام، هیچ رویدادی در تاریخ ایران به اندازۀ رویارویی با مدرنیتۀ غربی، بحران آفرین، دوران ساز و 
عامل گسست تاریخی نبوده و برای ایرانیان چالش هویتی ایجاد نکرده است. به تعبیر شادمان، »ما 
هرگز حریفی چنین دانا، توانا و بی رحم و خودپسند نداشته ایم... حمله تمدن فرنگی از حملۀ عرب 

و ترک و تاتار بدتر و زیان آورتر است« )شادمان، 1326: 24(.
نکتۀ اساسی این است که پیمودن راهِ مدرنیته برخلاف راهِ اسلام بسیار دشوار است؛ زیرا تجددی . 7

که به جهان غیرغربی مانند ایران رســیده، اجزای بریده بریده از کل/کلیت تجدد است و تا وقتی 
سیاســت و فنّاوری تجدد به فعلیت نرسد، مردم جهان آن را نخواهند شناخت. بنابراین با وضعیتی 
بغرنج و دشوار مواجه ایم؛ بریدن از گذشته و نپیوستن به تجدد. این وضع همان گسیختگی تاریخی 

است )داوری اردکانی، 1384: 97-96(.
در دوران دوم، مبنای نگاه ما دینی، آسمانی و الهی و در دوران سوم دنیایی، زمینی و عقلانی است، . 8

اما در عمل حضور نیرومند هر دو عنصر در حیات اجتماعی ما، سبب شده است بر سر یک دوراهی 
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باقی بمانیم؛ زیرا هنوز نمی دانیم برای چیرگی بر مسائل کلان و راهبردی کشور، باید به راه تجدد 
برویم و به تجربه و عقل بشر تکیه کنیم، یا به راه آسمان برگردیم و بر دین و آموزه های وحیانی 
تأکید کنیم؟ در تعارض بین دین و دنیا، عقل و شرع، علم و دین، حق و تکلیف، مشروعیت آسمانی 
و مشــروعیت زمینی مبتنی بر قرارداد اجتماعی و غیره چه باید کرد؟ آیا باید انســان مدار باشیم یا 
خدامدار؟ زندگی دنیایی اصالــت دارد یا حیات اخروی؟ دنیا را آباد کنیم یا آخرت را؟ این وضعیت 
بحرانی، بی تردید همۀ قلمروهای سیاسی، اجتماعی، فکری، فرهنگی، عقیدتی و دانشی ما را درگیر 
ساخته و به چنددســتگی ها و تنش های فراوان انجامیده است. این وضعیت همان بحران هویت، 

بحران سرنوشت، بحران معرفت و بحران در فکر تاریخی است که اکنون گرفتار آنیم. 

ایران چنان در معرکۀ جهان مدرن قرار گرفته که نه می تواند مدرنیته و آثار آن را انکار کند و نه قادر است 
راه پیشامدرن خود را ادامه دهد و نه می تواند راهی تازه  غیر از راه و رسمِ غرب بیابد. ایرانیان در وضعی 
پُرتنش میان دو دنیای ناهمسان و ناهمسازِ سنّتي و مدرن قرار گرفته اند و حیات سیاسی و اجتماعی شان 
به عرصۀ کشمکش میان دو جهان بینی و دو فرهنگِ نایکسان تبدیل شده است؛ دو دنیایی که به گفتۀ 
شایگان، یکدیگر را نفی می کردند )شایگان، 1380: 97( و این راز بحران هویت کنونی ایرانیان است که 
تا تثبیت و نهادینه شدن هویت مدرن ایرانی تداوم خواهد یافت. بنابراین چرخش دورانی سوم سخت ترین 
و بغرنج ترین و پیچیده ترین مرحلۀ هویت یابی ایرانیان است. ناهمسازی عناصر کهن/پیشامدرن و دینی با 
عناصر مدرن موجب می شود فرایند هویت یابی در دورۀ مدرن با خشونت، درگیری، تنش، بحران، انقلاب 

و حتی جنگ همراه شود.

نتیجه گیری
اگر بخواهیم فرایند پیچیدۀ چرخش دورانی را در تاریخ ایران به گونه ای طرح کنیم که بتواند تحولات 

بنیادین در هویت ایرانی را توضیح دهد، می توان زنجیرۀ زیر را پیشنهاد کرد:
چرخش دورانی: ثبات اولیه؛ بروز رویداد دوران ساز؛ شکست نظام سیاسی مستقر؛ آغاز گسست تاریخی؛ 

بی ثباتی/وضعیت بحرانی؛ گذر از بحران؛ بازگشت ثبات. 
با توجه به این چرخه، از مجموعۀ بحث هایی که دربارۀ تحول هویت و نقش آفرینی عناصر بنیادین هویت 

در دوران های تاریخی گفته شد، می توان نتیجه گرفت:
دورۀ بی ثباتی در پی یک رویداد دوران ساز که همان شکست یا تضعیف نظام سیاسی مستقر است، . 1

آغاز می شــود. همین زمان سرآغاز فرایندی است که به گسست تاریخی می انجامد. به دنبال آن، 
وضعیت بحرانی پدید می آید که طی آن همۀ عناصر هویت بخش دچار ناهمســازی، ناهماهنگی 
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و ناهمزمانی می شــوند؛ زیرا مســیر حرکت یک جامعه/تمدن، مبنای آگاهی و شناخت و نیز بنیاد 
مناسبات اجتماعی اش تغییر می کند. 

وضعیت بحرانی با شدت و ضعف تا تحقق کامل چرخش دورانی و رسیدن به ثبات ادامه می یابد. . 2
این امر هم با ورود اسلام تجربه شده و هم با ورود مدرنیته به ایران تجربه می شود.

دســتیابی به ثبات، فرایندی زمان بر و پُرتنش است؛ به همین دلیل برخی از متفکران ایرانی دورۀ . 3
بحرانی را دورۀ گذار خوانده اند.

مؤلفه های سه گانۀ هویت ایرانی یعنی ایرانیت، اسلام و تجدد، عناصری زنده، جوشان و جاری اند و . 4
به سبب پویایی شان مدام بر یکدیگر اثر می گذارند و همدیگر را تعدیل می کنند. 

هرگز نباید تحت تأثیر شــرایط تاریخی متفاوت، یکی از عناصر بنیادین هویت ایرانی را به ســود . 5
دیگری نادیده گرفت؛ زیرا هوادارانش را به واکنش های شدید وا می دارد تا جایگاهش را تقویت و 

تثبیت کند و این امر بحران هویت را تشدید می کند.
هرچند با ســقوط ساسانیان و چیرگی اســلام بر ایران، تنش های فراوانی در عرصۀ هویت ایرانی . 6

پدید آمد، اما این تنش ها و تشنج ها در برخورد با مدرنیته بسیار بیشتر است؛ زیرا وضعیت جامعه و 
شــعاع تأثیر و عملکرد مدرنیته بسیار گسترده تر و پیچیده تر است. افزون بر این، ایران در چرخش 
دورانی دوم تنها با یک مؤلفۀ مهاجم رویاروی بود، اما در چرخش دورانی ســوم با کنش و واکنش 
هویت ســازانۀ اســلام و مدرنیته به صورت همزمان درگیر شــد. به بیان دیگر، اگر این تنش ها و 
تعارض ها در چرخش دورانی دوم بین ایرانیت و اســلامیت رخ داد، در دوران ســوم میان ایرانیت، 
اســلام و مدرنیته به صورت همزمان و متقابل رخ داده است. اگر تجدد چندان با ایرانیت تزاحمی 
نداشته باشد، اما مدرنیته، اسلام و بسیاری از سنت های ایرانی را به چالش کشیده و مجدانه کوشیده 
اســت آن را به حاشیه براند. لذا این سهم گین ترین و هراس انگیزترین صحنۀ هویت یابی ایرانیان 

است که با انقلاب، جنگ، فروپاشی حکومت ها و تنش های بین المللی همراه شده است.
در 150 ســال گذشته اندیشمندان، حکومتگران و کنشــگران کشور هویت ایرانی را به گونه های . 7

متفاوتی تعریف می کردند. در این تعریف ها گاه غرب را در برابر اسلام، گاه اسلام را در برابر ایران و 
گاه غرب را در برابر ایران قرار می دادند. همین امر عمق و ژرفای این تنش ها را نشان می دهد که 
با مداخلۀ نظام سیاسی و فشار ایدئولوژی های گوناگون، فضای فرهنگی، فکری و هویتی ایرانیان 

ملتهب شده است.
هنوز زنجیرۀ چرخش دورانی سوم تکمیل نشده است؛ یعنی ما از منظر هویتی در واپسین مرحله های . 8

بی ثباتــی یا بحران و ناهمزمانی قرار داریم و این بحران تا رســیدن به ثبات، تعادل و هماهنگی 
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مؤلفه های هویتِ مدرن ایرانی ادامه خواهد داشت.
بی گمان برای رســیدن به تعادل و ثبات در عناصر اصلی هویت ایرانی، باید شکیبایی کرد تا ملت . 9

ایــران در حرکت تاریخی و تدریجی خود با اراده و آگاهی بتواند بر این بحران ها فائق آید. تنها در 
فضای مشارکتی و دموکراتیک است که ثبات و چرخش دورانی آرام تر و کم هزینه تر رخ خواهد داد 

و همه ایرانیان از آن سود خواهند برد.
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Abstract
Soviet party diplomacy in Iran was considered part of  Iran-Soviet Union relations between 
1941 and 1948. Party diplomacy was designated as an influential advantage considering the 
Iranian government’s weakness in achieving the Soviet Union’s goals with less negative public 
reactions. This research responding to the question, found that the Soviet Union incorporated 
communism as the ideology through its party men to achieve its interests in Iran. The 
organization of  party members within the Communist Party of  Iran and consequently the Tudeh 
Party of  Iran proved that the Soviet Union Communist Party intended to pursue its interests 
by filling the gaps during uneasy diplomatic relations between Iran and the Soviet Union. The 
Azerbaijani Democratic Party suffered defeat due to a lack of  necessary public support and a 
change of  tone by the Soviet Union regarding the international system. Control over rotated 
cabinets and leveraging influence on the government by a coalition of  “progressive” forces, 
created by the Tudeh Party, was the long-term goal of  Soviet party diplomacy in Iran. Officially 
banned from action, the Tudeh Party of  Iran staged demonstrations and other street tactics 
to embody itself  as a still viable political force in Iran. The current research analysis shows the 
Soviet Union was partly successful in planting the Tudeh Party to achieve relative influence on 
consecutive cabinets. Instead, it was not successful to establish patterns of  long-term party 
diplomacy in Iran. Ghavam’s premiership proved the faultlines of  Soviet party diplomacy as 
the Iranian prime minister embarked upon improving official diplomacy with the Soviet Union.
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Introduction 
Soviet Union Party diplomacy in Iran during World War II is a chapter in the 
two states’ relations that focuses on the role of  the Tudeh Party of  Iran as the 
Soviet agent and its relations with the Communist Party of  the Soviet Union. 
The Soviets, considering the negative public reactions in Iran regarding Tsarist 
Russia, decided to proceed with its interests, which were imperialistic interests 
through local agents. The agents of  the Soviet Union in the Tudeh Party were 
tasked to incorporate the nationalistic spirit of  the people against British forces 
and mobilized the militias in the government, universities, and schools, and even 
in the army to confront any American and British influence to have control over 
the constantly changing political dynamics of  Iran. Tudeh party, along with the 
Soviet agents, benefited from twenty years of  Soviet cooperation with Iranian 
communists with the Firgha Edalat and the Communist Party of  Iran. This 
research shed light on the history of  cooperation among Iranian communists 
and the Workers’ Social Democratic Party of  Russia, and later on the Bolsheviks. 
The party diplomacy of  the Soviet Union pursued the Soviet interests in Iran 
in the absence of  effective official diplomacy with the then-government of 
Iran. The party diplomacy was implemented through intermediaries such 
as the Communist Party of  Iran and the Tudeh Party of  Iran. These agents 
were financed, trained, and organized as an Iranian political faction within the 
political sphere of  Iran. While they pursued their party interest in parallel with 
other political parties, they were instructed by Soviet Communist Party agents 
to proceed with political purposes that favored the Soviets in Iran. These party 
agents were successful in organizing these communist political entities to the 
extent that they could broadly admit as many young generations from different 
social classes. This momentum provided Soviet party diplomacy in Iran with 
an effective tool that distinguished it from the force-based Tsar diplomacy 
of  Russia. Public opposition to the Russians and negative images of  the 
past encouraged the soviets to incorporate the indirect influences of  parties, 
which mostly proclaimed freedom of  the masses and opposition to British 
imperialism.

Materials and Methods
This research incorporates imperialism theories as its theoretical background 
within a comparative perspective. The Soviet imperialistic interest in Iran is 
assessed through a careful understanding of  the Soviet Union’s needs and 
priorities. The definition of  democratic centrality and the role of  Stalinist 
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Soviet apparatus in solidifying this concept among communist party agents 
in other states and the development of  Communist International based on 
Leninist ideas allows us a better understanding of  Tudeh party agents regarding 
Soviet Union influence in its periphery. The three steps of  the communist party 
establishment and organization will depict the formulation of  the relations 
between Communists and the Soviets. The establishment of  the Tudeh Party 
of  Iran was a climax in which the Soviets progressed well to teach, organize, 
and benefit from a non-official diplomacy through party ranks and within the 
government and the majlis. 
The ups and downs of  Soviet party diplomacy in Iran are scrutinized in the 
following episodes: 1. Soviet occupation of  Iran, Azerbaijan 2. Tudeh party 
coalition of  progressive elements in the fourteenth convocation of  the 
parliament, and 3. Ghavam’s stagnation policy. 
Through the Soviet occupation of  Iran’s Azerbaijan province, the communist 
party agents of  Azerbaijan encouraged Stalin to initiate supporting local agents 
in Iran’s Azerbaijan province, who were members of  the Tudeh party. Soviet 
officials, watching the success of  party diplomacy in the establishment of  a 
network of  political agents, rushed to convince the Tudeh party to share its 
capabilities in the civil and military aspects, which the Tudeh party achieved 
during many years by penetrating civil and military apparatuses. Soviet party 
diplomacy was to some extent successful by supporting party elements during 
the fourteenth convocation of  Majlis Shura which some of  whom were 
elected as MPs. The fraction of  the Tudeh party was able to paralyze rotated 
government’s decisions and proposed bills. 
Ghavam was the only prime minister who embarked on negotiations with 
Soviet officials resulting in an effective official diplomacy between Iran and 
the Soviet Union. Reviving official channels, the Soviet Party diplomacy was 
shadowed by prompt exchanges between the two states and the designation of 
Soviet ambassador to Tehran.

Result and Discussion 
The Tudeh Party of  Iran acted as an assistant to the Soviet party diplomacy 
for seven years. The Soviet party diplomacy, considering the occupation of 
Iran during the war and the public negative perspective on its presence and 
the Tsarist Russian occupation of  the north of  Iran, acted vigilantly. The 
Tudeh agents were partly successful in the Majlis due to the resistance of  all 
progressive forces against the British-backed faction of  old conservatism led 
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by Seyed Zia Tabatabaei. Mossadegh and independent members of  parliament 
empowered the anti-British campaign in the Majlis, which resulted in a wave 
of  no-confidence votes and a discredited government that partly benefited the 
Soviet Union. The Soviets pressured the Tudeh party to oppose any prime 
minister and his cabinet, which was, not intend to bow to their interests. 
The Tudeh party of  Iran was not successful in convincing the Majlis and 
the government to grant the Soviets oil concessions in the Iranian Northern 
provinces. This is partly due to Ghavam’s stagnation policy, which at the 
same time negotiated with Stalin and Molotov a plan to end the occupation 
instead of  the promised oil concessions. Ghavam also accepted three Tudeh 
party members in his cabinet for Soviet appeasement. The stagnation policy of 
Ghavam fruited as the Soviets stepped to slow down their party diplomacy in an 
apparent redirection of  their policy toward a warmer approach to government 
and the Shah of  Iran. The party diplomacy of  the Soviet Union is considered 
an instrument of  that state to achieve its imperialistic interests through an 
indirect way by Iranian Communist agents. 
This research, through the study of  many accessible sources that were already 
discussed by researchers, opened a new discussion over the rationale of  the 
Soviet Union’s reliance on communist elements in Iran. Using the concepts 
of  party diplomacy, comprehensively explains twenty years of  Soviet-Iranian 
interactions. On how the Iranian communist elements matured from a 
workers’ organized entity in the Caucasus to communist parties as effective and 
influential elements during the most turbulent years of  Iranian politics between 
the two world wars. This theme may open new discussions on different forms 
of  diplomatic presence of  foreign powers in the Pahlavi era of  Iran. 
Soviet indirect imperialism necessitated incorporating loyal communist 
elements, which was achieved through educating Iranian students in Europe, 
mostly Germany, dissidents to Reza Shah’s dictatorial politics. These students 
were contacted by Soviet elements in France and Germany to work and admit 
more students to their organizations. Later on, the communists among students 
joined the Caucasus members of  the Edalat organization and established the 
Communist Party of  Iran. 

Tudeh’s party was enriched by these mature elements, which were supported 
and financed by the soviet embassy in Tehran. Party politics of  the Soviet 
Union allowed it to conduct its foreign policy through indirect channels, with 
the possibility of  more success as the Soviet Union was occupied with official 
war diplomacy. Even after Tudeh’s party was dissolved. Its student and officers’ 
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organization organized street protests and outlet propaganda favored Soviet 
and party politics. 

Conclusions 
This research provides a fresh perspective on Soviet-Iran relations based on the 
party diplomacy of  the Soviet Union in Iran. The Soviet Union incorporated 
the Third International Communist in Europe to attract Iranian students 
who opposed Reza Shah’s dictatorship and organized them with the workers’ 
apparatus of  the Caucasus within a communist organization. The European 
political arm of  the Soviets enabled the organization of  Iranian communists 
and consequently led formation of  a party, which was an instrumental tool for 
Soviet policy in Iran. The Tudeh Party of  Iran and its affiliated organizations 
balanced the Iranian government’s broadening relations with the United States 
and challenged state approaches toward the latter. 
This research concludes that the Tudeh party achieved some of  its goals to 
prevent governments from taking hostile approaches toward Soviet masters. It 
was unable to change the course of  action in favor of  the Soviet Union. Partly 
due to mistakes of  the Tudeh party, especially regarding the Firgha Democrat, 
and for its role played in negotiation on north of  Iran oil concessions. 
In Conclusion, when the Soviets achieved higher confidence in dealing with 
the royal court and the government in Iran, party diplomacy was shadowed by 
official diplomacy in Iran.
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چکیده
دیپلماسی حزبی شوروی در ایران یکی از مراحل روابط ایران و شوروی میان سالهای 1320 تا 1327ش. به 
شمار می رود. دیپلماسی حزبی شوروی در ایران، با در نظر داشتن ضعف دولت مرکزی به عنوان عاملی برای 
نفوذ با کمترین اصطکاک با افکار عمومی ایران، طراحی شده بود. این پژوهش درصدد است پاسخ دهد که 
چگونه شوروی توانست دیپلماسی حزبی خود را به عنوان مکمل دیپلماسی رسمی در فاصله سال های 1320-

1327ش. در ایران به اجرا بگذارد؟ جهت پاسخ به سوال حاضر نوشتار پیش رو رویکرد شوروی به ایران را در 
قالب دیپلماسی حزبی مبتنی بر به کارگیری مجموعه های حزبی و غیردولتی در جهت اهداف خود از طریق 
بررسی کتابخانه ای و سندی با رویکرد توصیفی-تحلیلی سازماندهی می کند. یافته پژوهش حاکی از آن است 
شوروی با به کارگیری ایدئولوژی کمونیسم و استفاده از سازمان سیاسی و تشکیلات حزب کمونیست و بعد 
حزب توده، تلاش کرد تا در دوره سردی روابط منافع خود را از طریق دیپلماسی حزبی و عناصر حزبی وابسته 
پیش برد. حزب کمونیست ایران اولین گام شوروی برای به کارگیری نهادی غیردولتی در جهت اهداف خود 
بود. دیپلماسی حزبی شوروی، با هدف کنترل مجلس و کابینه در بلندمدت، حزب توده را به عنوان یک حزب 
فراگیر به کار گرفت. با ممنوعیت این حزب، برای اجرای سیاست ها به تاکتیک های ایذایی و تظاهرات خیابانی 
روی آورد. نخست وزیری مصدق نیز ثابت کرد که براساس منافع شوروی، حزب توده نمی توانست حزبی ملی گرا 
و استقلال طلب باشد. فرقه دموکرات هم با هدف کوتاه مدت ایجاد منطقۀ حائل با حکومتی خودمختار شبیه به 
آذربایجان تحت تسلط شوروی در جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط شوروی، حمایت و سازماندهی شد. 
یافته های پژوهش نشان می دهد که شوروی تا حدی با استفاده از حزب توده توانست هدف خود مبنی بر کنترل 

بر مجلس را محقق سازد؛ اما فرقۀ دموکرات به دلایل گوناگون نتوانست در این امر موفق باشد.
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مقدمه
وضعیت شکنندۀ دولت ایران در هنگامه اشغال شمال و جنوب توسط نیروهای شوروی و بریتانیا، مشغله 
پســاجنگی شوروی و آغاز درگیریهای جنگ سردی با آمریکا، شوروی را به سمت پیگیری اهداف خود 
از مسیر دیپلماسی حزبی توسط حزب توده و در مقطعی کوتاه فرقه دموکرات متقاعد ساخت. دیپلماسی 
حزبی شوروی با خطدهی به عناصر کمونیســت و سازماندهی آنها در چارچوب حزبی ضدّ امپریالیسم 
غربی، برای ارتباط با ایران سامان یافت. حزب کمونیست ایران و حزب توده به عنوان ابزارهای دیپلماسی 
حزبی شوروی در ایران، توانستند در دورانی که به علت تیرگی روابط، شوروی و ایران تعاملات رسمی 
کمتری داشتند، تا حدی موفق عمل کنند. بهره گیری از دانشجویان ایرانی کمونیست مقیم اروپا در برابر 
حکومت رضاشاه و حزب توده در ارتباط با محمدرضاشاه، ابزار دیپلماسی مؤثری از سوی شوروی در ایران 
بود. به کارگیری نیروهای محلی برای اجرای برنامه های کمونیستی، موقعیت مناسبی را برای شوروی 
فراهم می آورد تا بتواند علاوه بر بازسازی قوای دیپلماسی خود در شرایط جنگی، از اتهام همیشگی بر 
علیه خود و کشــورهای غربی مبنی بر مداخله مســتقیم در امور ایران رها گردد. سازماندهی نیروهای 
یادشده توانست به شوروی در حزب توده و فرقه دموکرات کمک کند. بحران آذربایجان، ائتلاف سازی 
در مجلس چهاردهم و ارتباط با دولت قوام، صحنه هایی از موفقیت ها و شکست هایی از دیپلماسی حزبی 

شوروی در ارتباط با ایران است. 
دیپلماســی حزب شوروی با کمک به شکلگیری و ســازماندهی حزب کمونیست ایران، توانست اهرم 
سیاسی مؤثری در برابر رضاشاه داشته باشد و با استفاده از آن با حکومت ایران مذاکره کند. حزب توده 
به عنوان نمونۀ قوی و سازمان یافته تر یک تشکیلات کمونیستی وابسته به شوروی در مجلس چهاردهم، 
توانست به ائتلافسازی علیه نیروهای طرفدار بریتانیا و آمریکا بپردازد. مشارکت در تشکیل فرقه دموکرات 
و اســتفاده از سازمان حزب توده در تقویت آن، نمونۀ آشــکاری از استفاده از ابزارهای حزبی در جهت 

پیگیری منافع شوروی در ایران است. 
این پژوهش در پی درک هرچه بهتر دیپلماسی حزبی شوروی در ایران در برهۀ زمانی دو دهه ای است؛ 
زمانی که شوروی با استفاده از سازمان حزبی، ایدئولوژی و در غیبت رابطۀ مؤثر و دوستانه با دولت های 

پیش از قوام، درصدد تأمین منافع خود بود.

پیشینه و نوآوری پژوهش
بررســی های متعددی دربارۀ امپریالیسم صورت گرفته است. پژوهش حاضر نظریه امپریالیسم نوین و 
کارکرد آن در کشورهای در حال توسعه )الهی، 1367( را برای درک عملکرد شوروی به کار گرفته است. 
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امپریالیسم در شکل نظامی آن و با هدف بهره کشی از سرزمین های توسعه نیافته، مورد توجه لوکزامبورگ 
قرار گرفت )مومسن، 1383(. وی و هیلفردینگ توجه ویژهای به بعُد نظامی امپریالیسم داشتند. پیگیری 
امپریالیســم به عنوان سیاستی با هدف ویژه توســط دولت های سرمایه دار غیرلیبرال مورد توجه برخی 
پژوهشــگران از جمله رابرتز قرار گرفته بود( ,1977Roberts) . زومانســکی نیز انتخاب یک سیاست 
امپریالیستی مبتنی بر غارت سرزمین های تحت نفوذ را یک انتخاب آگاهانه از سوی شوروی می دانست 
(Szumanski, 1979). کارتل ها نقش مهمی در توســعه تجارت، خرید مواد خام و فروش محصولات 

ساخته شده از دید لنین داشتند )لنین، 1358(. 
شکســتن مقاومت توده ها توسط کارگزاران امپریالیست، موضوعی است که توسط متفکر بزرگی چون 
آریقی تشریح گردیده اســت. (Silver & Arrighi, 2003). اهمیت این مسئله در مورد ایران، سرکوب 
مقاومت های درون حزب توده توســط کمیته مرکزی و کارگزاران وابســته به شــوروی است. رهبری 
مادی و فکری امپریالیســم، توســط مونتالبانو و با بررســی های وی از دیدگاه های آریقی، وارد ادبیات 
نظری امپریالیسم شده اســت (Montalbano, 2021). شوروی در تلاش برای جای انداختن منفعت 
خود در برابر منافع ملی، از مفهوم مرکزیت دموکراتیک اســتفاده می کرد. رشتار در بررسی های خود به 
این مفهوم پرداخته اســت(Reshtar, 1952) . بر این اســاس، شوروی توانست ابتدا در جمهوری های 
تازه تأسیس در آسیای مرکزی و قفقاز، با مفهوم مرکزیت دموکراتیک، قدرت نهادهای ملی آن کشورها 
 را مختل و آنها را به مســکو وابسته سازد. آســپاتوریان به این مسئله به شکل تفصیلی پرداخته است
(Aspaturian, 1959). فرقه عدالت و ســازمان همت به عنوان پیشگامان حزب کمونیست در ایران، 

توسط خسرو شــاکری (Chaqueri A, 1995) به شکلی دقیق و مفصل مورد بحث قرار گرفته است. 
دیلمی(Dailami, 1992)  هم در یک مقاله انگلیسی، شرحی از چگونگی شکل گیری و تکوین سازمان 

همت و فرقه عدالت به دست داده است. 
تعامل حزب کمونیســت ایران با حکومت رضاشــاه از نگاه دانشجویان ایرانی در اروپا، در یک پژوهش 
مفصل توســط متین )1378( مورد بررسی قرار گرفته است. روایت متین از برخورد حکومت رضاشاه با 

دانشجویان ایرانی کمونیست و به زندان افکندن گروه تقی ارانی، محکم و دقیق به شمار می رود. 
آنچه این پژوهش را نسبت به سایر پژوهش های دیگر ممتاز می سازد، توجه آن به وجه دیپلماسی حزبی 
شوروی در ایران است. زمانی که به علت وقوع جنگ جهانی دوم و مسئلۀ اشغال ایران، روابط ایران و 
شــوروی به سردی گراییده بود، شوروی توانست با استفاده از حزب توده نوعی دیپلماسی غیررسمی به 
شکل حزبی در ایران را برای پیگیری اهداف خود پیاده کند. تشکیل فرقه دموکرات با مشارکت شوروی 
و نگاه شوروی به ظرفیت های حزبی فرقه دموکرات که توسط حزب توده تقویت شد، به شکل ویژهای 
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به نمایش درآمده اســت. دیپلماسی حزبی شــوروی در این پژوهش به شکل مشخص در قالب حزب 
کمونیست ایران ریشه یابی شده و سازماندهی آن در حزب توده مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی نظری سرمایه داری امپریالیســتی: ویژگی های مشترک دولت های سرمایه دار 
لیبرال و غیرلیبرال 

نظریات مارکسیســتی امپریالیسم به زوایایی از تلاش کشورهای امپریالیست اشاره میکنند که نه تنها 
بر قدرت های غربی اســتعمارگر، بلکه بر شوروی نیز انطباق دارند. شوروی در دوره زمانی پس از جنگ 
جهانی دوم، در منطقۀ جغرافیایی پیرامون خود در قفقاز جنوبی و اروپای شرقی تبدیل به هژمون گردید. 
این کشور با کسب موقعیت هژمونیک، تمایلات امپریالیستی خود را برای سلطه بر پیرامون حفظ کرد. 
امپریالیســم نوین در جوامع دارای فرهنگ منسجم تر به علت عدم امکان هم گرایی در بافت اجتماعی، 
به استفاده از کارگزار برای غارت بیشتر به علت امکان ایجاد اصطکاک با ملت های آنها روی آورد. عدم 
امکان جایگیری در فضای سیاسی-اجتماعی کشور تحت سلطه، عمر حضور امپریالیست را کاهش داد؛ 
به همین دلیل به جمعآوری ثروت و انتقال آن در شــکل خشن و در کمترین زمان به موطن خود روی 

آورد )الهی، 1367: 79(.
مارکس ادامۀ حیات سرمایه داری را از طریق امپریالیسم و بهره کشی از مستعمرات آن ممکن می دانست. 
انگلس نیز ســرمایه داری را نیازمند راه حل برای حفظ خود می دانست. رزا لوکزامبورگ به بهره برداری 
امپریالیست ها از سرزمین های توسعه نیافته اشاره کرده است. بهره برداری از منابع این کشورها برای ادامه 
حیات کشور امپریالیست و بقای تولید آن ضروری است )مومسن، 1383: 53(. تعاریفی که نظریه پردازان 
مارکسیستی از امپریالیسم ارائه می دهند، متمرکز بر تلاش های دولت های سرمایه دار در اشکال لیبرال و 

غیرلیبرال برای تأمین امنیت خود از طریق بهره کشی و اثرگذاری بر جوامع پیرامونی خود است. 
تعریف امپریالیسم مختص به کشوری خاص نبوده و حرکت به سمت آن، مستلزم پیگیری یک خط ویژۀ 
سیاسی در برابر راهبردی دیگر نیست(Roberts, 1977) . در کشورهای سرمایه داری کارتل ها هستند 
که شــرایط فروش را تعیین می کنند. مقدار محصولی که باید تولید شــود و نیز قیمت ها توسط همین 
کارتل ها در کشورهای امپریالیست مشخص می شود. سود حاصله از این مبادلات توسط همین بنگاه ها 

تقسیم می شود )لنین، 1358: 21(. 
نیاز سرمایه به دولت برای پیگیری توسعه طلبی و مناطق نفوذ، توسط »هیلفردینگ« اتریشی از پیشگامان 
نظریه امپریالیسم تشریح شد. هیلفردینگ و لوکزامبورگ هر دو به نیاز کشورهای سرمایه داری به مناطق 
پیرامونی توجه داشتند و ضرورت استفاده از نیروی کار، مواد خام و بازار برای فروش محصولات تولیدی 

کشورهای سرمایه داری را یادآوری می کردند )ساعی 1378: 37(. 
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اولین بار چینیها به شــوروی به مثابه دولتی امپریالیســت اشــاره کردند. بر این اساس، دولت شوروی 
همان روند دولت ســرمایه داری غربی را طی کرده است. شوروی برخلاف برخی کشورهای سرمایه دار 
مانند بریتانیا، بیشــترین تنوع مواد طبیعی و اولیه را در ســرزمین خود داراست و اساساً به منابع طبیعی 
سرزمین های دیگر، آن طور که نظریات امپریالیست مارکسیستی و به طور مشخص لنین بیان می کرد، 
نیاز ندارد. بر این اســاس، مطامع سیاست خارجی شــوروی آن را تبدیل به قدرتی امپریالیستی کرده و 
سیاست های توسعه طلبانه و تهاجمی آن بیش از اینکه جبری ساختاری باشد، ناشی از انتخابی آگاهانه و 

 .(Szumanski, 1979: 101) عامدانه است
کارگزارن می بایست با حداقل مقاومت عمومی، کنترل قابل توجهی در فضای سیاسی حوزه نفوذ خود به 
دست آورند و در جهت تأمین منفعت جهان کمونیستی با محوریت یک دولت امپریالیستی تلاش کنند 
(Silver & Arrighi, 2003: 326). استعمارزدایی پس از جنگ جهانی دوم، فرصت حضور بلندمدت و 

اعمال نفوذ مستقیم برای امپریالیست ها را فراهم نساخت. امپریالیسم جدید با تکیه بر حضور غیرمستقیم 
برای تأمین منافع و کنترل پیرامون، در دســتور کار شوروی و آمریکا و استعمارگران سابق اروپایی قرار 
گرفت. رهبری فکری و مادی امپریالیســم نوین از طریق تســلط بر کارگزاران در کشورهای پیرامون 

 .(Montalbano, 2021: 85) صورت می گیرد
شــوروی تا سال های کوتاهی پس از انقلاب اکتبر 1917 سیاســت نسبتاً متعادلی در مورد کشورهای 
پیرامون خود اتخاذ کرد. آن کشــور تا سال 1923م. استقلال نهادهای دیپلماتیک جمهوری های خود 
را به مثابه نهادهای حاکمیتی کشورهای مســتقل پذیرفت. پس از آن کارگزاران شوروی در نهادهای 
کمونیستی در کشورهای تازه استقلال یافته در قفقاز و آسیای مرکزی به تدریج مراکز قدرت را تسخیر 

.(Aspaturian, 1959: 385) کردند

نظمی هژمونیک بر پایۀ تعریفی خاص از منفعت ملی 
شوروی مؤلفه های ژئوپلیتیکی زمین، جمعیت، منابع مادی و تلاش برای یکنواختی فرهنگی و سیاسی 
ملت های مختلف را به عنوان ابزارهایی برای تحکیم هژمونی خود در قالب »مرکزیت دموکراتیک« به کار 
گرفت (Reshetar, 1952: 571). مرکزیت دموکراتیک استالینی برخلاف مدل بریتانیایی امپریالیسم، 
بیشتر شاهد ناآرامی های سیاسی بود و دولت های دستنشانده شوروی در قفقاز جنوبی و اروپای شرقی، با 

 .(Gause III, 2019: 566) خشونت به قدرت نشستند و با خشونت مضاعف تثبیت می شدند
مرکزیت دموکراتیک با تکیه بر ارجح دانستن منافع شوروی به عنوان کشور مادر جهان کمونیسم، یکی 
از اقدامات اســتالین برای تحکیم امپریالیسم شوروی بود. استالین با جا انداختن برتری نفع شوروی به 
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مثابه مرکز اردوگاه سوسیالیسم، تلاش کرد در تعامل با احزاب کمونیستی کشورهای دیگر و اقمار خود، 
وفاداری بالایی مبنی بر ارجحیت و اولویت نفع شوروی بر نفع ملی از آنان طلب کند. حزب کمونیست 
شــوروی راهبرد لازم برای اجرا را در اختیار احزاب کمونیست اقماری قرار می داد و کمیته مرکزی این 
احزاب نمی توانستند ماهیت اهداف تعیین شده از سوی شوروی را تغییر دهند. این اقدام با عنوان مرکزیت 

دموکراتیک به عنوان شعار دوره استالین توجیه شد )کولایی، 1376: 36-37(. 
 اســتالین در ادامه راه لنین، محور ارتباطات جهان کمونیســتی را از بین الملل گرایی با محوریت احزاب 
کمونیستی به محور اعمال قدرت دولت شوروی بر احزاب کمونیست کشورها تغییر داد. این ترکیب رابطۀ 
قدرت موجب شکاف در روابط شوروی و احزاب کمونیست نیز گردید. تیتو رهبر کمونیست یوگوسلاوی 
به اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست یوگوسلاوی خاطرنشان می شود؛ حملات لفظی و مطبوعاتی 
استالین به آن کشور برخلاف گفته وی ناشی از اختلافات ایدئولوژیک نیست، بلکه استالین در پی اعمال 
قدرت بر یوگوســلاوی است. استالین وفاداری کامل احزاب کمونیست در کشورهای حوزه نفوذ خود را 
طلب کرد. یوگوسلاوی دوره تیتو این محدودیت هژمونیک را در قالب یک حزب ملیگرای کمونیست با 

. (Zwick, 1990: 27)پشتیبانی عمومی به نمایش گذارد
برتری منافع شوروی بر حفظ حاکمیت کشورهای دارای احزاب کمونیست با عنوان حفظ منافع جهان 
کمونیست توجیه شده است. این معادله از دوره استالین آغاز شده و تا دوره گورباچوف ادامه داشت. لئونید 
برژنف رهبر اتحادیه جماهیر شوروی در ماجرای حمله شوروی به چکسلواکی در سال 1968م، دکترین 
برتری شــوروی و منافع دنیای سوسیالیست را به تبعیت از اســتالین مطرح کرد. براساس این نظریه، 
شوروی هر تلاشی که تشکیلات کمونیستی در کشورهای اقماری خود و یا کشورهای وفادار به شوروی 
را در معرض خطر قرار می دهد، به ضرورت و با اســتفاده از زور ســرکوب می کند. حاکمیت هر یک از 
اقمار شوروی نباید در تضاد با منافع جهان سوسیالیست باشد(Orban, 2008: 33). این راهبرد در زمان 

گورباچوف و آغاز تجزیه اتحاد جماهیر شوروی کنار نهاده شد.

حرکت از سوسیالیســم تکثرگرا به سمت کمونیسم مرکزگرا و سازمان یافته: بین الملل 
سوم 

بین الملل اول، نهاد زادۀ مارکسیست های اروپایی، در هنگامه جهانی اول فریاد اتحاد طبقۀ کارگر علیه 
امپریالیســت های اســتعمارگر را برآورده و تلاش کرد خود را از مواضع ملیگرایانه جدا سازد. سران دو 
بین الملل اول و دوم آگاهی داشتند که کشورهای اروپایی آنها با سیاست های امپریالیستی خود نمی توانند 
هدف مناسبی برای جذب احزاب سوسیالیســتی در کشورهای تازه استقلال یافته و مستعمرات سابق 
باشند. بین الملل دوم عرصه مبارزات اصلاحگرایان با معتقدان به انقلاب طبقاتی بود. در این دوره، جناح 
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راســت سوسیالیست های اروپایی و طرفداران آنارشیســم با ایده های مبارزه طبقاتی مارکس و انگلس 
بــه مقابله پرداختند. گروه اول اصلاح سیاســت های بورژوازی حاکم به نفــع طبقه کارگر و گروه دوم 
مبارزه خشــونت آمیز با کارفرمای حاکم را تشــویق می کردند(Zagladin, 1988: 50) . در بین الملل 
دوم، آنارشیست های پرودونی و ایده های آن در برابر پیشرفت های فکری کمونیسم و اندیشه های لنین 
کمرنگ شــد. درگیری میان سوسیالیست های اروپایی و آنارشیست ها در بین الملل دوم، موجب تقویت 
ایده انحصارگرایی لنینیستی شوروی در کمینترن گردید و تعریف گفتمانی مسلط از کمونیسم و تحمیل 

آن بر احزاب کمونیستی در کشورهای ضعیفتر را به مسئله ای راهبردی تبدیل کرد.
لنین تلاش کرد ابتدا اختلافات فکری در درون بین الملل با حذف سوسیالیســت ها و آنارشیســت های 
اروپایی ممکن گردد. ســاختار جدیدی پس از بین الملل دوم تشــکیل گردید و بر اهمیت فعالیت های 
حزبی و مدیریت شوروی به عنوان مرکز جهان کمونیسم بر آن تأکید می کرد. راهبردی مرکزگرا در امور 
جهانی خط مشی اصلی بین الملل سوم شد. بین الملل سوسیالیست در دوره سوم حیات خویش با تلاش 
لنین به سمت اندیشه های کمونیستی گذار کرد. برنامه کمینترن در این دوره جذب حداکثری کارگزاران 
کمونیستی در کشورهای اروپایی، خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و آسیای شرقی بود. حزب کمونیست ایتالیا 
به مدد کمینترن توانســت اعضای خود را از پنج هزار نفر در سال 1943م. به دو میلیون نفر در 1946م. 
برساند (Claudin, 1975: 308). این افزایش بدون شک مرهون کمک های نهادهای بین المللی مورد 

حمایت شوروی بود. 
بین الملل سوم توسط لنین به ابزاری برای تصفیۀ عناصر میانه روِ بین الملل دوم و آنارشیست ها تبدیل شد. 
ایجاد همبستگی کمونیستی از طریق ارتباط با کمونیست های سایر کشورها دنبال شد و شکل سازمان 
یافته تری به خود گرفت. تشکیلات بین المللی کارگری در قبل از جنگ جهانی اول، با وجود اینکه ساخته 
و پرداختۀ مارکسیست های اروپایی بود، با حضور لنین در صدر بین الملل سوم در سال 1919م. در خدمت 

منافع شوروی قرار گرفت. 
نحله های فکری پســابازنگرگرا و ارتدوکس های جدید هر دو وابســتگی کامل احزاب کمونیســت در 
کشورهای حاشیه به شوروی و کمینترن را به چالش می کشند؛ با این تفاوت که پسابازنگران به دنبال 
خطوطی می باشند که احزاب کمونیست در میان آنها آزادی عمل خود را اعمال کردند. البته ارتدوکس های 
جدید این آزادی عمل را واجد معنای واقعی نمی دانند. قدرت حزب در عرصه داخلی، اهمیت حزب برای 
شوروی، شرایط داخلی هر کشور از جمله مؤلفه هایی اند که در تضمین آزادی عمل در برابر شوروی مؤثر 

 .(Trapeznik, 2009: 126) بوده است
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احزاب کمونیست تحت هدایت کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی، با اتخاذ این رویکرد، اشتباهات 
فاحشی در زمینه خطدهی به احزاب کمونیست در کشورهای اقماری مرتکب شدند. نمونۀ بارز آن، توصیه 
به پرهیز از ائتلاف حزب کمونیســت آلمان با حزب سوسیال دموکرات آن کشور با وجود داشتن پایگاه 
اجتماعی قوی و رأی دهنده های بســیار و آگاه بود. حزب کمونیست برعکس به سمت ائتلاف با حزب 

. (Uldricks, 1977: 599)ناسیونال سوسیالیست هیتلری سوق داده شد

ســرمایه گذاری دو دهه ای برای جذب نخبگان غیرحکومتی ایرانی: نفوذ شــوروی در 
شکل گیری کمونیسم ایرانی

بلشویک ها و سپس حزب کمونیست شوروی در سه دوره زمانی توانستند از طریق عناصر حزبی پنجرۀ 
جدیدی در روابط با ایران بگشایند. این مهم زمانی اتفاق افتاد که دولت مرکزی در ایران به دلیل وقوع 
جنگ های جهانی و رقابت های شوروی با بریتانیا به شدت تضعیف شده بود. نحوه ارتباط گیری شوروی 
با سوسیالیست ها و سپس کمونیست های ایرانی را می توان به سه دورۀ مشخص با ویژگی خاص فکری 

و سازمانی تقسیم کرد که این ارتباط در این پژوهش به شکل زیر ترسیم شده است:

شکل شماره 1: تقسیم بندی زمانی فعالیت های کمونیستی در ایران با حمایت شوروی

سوسیال دموکرات های ایرانی در قفقاز و تهران: سازمان همت 
فرقه اجتماعیون-عامیون )سوسیال دموکرات ها( در سال 1284ش. در باکو به رهبری نریمان نریمانوف 
تأســیس شد و تا سال 1296ش. ادامه فعالیت داد )کسروی، 1363: 391(. گروهی از ایرانیان مهاجر در 
تأسیس این سازمان با نریمانوف همکاری کردند و اعضای آن را پیشه وران، دکان داران، کاسبان، کارگران 
و چند بازرگان خردهپا تشــکیل دادند. تقی شــاهین به همراه نریمانوف، از اشخاصی چون آخوندزاده 
اردبیلی، عســگرزاده تبریزی و اســدالله غفارزاده، در کادر رهبری سازمان یاد کرده است. آروتونیان نیز 
تشکیل سازمان اجتماعیون-عامیون ایران را با کمک مستقیم حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه 
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به رهبری لنین دانسته است )آروتونیان، 1385: 35(.
آســیب های اقتصادی پس از جنگ های ایران و روسیه، فشــارهای اقتصادی نشأت گرفته از معاهدات 
تجاری و وام های دریافتی با بهرههای ســنگین دول انگلستان، روسیه و در نهایت ادغام اقتصاد سنتی 
ایران در اقتصاد جهانی، همگی موجبات ورشکســتگی و از بین رفتن صنایع و مشاغل دستی و سنتی 
ایرانیان را فراهم کرده بود )سیف، 1377: 47-48(. صنایع جدید شوروی در قفقاز جنوبی به دلیل احتیاج 
به نیروی کار، به سرعت به محلی برای مقصد مهاجران بیکار ایرانی تبدیل شد که بیشتر آنها از شهرها 

و روستاهای آذربایجان و ولایات شمال ایران بودند )ابراهیموف، 1360: 24(. 
سازمان همت با جناح بلشویک حزب سوسیال دموکرات کار روسیه، رابطۀ تشکیلاتی داشت. این روابط 
قبل از انقلاب اکتبر 1917 پایه گذاری شــده بود و موجب پیوندهای ریشــه داری میان اعضای همت و 
بلشویک های روســیه گردید که بعدها در ایجاد حزب کمونیست ایران نقش مهمی ایفا کرد و موجب 
اعمال نفوذ شــوروی در اولین تشکیلات سیاسی-کمونیستی در ایران گردید )پارسا بناب، 1383: 28(. 
در کنار ســازمان سوسیال-دموکرات های ایرانی، سازمان ویژۀ کارگران ایرانی به نام همّت، زمینه برای 
شکلگیری فعالیت سیاسی و سوسیالیستی ایرانیان در سال 1283ش. را فراهم کرد. دیدگاه های این افراد 
گذار از وضعیت اجتماعی موجود به مطلوب، بر مبنای بینشی سوسیالیستی بود و توسط گروه مسلمانان 
 . (Chaqueri, 1995: 153)سوسیالیست قفقاز که خود مورد حمایت بلشویک ها بود، پشتیبانی می شد
حزب سوســیال-دموکرات روسیه در سال 1916م. توسط اعضای ایرانی خود، از جمله اسدالله غفارزاده 
و بهرام آقایف تشکیل سازمان همت را مورد حمایت قرار داد. مهم ترین دلیل تشکیل سازمان همّت آن 
بود که حزب سوسیال-دموکرات کارگری روسیه به دنبال جذب کارگران صنعت نفت باکو بود، اما بدان 
سبب که بیشتر کارگران این صنعت مسلمان و ترک زبان بودند، نمی توانستند با حضور کارگران ارمنی 
این حزب کنار بیایند؛ به همین دلیل فعالان سیاسی این حزب سازمان همّت را که شعبۀ مسلمانان حزب 

سوسیال-دموکرات کارگری روسیه بود، ایجاد کردند )یزدانی، 1385: 153(. 
بعدها و با وجود انحلال حزب عدالت بعد از تشــکیل جمهوری کمونیستی در آذربایجان، پس از اشغال 
شمال ایران در سال1920م، اعضای این حزب پایه گذار جنبش های کارگری کمونیستی در شمال ایران 

و شکل دهنده به افکار حزب کمونیست ایران شدند )آقاجری و نورمحمد، 1399: 7(. 
عامیون و اجتماعیون هسته های اولیۀ مخالفت های سازمان یافته علیه انگلستان در ایران را تشکیل دادند. 
این افراد در مقایسه با اعضای همت، منش ملیگرایانۀ قویتر داشتند و مرام کمونیستی آن کمرنگتر بود؛ 
به همین دلیل بخشی از این افراد بعدها در جنبش های ملیگرا جذب شدند. سلیمان میرزا شاهزادۀ قاجاری، 
یکی از این شخصیت ها بود که در مقابله با انگلستان، با دارا بودن کسوت نمایندگی در مجلس شورای 
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ملی، به مقابله با بریتانیا پرداخت )رحمتی و نظری، 1394: 34(. سوسیال-دموکراتهایی چون سلیمان میرزا 
اســکندری برای شکلدهی به نهادهای کمونیستی در ایران، در بازه زمانی کوتاهی مورد توجه شوروی 
قرار گرفتند. سوسیال-دموکرات ها متمایل به دولت های اروپایی بودند و در برنامه های دیپلماسی حزبی 
شوروی جایگاهی نداشتند. آنها به تدریج از تشکیلات کمونیستی ایرانی خارج شدند )شیبانی وحیدالملک، 

.)151 :1378

حزب کمونیست ایران: حمایت های فکری ایدئولوژیک با استفاده از عناصر تحصیل کرده 
در شوروی و آلمان  

شــوروی با حفظ مفاد قرارداد 1907م. با بریتانیا در مورد ایران و لغــو امتیازهای دوران تزاری، اهداف 
بلندمدت خود را در قالب قرارداد 1921 با ایران حفظ کرد. مهم ترین مفاد این موافقت نامه، حضور نظامی 
در ایران هنگام تهدید امنیت شــوروی بود )علی صوفی، 1394: 36(. کمک به اعضای ســازمان همت 
برای تشکیل حزب کمونیست ایران، اولین گام شوروی برای تأمین منافع در شکل جدید سیاسی خود 

در ایران بود. 
گام دوم کمک شوروی به کمونیست های ایرانی، تلاش برای سازماندهی حزب کمونیستی در ایران با 
استفاده از تجربیات فرقه عدالت بود. به همین منظور زمانی که روس ها در سال 1299ش. بندر انزلی را 
اشغال کردند، اعضای فرقه عدالت که همراه با ارتش روسیه وارد ایران شده بودند، توانستند اولین کنگره 
کمونیســت های ایرانی را در انزلی تشــکیل دهند. آنها نام حزب خود را تغییر دادند و آن را به نخستین 
»حزب کمونیست ایران« تبدیل کردند. ضعف بلشویک ها پس از انقلاب اکتبر 1917م. و تلاش برای 
تجمیع تمامــی نیروها برای حفظ و تحکیم حکومت جدید، آنها را به تحکیم مواضع خود وا داشــت. 
دیدگاه های اروپایی محور »استپان شاهومیان« رهبر حزب کمونیست شوروی که وقوع انقلاب در باکو را 

.(Dailami, 1992: 59)موضوعی اروپایی می دانست نیز باعث تأخیر در توجه به ایران شد
در اولین کنگرۀ حزب کمونیســت ایران، قطعنامه هایی به تصویب رسید که پیوند ویژۀ اعضای حزب با 
شوروی را به نمایش می گذاشت. مبارزه با سرمایه داری جهانی و حمایت از همۀ نیروهای ایرانی مخالف 
بریتانیا، اتحاد با روسیه شوروی و نهضت پرولتاریای جهانی، نمایش کاملی از گنجانده شدن برنامه های 
شوروی در ایران از طریق نهادی حزبی بدون توسل به نیروهای نظامی و دیپلماسی رسمی بود )ذبیح، 
1364: 61(. برخی افراد از طبقات متوسط اجتماع و دانشجویان ایرانی مقیم اروپا که آشنایی و همراهی 

بیشتری با افکار سوسیالیستی پیدا کردند، به حزب کمونیست ایران پیوستند )گودرزی، 1395: 17(. 
حزب کمونیســت ایران در سال 1299 تشکیل شد و تا سال 1310ش. که فعالیت آن از سوی حکومت 
رضاشــاه ممنوع اعلام شــد، به حیات خود ادامه داد. شوروی پس از انحلال حزب کمونیست، از طریق 
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کارگزار تشکیلاتی خود عبدالصمد کامبخش ارتباط زندانیان گروه 53 نفره و سفارتش در تهران را برقرار 
ســاخت )حزب توده از شکل گیری تا فروپاشی، 1378: 3(. این همکاری موجب شد دستاوردهای حزب 
کمونیست ایران از میان نرود و برخی از اعضای گروه 53 نفرۀ تقی ارانی پس از آزاد شدن از زندان متعاقب 

خروج رضاشاه از ایران، فعالیت خود را برای ایجاد حزب توده در ایران آغاز کنند )امین زاده، 1389: 10(. 
مقابله با دیکتاتوری رضاشاه، یکی از عمده محورهای فعالیت حزب کمونیست ایران بود که به موازات 
اقدامات در ایران، توســط دانشــجویان ایرانی مقیم اروپا به رهبری مرتضی علوی سازماندهی شد. به 
موازات ســخت گیری های هرچه بیشتر از سوی رضاشاه و بســته شدن فضای سیاسی برای نخبگان 
سوسیالیست ایرانی، فعالیت های دانشجویان ایرانی مقیم اروپا به ویژه در برلین به رهبری مرتضی علوی 
را در حمایت از فعالیتهای حزب کمونیســت برجسته ساخت و جنب های حیاتی به آن داد. حلقه برلین 
به رهبری وی با حضور تقی ارانی، نقش ویژهای در ادامه حیات دیدگاه های ضد استبدادی با محوریت 
کمونیسم داشت. مجله پیکار و مقالات آن، انعکاس این دور از فعالیت های کمونیستی ایرانیان در خارج از 
کشور است. حلقه برلین ارتباطات آینده حزب توده را نیز تشکیل داد و سازماندهی کرد. بدین صورت که 
ایرج اسکندری دبیر اول حزب توده در دوران دانشجویی خود در ارتباط با مرتضی علوی مسئولیت جذب 
دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه را برعهده گرفت. این گروه موفق شدند در سال 1931 اولین کنفرانس 
محصلین انقلابی را در کلن آلمان برگزار کنند. آنها هنگام سفر تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه به برلین، 
تظاهراتی را علیه حکومت رضاشاه سازماندهی کردند. نشریه پیکار نیز به صورت منظم مقالاتی را علیه 

شخص شاه منتشر کرد )متین، 1378: 48(.
سیاست های شــوروی در قبال حکومت مرکزی در ایران، عنصر تعیین کنندهای در پایان حیات حزب 
کمونیست در ایران بود. زمانی که دولت شوروی تصمیم به بهبود روابط خود با رضا شاه گرفت، نیروهای 
کمونیست ایرانی را به تدریج از صحنه خارج و قربانی ساخت. کریم نیکبین و مرتضی علوی از رهبران 
حزب کمونیســت در ایران و آلمان بودند که در دوران ســخت گیری های رضاشــاه، ادامۀ حیات حزب 
کمونیست در ایران را ممکن ساختند. این افراد بعدها توسط دستگاه استالین همگی اعدام شدند. همسر 
نیک بین به دیدار »بریا« رئیس وقت کا گ ب رفت و از وی خواســت همســرش را که بیگناه دستگیر 
شده، آزاد کنند، اما پس از مراجعه وی، بریا حکم به اعدام نیکبین داد. نجمی علوی خواهر مرتضی علوی 
نیز از چگونگی مخالفت های برادرش با کمینترن در مورد رضاشاه و انگلستان، تبعید وی به تاجیکستان 
و سپس اردوگاهی در ترکستان و مرگ وی یاد کرده است که همگی تلاش برای کنترل کامل تمامی 
کمونیست های ایرانی در دوره حساس پیش از جنگ جهانی دوم از سوی استالین را به تصویر می کشد 

)علوی، 1370: 19(. 
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حزب توده: تشکیل، سازماندهی و شکلدهی به فرایند سیاست گذاری 
حزب توده نمونهای تمام عیار از بلوغ دیپلماسی شوروی در کمک به تکوین احزاب وابسته در کشورهای 
پیرامون خود اســت. در بستر وضعیت نابسامان دوره اشــغال ایران توسط بریتانیا و شوروی، انشعابات 
سیاســی و تولد احزاب جدید به سرعت رخ داد و باعث گردید عامل خارجی بیش از تفاهم گروهی، به 
سازماندهی حزبی در ایران کمک کند. این وضعیت فضای سیاسی ایران را بیش از آنکه به سمت بلوغ 

 .(Katouzian, 2004: 1) و پختگی ببرد، وارد چنددستگی و تحت تأثیر شدید عامل خارجی ساخت
ویژگی ممتاز حزب توده نســبت به ســایر احزاب سیاسی ایران که باعث شد تا شوروی در برهه زمانی 
حساســی از آن به عنوان بازوی دیپلماسی حزبی خود بر آن تکیه کند، سازماندهی و نهادسازی آن در 
فضای سیاســی ایران بود. تشــکیل سازمان افســران حزب توده در ارتش ایران، باعث شد به موازات 
فعالیت های سیاســی، اقداماتی در حوزه نظامی نیز به نفع شــوروی توسط حزب توده انجام شود. این 
مســئله در هنگامۀ تشکیل فرقه دموکرات در آذربایجان، به شکل برجسته ای نمود یافت. در سال های 
بعدی، سازمان افسران نقش مهمی در عملیات های حزب توده در ایران ایفا کرد. خاطرات ماشاءلله ورقا 
رئیس دایره مراقبت در اطلاعات شــهربانی که خود به عضویت ســازمان افسران درآمده بود، نشان از 
رخنۀ سازمان افسران حزب توده در دستگاه امنیتی ایران داشت. وی با استفاده از اطلاعاتی که از طریق 
نفوذیها در حزب به دست آمد، توانست در برخی موارد سازمان را نجات دهد. وی با خسرو روزبه-رئیس 
 ســازمان-دیدارهایی داشت و براساس دســتورات وی مبادرت به عمل در اطلاعات شهربانی می کرد

)ورقا، 1382: 21(. 
پیوســتگی های ساختاری حزب توده با شــوروی، در عین ایجاد سازمان سیاسی و نظامی موفق برای 
حزب توده، نتوانست محبوبیت عمومی پایداری برای شوروی ایجاد کند و حزب توده را به عنوان عاملی 
محبوبیتزدا مطرح کرد )ترابی فارسانی و توسلی کوپایی، 1388: 5(. عوامل شوروی مانند سیلیوکوف به 
حزب توده توصیه کردند که برای رفع اتهامات وابستگی به شوروی، تلاش کند تا با بهرهگیری از برخی 
مفاهیم عامه پسند همچون مبارزه با ظلم، قیام توده ها و همبستگیهای سوسیالیستی، مشروعیتی برای 

خود ایجاد کند )حاجی آقابابایی و محمدی، 1400: 93(. 
 حزب توده با هدف اعلام حمایت از دموکراســی و قانون اساســی، همکاری با کمینترن برای تشکیل 
جبهۀ متحد ضدّ فاشیست و همکاری با احزاب کمونیست کشورهای عرب، بلوچستان بریتانیا )پاکستان 

 .(Mather, 2021: 48) امروزی(، افغانستان و کشورهای خلیج فارس، اعلام موجودیت کرد
نیروها و کادرهای حزب توده در تهران و شهرستان ها، نقش مهمی در اجرای اقدامات و برنامه های حزبی 
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داشتند. عبدالصمد کامبخش براساس روایت انور خامهای، نقش مهمی در کادرسازی و سازماندهی حزب 
توده در پیوند با شوروی ایفا می کرد. وی کامبخش را مهرهای کلیدی در جهت کاهش استقلال عمل 
حزب توده تحت نظارت رابط سفارت شوروی و حلقه اتصال حزب توده، فرقه دموکرات و سفارت شوروی 
دانسته است. از این زمان انضباط تشکیلاتی کمونیسم استالینی و نظرات نیروهای رابط در حزب توده، 
تعیین کنندۀ جایگاه و موقعیت افراد شد )خامه ای، 1372: 35(. نامه فرمانداری مراغه به وزارت کشور مبنی 
بر پخش شب نامه اهالی مراغه در انتقاد از حزب توده و جمعیت دوستان اتحاد جماهیر شوروی و قدردانی 
از ســاعد نخست وزیر وقت، نشان از تلاش های دولت برای خنثیسازی فعالیتهای کارگزاران دیپلماسی 

حزبی شوروی در حزب توده و انجمن های وابسته دارد )ساکما، 2930022590003(. 
کارگزاران محلی حزب توده و جمعیت دوســتداران اتحاد جماهیر شوروی، به صراحت در نشست ها و 
جلساتی که با اهالی شهرهای مختلف داشتند، حمایت شوروی از ایران را لازم می دانستند و راه برون رفت 
ایران از بحران را از طریق اعطای امتیاز منابع طبیعی ایران به شوروی ترسیم می کردند. آنها استدلال 
می کردند شــوروی قادر است با راهاندازی صنایع اســتخراجی در ایران و به کارگیری کارگران ایرانی، 
بخشــی از مشکل بیکاری را حل کند و رونق اقتصادی به بار بیاورد )ساکما، 2930022590004(. این 
بخشی از سیاست رسان های حزب توده بود که علاوه بر بیانیه ها و اسناد منتشرشده، در مطبوعات حزب 
نیز انعکاس داشــت. ترسیم شرایط سیاسی در کشورهای سرمایه داری به شکل خفقان سیاسی و عدم 
انعکاس واقعیت ها، جنبۀ دیگری از فعالیت حزب توده به عنوان بازوی دیپلماسی حزبی شوروی در ایران 
بود. انگاشته شدن مطبوعات بریتانیا به عنوان ارکان سرمایه دارای و تشبیه مطبوعات شوروی به عنوان 
انعکاس دهندۀ صدای مردم، بخش مهمی از فعالیت های کارگزاری شوروی در رسانه های حزب توده بود 

)مردم آدینه، 31 اردیبهشت 1327: شماره 250: ص1(.

دیپلماسی حزبی شــوروی و بحران آذربایجان: ناکارآمدسازی حزب توده برای کسب 
اهداف راهبردی از طریق فرقۀ دموکرات 

رد اعتبارنامۀ پیشه وری در مجلس شورای ملی چهاردهم، زمینه برای اجرای برنامه آن کشور به منظور 
جلب نظر وی به همکاری با تشــکیلات فرقه دموکرات آذربایجان را فراهم کرد. تشــکیل »انجمن 
فرهنگی ایران و شــوروی« بخشی از دیپلماسی حزبی شــوروی از طریق حزب کمونیست آذربایجان 
شــوروی در ایران بود. هیئت های اعزامی شوروی و حزب کمونیست آذربایجان با تلاش برای تجسم 
عینی ایدۀ جدایی ملت آذربایجان از بقیه ایران و سرنوشت مستقل آن، تلاش کردند تا در بعد فرهنگی 
و اجتماعی این برنامه را پیش ببرند. انجمن فرهنگی روابط ایران و شوروی توانست شعبات مختلفی در 
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شــهرهای آذربایجان ایران ایجاد کند و برنامه های فرهنگی-هنری و کلاس های زبان روسی در آنجا 
دایر کند. شوروی تلاش داشت با نمایش پیشرفت های آذربایجان شوروی، توده ها را در این مناطق برای 

الحاق به آذربایجانِ تحت سلطه خود جذب و تشویق کند )صدری و نیکبخت، 1386: 30(.
حزب کمونیست شوروی تصمیم داشت قبل از خروج نیروهای شوروی از شمال ایران، برنامه های فرقه 
دموکرات را به اجرا درآورد؛ زیرا آنها ابراهیم حکیمی نخست وزیر وقت را فردی ضد شوروی می دانستند 
که نسبت به قوام رفتار دوستانه کمتری با آن کشور دارد (Yegorova, 1996: 5). برنامۀ شوروی برای 
فرقۀ دموکرات، حمایت غیرمستقیم از ادعای استقلالطلبی شاخه کمونیست حزب توده در آذربایجان با 
ادعای آزادیخواهی برای گرفتار نشدن در فشار دی پلماتیک رسمی آمریکا در شورای امنیت و در عرصه 
رســمی بود. مستند این مسئله گفت وگوی اســتالین در این زمینه با نمایندگان حزب توده است که با 
صراحت عنوان کرده بود: »ما تصمیم گرفتیم انرژی خلقهای انقلابی در کشــورهای آسیایی و اروپایی 
را بــا خروج خود از ایران آزاد کنیم« و با ایــن اقدام صراحتا از فعالیت های فرقه دموکرات حمایت کرد 
(Mather, 2011: 614). اعتماد رهبران حزب توده به شوروی برای حمایت از فرقه دموکرات آذربایجان 

و جایگزینی یک واحد جدایی طلب به جای حزبی فراگیر، یکی از اشتباهات بزرگ کمیته مرکزی حزب 
توده بود و شخصیت بیگانه ستیز آن حزب را مخدوش کرد )گروه نبرد برای رهایی طبقه کارگر، 13(.

 شــوروی حمایت از فرقۀ دموکرات آذربایجان را بر حمایــت از حزب توده ترجیح داد؛ با این هدف که 
دیپلماسی حزبی آن بتواند غیرمستقیم و با کمک برخی عوامل تودهای یک واحد سیاسی دست نشانده 
در شمال ایران به عنوان کمربندی امنیتی ایجاد کند. دیپلماسی رسمی شوروی نمی توانست استقلال و 
تمامیت سرزمینی ایران را حداقل در افکار عمومی پس از جنگ جهانی خدشه دار سازد و صرفاً تاکید بر 
ادامۀ اشغال تا زمان بهبود روابط بدون رعایت مهلت زمانی مشخص شده در توافق با بریتانیا و ایالات 

 . (Moscow Admits Pressure on Iran, 1946: 8)متحده داشت
تشکیل فرقه دموکرات در آذربایجان، با عملکرد حزب توده در ایران نیز ارتباط داشت. پیشه وری رهبری 
حزب توده را ناتوان از انجام اصلاحات در آذربایجان می دید که به عقیده وی تشــکیل فرقه دموکرات 
براساس سابقه حزب دموکرات خیابانی را ضروری ساخته است. سیاست شرق استالین یکی از عوامل مهم 
حمایت شوروی از فرقۀ دموکرات در آذربایجان بود. اهمیت اجرای این سیاست، پایگاهی بود که زیر نظر 
مستقیم شوروی می توانست مسیری مطمئن برای کمک به کمونیست های آسیای مرکزی و افغانستان 
تا هند را ایجاد کند. از سوی دیگر، شوروی در گامی مهم تر خواستار آن بود که ایران در مرزهای جنوبی 

شوروی به پایگاهی برای تسلط آمریکا و انگلیس به ضرر شوروی نشود )عابدی، 1389: 91(.
روابط حزب توده و فرقۀ دموکرات در طول حیات یک سالۀ آن در آذربایجان به شکل کارکردی و نه در 
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حوزه ایدئولوژیک ادامه داشت. حزب توده به منظور تأمین نظر شوروی در برآوردن خواستۀ پیشه وری، 
تلاش می کرد تغییر قوانین بالادستی کشور و مجلس سنا در ایران در دستور کار قرار گیرد. حزب توده 
درخواست کرده بود برای عدم تحریک فرقه دموکرات، سپهبد حسن ارفع رئیس ستاد ارتش ایران-که 
برای مقابله با فرقه دموکرات مصمم بود-از سمت خود برکنار شود و قوام این خواستۀ آنها را عملی کرد 

.(The Montreal Gazette. 1946: 1)

حزب توده و شــوروی پس از شکست فرقۀ دموکرات، دو رویکرد مختلف را در یک راستا اتخاذ کردند. 
حزب توده تلاش کرد در این دوره نمایشــگر رنج تبعیدشــدگان فرقه به جنوب باشد و زمینه را برای 
بازگشت گروهی از فراریان از باکو فراهم کند )نامه مردم، 1 شهریور 1327: شماره 416، ص2(. برژنف 
صدر هیئت رئیسه شــوروی نیز در راستای سیاستی محافظهکارانه، این افراد را تحت پوشش جمعیت 
پناهندگان ایرانی مقیم شوروی-و نه فرقه دموکرات آذربایجان-قرار داد تا موجب سوء ظن و حساسیت 

سیاسی تهران نشود )اسکندری، 1372: 41(. 
شوروی نیز از سوی دیگر تلاش کرد نشان دهد که هرگونه اقدام برای تشکیل مجلس ملی و دولت در 
مناطق آذربایجان ایران، براساس درخواست خلق آذربایجان بوده است )حسنلی، 1383: 93(. دیپلماسی 
حزبی شوروی در ایران، با این دو رویکرد درصدد بود تا از یک سو نیروهای حزبی خود در ایران را حفظ 
کند و از سوی دیگر اتهام وابستگی فرقه دموکرات را از خود دور کند. برخلاف انشعابیون حزب توده مانند 
خلیل ملکی، کیانوری استقرار فرقۀ دموکرات در آذربایجان را نشان از نیاز شوروی برای ایجاد رژیمهای 

غیردشمن در همسایگی خود می دانست )کیانوری، 1371: 132(.
شکست فرقۀ دموکرات باعث گردید دیپلماسی حزبی شوروی تضعیف شود و بریتانیا را برای کمک به 
انزوای حزب توده در انتخابات بعدی مجلس به تحرک وا داشت(Shahvar, 2023: 10) . شکست فرقۀ 
دموکــرات واگرایی در میان اعضای کلیدی حزب توده را نیز افزایش داد و باعث گردید خلیل ملکی در 
سال 1326 ش انشعاب در حزب توده را ایجاد کند. وی معتقد بود حزب توده ماهیت ضد استعماری و 
ملیگرای خود را از دست داده و در مقایسه با احزاب ملیگرا، صرفاً از سازماندهی و تاکتیک های منظمی 
برای پیگیری اهداف سیاســی خود برخوردار است. وی به همین دلیل به کمک سایر انشعابیون حزب 
توده، در پی کمک به احزاب ملیگرا و جلوگیری از زیاده خواهی های حزب توده بود )ملکی، 1377: 199(.

حزب توده در مجلس چهاردهم: ائتلاف احزاب ترقی خواه و مخالفت با مصدق 
دیپلماسی حزبی شوروی، به شکلی برجسته توسط حزب توده در مجلس شورای ملی چهاردهم پیاده شد. 
ائتلاف گروهی از مخالفان دولت به رهبری حزب توده در قالب گروه پیشرفتگرایان در مجلس شورای 
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ملی چهاردهم، یکی از دوران های اوج فعالیت حزب توده به شمار می رود. 
یکی از اهداف اصلی حزب توده، تلاش برای تضعیف محافظه کاران طرفدار بریتانیا به رهبری سید ضیاء 
در مجلس چهاردهم بود و در این راه مبادرت به ایجاد ائتلاف های موقتی کرد. حزب توده در همراهی با 
سیاست شوروی مبنی بر عدم رأی اعتماد پیاپی به کابینه های پیشنهادی در مجلس بود. دیپلماسی حزبی 
شــوروی در مجلس چهاردهم با کمک فراکسیون توده بیشتر توانست با تاکتیک تغییر پیاپی دولت ها 
موفق عمل کند. شــوروی به علت تکیه بر فرقه دموکرات و تضعیف حزب توده و همچنین اصرار بر 
دریافت امتیاز نفت شمال در هنگامه تصویب ممنوعیت چنین اقدامی در مجلس، نتوانست موجب بقای 
ائتلاف احزاب ترقی خواه در مجلس چهاردهم گردد و دستاورد شوروی در مجلس چهادرهم صرفاً متزلزل 

ساختن کابینه های پی درپی بود )ولایتی، 1394: 266(. 
تأکید شوروی بر اعطای امتیاز اســتخراج نفت شمال، در دیدگاه احسان طبری نظریه پرداز حزب توده 
بدین شکل بیان میگردد که شمال و جنوب ایران حوزه های امنیتی مشروع شوروی و بریتانیا می باشند. 
کافتارادزه معاون مولوتوف وزیر خارجه شوروی، در مذاکرات خود با ساعد نخست وزیر وقت، اهمیت حوزۀ 
امنیتی شمال ایران به عنوان موضوع اصلی و مسئلۀ نفت را به وی گوشزد کرده بود )همایون کاتوزیان، 

 .)124 :1372
تاکتیک شــوروی در این زمینه تشویق حزب توده به انجام یک سری اقدامات تبلیغاتی برای انعکاس 
اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی به مثابه حرکتی مثبت به کشوری ترقی خواه بود. حزب توده در این 
راه وارد مقابله با مصدق شد و او را به دورویی و بازی سیاسی متهم کرد. این حرکت زدوده شدن اعتماد 
عمومی به حزب توده در مجلس را به همراه داشت(Chaqueri, 1999: 525) . حزب توده هم راستا با 
شوروی در موضوع نفت شمال، از طریق جراید خود »نامه مردم« و »ظفر« به اقدامات پیشین مأموران 
دولتی در اعطای امتیاز استخراج نفت به بریتانیا تاخت و آنها را مورد شماتت قرار داد. حسن تقی زاده وزیر 
دارایی دوره رضاشاه و سفیر پیشین ایران در لندن، آماج حملات تودهای ها به عنوان عمال استعمار قرار 
گرفت. محور این حملات اتهاماتی بود که تودهای ها به وی و حسین علاء می زدند به سبب صدماتی 

که ادعا میشد آنها به رابطه ایران و شوروی زدند )ظفر، 9 فروردین 1325: شماره، 1(. 
اهمیت حضور حزب توده در مجلس شــورای ملی چهاردهم، برای شــوروی به حدی بود که آنها به 
کمیتۀ مرکزی حزب توده دســتورالعملی مبنی بر عدم برگزاری تظاهرات تا افتتاح مجلس جدید ارسال 
کردند. بر این اســاس، شوروی توصیه کرد حزب توده ضمن خودداری از برگزاری تظاهرات و اعتصاب 
عمومی، پس از ســفر نماینده آن کشور به تهران، از اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی حمایت کند 
)ســاکما، 2401185720006(. حزب توده با کارنامه ای نسبتاً موفق در مجلس شورای ملی چهاردهم، 
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تلاش داشــت به عنوان بازوی دیپلماسی حزبی شوروی، در مجلس پانزدهم نیز حضور داشته باشد که 
دولت و دربار با دخالت گسترده در انتخابات مجلس پانزدهم، نه تنها حزب توده بلکه تمامی ملی گرایان 
مستقل از جمله محمد مصدق را نیز از ورود به مجلس ناکام گذاشتند. عدم حضور این حزب در انتخابات 
دور پانزدهم، باعث شد حزب توده مجلس شورای ملی پانزدهم را عرصۀ تسلط حکومت و حزب دولتی 
دموکرات قلمداد کند و در پاسخ به استاندار وقت تهران که گفته بود انتخابات مجلس پانزدهم به سبب 
وجود احزاب مخالف آزاد بوده اســت، این انتخابات را غیردموکراتیک خواند )نامه مردم، 25 دی 1325: 

شماره 9، 1(. 
حزب توده به موازات تلاش در مجلس برای اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، تلاش کرد تا میان 
اهالی مناطق شــمالی ایران به واسطه نگرانی از تبعات رابطه با شوروی واهمه ایجاد کند. بدین منظور 
مؤسسات محلی وابسته به شوروی در استان آذربایجان ایران، در برنامههای عمومی خود اهالی منطقه را 

به حمایت از اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی تشویق کردند )ساکما، 2930020480003(. 
ایــن فعالیت ها در برخــی موارد نتیجه داده بود و منجر به اقداماتــی عمومی برای جلب نظر دولت به 
اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی شد. دیپلماسی حزبی شوروی در این منطقه، به کمک افراد محلی 
حزب توده توانســت میزانی از حمایت های محلی از شوروی را جلب کند. نمونه ای از این اقدامات نامه 
 مردم ارومیه به محمدرضاشــاه و درخواســت آنها از شاه برای اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی بود

)ساکما، 2930021430002(. 
دیپلماسی حزبی شوروی از طریق حزب توده با وجود عدم حضور آن در مجلس شورای ملی، با استفاده 
از ارگان های مطبوعاتی آن حزب در ایران جریان داشت. حزب توده خلأ حضور سیاسی خود در مجلس 
را از طریق تظاهرات و اعتراضات خیابانی و همکاری با سایر مطبوعات ادامه داد. فریدون کشاورز عضو 
کمیته مرکزی حزب توده، در ششمین جلسه مطبوعات ضد دیکتاتوری وظیفه و راهبرد مطبوعات حزب 
توده را ضد دیکتاتوری و ضد استعماری معرفی کرد تا بدین سان خط حزب توده را که پس از واقعه اشغال 
آذربایجان دچار صدمه ای اعتباری شده بود، نوسازی کند )نامه مردم، 12 خرداد 1327: شماره 359، 2(. 

حزب توده و قوام: سیاست تعلیق برای مهار حزب توده 
سیاست قوام تعلیق در رابطه با هرگونه پیشرفت جدی حزب توده در عرصه سیاست ایران بود. وی سعی 
کرد با پذیرش برخی اعضای حزب توده در کابینه خود و خرید زمان، شوروی را در قالب بازی فرسایشی، 
به خروج از ایران و پایان حمایت از فرقه دموکرات آذربایجان متقاعد سازد. قوام برای اجرای این راهبرد، 
برخی از عناصر مخالف حزب توده مانند سپهبد حسن ارفع رئیس ستاد مشترک ارتش را نیز برکنار کرد 
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)بلیک، 1394: 38(. به وقفه انداختن برنامه تصویب امتیاز نفت شــمال و تشکیل شرکت مختلط نفتی 
ایران و شوروی، برقراری گفت وگوهای منظم با این کشور در قالب سفر هیئت عالی رتبه و گفت وگو با 
اســتالین و مولوتوف و درخواست از شوروی برای اعزام سفیر به تهران به جای ادامۀ ارتباط در شورای 
امنیت ســازمان ملل، از عناصر سیاست تعلیق قوام به شمار می رود. وی همچنین برنامه ای به موازات 
ارتباط با شوروی در شورای امنیت سازمان ملل توسط حسین علاء پیش برد. مکاتبات حسین علاء سفیر 
ایران در آمریکا با قوام ســند محکمی مبنی بر طرح قوام برای حضور بلندمدت آمریکا در ایران اســت 
)موسوی و دیگران، 1379: 205(. سیاست تعلیق قوام در ارتباط با شوروی، به علت تلاش های بریتانیا 
برای متحد ساختن برخی از قبایل جنوب غرب ایران در فارس تشدید شد. به دنبال قدرت گرفتن حزب 
توده در مناطق نفت خیز و تلاش شوروی برای حمایت همه جانبه از فرقه دموکرات، بریتانیا تلاش کرد 
عشــایر جنوب غرب ایران را برای مقابله با کارگزاران شوروی در خوزستان متحد سازد؛ به همین دلیل 
قوام تلاش کرد ضمن کنترل حزب توده از طریق راضی ساختن آنها به مشارکت در دولت وی، بریتانیا را 
تا حد ممکن آرام نگه دارد و شورشهای عشایر جنوب غربی ایران را کنترل کند )شمشیری، 2011: 291(. 
قوام در داخل نیز با پیشهوری به برخی از توافقها در مورد نحوه اداره آذربایجان دست یافت. جنبه های 

تعلیقی راهبرد قوام را به شکل زیر می توان به تصویر کشید:

شکل شماره 2: جنبه های تعلیقی راهبرد قوام در برابر شوروی

در سفر قوام به مسکو، سه یادداشت با مولوتوف-کمیسر روابط خارجی-در موضوعات امتیاز نفت شمال و 
خروج قوای شوروی از ایران مبادله شد. شوروی در پاسخ انعطاف نسبی در برخی از شرایط ارائه شده خود 
به طرف ایرانی ارائه داد؛ زیرا نسبت به موفقیت حزب توده در مجلس با توجه به فشارهای محافظه کاران 

طرفدار بریتانیا اطمینان نداشت )مسعودی، 1325: 68(.
ویژگی قوام نسبت به دولت های قبل از خود، ارتباط گیری با بسیاری از احزاب و جریان های سیاسی ایران 
در آن زمان بود. وی توانست با اتکا به این رویکرد و تشکیل حزب دموکرات ایران، مدتی توده ای ها را 
با خود همراه ســازد و ســپس زمانی که از ناحیه شوروی از عدم حمایت از حزب توده و فرقه دموکرات 
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اطمینان یافت، وزیران عضو حزب توده را از کابینه خود کنار گذاشــت و به حیات فرقه دموکرات پایان 
داد )مهدی نیا، 1370: 730(. 

 پایان اشــغال ایران توسط قوای شوروی که متعاقباً خروج حزب توده از کابینه قوام را به همراه داشت، 
منجر به افزایش فشــارهای داخلی بر حزب به حدی گردید که علاوه بر بســته شدن دفاتر داخلی آن، 
مهاجرت برخی از سران حزب را نیز به همراه داشت. حزب توده در این زمان بر مبنای راهبرد شوروی، 
مبارزه با آمریکا را در صدر برنامه های خود قرار داد. شکست در عرصه داخلی و عدم حضور در مجلس 
شورای ملی، مطبوعاتی حزب توده را از مبارزه با آمریکا باز نداشت. در این زمان، پیوستگی و گسترش 
روابط دولت ایران با ایالات متحده بیشتر شده بود و مستشاران آمریکایی بیشتری به ایران سفر می کردند. 
»نامه مردم« برنامه مطبوعاتی خود را بزرگ نمایی تهدید آمریکا در افکار عمومی مردم، به ویژه در استان 

آذربایجان قرار داده بود )نامه مردم، 3 شهریور 1327: شماره 400، 1(. 
آن حزب همچنین توانست در کابینه قوام با سه وزیر تودهای برخی از برنامه های سیاسی خود را به اجرا 
بگذارد. شــوروی از ورود وزرای تودهای به کابینه قوام حمایت کرد )محمدزاده، 1386: 105(. با خروج 
وزرای تودهای از کابینۀ قوام، دیپلماســی حزبی شوروی در ایران در شکل سیاسی و مطبوعاتی، توسط 
حــزب توده ادامه یافت. اعضای کمیته مرکزی حزب توده در ادوار بعدی به ملاقات با ابراهیم حکیمی 
نخســت وزیر وقت پرداختند و خواسته های حزب توده مبنی بر الغای حکومت نظامی، آزادی زندانیان و 
تبعیدیان سیاسی تودهای و الغای قرارداد جم-آلن 1326 ه.ش و معاهده ساعد-دریفوس را خواستار شدند 

)نامه مردم، 1 شهریور 1327: شماره 416، 2(. 

نتیجه گیری
این پژوهش دیپلماســی حزبی شــوروی را با تکیه بر عواملی چون راهبرد امپریالیستی نوین شوروی، 
کارگزار و تعریف منفعت ملی به شیوه مرکزیت دموکراتیک، ساختارهای بین المللی کمونیستی در دو پرده 
در فاصله سال های 1320 تا 1327ش. و در فاصله حیات رسمی حزب توده در ایران مورد بررسی قرار 
داده است. بررسی نفوذ شوروی در شکل گیری فرقه عدالت و حزب کمونیست ایران، زمینه های تکوین 
ساختار منظم حزبی با کمک شوروی را به نمایش گذاشته و در درک عملکرد حزب توده مؤثر بوده است. 
سیاست دیپلماسی حزبی شوروی، بدین سان در جهت عکس نتیجه داد. اعمال سیاست موازنۀ مثبت از 
سوی حزب توده که همراه با تهدید جدایی آذربایجان در صورت عدم امضای مقاوله نامه از سوی قوام 
بود، ضربه بزرگی به اعتماد عمومی به حزب توده وارد آورد. سیاست اعمال فشار استالینی که دیپلماسی 
حزبی شوروی بخشی از آن بود، در مجلس شورای ملی چهاردهم موفقیت های نسبی پیرامون تغییرات 
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پی درپی کابینه ها و نخســت وزیران به دست آورد، اما برای هدف اصلی خود برای به تحرک وا داشتن 
مجلس چهاردهم علیه آمریکا، به علت اصرار بر اهداف شوروی، پیروزی پایدار به دست نیاورد. نتیجۀ این 
سیاست برتری عناصر محافظه کار بود. نیروهای ترقی خواه بعدها در کنار دکتر مصدق نقش برجستهتری 

در سیاست خارجی و نفتی ایران در مجلس و دولت ایفا کردند. 
حضور حزب توده در کابینه قوام، بیش از آنکه برگرفته از پیشــرفت سیاسی حزب توده و محبوبیت آن 
در عرصه اجتماعی ایران باشــد، متأثر از نفوذ شــوروی بود که بعد از تغییر رویکرد آن به جهت تقویت 

دیپلماسی مستقیم، موجب کنار گذاشته شدن وزرای تودهای گردید. 
شوروی در چارچوب امپریالیسم نوین، با هدف بهره برداری حداکثری از نفوذ خود در ایران، از راهبردهای 
متعددی استفاده کرد که در این پژوهش تلاش شد دیپلماسی حزبی شوروی در ایران، به عنوان رویکرد 

میان مدت این کشور، در پردهای هفتساله از تاریخ ایران مورد بررسی قرار گیرد.
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Abstract
The settlement of  nomads represents a significant social, political, and economic 
transformation in Iran’s contemporary history. Throughout Iran’s history, tribes and nomads 
have consistently influenced the nation’s destiny as substantial power entities. Fars Province 
has historically been a major habitat for various tribes and nomadic groups. During the reign 
of  Reza Shah Pahlavi, when the government initiated the settlement of  these groups, it 
appointed individuals known as “Kadkhoda” (headmen) to implement the settlement policies 
within tribal communities. This historical study employs a descriptive-analytical approach, 
utilizing library resources and document analysis, to address two primary questions: What 
were the reasons behind selecting and appointing a headman in the settlement process? 
What responsibilities did the headman assume in settling the tribes and nomads of  Fars? 
Findings indicate that, due to the intimate knowledge possessed solely by tribe members, 
appointing an individual from within the tribes as headman was deemed the most effective 
strategy for advancing settlement objectives. This position served as an intermediary between 
the government and the tribes, tasked with enforcing state laws and directives among the 
nomadic populations. Responsibilities included gathering tribe members, organizing and 
disciplining them, compelling the abandonment of  black tents in favor of  constructing 
permanent dwellings in designated settlement areas, encouraging settled families to engage 
in agriculture, and identifying individuals eligible for military service..

Keywords: Nomad Settlement, Settlement Administration, Reza Shah, Nomads, Fars, Headman.
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Introduction 
In the past, nomadic tribes played a decisive role in Iran’s political history 
due to their power and influence. This prominent role of  nomads was 
preserved until the era of  Reza Shah Pahlavi. During his reign, efforts were 
made to diminish the tribes’ power by implementing policies such as the 
establishment of  a national army and disarmament campaigns. Various 
reasons have been cited for Reza Shah’s focus on settling the nomadic tribes. 
One significant factor was their lack of  obedience to the central government. 
The tribes primarily followed their tribal leaders and chiefs, who addressed 
their needs, solved problems, and managed tribal affairs. As a result, not only 
did the tribes obey their leaders, but they also supported them in conflicts 
and wars when necessary. Reza Shah sought to reduce the power of  the 
tribes by transforming their way of  life and livelihood, thereby bringing them 
under state control. Starting in 1927, he launched a campaign to disarm the 
tribes, conscript their young men into the national army, and settle them 
permanently. This initiative aimed to eliminate rival powers and address issues 
such as tribal rebellions, insecurity caused by certain factions, and the tribes’ 
resistance to central authority. Other goals included enhancing the country’s 
military capabilities, reducing the tribes’ military strength by absorbing 
their youth into the national army, modernizing tribal society, fostering 
national unity by integrating the nomads into the educational system, and 
promoting loyalty to the Shah and patriotism. To achieve these objectives, 
the Pahlavi administration established institutions such as the “Settlement 
Administration” and the “Settlement and Development Administration” 
to enforce settlement policies. A crucial component of  this process was 
appointing a local leader, known as the Kadkhoda, from among the tribes 
or sub-tribes. This individual served as a liaison between the government 
and the tribes, playing a pivotal role in implementing settlement laws. In all 
historical records related to the settlement of  nomads in the Fars province, 
the Kadkhoda is mentioned as the key figure responsible for organizing and 
executing tribal affairs during the settlement process. This study seeks to 
answer two central questions:
What were the reasons for the selection and appointment of  the Kadkhoda in 
the settlement process?
What responsibilities did the Kadkhoda undertake in the settlement of  the Fars 
nomadic tribes?
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Materials and Methods
The research methodology in this study is based on a historical approach, 
employing descriptive and analytical methods. The data collection process relies 
on library research and is grounded in the examination of  thirty-eight accessible 
files available at the National Archives and Library Organization (SAKMA). 
Documents and resources relevant to the study were reviewed in libraries, 
research centers, and online databases. After careful analysis, the necessary 
information was extracted through note-taking and subsequently analyzed.

Result and Discussion 
According to Article 3 of  the Settlement Regulations for the Tribes and 
Nomads of  Fars, issued by the Ministry of  Interior to the province of  Fars 
on May 9, 1934, it was required to appoint an individual as the Kadkhoda for 
each tribe and sub-tribe to assist with the settlement process. It is worth noting 
that the Kadkhoda had to be a member of  the respective tribe or sub-tribe and 
trusted by the elders and leaders of  the group, as well as the majority of  its 
members. This individual was tasked with various responsibilities in facilitating 
the settlement of  the nomads. The duties of  the Kadkhoda can be categorized 
into the following areas:
 Connection with the Central Government: The selected Kadkhodas acted 
as intermediaries between the tribes and the central government. They were 
responsible for conveying all information regarding tribal issues and challenges 
to government officials and, in turn, communicating government directives 
and policies to the tribes. The Kadkhodas worked closely with government 
authorities and were tasked with facilitating the settlement process and 
overseeing socio-economic transformation. Implementation of  Settlement 
Policies: After the enforcement of  nomadic settlement policies, the Kadkhodas 
appointed by the government played the role of  executive agents. These 
Kadkhodas were tasked with implementing settlement policies at the tribal level 
and facilitating the process of  settling the nomads. The specific responsibilities 
of  the Kadkhodas in this regard will be discussed in detail below:
 Receiving Household Lists and Reporting to Authorities in Case of  Settlement 
Evasion: Upon the appointment of  the Kadkhoda, the first step involved 
providing him with the list of  households from the respective tribe or sub-
tribe, as well as the statistical records of  their livestock. The Kadkhoda was 
responsible for promptly addressing issues such as the escape of  any household 
from designated settlement areas or the submission of  inaccurate livestock data 
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intended to obtain shepherding permits. In such cases, he was required to take 
immediate action and report the matter to higher authorities.
Obliging Tribes to Build Houses and Settle: The Kadkhoda was tasked with 
ensuring that the members of  the tribes under his supervision committed to 
constructing buildings and houses. One of  the primary goals of  the nomadic 
settlement policy was to transition the tribes to a sedentary lifestyle. As part of 
this initiative, not only were the tribes expected to settle, but also the nomadic 
lifestyle, particularly the use of  black tents (Siah Chador), was to be entirely 
abolished. Families were required to reside in houses they built themselves. 
Consequently, laws were enacted to ban nomadic practices, specifically 
prohibiting the use of  black tents. Simultaneously, the black tents were 
confiscated and their use prohibited. Tribe members were obliged to construct 
houses, and the Kadkhoda was responsible for enforcing the prohibition of 
black tents and ensuring that families complied with building permanent homes.
 Encouraging Farming and Land Ownership: Another responsibility of  the 
Kadkhoda was to oblige the tribes to engage in farming and agriculture. The 
Kadkhoda was tasked with breaking the tribes away from their nomadic lifestyle 
and transforming them into sedentary agricultural peasants.
The official decree for the Kadkhodas explicitly stated that they should 
encourage households to participate in agricultural activities, provide “farming 
facilities” and “other agricultural resources” for them, and prevent any 
negligence or slackness in farming endeavors.
Alignment with Government Policies: In addition to implementing the 
settlement program, the Kadkhodas were tasked with aligning with the 
government and enforcing its policies. They played a guiding and supervisory 
role in collaborating with the state to establish order and discipline among 
the tribes and within the newly settled villages. Their responsibilities included 
collecting weapons, conscripting soldiers, and ensuring that individuals obtained 
identity documents. The reduction of  tribal power through major government 
policies, such as disarmament and limiting their economic independence, 
marked a turning point in Iran’s social transformations during the Pahlavi I 
era. These measures not only strengthened the government’s direct oversight 
in tribal areas but also led to profound changes in the social identity of  the 
tribes. Furthermore, the settlement process, as a tool for transforming nomadic 
communities into sedentary societies, altered the structure of  power and the 
social relations between individuals and the central government.



111/ Examining the Role of Headmen (Kadkhoda) in the Settlement ...

Conclusions 
The Kadkhoda, as a significant figure in the social structure of  tribes and clans, 
played a vital role in the settlement and organization of  nomadic communities. 
The responsibilities of  the Kadkhoda in relation to the settlement of  tribes 
were extensive and diverse. On one hand, he was responsible for managing 
the affairs of  the tribes and addressing their issues and challenges. On the 
other hand, he worked to align tribal communities with the objectives of  the 
government. In this capacity, the Kadkhoda was tasked with integrating nomads 
into the sedentary, agricultural, and peasant society of  traditional rural Iran. His 
efforts included encouraging tribes to settle, adopt a sedentary lifestyle, build 
permanent homes, and engage in agriculture. Moreover, he was responsible 
for collecting weapons from the tribes, facilitating conscription, and ensuring 
that clan members obtained official identification documents. The Kadkhoda 
also had responsibilities related to reporting, coordination, and collaboration 
with the Settlement Administration. He was required to provide accurate 
information about the number of  tribe members, their livestock, and other 
resources to the settlement officers, correcting and completing any inaccuracies. 
Thus, the Kadkhoda was one of  the most critical pillars in the implementation 
of  the tribal settlement policies in Fars. Undoubtedly, without this position, 
advancing the settlement process among the tribes would have been impossible 
or extremely challenging.
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چکیده
اسکان عشایر یکی از تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مهم در تاریخ معاصر ایران است. ایلات و عشایر در 
طول تاریخ ایران همواره به عنوان یکی از وزنه های قدرت بر سرنوشت ایران تأثیر گذارده اند. استان فارس یکی 
از سکونتگاه های مهم ایلات و عشایر در طول تاریخ بوده است. در دوره پهلوی اول، هنگامی که دولت تصمیم 
به اسکان ایلات و عشایر گرفت، با انتصاب فردی با عنوان کدخدا، سعی در اجرای قوانین مذکور در اجتماع ایلی 
کرد. پژوهش حاضر به روش تاریخی و مبتنی بر رویکرد توصیفی و تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات 
نیز کتابخانه ای و مبتنی بر اسناد است. پژوهش درصدد پاسخ به این دو پرسش است که علل انتخاب و انتصاب 
کدخدا در امر اسکان چه بود؟ و کدخدا چه وظایفی در اسکان ایلات و عشایر فارس برعهده داشت؟ براساس 
یافته های پژوهش، به این دلیل که هیچ کس جز اعضای ایلات و طوایف از آنها شناخت کافی نداشتند، انتخاب 
فردی از اعضای طوایف و تیره ها به عنوان کدخدا، بهترین راه برای پیشبرد امور بود. این منصب به واسطه ای 
میان حکومت و اعضای ایلات تبدیل شده بود و وظیفه اجرای قوانین و مقررات و منویات دولت در ایلات را 
برعهده گرفت. فعالیت هایی نظیر جمع آوری اعضای طوایف، ساماندهی و نظم بخشیدن به آنها، الزام به ترک 
سیاه چادر و ساخت ساختمان و خانه در محل های در نظر گرفته شده برای اسکان، الزام خانواده های اسکان یافته 
به انجام زراعت و کشاورزی، معرفی مشمولان سربازی و غیره، از مواردی بود که کدخدا وظیفه انجام و پیگری 

آن را در میان ایل برعهده داشت.
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مقدمه
در گذشته عشایر به سبب دارا بودن قدرت، از نقشی تعیین کننده در تاریخ سیاسی ایران برخوردار بودند. 
نقش برجستۀ عشایر تا زمان پهلوی اول حفظ گردید، اما در این دوره تلاش شد با اعمال سیاست هایی 
چون ایجاد ارتش ملی و خلع ســلاح، از قدرت عشــایر کاسته شــود. این سیاست ها در عین دارا بودن 
جنبه های مثبت، در کاهش قدرت عشــایر نقشی بسزا داشت )قشقایی، 1391: 176(. در ادامه، اسکان 

عشایر به عنوان آخرین حربۀ دولت برای تحت کنترل درآوردن ایلات و کاهش قدرت آنها اجرا شد.
دربارۀ علل تمرکز پهلوی اول بر اســکان عشــایر، دلایل مختلفی برشمرده شده است. عدم فرمانبری 
ایلات از دولت مرکزی، عاملی مهم در این زمینه بود. ایلات و عشایر از خوانین و رؤسای ایل خود تبعیت 
می کردند؛ زیرا تمامی امور، مشکلات و نیازهای ایل توسط آنها رسیدگی و رفع می شد. بنابراین ایلات 
نه تنها از آنان تبعیت می کردند، بلکه هنگام لزوم نیز از خوانین و بزرگان خویش پشتیبانی می کردند و 
به نفع آنها وارد نزاع و جنگ می شدند. از این رو، رضاخان تلاش کرد با تغییر در شیوه زندگی و معیشت 
عشــایر، از قدرت ایلات بکاهد و آنها را تحت سلطه درآورد. از ســال 1306ش. رضاشاه با هدف خلع 
ســلاح، سربازگیری و سپس اسکان عشایر در راســتای حذف قدرت های رقیب، به دنبال اجرای طرح 
اسکان عشایر برآمد. علاوه بر این، مقابله با یاغیگری برخی طوایف عشایر و ایجاد ناامنی توسط آنان و 

نیز اعمال خشونت آمیز و گریز از مرکز ایلات و عشایر نیز در این زمینه بسیار مؤثر بود.
بالا بردن توان رزمی و نظامی کشور، کاهش قدرت و توان نظامی ایلات با جذب نیروی جوان آنها در 
ارتش ملی، نوسازی جامعه عشایری و ایجاد وحدت ملی از طریق ادغام عشایر در نظام آموزشی نوین و 

القای شاه دوستی و وطن پرستی، از دیگر اهداف مورد نظر بود.
بدین  ترتیب، در دوره پهلوی اول با ایجاد اداراتی نظیر »اداره اسکان« و »اداره اسکان و عمران« سعی 
در اجرای قانون اسکان عشایر شد. در این راستا ادارات و مقامات مختلفی به همکاری با ادارات مذکور 
پرداختند؛ انتصاب فردی از میان طوایف و تیر ه های مختلف ایل به عنوان کدخدا به منظور واسطه میان 
حکومت و ایل، نقشی پررنگ و کاربردی در اجرای اسکان ایلات داشت. در تمامی اسناد و مدارک مربوط 
به اسکان عشایر در ایالت فارس، به مقامی به نام کدخدا برخورد می شود که تمامی امور طوایف و تیره ها 
در هنگام اجرای قوانین اســکان، توسط وی ساماندهی و اجرا می شد. بر همین اساس، پژوهش حاضر 
درصدد پاسخ به این دو پرسش است که علل انتخاب و انتصاب کدخدا در امر اسکان چه بود؟ و کدخدا 

چه وظایفی در اسکان ایلات و عشایر فارس برعهده داشت؟
در زمینه پیشینه پژوهش می توان گفم که مسئله اسکان عشایر فارس از جهات مختلف در آثار و مقالات 
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متعددی بررسی شــده اســت. برای مثال، محمدی و دیگران در مقاله »بررسی فقر اقتصادی عشایر 
اسکان یافته استان فارس و تعیین عوامل مؤثر بر آن« )1395( به بررسی وضعیت اقتصادی عشایر پس از 
اسکان پرداخته اند. امرایی و معینی رودبالی در مقاله »نگرش بر سیاست امنیتی پهلوی در کنترل ایلات 
عشایر فارس« )1395( مسئلۀ اسکان عشایر را از منظر سیاست های مالیاتی بررسی کرده اند. البته در این 
دو مقاله و سایر آثار موجود، به نقش کدخداها در اسکان اشاره ای نشده است. گفتنی است که زیلاب پور 
و دهقان نژاد در مقاله »تحلیلی بر سیاســت اســکان دولت پهلوی اول در ایل قشقایی« )1400( ضمن 
پرداختن به مســئلۀ اسکان ایلات در دوره قاجار و پهلوی، به طور مختصر به انتصاب کدخدا در اسکان 
عشایر قشقایی و برخی وظایف وی پرداخته اند. روشنفکر نیز در کتاب نوسازي و جامعۀ ایلی بویراحمد 
در دوره پهلوی )1397( مسئلۀ کدخداها را در ایل لر بویراحمدی مورد توجه قرار داده، ولی دربارۀ عشایر 
فارس هیچ اطلاعاتی ارائه نداده است. از این رو، به واسطه آنکه تاکنون هیچ اثر پژوهشی دربارۀ نقش 
کدخدا در اسکان عشایر در فارس منتشر نشده است و با توجه به نقش مهم کدخدا و مغفول ماندن آن، 

انجام این پژوهش ضروری به نظر می رسید.
روش تحقیق در پژوهش حاضر مبتنی بر روش تاریخی و مبتنی بر رویکرد توصیفی و تحلیلی اســت. 
شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و مبتنی بر 38 پرونده در دسترس در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
)ساکما( است. اسناد و منابع مرتبط با موضوع پژوهش حاضر در کتابخانه ها، مراکز و پایگاه های اطلاعاتی 

مطالعه و بررسی و سپس با فیش برداری اطلاعات لازم گردآوری و سپس تحلیل شده اند.
در دهه 1300ش. فرایند اسکان عشایر در استان فارس آغاز شد. در این مقاله به بررسی نقش کدخداهای 
ایلات در اسکان عشایر فارس، با تکیه بر اسناد پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا به تاریخچه و 
زمینه اسکان عشایر در فارس و سپس به معرفی نظام نامۀ اسکان و نحوه انتخاب کدخداها پرداخته شده 

و در انتها نقش و وظایف کدخداها در فرایند اسکان عشایر مورد بررسی قرار گرفته است.

اسکان عشایر فارس
اســکان ایلات و عشایر در دهه 1300ش. آغاز شــد. رضاخان تلاش داشت با تغییر در شیوه زندگی و 
معیشت عشایر، از قدرت آنها بکاهد و آنها را تحت سلطه درآورد. قدرت بالای رهبران ایلات و عشایر، 
یکی از علل اصلی تلاش رضاخان برای اسکان عشایر بود. بدین  ترتیب، راهکارهایی نظیر خلع سلاح، 

ایجاد ارتش ملی، تصرف املاک و غیره به همین منظور به کار برده شد )کرونین، 1377: 311(.
از سال 1313ش. اسکان عشایر در فارس نیز آغاز شد. ابتدا برخی تیره های ایل قشقایی به عللی نظیر 
خشکسالی و فقر و ناتوانی در پرداخت مالیات، به صورت اختیاری اسکان را انتخاب کردند )ساکما، 11-
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7176-350(. حکومت نظامی قشقایی که پس از بروز ناآرامی در میان قشقایی ها مسئول اداره ایل بود، پیش 
 از تشکیل اداره اسکان، به اسکان ایلات در فارس پرداخت )ساکما، 98-293-13439-71،72،73،74(.
تا اینکه در سال 1311 وزرات داخله به منظور اجرای اسکان عشایر، اداره ای به نام »اداره اسکان« أسیس 
کرد )بیات، 1383: 323(. ادارۀ اسکان شعبۀ فارس در سال 1313 تأسیس شد و سید تقی خان مهدوی 
به ریاست آن منصوب گردید )ساکما، 57 و70-13439-293-98(. در همان سال، هیئت وزرا نیز اعتبار 
لازم برای اسکان عشــایر فارس را به تصویب رساندند )واعظ)شهرستانی(، 1393: 417(. اداره اسکان 
فارس مسئول تخته قاپو کردن ایلات استان فارس بود و در این زمینه فرماندهان نظامی، رئیس مالیه و 
رئیس ادارۀ اسکان تحت  نظر استاندار فارس، امور مربوط به اسکان را برنامه ریزی و ساماندهی می کردند 
)ساکما، 30،31،32-7044-350(. گفتنی است نظامیان که قدرتمندترین نیرو در فارس عصر پهلوی اول 

بودند، در کار اسکان ایلات بیشترین فعالیت و همکاری را داشتند )بیات، 1394: 382-383(.
در ســال 1313 نظام نامۀ اسکان عشــایر در یازده ماده تنظیم و به استاندار فارس و رئیس اداره اسکان 
فارس ابلاغ گردید. در ماده نخست این نظام نامه، ابتدا عشایر و ایلات کشور در سه دسته تقسیم بندی 

شدند:
چادرنشــینانی که به طور کامل به ییلاق و قشــلاق مشــغول بودند و تمام سال زیر چادر زندگی . 1

می کردند و غالباً خانه و مرتع ملکی نداشتند؛
طوایفی که در مناطق گرمسیر خانه و مرتع داشتند، اما در شش ماه سال همراه با خانواده در چادر . 2

سکونت داشتند؛
افرادی که مشغول دامداری و در روستاها و قصبات صاحب خانه بودند و تنها سه ماه از سال را به . 3

منظور چرای گوسفندان، نیاز به کوچ و زندگی چادرنشینی داشتند. 

در ماده دوم آمده بود که به منظور آشــنا شــدن چادرنشــینان با زندگی یکجانشینی و رعیتی و حذف 
چادرنشــینی و کوچ نشینی، در هر ســه گروه نام برده باید اقداماتی به شرح ذیل صورت گیرد: ابتدا باید 
ریش ســفیدان و متمولان طبقه اول را ملزم ســازند تا املاکی خریداری کنند و یا در املاک خالصه و 
یا اربابی )در هر نقطه که مایل باشــند( خانه بســازند و بدین ترتیب بزرگ هر طایفه را به یکجانشینی، 
کشــاورزی، زراعت و رعیتی وادار کنند. بزرگان و ریش سفیدان گروه دوم را نیز ملزم کنند که در مرتع 
ملکیِ طایفه خانه بســازند و به کشاورزی و امور رعیتی بپردازند. بزرگان و ریش سفیدان گروه سوم نیز 
باید ملزم شوند برای توقف سرپرستان دام و احشام خود در مناطق ییلاقی، خانه بسازند )ساکما، 3-4-

.)293-13624
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در سومین ماده ذکر شده بود که باید یک نفر در هر ایالت به منظور اجرای مقررات مربوط به امر اسکان 
انتخاب شود. این مأمور وظیفه داشت به بررسی دقیق دربارۀ طوایف و تیره های ایلات و عشایر بپردازد. 
وی وظیفه داشــت طوایف و تیره هایی را که کاملًا کوچ نشین بودند، شناسایی کند و فهرستی کامل از 
تعداد آنها تهیه کند؛ ســپس دو نفر ریش سفید از میان طایفه را که مورد اعتماد تمام افراد طایفه بودند، 
انتخاب کند و نیز یک نفر را به عنوان کدخدا تعیین کند که مورد تأیید و اعتماد ریش سفیدان و نیز اکثریت 
خانوارهای طایفه بود. ســپس افراد مذکور را احضار کند و از هر طایفه و تیره التزام و تعهد بگیرد و به 
امضای کدخدا و ریش سفیدان همان طایفه و تیره ضمانت و تأیید شود. براساس این تعهد، افراد طایفه 
متعهد می شدند به ترک چادرنشینی مبادرت کنند و در روستاها خانه و کلیه وسایل رعیتی را فراهم آورند 
و سپس نسبت به دریافت ورقه هویت اقدام کنند و مردان طایفه نیز به لباس متحدالشکل ملبس شوند 

)ساکما، 5-4-13624-293؛350-8521-6(.
براساس ماده ششم نظام نامه، حکام ولایات موظف بودند ایلات را به دقت مورد بررسی و تفحص قرار 
دهند و صاحبان احشام و دام هایی را که ناگزیر به کوچ به ییلاق و نیازمند داشتن چادر بودند، شناسایی 
کنند و در اسفند هر سال فهرستی از تعداد چوپان ها و سرپرست هر طایفه را مشخص کنند و براساس 
درخواست صاحبان احشام و بررسی ورقه هویت سرپرست و چوپان، نسبت به صدور مجوز حرکت احشام 

به ییلاق به نام افراد مذکور اقدام کنند )ساکما، 293-13624-8-9(.
نظام نامۀ اســکان عشایر، نه تنها شیوه زندگی عشایر را دگرگون کرد، بلکه به طور مستقیم بر مناسبات 
اجتماعی و اقتصادی درون ایلات تأثیر گذاشــت. حذف چادرنشینی به معنای پایان یک سبک زندگی 
مبتنی بر کوچ نشینی بود که با هویت فرهنگی عشایر گره خورده بود. این اقدامات دولت پهلوی، اگرچه در 
سطح کلان با هدف نوسازی کشور انجام شد، اما در سطح محلی به  عنوان عاملی برای ایجاد نارضایتی 
و تضعیف روابط اجتماعی عمل کرد. اســکان عمومی ایلات فارس از سال 1314 به صورت رسمی و 

گسترده آغاز شد )ساکما، 98-293-9550-1،2،8،9،10،11(.

نحوة انتخاب و انتصاب کدخدا
منصب کدخدا در ســاختار ایلات پیشینه داشت. ساختار اجتماعی ایل عبارت بود از: 1. ریاست ایل که 
برعهده ایلخان و ایل بیگی بود؛ 2. طایفه تحت ریاست کلانتر؛ 3. تیره تحت نظارت کدخدا؛ 4. بنکو تحت 

نظارت ریش سفیدان؛ 5. بیله؛ 6. خانوار )نصیری طیبی، 1388: 26-22(.
پس از اسکان عشایر، تلاش شد مناصب و القاب ایلی نظیر خان، کلانتر و ایلخان حذف گردد و القابی 
نظیر رعیت و زارع جایگزین آنها شــود. در این میان، تنها منصبی که از میان مناصب ایلی حفظ شــد، 
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منصب کدخدا بود که با تغییر کارکرد و کاهش قدرت اجرایی، به حیات خود ادامه داد. براساس نظام نامۀ 
انتخابات، یک کدخدا برای هر تیره و تعدادی خانوار انتخاب شد. 

در دوران قبل از اسکان عشایر، انتخاب کدخدا به صورت عمده براساس اصول سنتی ایلی و در چارچوب 
روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاســی ایلی و خانوادگی شــکل می گرفت و عمدتاً به افراد برجســته و 
صاحب نفــوذ تیره ها تعلق می گرفت که اغلب نقش های سیاســی، اجتماعی و حتی اقتصادی ایلات را 
برعهده داشــتند. از این رو، کدخداها بیشــتر به عنوان رهبران محلــی و اجرایی در میان ایلات عمل 
می کردنــد. انتخاب آنها انتصابی و اغلب به صورت موروثی بــود )صفی نژاد، 1383: 33، 39(. کدخداها 
)و کلانترها( بازوهای اجرای سیاســت ایلخانان در ایلات بودند )جمشیدی، 1381: 67(. پس از اعمال 
سیاست های اسکان عشایر، همچنان مقام کدخدا مورد تأیید قرار گرفت. اگرچه حوزۀ قدرت این مقام به 

شدت محدود شد، اما آنها در موقعیت خود باقی ماندند.
به موجب ماده سوم نظام نامۀ اسکان ایلات و عشایر فارس که در تاریخ 19 اردیبهشت 1313 از سوی 
وزارت داخله به ایالت فارس ابلاغ گردید، لازم بود فردی به عنوان کدخدا به منظور کمک به اســکان 
عشایر در هر طایفه و تیره انتخاب شود. گفتنی است کدخدا می بایست حتماً عضو طایفه و تیرۀ مورد نظر 
می بود و مورد اعتماد ریش سفیدان و بزرگان طایفه و تیره و نیز مورد اعتماد اکثریت افراد طایفه مذکور 
بوده باشد. این فرد وظایف مختلفی در امر اسکان ایلات برعهده داشت. براساس اسناد موجود، با موافقت 
بخشداری هر منطقه و یا بخش، حکم کدخدایی افراد توسط فرمانداری شهرستان صادر و به کدخدایان 
ابلاغ می شد )ساکما، 54-33841-293؛5-5631-293-98؛ 6-5515-293-98؛ 293-5631-3،4-
98(؛ البته در برخی اسناد مربوط به طوایف حوزه شهرستان کازرون، آمده است که ایلات و طوایف برای 

انتخاب کدخدا باید به استانداری مراجعه می کردند )ساکما، 98-293-1164-34(.
انتخاب کدخدا به عنوان یک منصب جدید در ایلات، در راســتای تغییر در ســاختار ایلات نیز صورت 
پذیرفت. هنگام تصمیم دولت برای اسکان عشایر، لازم بود در ساختار ایل تغییراتی بنیادی صورت گیرد 
تا علقه ها و روابط کهن ایلی فرو ریزد و بنیانی نوین جایگزین آن گردد. بدین  صورت اهداف و انگیزه های 
مورد نظر حکومت که بر گسستن افراد ایل از خان ها و بزرگان ایل بود، به دست می آمد. با از میان رفتن 
مناصب سابق، ارتباط طرفین نیز به تدریج ضعیف و کم رنگ می شد و پشتیبانی و عصبیت ایلی سابق که 
به خانات ایلات فرصت قدرت طلبی و مقابله با حکومت را می داد، از میان می رفت. بر همین اساس، قرار 
بود منصب کدخدای ایلات نیز پس از اســکان قطعی افراد طوایف حذف شود و تمام امور آنها برعهده 

دهدارهای روستاها گذاشت شود )ساکما، 293-33841-53،54(.
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علاوه بر این، انتخاب فردی از خود ایل که به طور کامل ایل را می شناخت، تنها راه پیشِ  روی حکومت 
مرکزی بود. درواقع، فقط افراد خود طوایف و ایلات بودند که از یک ســو از آمار تعداد افراد ایل و تعداد 
احشــام و اغنام ایل به خوبی آگاه بودند و از ســوی دیگر از مسیرهای کوچ، اتراق و چرای دام ها مطلع 
بودند و در زمینه خلع ســلاح، تهیه آمار نفوس ایلات و طوایف و آمار احشام نیز می توانستند اطلاعات 
کامل و بی کم و کاســتی در اختیار مأموران اســکان قرار دهند. از سوی  دیگر، در صورت تخطی افراد 
ایلات از اسکان و یا فرار از محل های در نظر گرفته شده برای اسکان، تنها افرادی از خود ایل بودند که 
از محل توقف آنها مطلع بودند. بر همین اساس، در پی لغو تعیین سرپرست و کدخدا برای ایلات در سال 
1318ش، در نامه ای از اداره اســکان ایلات فارس خطاب به ریاست اداره انتظامات وزارت کشور چنین 
آمده است: »... بغیر از کلانتر و کدخدایان کسی از محل توقف آنها با اطلاع نیست. صلاح این است که 
از خود آنها یک نفر به ســمت سرپرستی و مسئولی اسکان تعیین شود که جزئیات اطلاعات خود را به 

مأمور اسکان خواهد داد« )ساکما، 293-33841-53(.
بدین ترتیب، در ابتدای برنامه های اســکان عشایر، به دلیل پیچیدگی های اجتماعی و فرهنگی ایلات، 
دولت به طور معمول تلاش کرد کدخداهای ســابق را در منصب خود حفظ کند. از یک ســو، این افراد 
شناختی عمیق از ساختار اجتماعی ایل و مسائل محلی داشتند و از سوی دیگر، دولت برای حفظ ثبات 
و جلوگیری از شــورش ها یا مقاومت های احتمالی در برابر تغییــرات اجتماعی، معمولًا ترجیح می داد 
کدخداهای قبلی را به عنوان نمایندگان خود در ایلات باقی بگذارد )زیلاب پور و دهقان  نژاد، 1400: 26(.
تغییرات جدید حوزۀ قدرت ایلخان ها، ایل بیگی ها و کلانترها را که در گذشته همۀ امور اجرایی، اقتصادی 
و نظامی ایلات را در دســت داشتند، به شدت محدود کرد. البته این مسئله به دلایلی به ایجاد شورش 
توسط آنها منجر نشــد؛ زیرا دولت پهلوی هرگونه نافرمانی در مقابل اسکان عشایر را با تبعید و زندان 
پاســخ می داد. برای مثال، در سال 1318 رئیس ایل قشقایی به همین علت تبعید گردید )ساکما، 98-
293-4840(؛ پیش از آن نیز در سال 1316، کلانتر طایفه کشکولی ایل قشقایی به تهران تبعید شده بود 
)سادات بیدگلی، 1398: 93(. بنابراین خوانین و کلانترهای ایل اگرچه از وضعیت مذکور ناراضی بودند، 

اما موفق به مقاومت در برابر سیاست های دولت و کدخدا نشدند.
پس از انتخاب کدخدا، از وی التزام و تعهد گرفته می شد که نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی نکند و 
در صورت تخطی از وظایف، مجازات هایی نیز برای وی در نظر گرفته شده بود. جریمه مالی و تبعید از 
جمله مجازات هایی بود که برای کدخدایان خاطی در نظر گرفته شده بود. در تعهدنامه کدخدایان ذکر شده 
بود که اگر کدخدا در مدت تعیین شده وظایف خود را انجام ندهد، اموال او توسط دولت ضبط خواهد شد 
)ساکما، 17-14716-293-98؛ 3،4،5-41228-293؛ 4-39821-293؛ 10،12،13-433221-293؛ 
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5-9-14-40354-293( و باید مبلغی معادل دوهزار تومان و گاه تا چهارهزار تومان از دارایی خود را به 
صندوق دولت یا سازمان شیر و خورشید واریز کند )ساکما، 175-33842-293؛ 169-3884-293-98؛ 

6-5631-293-98؛ 7-5515-293-98؛ 6،7-5631-293-98(.
از سوی دیگر، هر یک از کدخدایان که در امر اسکان ایلات تعلل می ورزیدند و محل سکونت افراد ایل 
را گــزارش نمی کردند، یا هر نوع تخطــی از وظایف و تعهدات خود به عمل می آوردند، نه تنها اموال و 
دارایی آنها توسط حکومت ضبط می شد، بلکه به همراه خانوارهای خاطی از ایالت فارس به دیگر ایالات 
و مناطق کشور تبعید می شدند: »هر یک از اشخاصی که به نام کلانتر یا کدخدا و ریش سفید طایفه و 
تیره معروف و شناخته شده است و تاکنون افراد مربوطه را سکنای ثابت و تخته قاپو نکرده است، مجبور 
و ملــزم خواهند بود فوراً با اطلاع حکومت محل ســکونت افراد را از روی صورت جامعی طبق ماده 5 
رفتار نمایند و اگر کوچکترین غفلتی از آنها سر بزند و یا افراد را اغفال کنند... به محض مشاهده و اطلاع 
به اینکه یک نفر از محل خود بهر عنوان بدون اطلاع حکومت حرکت کرده باشد، آن سرپرست با آن 
خانوار از حوزه فارس به نقاط دیگر کوچ داده و اموالش هم ضبط دولت خواهد گردید-)مقصود از اطلاع 

حکومت مسافرت های ضروریست(« )ساکما، 293-33841-23،24(.
حقوق کدخدا نیز باید براســاس سنن و قوانین کهن ایلی، توسط افراد ایل پرداخته می شد و کدخدا نیز 
وظایفی داشت )قشقایی، 1386: 13(. براساس سنن قدیمی ایلات، افراد ایل عوارضی از درآمد خود بابت 
حقوق به کلانتران و سرپرســتان می دادند. این عوارض معادل 3% از درآمد افراد در ســال بود. پس از 
انتصاب کدخدا توســط دولت، تصمیم گرفته شد به سبب آنکه کدخدا در مقابل اجرای قانون، در مقابل 
ادارات و مأموران حکومت وظایفی برعهده دارد و همچنین به امور ایل رسیدگی می کند، همچون سابق 
افراد ایل بخشی از درآمد خود از فرآورده های سالانه را به عنوان حقوق به کدخدا بپردازند. البته قرار شد 
ســهم مذکور به یک درصد تقلیل یابد و تنها به گوســفندانی که سن آنها از یک سال بیشتر بود، تعلق 
می گرفت و أخذ هرگونه عوارض از سایر فرآورده ها شامل پشم، کشک، روغن و غیره مطلقاً ممنوع بود 
)ســاکما، 64-13018-293-98؛ 61-13997-293(. با این  حال، براساس اسناد موجود گاه طوایف و 

ایلات از پرداخت حقوق کدخدا سرباز می زدند )ساکما، 98-293-8727-1(.
تصمیم دولت برای کاهش عوارض پرداختی به کدخداها، در عین حال که باعث کاهش فشار اقتصادی 
بر خانوارهای عشایری  شد، به تضعیف جایگاه کدخدا به  عنوان یک مقام اجرایی انجامید. از سوی دیگر، 
این تغییرات کدخداها را بیش از پیش به حمایت مالی دولت وابسته کرد و استقلال نسبی آنها را به چالش 
کشید. این وابستگی مضاعف، نقش کدخدا را از یک رهبر محلی به مجری سیاست های دولتی تقلیل داد.
چنان که گفته شد، امور مربوط به اسکان با پشتیبانی ارتش انجام می شد؛ کدخدا نیز توسط مأموران امنیه 
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در پاسگاه ها پشتیبانی می شــد. به موجب احکام صادره برای کدخدایان، آنها در صورت بروز مشکل و 
احتیاج به کمک، می توانستند به پاسگاه ها مراجعه و از آنها درخواست کمک کنند. در حکم کدخدای تیره 
بوگر1 در کازرون آمده است: »... در مواقع لزوم برای کمک هرگاه محتاج به کمک شدید به پاسگاه امنیه 

محل مراجعه نموده در امور اسکانی به شما مساعدت خواهند نمود« )ساکما، 98-293-1164-43(.
طی اجرای اســکان عشــایر، دولت در تلاش بود تا عشــایر و ایلات را از زندگی کوچ نشینی به سمت 
زندگی روســتایی و رعیتی سوق دهد. بنابراین با انتخاب فردی به نام کدخدا-که بیشترین آشنایی را با 
ســاختار جامعه ایلی فارس داشت-به عنوان نماینده دولت در مناطق عشایری و ایلی، مسئولیت اجرای 
سیاست های دولتی را به وی واگذار کرد. وی در این راستا مسئولیت ایجاد و پیگیری تغییراتی بنیادی در 
ساختار ایلات را که مدّ نظر دولت بود، برعهده گرفت و تلاش کرد قوانین اسکان عشایر را در جامعه ایلی 

جاری کند و ساختار جدیدی )ساختار مدّ نظر دولت( جایگزین ساختار قبلی کند.
دربــارۀ واکنش اعضای ایل و همکاری و یا عدم همکاری آنها با کدخدا نیز باید افزود با توجه به اینکه 
کدخدای هر تیره و طایفه از اعضای همان تیره و طایفه برگزیده می شد، به سبب آشنایی و نسبت کدخدا 
با آنها، غالباً ایستادگی در مقابل آنها صورت نمی گرفت. درواقع، علت انتخاب عضوی از طوایف به عنوان 
کدخدا از سوی حکومت نیز همین امر بود؛ آشنایی وی نسبت به مسائل و جزئیات طوایف و همچنین 
پذیرش راحت تر این مقام از ســوی اعضا. با این  حال، به صورت محدود در منابع با نارضایتی اعضای 
طوایف و تیره ها نسبت به کدخدا مواجه می شویم. کتک زدن و اذیت و آزار اعضا توسط کدخدا )ساکما، 
98-293-10535-6( و دریافت پول و احشام از عشایر )ساکما، 98-293-1164-98،28، 32( از جمله 
علل نارضایتی ایل از کدخدا بود؛ به همین دلیل غالباً اعضای ایل طی درخواست هایی به ادارۀ اسکان، 
نســبت به رفتار کدخدا شکایت می کردند و خواستار انتصاب افراد مورد نظر خود می شدند. گفتنی است 
گاه شکایات مذکور براساس واقعیت نیز صورت نمی گرفت. برای مثال براساس اسناد موجود، سرپرست 
طایفه دره شــوری در نامه ای به اداره اسکان، از جدیت و شایستگی کدخدای طایفه خود سخن گفته و 
علت درخواســت اعضا طایفه برای عزل کدخدا را جدیت این مقام در انجام وظایف خود معرفی کرده 
است. براساس این سند، برخی اعضای طایفه که مایل به اسکان نبودند، در مقابل جدیت کدخدا در انجام 

وظایف خود ایستادگی کردند و درخواست عزل وی را داشتند )ساکما، 55-33841-293(.

وظایف کدخدا
کدخدا وظیفه داشــت از یک ســو امور مردم طایفه و تیره را رتق و فتق و به مشــکلات و مسائل آنها 
رســیدگی کند و از ســوی دیگر، باید اهداف و امیال دولت را در بطن جامعه ایلی جاری کند و وضعیت 

1. از تیره های ایل قشقایی که در شهرستان کازرون تخته قاپو شدند.
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ایلات و عشایر را به نحو دلخواه دولت سامان دهد. بنابراین کدخدا همچون کدخدای سنتی که در تاریخ 
اجتماعی ایران پیشینه ای کهن داشت، واسطه ای میان مردم و حکومت بود. وظایف کدخدا را می توان در 

حوزه های زیر تقسیم بندی کرد:

 ارتباط با دولت مرکزی
 کدخدایــان منتخب به  عنوان رابطان میان ایــلات و دولت مرکزی عمل می کردند. آنها موظف بودند 
تمامی اطلاعات مربوط به مســائل و مشــکلات ایلات را به مقامات دولتی منتقل و دستورالعمل ها و 
سیاســت های دولتی را نیز به ایلات ابلاغ کنند. کدخدایان با مقامات دولت همکاری نزدیک داشتند و 
وظیفه داشتند فرایند اســکان و تغییرات اجتماعی-اقتصادی را تسهیل کنند )روشنفکر، 1397: 437-

439(. کدخداها به عنوان نمایندگان جامعه ای محلی، تأثیر قابل توجهی بر فرایند اسکان عشایر داشتند. 
درحالی که سیاســت های کلان دولت رضاشاه در این زمینه عمدتاً هدف های ملی و توسعه ای را دنبال 
می کرد، کدخداها اغلب در فرایندهای اجرایی و تصمیم گیری های محلی نقش های کلیدی ایفا می کردند. 

اجرای سیاست های اسکان
پس از اجرای سیاست اسکان عشایر، کدخدایان منتخب دولت به  عنوان مأموران اجرایی به ایفای نقش 
پرداختند. این کدخدایان موظف بودند سیاســت های اسکان را در سطح ایلات پیاده سازی و نسبت به 

اسکان آنها اقدام کنند. در ادامه، به تفکیک به شرح وظایف کدخداها در این زمینه پرداخته شده است.

1. دریافت لیست خانوارها و گزارش به مقامات در صورت فرار از اسکان
کدخدایان در این دوره نه تنها به  عنوان مجریان سیاســت های دولتی، بلکه به  عنوان نظارت کنندگان 
اجتماعی نیز عمــل می کردند. آنها باید بر تطبیق قوانین و مقررات دولتی در جوامع جدید ایلی نظارت 
می کردند و هرگونه مخالفت با فرایند اســکان یا بی نظمی های اجتماعی را گزارش می دادند. پس ابلاغ 
حکم کدخدا، در نخســتین قدم خانوارهای تیره و یا طایفه مذکور به وی تحویل داده می شدند )ساکما، 
293-33602-8،9،12(. بــرای مثال، پــس از آنکه فردی به نام »عبدالله فرهمند« به عنوان کدخدای 
تیره های کرمی، میر، قره قلاغ و بادکی از ایل نفر باصری تعیین گردید، لیســت خانوارها به تفکیک هر 

تیره به شرح زیر به وی تحویل داده شد:
»صــورت طوایف کرمی، میر، قره قلاغ، بادکی که از ســابق ابواب جمعی عبــدالله فرهمند بوده، این 
 است: طایفه کرمی 200 خانوار/طایفه میر 60 خانوار/طایفه قره قلاغ 40 خانوار/طایفه بادکی 70 خانوار« 

)ساکما، 98-293-14717-5(.
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گفتنی است کدخدا نه تنها صورت تعداد خانوارهای تیره ها را تحویل می گرفت، بلکه صورت آمار احشام 
و اغنام تیره نیز به وی تحویل داده می شد )ساکما، 175-33842-293(. بدین  ترتیب، کدخدا می بایست 
بر تمامی افراد ابواب جمعی خود و همچنین آمار اغنام و احشــام آنهــا کاملًا آگاه و واقف می بود و در 
صورت بروز مشکلاتی نظیر فرار هر یک از خانوارها از مناطق مورد نظر برای اسکان )293-33610-
12،13،17،22،23( و یا ارائۀ آمار اشتباه در مورد تعداد احشام برای دریافت پروانه چوپانی، سریعاً اقدامات 
لازم را انجام و مراتب را به مقامات بالا گزارش می داد. در ابتدای اسکان ایلات و عشایر فارس، با توجه 
به اینکه وضعیت خانوارهای ایلات و تعداد آنها مشخص نبود، دفاتری به نام »دفاتر احصاء و اسکان« 
تهیه و تلاش شد آمار صحیحی از افراد و اعضای ایلات تهیه شود )اعظام قدسی، 1379: 792/2(. کدخدا 
یکی از کسانی بود که در تهیه دفتر مذکور نقش داشته است؛ زیرا وی وظیفه داشت آمار تعداد افراد طایفه 

و تیره ها و همچنین آمار احشام را به اداره اسکان گزارش دهد. 
رابطۀ کدخدا و دولت رابطه ای دوســویه بود؛ کدخدا پس از انتصاب از ســوی دولت، لیست افراد ابواب 
جمعی خود را دریافت می کرد و بر اساس دستورالعمل های موجود، به انجام وظایف خود می پرداخت. با 
این  حال، با توجه به اینکه در دوره پهلوی اطلاعات دولت از مناطق روستایی و ایلی محدود بود، کدخدا 
به عنوان واسطه میان حکومت و ایل و نیز تسهیل گر سیاست های دولت در اجتماع ایلی، وظیفۀ تکمیل 
اطلاعات دولت دربارۀ افراد، احشام و تمامی موارد مربوط به ایل و انعکاس آن به دولت را برعهده داشت. 
علاوه بر این، کدخدا وظیفه داشت افراد ابواب جمعی خود را از کوه ها و دشت ها جمع آوری کند و ضمن 
تهیه لیست اعضای طایفه و احشام و اغنام، آنان را به محل تعیین شده برای اسکان طایفه گسیل دارد 
و در صورت لزوم آنها را به پاســگاه امنیه محل مورد نظر تحویل دهد. »... بوســیله کدخدایان اغلب از 
تیره های دره شوری و همچنین جمع آوری از کوه های راشک و بنشک1 در حدود 200 خانوار دره شوری 
و 1855 اســب و مادیان و کره و 1403 گاو و گوســاله به منظور عودت به سرحد در کامفیروز تحویل 

گروهبان دوم حسین قلی فلاحی... گردید« )ساکما، 293-33841-50(.

2. الزام تیره ها به ساختمان سازی و سکونت
کدخدا وظیفه داشت افراد تیره های تحت نظارت خود را ملزم سازد که نسبت به ساخت ساختمان و خانه 
اقدام کنند. هدف مهم اسکان عشایر، یکجانشین کردن ایلات و عشایر بود؛ به همین دلیل پس از آنکه 
براساس مناطق ییلاق و قشلاق ایلات، محلی برای اسکان دائمی طوایف تعیین شد، آنها را به ساخت 
ساختمان و خانه ملزم ساختند. از حدود سال 1306 به بعد در بودجه سالانه دولت، مبلغی به اسکان ایلات 

1. در شهرستان سپیدان کنونی.
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و به منظور خانه سازی و بنای روستاهای جدید در مناطقی چون فارس، آذربایجان، کرمانشاه و لرستان 
اختصاص یافت؛ تا در مناطق حاصلخیز برای آنها خانه ساخته شود و عشایر به ترک زندگی کوچ نشنی و 

سکونت در این مناطق ترغیب شوند1 )قهرمانی ابیوردی، 1373: 35(.
بر این اساس، قرار بود نه تنها ایلات ساکن شوند، بلکه شیوه زندگی چادرنشینی نیز کاملًا ملغی شود و 
خانواده های ایلات در ساختمان هایی که توسط خودشان ساخته می شد، اسکان داده شوند. بنابراین ابتدا 
قانون منع چادرنشینی و به طور اخص ممانعت استفاده از چادر سیاه وضع شد و کدخدا ملزم گردید تمام 

تلاش خود را برای اجرای این قانون به کار بگیرد )ساکما، 293-33841-101(.
استفادۀ ایلات از سیاه چادر ممنوع شد تا آنها را از داشتن سرپناه محروم کنند و به ایجاد ساختمان ترغیب 
و یا مجبور ســازند. بدین  منظور دســتور داده شد کدخداها چادرها را از خانوارها بگیرند و پاره کنند و به 
شــکل خور و جوال درآورند و به منظور استفاده در سایر موارد، به آنها بازگردانند. همچنین تأکید شده 
بود کدخدایان حق ضبط و نگهداری سیاه چادرها را ندارند، بلکه باید حتماً چادرهای ضبط شده را به سایر 
اشــکال قابل استفاده تغییر دهند و به صاحبان آنها بازگردانند )ساکما، 39-33620-293(. برای مثال، 
دربارۀ ضبط چادرهای طایفه بوگر و تبدیل آن به جوال و خور، به کدخدای طایفه مذکور چنین دســتور 
داده شد: »چادرهای بوگر را هم ضبط نموده اید... به شکل جوال و خور و غیره درآورده به خود صاحبان 
چادر مســترد دارید که از پارچه های چادر خودشــان استفاده نمایند و حق ضبط آنها را ندارید« )ساکما، 

.)98-293-1164-51
در زمینۀ ممنوعیت چادر، دولت در ســال 1317 مجبور به تجدید نظر شــد. با توجه به اینکه بسیاری از 
خانوارها همچنان به پرورش دام مشغول بودند و مجبور به جابه جایی احشام خود در میان ییلاق و قشلاق 
بودند، چوپان ها ناگزیر به استفاده از چادر بودند؛ به همین دلیل دولت در سال 1317 اعلام کرد اشخاصی 
که برای حفظ دام ها و احشام خود به چادر نیازمندند، می توانند چادر سفید تهیه کنند، یا لفاف سفید از جنس 

کرباس روی چادرهایشان بکشند تا سیاهی چادرها معلوم نباشد )ساکما، 350-2501-243(.
همزمان با ضبط و ممنوعیت سیاه چادر، افراد ایلات ملزم به ساخت خانه شدند؛ و کدخدا وظیفه داشت 
ضمن ممانعت از برپایی ســیاه چادر، خانوارها را به ساخت خانه ملزم کند. در تمامی احکام صادره برای 
کدخدایان ایلات فارس، کدخداها ملزم شده بودند بر کار ساخت ساختمان افراد ابواب جمعی خود نظارت 

1. بودجه ای که برای عمران عشــایر تصویب شــده بود، مورد اختلاس قرار گرفت. علاوه بر این، زمین هایی که دولت به رایگان در اختیار ایلات قرار داده 
بود، با زور به عشایر بی نوا فروخته شد )آوری، 1369: 62/2(. با تمام تلاش های دولت به منظور ساخت ساختمان و رسیدگی به وضعیت اسکان خانوارهای 
عشایر فارس، در سال های پایانی سلطنت رضاشاه، سید مهدی فرخ که از سوی رضاشاه به منظور بررسی وضعیت اسکان عشایر، به فارس گسیل شده بود، 
در خاطرات خود از عدم پیشرفت امور سخن گفته است. به گفته وی، اگرچه دولت سالی صدهزار تومان پرداخته بود تا برای عشایر خانه های قابل سکونت 

ساخته شود، اما پول ها به هدر رفت و از آن همه پول فقط دو سه تا اتاقک روی چند تپه بر جای مانده بود )فرخ، ]بی تا[: 396(.
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کنند و آنها را به تکمیل ســاختمان های خود مجبور کنند. همچنین در این احکام بر ساخت خانه های 
مناسب تأکید و ذکر شده است که حتماً کدخدا باید نظارت کند که ساختمان های مستحکمی بنا شود 
)ساکما، 43-1164-293-98(. در قوانین تأکید شده بود که از ساخت ساختمان های گلی ممانعت کنند 
و همۀ ساختمان های گلی تخریب و براساس دستورالعمل اداره اسکان، باید ساختمان ها از گچ و سنگ 

و به صورت مستحکم ساخته شوند )ساکما، 98-293-14716-24(. 
علاوه بر این، اداره اسکان بر سایر ویژگی های ساختمان نیز نظارت داشت. کدخدایان به موجب دستور 
اداره اسکان، وظیفه داشتند ایلات را به ساخت ساختمان های مناسب برای زندگی ترغیب کنند. در احکام 
ذکر شده بود که هر خانوار باید دست کم یک اتاق آبرومند و مناسب داشته باشند و همچنین یک انبار 
برای علوفه و ســایر وسایل بسازند و نیز یک طویله برای احشام و اغنام بنا کنند )ساکما، 14718-6-

293-98؛ 4-14717-293-98؛ 56-33841-293؛ 10،37،41-33603-293؛ 293-33609-4،6(.
در زمینه ساخت ساختمان، کدخدا نه تنها وظیفه داشت همۀ افراد ابواب جمعی خود را ملزم به ساخت خانه 
کند، بلکه باید آنها را که در گوشه و کنار پراکنده بودند، جمع آوری کند، سر و سامان دهد و سپس ملزم 
به ساخت خانه کند. علاوه بر این، وی وظیفه داشت نام افرادی را که ساختمان آنها ناقص و نیمه کاره 
رها شــده بود، به اداره اسکان گزارش دهد و همچنین آنها را با اجبار و أخذ تعهد، به تکمیل ساختمان 
خود وادار ســازد. از ســوی دیگر، کدخدا باید افرادی را که هنوز اسکان داده نشده بودند و یا از اسکان 
فراری بودند، شناسایی کند و آنها را در محل های مناسب اسکان دهد و به بنای ساختمان و خانه ملزم 
سازد )ساکما، 5،6-14718-293-98؛ 58-1164-293-98(. همچنین وظیفه داشت مواردی را که از 
قوانین فوق سرپیچی می کردند و حاضر به ایجاد ساختمان نمی شدند، به اداره اسکان گزارش کند )ساکما، 

.)293-33620-18
کدخدا همچنین اسامی افرادی را که از قوانین فوق سرپیچی می کردند، به اداره اسکان گزارش می داد. 
کدخدا وظیفه داشت مراقبت کند که هیچ یک از افراد مذکور از ساختمان خود خارج نگردند و در اطراف 
پراکنده نشوند )ســاکما، 15-33620-293؛ 6-33606-293(. او باید خانوارهای ایلات را به سکونت 
دائم در خانه های خود ملزم می کرد و آنها را از ترک ساختمان برحذر می داشت و در صورت خروج آنها 
از ساختمان ها، ســریعاً به پاسگاه ها )پست امنیه( گزارش می داد تا ضمن تعقیب آنها، از حرکت و کوچ 
ممانعت به عمل آورند و براساس مقررات مجازات شوند: »در صورتی که هر یک از خانوارهای نام برده 
بخواهند حرکت به جایی نمایند و برای ساختمان های خود مراقبت ننمایند و برخلاف رفتار شود، فوری 
اطلاع به نزدیک ترین پســت امنیه دولتی گزارش دهید که از حرکات آنها جلوگیری و تعقیب نموده و 
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مطابق مقررات قانونی مجازات شوند« )ساکما، 18-14716-293-98؛ 293-33610-40،41،43،44(.
در یک مورد، هنگامی که مأمور احصاء و اســکان ایلات به سرکشی خانوارهای عرب اسکان داده شده 
در دولت آباد در داراب رفته بود، متوجه شد که خانوارهای مذکور ساختمان خود را ترک کردند و در یک 
کیلومتری ســاختمان ها مشغول به چرای گوسفندان بودند. وی ضمن گزارش به گروهان امنیه داراب، 
خانواده های مذکور را به محل ساختمانشان عودت داد و از کدخدا و ریش سفیدان آنها نیز تعهد گرفته شد 

که به هیچ وجه اجازۀ خروج خانوارها از ساختمان ها را ندهند )ساکما، 293-33842-31(.
براســاس احکام صادره از ادارۀ اسکان برای کدخدایان، در صورت خروج خانوارها از محل ساختمان و 
پراکنده شدن در بیابان ها و دشــت ها، کدخدا مسئول بوده و براساس مقررات مجازات می شد )ساکما، 

56-33841-293؛ 98-293-14716-12،13،17(.
فرایند اســکان عشایر در دورۀ پهلوی، بخشــی از پروژه نوسازی کشور بود. انتخاب کدخداها به  عنوان 
مجریان این فرایند، نشان دهندۀ تلاش دولت برای ایجاد گذار از سیستم های سنتی به  سوی سیستم های 
دولتی مدرن است. درواقع، کدخداها نه تنها نقش  هدایتگران ایلیاتی را داشتند، بلکه در انتقال اطلاعات 
و دســتورات دولت مرکزی به ایلات و همچنین بازتاب مشــکلات محلی به دولت، نقش مهمی ایفا 

می کردند.

3. ترغیب به کشاورزی و زمین داری
وظیفۀ دیگر کدخدا الزام خانوارهای ایلات به زراعت و کشاورزی بود. طبق دستور مقامات، کدخدا باید 
آنها را از زندگی ایلی و کوچ نشینی به طور کلی جدا می کرد و به رعیت های کشاورز و یکجانشین تبدیل 
می کرد. در متن حکم کدخدایان، ذکر شده است که خانوارها را به امور کشاورزی وادار کنند و »تسهیلات 
رعیتی« و »سایر وسایل رعیتی« را برای آنها فراهم کنند و مانع از غفلت و کوتاهی آنها در امر زراعت 

شوند )ساکما، 8-4606-293؛ 293-33842-175(.
خانوارهای ساکن در روستاها موظف بودند به طور کامل »مشغول زراعت و کارهای ده نشینی« شوند و از 
انجام امور ایلی پرهیز کنند. براساس قواعد و مقررات مربوط به اسکان ایلات و عشایر، خانوارهایی که در 
املاک مالکان ساکن می شدند، لازم بود با مالک قرارداد رعیتی ببندند و براساس آن قرارداد رفتار کنند. 
بر این اساس، مالک وسایل اولیۀ زراعت شامل آب و زمین را فراهم می کرد و خانواده های ایلی نیز باید 
به زراعت و کشت زمین ها مشغول می شدند و در انتها سهمی از محصول را دریافت می کردند. علاوه بر 
این، هر خانوار وظیفه داشت در اراضی رعیتی خود )آبی و دیم( سالانه پانصد درخت شامل درخت انگور 
و یا هر درخت دیگر غرس کند )ساکما، 5،6-46076-293(. بدین ترتیب، خانوارهای اسکان داده شده 
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تحت نظر کدخدا باید به امور کشــاورزی و رعیتی مشغول می شدند و از طریق کشاورزی امرار معاش 
می کردند و از یک ایلیاتی کوچ نشین به یک رعیت روستانشین تبدیل می شدند.

4. ایفای نقش در مدیریت مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایلات
 در فرایند اســکان، تغییرات اجتماعی و اقتصادی به مشــکلاتی منجر می شد که کدخدایان به  عنوان 
مسئولان اجرایی باید مدیریت می کردند. مشکلاتی چون بیکاری، تغییر در شیوه های زندگی عشایری و 
عدم تطابق با زندگی ثابت، از جمله مسائلی بود که کدخدایان باید در رفع آنها نقش ایفا می کردند. براساس 
اسناد موجود، عشایر پس از اسکان با مشکلات مختلفی چون کمبود بودجه برای ساخت ساختمان و امور 
زراعتی مواجه می گردیدند و به وام نیازمند می شــدند و یا اینکه به سبب اسکان در محل نامناسب، آب 
شرب نداشتند و درخواست دریافت تلمبۀ آب از دولت برای شرب افراد و زراعت داشتند. درخواست های 

مذکور توسط کدخدا به دولت منتقل می شد )ساکما 98-293-13018-213،214،215،180(.

5. همگامی در اجرای سیاست های دولتی
 کدخداها علاوه بر اجرای برنامۀ اسکان، وظایفی نظیر همگامی با حکومت و اجرای سیاست های دولتی، 
همراهی با دولت برای تثبیت نظم و انضباط در ایلات و روســتاهای جدید، نقش هدایتگر و نظارتی را 
ایفا می کردند. برای مثال، جمع آوری اسلحه، سربازگیری و الزام به دریافت ورقۀ هویت، از جمله وظایف 

آنها در این زمینه بود.
براساس اسناد موجود، استانداری هفتم )فارس( ضمن دعوت از کدخدایان به استانداری، از آنها خواست 
که در زمینۀ جمع آوری اسلحه از ایلات، با دولت همکاری کنند و آنها نیز در این زمینه وعده همکاری 

دادند )ساکما، 98-293-13018-304(.
در زمینه ســربازگیری نیز کدخداها نقش مستقیم داشــتند )نجفی، 1391: 58(. ابتدا اداره نظام وظیفه 
عمومی لیست همۀ مشمولان هر طایفه و تیره را برای کدخدا ارسال می کرد. کدخدا وظیفه داشت ضمن 
تأیید و امضای لیســت مذکور، یک نســخه از آن را در معرض دید افراد طایفه قرار دهد تا مشمولان و 
خانواده و کسان وی مطلع شوند. در ادامه می بایست تمامی مشمولان به همراه کدخدای همان طایفه در 
اداره نظام وظیفه حاضر می شدند. در صورتی که در انجام وظایف فوق از سوی کدخدا تعلل و یا تأخیری 
صورت می پذیرفت، به طوری که در جریان امور ســربازگیری وقفه روی می داد، مسئولیت آن با کدخدا 

بود )ساکما، 48،53،70-1164-293-98؛ 98-293-5798-1،2،3،4،5،6،7،8،9(.
علاوه بر موارد گفته شده، کدخدا وظیفه داشت هرگونه نافرمانی از دستورات ادارۀ اسکان و هر چیزی را 
که برخلاف قوانین و احکام ابلاغ شده به کدخدایان در حوزه استحفاظی و ابواب جمعی وی رخ می داد، 
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به اداره اســکان گزارش دهد. با توجه به اینکه خانوارهای دام پرور و صاحب گوسفند و احشام براساس 
حکم اداره اســکان می توانستند گوسفندان و احشام خود را به همراه یک چوپان-که حکم چوپانی آن 
پس از بررسی های لازم توسط اداره اسکان صادر می شد-به ییلاق و قشلاق بفرستند، خانواده صاحب 
احشام ملزم بودند خود در محل اسکان بمانند و تنها گوسفندان و احشام را برای چرا و تعلیف به همراه 
چوپان کوچ دهند. البته برخی طوایف و خانواده ها با ارائۀ آمار غلط از احشام و معرفی اعضای خانواده به 
عنوان چوپان، همچنان به کوچ ادامه می دادند )ساکما، 1،2،3،10،11-33610-293؛ 293-33613-10( 
و یا اینکه چوپان ها پس از خروج از محل اسکان خود به منظور رفتن به ییلاق یا قشلاق، از بازگشت به 

محل اسکان اولیه خودداری می کردند )ساکما، 4،7،9،10-33606-293(.
 کدخدا وظیفه داشت ضمن بررسی تعداد احشام و چوپان های معرفی شده به اداره اسکان، صحت و سقم 
وقایع را به دســت آورد و در صورت بروز تخلف، به اداره اســکان گزارش دهد. بر همین اساس، وظیفۀ 
درخواســت حکم چوپانی و اســتفاده از چادر برای چوپان، برعهده کدخدا بود. وی وظیفه داشت پس از 
درخواســت خانوارها برای حکم چوپانی )ساکما، 20 تا 38-33619-293(، ابتدا آمار ارائه شده در زمینه 
تعداد احشــام و دام ها را بررسی کند و سپس در صورت تکمیل ساختمان توسط خانوار مذکور، به ادارۀ 
اســکان درخواست پروانه چوپانی دهد )ســاکما، 38970-293؛ 8-14716-293-98؛ 2، 3، 11993-

293-98؛ 293-33613-12(.
در زمینۀ مشــمولان سرباز وظیفه نیز کدخدا باید اسامی مشمولان طایفه و تیره خود را به اداره مذکور 
گزارش می داد و در صورتی که طوایف از معرفی مشــمولان خــود امتناع می کردند و آمار دقیق تعداد 
خانوارها و افراد ایل را ارائه نمی کردند، کدخدا می بایســت ضمن بررســی دقیق اعضای طوایف، آمار 
صحیح را به اداره اسکان ارائه می کرد و همچنین لیست مشمولانی را که به واسطه عدم اعلام و نگرفتن 

شناسنامه در آمارها ثبت نشده بودند، به ادارات مربوطه گزارش می داد )ساکما، 98-293-14716-8(.
گفتنی است که در دوران پهلوی، دولت مرکزی در مناطق روستایی و عشایری آمار دقیقی از وضعیت 
جمعیت از جمله مشمولان سربازی نداشت؛ به همین دلیل دولت بیشتر به گزارش های کدخداها و دیگر 
واســطه های محلی تکیه می کرد. آنها به عنوان ناظران محلی، از وضعیت اجتماعی و جمعیتی منطقه 
خود آگاه بودند و آمار مربوط به افراد مشمول خدمت سربازی را به مقامات دولتی منتقل می کردند. این 
سیستم باعث می شد دولت بتواند در مناطق دورافتاده که دسترسی مستقیم به داده های جمعیتی نداشت، 
براســاس گزارش های کدخداها، اطلاعات لازم را جمع آوری و براســاس آن تصمیم گیری کند. بدین 
 ترتیب، دولت از گزارش های کدخداها اســتفاده می کرد، اما در نهایت تصمیم گیرندۀ اصلی برای اعزام 

سربازان، معافیت ها و موارد دیگر دولت بود.
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تلاش برای ملزم ساختن عشایر و ایلات به دریافت شناسنامه، از دیگر وظایف کدخدا بود. در 14خرداد 
1304، در مجلس پنجم قانون صدور شناســنامه برای ایلات و عشایر به تصویب رسید. براساس ماده 
28 این قانون، مسئولیت سجل احوال در ایلات و عشایر با رئیس ایل بود و مباشرت و همکاری در این 
زمینه نیز برعهده کدخدایان )سمت رسمی در ایلات تا پیش از قانون اسکان عشایر( و خوانین ایل بود 
)مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات در دوره پنجم...، 1324: 207/2(. پس از قانون اسکان عشایر نیز 
یکی از وظایفی که برعهده کدخدا گذارده شد، الزام وی به وادار ساختن طوایف و تیره ها به دریافت »ورقه 

هویت« بود )ساکما، 293-33842-175(.
کدخدایان با همگامی با سیاســت های دولت، موفق به کســب امتیازاتی نیز شدند و این امر به ارتقای 
موقعیــت اجتماعی آنها منجر گردید. آنها مأمور دریافت بهرۀ مالکانه بودند و خود از بهرۀ مالکانه معاف 
]بودند[ و با نهادهاي دولتی همکاري می کردند )غفاري، 1374: 186(. علاوه  بر  این، اغلب کدخدایان با 
جدایی تدریجی از خوانین و پیش بینی تحولات سیاسی و اجتماعی آینده، خود را به دولتیان نزدیک کردند 
و در جریان شورش سال هاي 1341 و 1342 بیشترین همراهی و همکاري را با دولت داشتند. بعد از پایان 
شورش، دولت با دادن امتیازات متعدد، پاداش مناسبی به همکاري آنها داد. می توان گفت نه  تنها موقعیت 
اجتماعی و سیاسی آنها تضعیف نشد، بلکه به وضعیت بهتری دست یافتند )روشنفکر، 1397: 439-437(.

کاهش قدرت عشایر از طریق سیاست های کلان حکومتی، مانند خلع سلاح و کاهش استقلال اقتصادی 
آنها، نقطۀ عطفی در تغییرات اجتماعی ایران در دوره پهلوی اول بود. این اقدامات نه تنها نظارت مستقیم 
دولت در مناطق عشــایری را تقویت کردند، بلکه باعث تغییرات عمیقی در هویت اجتماعی ایلات نیز 
شده است. علاوه بر این، فرایند اسکان به عنوان ابزاری برای تبدیل این جامعه ها به جوامع یکجانشین، 

موجب تغییر در ساختار قدرت و روابط اجتماعی میان افراد و دولت مرکزی شد.
در دوران اسکان عشایر، وظایف کدخداها شامل نظارت بر اجرای سیاست های اسکان، ارتباط با مقامات 
دولتی و حل مشــکلات اجتماعی و اقتصادی مرتبط با فرایند اسکان بود. به طور کلی آنها در این دوره 
نقشــی کلیدی در فرایند مدرنیزاسیون و تغییرات اجتماعی ایلات ایفا می کردند و بیشتر به  عنوان ابزار 

اجرایی دولت برای تحقق اهداف آن در زمینه اسکان عمل می کردند.
در پایان، دربارۀ نتیجه عملکرد کدخدا باید افزود که این مقام از یک سو به موفقیت هایی دست یافت و 
از سوی دیگر، با ناکامی هایی مواجه شد. این مقام واسطۀ حکومت و مردم در مناطق دورافتاده ایلی-که 
دولت هیچ گونه دسترسی و اطلاعی از آنها نداشت-بود. اطلاعات دقیق و موثق از دورافتاده ترین مناطق 
عشــایری، از طریق این مقام به دســت دولت می رسید و براســاس داده های آنها دولت تصمیم گیری 
می کرد و با اعمال سیاست هایی، در زمینه هایی نظیر سربازگیری اقدام می کرد. البته از سوی دیگر اسناد 
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نشــان می دهند که اعضای ایل همیشه با این مقام همراهی نداشتند؛ آنها از اسکان خودداری و تلاش 
می کردند با شــکایت از کدخدا، وی را عزل و کدخدایی همســو با خود را انتخاب کنند و حتی خوانین 
روستاها و اعضای ایلات که وظیفه پرداخت حقوق وی را داشتند، از این کار خودداری می کردند )ساکما، 
11،12،14،18،19-1164-293-98(. این امر منجر به درخواست استعفای کدخداها در موارد متعددی 

شد )ساکما، 293-66677-11(.

نتیجه گیری
در دورانی که جوامع به ساختارهای صنعتی مدرن تبدیل می شوند، دولت ها برای تأمین نیازهای اساسی 
جامعه و تشکیل نظم اجتماعی، اقدامات گسترده ای را انجام می دهند. دولت پهلوی نیز به منظور ایجاد 
اصلاحات ساختاری و اجتماعی و تحت کنترل درآوردن جامعۀ ایران، به برخی فعالیت ها از جمله ایجاد 
اسکان دائمی برای عشایر و ایلات اقدام کرد. بر همین اساس، دولت پهلوی به طرق مختلف تلاش کرد 
اهداف خویش از اسکان عشایر را پیش ببرد. انتخاب فردی به عنوان کدخدا از بطن جامعه ایلی، یکی از 

راهکارهای دولت پهلوی برای پیشبرد اهداف اسکان عشایر در فارس بود.
کدخدا به عنوان یک شخصیت مهم در ساختار اجتماعی ایلات و طوایف، نقش بسیار مهمی در اسکان 
و سازماندهی عشایر و همچنین در ارتباط با حکومت مرکزی داشت. وظایف کدخدا در ارتباط با اسکان 
ایلات و عشایر، بسیار گسترده و متنوع و همچنین جزئی و مشخص بود. وی از یک سو مسئولیت رتق 
و فتق امور مردم طایفه و تیره را برعهده داشت و به مشکلات و مسائل آنها رسیدگی می کر. و از سوی 
دیگر، تلاش می کرد اهداف دولت در جامعه ایلی را تدبیر کند. بر همین اساس، مسئولیت داشت اهداف 
و امیال دولت را اجرا کند و وضعیت ایلات و عشــایر را به نحو دلخواه دولت ســامان دهد و آنها را به 
عضویت جامعه رعیت و کشاورز روستانشین سنتی ایران درآورد. او نه تنها مسئول جمع آوری اسلحه از 
ایلات بود، بلکه در ســربازگیری و الزام طوایف به دریافت شناسنامه نیز نقش اساسی داشت. از طرفی 
کدخدا وظیفه داشــت مردم ایل را به امور کشــاورزی و رعیتی ترغیب و مجبور سازد و از طرف دیگر 
کدخدا وظایفی شــامل گزارش دهی، هماهنگی و همکاری در مقابل اداره اسکان را برعهده داشت. وی 
وظیفه داشت اطلاعاتی کامل در مورد تعداد افراد ایل، احشام و اغنام ایلات را به دست مأموران اسکان 
برساند و هرگونه اطلاعات غلط در زمینه امور مربوط به ایل را تصحیح و تکمیل کند. در مقابل، کدخدا 
از پشتیبانی دولت برخوردار بود. وی می توانست هنگام بروز مشکلات و نیاز به کمک، به مقامات مرکزی 

و نیروهای نظامی مراجعه کند و از آنها کمک بخواهد. 
این تغییرات و سیاســت گذاری ها در ساختار اجتماعی عشایر، تأثیرات مهمی بر جای گذاشتند. وظایف 
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کدخدا در قالب سیاست های اسکانی، از ضبط چادرهای سیاه و ممنوع کردن استفاده از آن تا ملزم کردن 
افراد برای ساخت خانه ، همه به هدف ایجاد تغییر در شیوۀ زندگی عشایر و تبدیل آنها به افراد یکجانشین 
کمک می کردند. از طرف دیگر، تشویق به زراعت و کشاورزی نیز برای جلوگیری از زندگی ایلی و تبدیل 
آنها به رعیت های کشاورزی صورت گرفت. بدین  ترتیب، باید کدخدا را یکی از مهم ترین ارکان در اجرای 
سیاست اسکان عشایر در فارس معرفی کرد که بی شک بدون وجود چنین فرد و منصبی، پیشبرد امور 

اسکانی در میان ایلات غیرممکن و یا سخت بود.
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Abstract 
Analyzing the impact of  cholera and plague epidemics in Iran from the 4th to the 6th centuries 
of  Hijra is one of  the significant phenomena of  social history; Because with the important 
advances of  medical science schools and various treatment solutions, epidemic diseases 
continue to affect the human society and leave important consequences on cultural and 
social developments. The power and speed of  the transmission of  these diseases, which took 
place due to environmental and human reasons such as people’s lifestyle, it simply cannot be 
controlled by humans. Therefore, knowing the nature of  these diseases and countermeasures 
can reduce their irreparable consequences. Therefore, the upcoming research, by posing this 
central question, will examine how and what consequences the epidemics of  cholera and plague 
have on cultural structures. This crucial issue has been discussed in a descriptive-analytical 
method based on library information.
The research findings indicate that cholera and plague epidemics at this stage of  Iran’s history 
(4-7 AH) had a negative impact on cultural and social institutions. One of  its most obvious 
effects has been the dispersion and reduction of  the population, in the meantime, the lack of 
cultural and political honors that make up the minority of  the society was noticeable; Because 
it deprived the society of  their rationality and social services, and instead, profit-seeking people 
pushed the society to the abyss of  decline and decay by spreading superstitions and populism 
and creating insecurity; In addition, the consequences of  epidemic diseases were also reflected 
in literature and poetry and had an impact on the thought and attitude of  the society
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Introduction 
Despite the advancements in medical knowledge during the period of  Islamic 
Iran and the transfer of  Indian, Chinese, and Greek medical insights to the 
Islamic world, which intermingled with Iranian medicine and led to the 
emergence of  numerous medical schools, traditional Iranian medicine has 
consistently faced a crisis in treating infectious diseases such as cholera and 
plague due to a lack of  understanding of  their nature. Epidemic diseases, 
which spread as a result of  environmental factors, population density, and 
lifestyle choices, were considered one of  the most pressing issues in the early 
centuries of  Iranian society, leaving harmful effects. Historical reports indicate 
that these epidemics were deadly, often resulting in such high death tolls that 
people were unable to bury the deceased. The causes of  these diseases, their 
modes of  transmission, the duration of  their spread, and the public’s reactions 
to them are all significant issues worthy of  attention. Although many epidemic 
diseases have been controlled in recent centuries due to advancements in 
medical science and increased public awareness, the outbreak of  COVID-19 
demonstrated that this issue continues to impact human society. According 
to what was said; Among the terrible crises that appeared repeatedly during 
the past centuries of  Iran and left destructive and deep effects on the body 
of  the society,the outbreak of  deadly diseases, cholera and plague, and due 
to its long persistence in one area and its power of  contagion from one place 
to another, had numerous cultural and social consequences that the society 
was affected by these effects. Therefore, understanding the causes of  diseases, 
their transmission, and countermeasures can help mitigate their consequences. 
Given the importance and necessity of  this subject, the current research aims to 
address the question of  how the epidemic diseases of  cholera and plague and 
their frequent outbreaks had cultural consequences in Iran from the 4th to the 
6th centuries Hijri. The hypothesis posited is that the spread of  these diseases 
has had destructive effects on the cultural and social structures of  society.

Materials and Methods 
The current research employs a combined method of  description, explanation, 
and library resource exploration. The materials extracted from primary sources 
and recent studies have been organized by subject type and chronological order. 
Subsequently, the data from these sources have been assessed according to 
historical criteria and the authenticity of  the materials, prioritizing documents 
and the reliability of  the narrator.
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Regarding the background of  the research, it should be said that although there 
have been various studies about cholera and plague epidemics, dealing with the 
different effects of  these diseases in the cultural and social sectors of  Iran, in 
the mentioned centuries, is the innovation of  the present research. However, 
regarding the background of  this issue, we can mention these things; A thesis 
entitled “Natural events of  the Jebel province and its consequences from the 
rise of  Islam to the Mongol invasion” is by Marzieh Asadi I (2013); In this 
work, he has generally investigated the types of  natural disasters in the province 
of  Jebel and investigated their consequences with an emphasis on other natural 
disasters with sudden effects such as earthquakes, floods, snow and cold, etc.; 
However, regarding the background of  this issue, we can mention these things; 
A thesis entitled “Natural events of  the Jebel province and its consequences 
from the rise of  Islam to the Mongol invasion” is by Marzieh Asadi I (2013); 
In this work, he has generally investigated the types of  natural disasters in the 
province of  Jebel and investigated their consequences with an emphasis on 
other natural disasters with sudden effects such as earthquakes, floods, snow 
and cold, etc. The article Natural Disasters and Disasters in the Middle Ages 
of  Iranian History, written by Imam Ali Shabani and Hamida Mehr Ali Tabar 
(1392), deals with the consequences of  natural disasters such as earthquakes, 
floods, droughts, snow, cold, and storms. According to the above material, it 
can be said that this research specifically and with emphasis on the negative 
effects of  cholera and plague epidemics in the cultural and social dimensions 
of  Iran in the period in question.

Result and Discussion 
Studying the history of  infectious diseases can help to understand the current 
and future conditions. Plague, cholera, and recently coronavirus have had 
profound effects on political, economic, social, and even cultural life. The 
most important environmental factors of  the spread of  cholera and plague 
epidemics, Polluted weather, and the presence of  dead animals, have been 
mentioned. In addition to natural factors, human factors also had an effect in 
intensifying the spread of  the disease. The treatment approach of  epidemic 
diseases was based on; Traditional medicine, religious medicine, and treatment 
were based on superstitions. One of  the most important sources of  knowledge 
of  Iranian medicine is traditional medicine, based on which mental and physical 
health is dependent on the balance of  the four elements (soil, wind, water, fire) 
in the body, and the disruption of  their proportions leads to disease. From the 



135/ Cultural impact of cholera and plague epidemics in Iran ...

doctors’ point of  view, the reason for the phlegm balance to be disturbed was 
the inhalation of  the infectious air of  the plague, which eventually led to the 
plague. Therefore, to prevent the progress of  the disease, hygiene was carried 
out in the form of  a necessary set, based on which it was suggested to protect 
the body against infectious air by leaving the said air or creating a closed and 
quarantined space. Medicine is based on Islamic thinking and rulings based on 
Quranic verses, narrations attributed to the Holy Prophet (PBUH) and Shia 
Imams (PBUH), and it emphasizes prevention and treatment through foods, 
simple medicines, and appeal to God. Believing in superstitions instead of 
understanding the facts was also considered a way to cure the disease, but in 
fact, these delusions were the reason for the spread of  the disease. Anyway, 
considering that the society suffered a lot of  difficulties and mental problems 
during the outbreak of  epidemic diseases and the resulting casualties, and 
as a result, it turned to superstitions to relieve itself. Therefore, he can save 
himself  from this crisis. In this way, these diseases have many cultural and 
social consequences, such as; It resulted in the restriction of  holding cultural 
rituals and the lack of  community leaders, which caused mental and emotional 
problems in addition to physical damage; The reflection of  these consequences 
is visible in the works of  poets and writers. The consequences of  infectious 
diseases in the field of  thought were no less than population losses, and as a 
phenomenon, it became a problem for human destiny and was reflected in 
the belief  trends of  Islamic religions. In the sources of  the Islamic period, 
one can see the popular opinion of  Iranians, including clerics and ordinary 
people, about epidemic diseases, who were interested in interpreting the nature 
of  diseases and their connection with the issue of  divine grace and wrath; That 
these diseases are a source of  mercy and forgiveness of  sins for the believers 
and a source of  punishment for the misguided.

Conclusions 
The spread of  infectious diseases in Iran, attributed to various factors, has always 
been regarded as a significant challenge to social life. Despite advancements in 
medical knowledge, these diseases remained prevalent and resulted in many 
casualties. Furthermore, they profoundly affected various cultural and social 
foundations, weakening these structures in multiple ways.
This type of  disease, regardless of  social status or age, affects all strata of  society, 
leading to the dispersion of  people, insecurity, and the weakening of  cultural 
institutions and customs. It also attracted educated and useful individuals, 
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who were the minority in society, resulting in a decline of  rationality. Instead, 
profit-seeking individuals intervened in unexpected events and the mental 
suffering of  the populace, inducing a sense of  philanthropy that served their 
interests. Particularly during the height of  diseases, the market for superstitions, 
populism, and commercial abuses related to the promotion of  ineffective drugs 
flourished. Although the psychological and internal effects of  superstitions 
were more widely accepted in these cases, they equally hindered personal effort 
and creativity. Furthermore, the consequences of  epidemics were reflected in 
literature and poetry, influencing intellectual discourse, particularly regarding 
the notion of  people’s guilt as a primary cause of  disease spread.
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چکیده
واکاوی تأثیر بیماری های همه گیر وبا و طاعون در ایران سده های چهارم تا ششم قمری از پدیده هاي قابل توجه 
تاریخ اجتماعي به شمار می آید؛ زیرا با پیشرفت های مهم مکاتب علم پزشکی و راهکارهای مختلف درمانی، 
بیماری های همه گیر همچنان دامنگیر اجتماع انسانی است و پیامدهای مهمی بر تحولات فرهنگی و اجتماعی بر 
جای می گذارد. قدرت و سرعت انتقال این بیماری ها که به دلایل محیطی و انسانی همچون سبک زندگی مردم 
صورت می گیرد، به سادگی برای بشر قابل  کنترل نیست. بنابراین شناخت ماهیت این بیماری ها و راهکارهای 
مقابله ای می تواند از تبعات جبران ناپذیر آن بکاهد. بر همین اساس، پژوهش پیشِ رو با طرح این پرسش محوری 
موضوع  این  داشته اند؟  فرهنگی  ساختارهای  بر  پیامدی  چه  و  چگونه  طاعون  و  وبا  همه گیر  بیماری های  که 
سرنوشت ساز را با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای به بحث و بررسی گذاشته است. 

یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که بیماری های همه گیر وبا و طاعون در این مقطع از تاریخ ایران )چهارم تا 
ششم قمری(، پیامد منفی بر نهادهای فرهنگی و اجتماعی داشته است. یکی از بارزترین تأثیرات آن، پراکندگی و 
کاهش جمعیت بوده است که در این بین، فقدان مفاخر فرهنگی و سیاسی که اقلیّت جامعه را تشکیل می دهند، 
محسوس بود؛ زیرا جامعه را از عقلانیت و خدمات اجتماعی آنان محروم می کرد و در عوض افراد سودجو با 
گسترش خرافات و عوام گرایی و ایجاد ناامنی، جامعه را به ورطه افول و اضمحلال سوق می دادند. علاوه بر 
این، پیامد بیماری های همه گیر در ادبیات و شعر نیز بازتاب داشته و بر حوزۀ اندیشه و نگرش جامعه تأثیرگذار 

بوده است. 

واژه های کلیدی: بیماری های همه گیر، طاعون، وبا، ایران، پیامد فرهنگی.

استناد: رحیمی جابری، اعظم. 1404. تأثیر فرهنگی بیماری های همه گیر وبا و طاعون در ایران )سده های چهارم تا ششم هجری(
مجله تاریخ ایران، بهار و تابستان، سال 18، شماره 1، 156-132.

دریافت: 1403/09/18         صص 132-156         پذیرش: 1403/11/10

DOI: https://doi.org/10.48308/IRHJ.2025.237892.1384

Copyright:©2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

مجله تاریخ ایران
سال 18، شماره 1، بهار و تابستان ،1404  

شاپا الکترونیکی: 6916-2588        شاپا: 2008-7357

https://doi.org/10.48308/irhj.2025.237892.1384
https://orcid.org/0009-0007-2465-6556


138 /  تاریخ ایران: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان، 1404 

مقدمه
به رغم پیشرفت دانش پزشکی در دورۀ ایران اسلامی و انتقال دانش طبی هندی، چینی و یونانی به جهان 
اسلام و در هم آمیختن آن با طب ایرانی و پیدایش مکاتب متعدد درمانی، طب سنتی ایرانی همواره با 
بحران درمان بیماری های واگیردار نظیر وبا و طاعون به دلیل عدم شناخت ماهیت این بیماری ها، درگیر 

بوده است.
بیماری های همه گیر که در نتیجۀ عوامل محیطی و تراکم جمعیت و ســبک زندگی مردم شــیوع پیدا 
می کرد، از مهم ترین موضوعات قرون نخست جامعه ایرانی1 محسوب می شد که آثار زیان باری بر جای 
می گذاشت. براساس گزارش های تاریخی، بیماری های همه گیر خانمان سوز بوده و در بیشتر مواقع تعداد 
فوتی ها آن قدر زیاد بود که مردم از تدفین آنها عاجز می شــدند. عوامل بروز این بیماری ها و چگونگی 
سرایت و مدت زمان شیوع آن و همچنین واکنش مردم نسبت به آنها، از مسائل درخور توجه است. اگرچه 
در سده های اخیر با پیشرفت علم پزشکی و آگاهی بخشی به مردم، بسیاری از بیماری های همه گیر کنترل 
شدند، ولی شیوع بیماری کرونا نشان داد که این مسئله همچنان دامنگیر اجتماع انسانی است. بنابراین 
شــناخت عوامل بیماری ها و چگونگی سرایت آن و راهکار های مقابله ای می تواند از تبعات ناشی از آن 
بکاهد. بر این اساس، این موارد اهمیت موضوع را ضروری می سازد. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت 
و ضرورت موضوع، درصدد پاســخ به این پرســش است که بیماری های همه گیر وبا و طاعون و شیوع 
مکرر آن چه پیامد فرهنگی در ایران سده های چهارم تا ششم قمری داشته است؟ فرضیه ای که در این 
باره مطرح می شــود، این است که شیوع بیماری ها تأثیرات مخربی بر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی 

جامعه داشته است. 
پژوهش حاضر براســاس رویکرد ترکیبي توصیف و تبیین و جست وجو در منابع کتابخانه ای انجام شده 
است. مطالب مستخرج از منابع دست اول و تحقیقات جدید، بر پایۀ نوع موضوع و توالی زمانی تنظیم 
گردیده و سپس داده های منابع براساس ضوابط تاریخی و صحت و سقم مطالب براساس ترجیح به اسناد 

یا موثق بودن راوی سنجیده شده است. 

1. با فتح ایران توسط اعراب مسلمان، ایران مفهوم سیاسی و جغرافیایی مستقل را از دست داد و به عنوان ولایات شرق خلافت )دوره خلفای راشدین، خلافت 
اموی و بخشی از خلافت عباسی( محسوب شد. در این دوران، نویسندگان متون جغرافیایی از ایران با عنوان چند ایالت مجزا چون خوزستان، فارس، کرمان، 
عراق عرب، عراق عجم، آذربایجان، کرمان، مکران، سیســتان و خراسان نام می بردند. روی کار آمدن حکومت هایی نظیر طاهریان )حک: 206-259ق(، 
صفاریان )حک: 247-352ق(، سامانیان )حک: 279-395ق( و غزنویان )حک: 351-582ق( در بخش های شرقی و مرکزی ایران، هویت مستقل سیاسی 
و جغرافیایی ایران به دلیل تسلط اندیشه خلافت و امارت در مقابل اندیشه ایرانشهری باب نشد. با وجود آنکه حکومت های آل  بویه )حک: 320-487ق( و 
سلجوقیان )حک: 447-590ق( بر بغداد مسلط شدند، باز هم تغییر چندانی در هویت مستقل ایرانی صورت نگرفت )همدانی، 1349: 88-89(. بنابراین تا 
زمان انقراض خلفای عباسی توسط مغولان )حک: 614-756ق(، مفهوم ایران با مرزهای مشخص قابل ارائه نیست. با وجود این، در مقاله حاضر مرزهای 

طبیعی ایران در زمان ساسانیان )حک: 226-652م( مورد بررسی قرار گرفته است. 
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دربارۀ پیشینه تحقیق باید گفت هرچند درباره بیماری های همه گیر وبا و طاعون پژوهش های مختلفی 
صــورت گرفته، اما پرداختن به تأثیر متفاوت این بیماری ها در بخش های فرهنگی و اجتماعی ایران در 
ســده های مذکور، نوآوری پژوهش حاضر است. با این حال، دربارۀ پیشینۀ این موضوع می توان به این 
موارد اشــاره کرد: در پایان نامه اي با عنوان »حوادث طبیعي ایالت جبال و پیامدهاي آن از ظهور اسلام 
تا حمله مغول« از مرضیه اسدي اول )1393( به طور کلی به بررسی انواع بلایای طبیعي در ایالت جبال 
پرداخته شده و پیامد آن با تأکید بر سایر حوادث طبیعی با عملکرد ناگهانی چون زلزله، سیل، برف و سرما 
و غیره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در پایان نامه ای  با عنوان »بیماری های همه گیر و تأثیرات 
آن بر جامعه ایرانی از قرن اول تا قرن ششــم هجری« )1400( نوشــتۀ شیما قدیر، انواع بیماری های 
واگیردار دسته بندی شده و پیامد این بیماری ها به صورت مختصر با تأکید بر حوزه عراق و شام نگاشته 
شده است. مقاله »حوادث و بلایاي طبیعي در قرون میانه تاریخ ایران« نوشتۀ امامعلي شعباني و حمیده 
مهرعلي تبار )1392ش( به پیامد حوادث طبیعی چون زلزله، ســیل، خشکسالی، برف و سرما و طوفان 
پرداخته اســت. با توجه به مطالب فوق مي توان گفت که این پژوهش به طور خاص و با تأکید بر اثرات 

منفی بیمارهای همه گیر وبا و طاعون در ابعاد فرهنگی و اجتماعی ایران در دوره مورد نظر می پردازد.

1. ماهیت و چیستی بیماری های همه گیر
مطالعۀ پیشــینه بیماری های واگیردار می تواند به درک شــرایط حال و آینده کمک کند. طاعون، وبا و 
اخیراً کرونا تأثیرات عمیقی بر زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی داشته اند. با توجه به 
اینکه در این پژوهش، بیماری های همه گیر طاعون و وبا بررســی شده، به مفاهیم آن پرداخته می شود. 
وبا درواقع عفونتی در روده باریک اســت که توسط باکتری »ویبریو کلرا«1 به وجود می آید. این باکتری 
از طریق نوشیدن آب آلوده، خوردن سبزی های آلوده و ماهی نپخته، یا خوردن صدف ها به بدن انسان 
انتقال می یابد )نصری رودسری و دیگران، 1397: 26( و علائم آن دل درد شدید، تب، استفراغ و اسهال 
می باشد )ابن سینا، 2005: 94/4(. طاعون نیز از طریق باکتری »یرسینیا پستیس«2 به سه شکل »طاعون 
خیارکــی«، »طاعون ریوی« و »طاعون خونی« ایجاد می شــود و از طریــق نیش کک آلوده به بدن 
انســان منتقل می شود. از علائم آن سردرد، ضعف، تب، درد اندام ها، تورم دردناک و حاد گره های لنفی 
یا خیارک است. در حالت عادی خیارک ها بعد از یک هفته با خروج عفونت از آن التیام می یابد، ولی با 
پیشرفت بیماری، منجر به خون ریزی زیر پوست با بروز کژنه های سیاه می شوند که به »مرگ سیاه« یا 

»مرگامرگی« هم معروف است )کثیری و افشاری فر، 1393: 128(. 
1. Vibrio cholerae
2. Yersinia Pestis
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2. شیوع بیماري هاي وبا و طاعون در ایران
نخســتین گزارش از بروز و شیوع بیماری همه گیر در سده های مذکور، مربوط به دهه اول قرن چهارم 
قمری در زمان حکومت ســامانیان )حک: 279-395ق( اســت که در محدودۀ خراسان، ماوراءالنهر و 
بخارا بیماری وبایی رخ داده بود )علوی، 1354: 21(. شــیوع این بیماری ها در ایران بیشــتر از ســمت 
کشورهای همسایه غربی بود؛ چنان که در اواخر سال 323 و اوایل 324ق. در بغداد بیماری طاعون رخ 
داد و به اصفهان نیز کشیده شد. این بیماری تلفات جانی بسیاری داشت؛ به طوری که در اصفهان حدود 
دویست هزار نفر کشته شدند و آنان را در خندق دفن کردند )ابن جوزی، 1412: 357/13(. در سال 332ق. 
نیز بیماری وبا در میان روس ها که به مراغه آمده بودند، شــیوع یافت و علت آن را مصرف میوه های 
نشســته گزارش کرده اند )مســکویه رازی، 1376: 97/6؛ ابن کثیر، 1407: 208/11(. علاوه  بر این، در 
ســال 343ق. بیماری مخرب وبا رخ داد و چنان قدرت ســرایت بالایی داشت که همزمان در محدوده 
خراسان، جبال، ری، گرگان، اصفهان، هند، غزنه و بغداد شیوع یافت )ابن اثیر، 1383: 5052/12-5057؛ 
ابن جوزی، 1412: 30/15(. بیماری وبا در سال 344ق. با علائمی چون بیماری خونی و نوع کشندۀ آن 
که حاصل بیماری دم و صفرا بود، بیشتر شهرهای ایران را در برگرفت و از آثار آن قحطی، گرانی، شیوع 
مجدد بیماری و تلفات جانی بسیار بود. این نوعِ وبا نیز از بصره به ایران منتقل شده بود و مردمان اهواز، 
ارجان، فارس، اصفهان و ری را مبتلا ساخت؛ به طوری که هر روز حدود هزار تا دوازده هزار نفر بر اثر آن 
از بین می رفتند )اصفهانی، 1346: 181؛ ابن اثیر، 1383: 5057/12؛ ابن جوزی، 1412: 98/14(. به گفتۀ 
گردیزی، در بغداد نیز در دوره احمد بن  بویه )334-356ق( و خلیفه مستکفی )م. 338ق( در همین سال 
)344ق( بیماری وبای هولناکی با تبعات سخت رخ داد )گردیزی، 1363: 198(. در سال 347ق. نیز در 
شهرهای جبال، لرستان، کردستان و گرگان بیماری وبا رخ داد که تلفات بسیاری داشت )ابن اثیر، 1383: 
5064/12، 5068، 5270(. آخرین گزارش جست وجوشده در این قرن، مربوط به سال 379ق. است که 
در شــهر گرگان بیماری وبایی رخ داد و بسیاری از سپاهیان بر اثر آن از بین رفتند )عتبی، 1334: 83(. 
به گزارش منابع تاریخی، در اوایل قرن پنجم قمری )401ق( در خراســان بیماری وبا )ابن اثیر، 1385: 
5475/13( و در نیشــابور بیماری طاعون شــیوع یافت )ابن جوزی، 1412: 173/15( و در سال 421ق. 
نیز بیماری طاعون در گســتره جغرافیایی وســیعی از هند تا عراق را در برگرفت و در این بین، بیشتر 
مناطق ایران از جمله ماوراءالنهر، خراسان، جبال و اصفهان مبتلا شدند )کسایی، 1373: 187(. در ادامۀ 
گزارش های منابع تاریخی در مورد بیماری فراگیر سده های مورد نظر، می توان به بیماری های مخرب و 
هولناک وبا اشاره کرد که در سال 423ق. بیشتر مناطق از جمله عراق، شام، موصل، غزنه، هند و خراسان 
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را گرفتار کرده بود و فقط در اصفهان چهل هزار نفر را دفن کردند )ابن اثیر، 1385: 5670/13؛ ابن جوزی، 
1412: 27/14(. بعد از وقفه ای، دوباره در ســال 439ق. بیماری وبا در بیشتر سرزمین های غرب ایران 
چون عراق و موصل رخ داد )ابن کثیر، 1407: 56/12( و در ســال 440ق. به ایران منتقل شد )ابن اثیر، 
1385: 5793/13(. در سال 448ق. باز به همین صورت وبای هولناکی در مکه، حجاز، دیاربکر و موصل 
شــایع شــد و به ایران از جمله جبال و خراسان سرایت کرد که پیامد آن قحطی و گرانی و بسته شدن 
راه های کاروان رو به علت راهزنی های پیوســته بود )ابن جوزی، 1412: 5/16(. این گرانی باعث افزایش 
قیمت گندم تا مبلغ نود دینار شــد. حتی خرید کاه برای مردم ممکن نبود و هر رطل1 گوشــت به یک 
قیراط2 فروخته شد. بر اثر تلفات انسانی حاصل از وبا، هوا آلوده شد و مردم علاوه بر وبا، به بیماری تنفسی 
نیز مبتلا می شدند و از بین می رفتند. در این شرایط مردم نه نای نجات خود را داشتند و نه می توانستند 
مردگان را تدفین کنند. وضعیت به حدی بغرنج شد که از شدت گرسنگی مرده های وبایی را می خوردند و 
طوفان نیز به همه اینها اضافه شد که این سال را سال طوفان و وبا نامیدند )اسدی اول، 1393: 66(. در 
ادامه، در سال 449ق. بیماری همه گیری رخ داد که بیشتر مناطق ایران را فرا گرفت. این بیماری در دوره 
طغرل سلجوقی )حک: 447-455ق( شیوع یافت. ابتدا در بغداد و عراق گرانی ایجاد شد و مردم از سر 
ناچاری مردار حیوانات از جمله سگ را می خوردند که باعث شیوع بیماری وبا شد و ایران را تا محدودۀ 
ماوراءالنهر و خراسان مبتلا کرد )ابن کثیر، 1407: 71/12(. به گفتۀ ابن جوزی در اثر آن، روزانه هجده هزار 
نفر از بین رفتند )ابن جوزی، 1412: 17/16( و به دنبال آن دزدی و ناامنی اجتماعی بســیاری ایجاد شد 
و مردم مجبور به مهاجرت شدند )اســدی اول، 1393: 83؛ قدیر، 1400: 17-18(. بنا به گزارش منابع 
تاریخی، در سال 466ق. و اواخر همین قرن نیز بیماری وبا در عراق پدید آمد و تا خوزستان و خراسان 
سرایت کرد. تلفات به حدی بود که مردم از تدفین مردگان عاجز شدند )ابن کثیر، 1407: 109/12، 157(. 
بیماری های همه گیر قرن ششم قمری را نیز در برگرفت؛ از جمله در سال 531ق. شیوع بیماری وبا در 
اصفهان، جبال و همدان باعث تلفات جانی بســیاری شد )ابن جوزی، 1412: 321/17(. در سال 548ق. 
نیز به دلیل حملات غزان، مردم بسیاری کشته شدند و در پی آن بیماری وبا رخ داد و شرایط دردناکی 
را به وجود آورد که از جملۀ آنها وضعیت نامناسب اجتماعی، رواج دزدی و ناامنی و اختلال در وضعیت 
اقتصادی بود )ابن اثیر، 1385: 176/11-177؛ راوندی، 1364: 177-181(. در شمال غرب ایران نیز در 
سال 569ق »میان سپاهیان سلطان ارسلان )ارسلانشاه سلجوقی، حک: 555-571ق( وبایی آمد که از 
صد نفر یکی زنده نماند و ســلطان به علت بیماری از ارس به نخجوان رفت« )نیشابوری، 1332: 81-

1. واحد وزن در عربستان بود که هر رطل برابر با دوازده اوقیه و هر اوقیه برابر با چهل درهم بود )مقریزی، 1387: 92(. 
2. برابر با یک چهارم از یک پنجم مثقال بود. در بیشتر شهرها دینار وزنی برابر بیست قیراط محاسبه می شد )خوارزمی، 1347: 64(. 
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82(. در ســال 574ق. نیز به دلیل خشکسالی، بیماری وبا در ایالت جبال شایع شد که نتیجۀ آن گرانی 
 و تلفات جانی بود )اسدی اول، 1393: 67(. همچنین در سال 588ق. بیماری وبا در همدان و شهر ری

)به دلیل آب وهوای آلوده، به شهر وباخیز معروف بود( فراگیر شد. در همین سال )588ق( محمود بن  ایل 
ارسلان خوارزمشاهی )حک: 567-589ق( با هدف نجات طغرل سوم سلجوقی )حک: 571-590ق( از 
قلعه طبرک و کسب حکومت عراق از چنگ سلجوقیان، به ری رفت، اما بسیاری از سپاهیان او در شهر 

ری به وبا مبتلا شدند و از بین رفتند )همدانی، 1389: 10(.

3. نحوه بروز بیماری های همه گیر 
3-1. علل طبیعی

مهم ترین عوامل محیطی شــیوع بیماری های همه گیر وبا و طاعون را آب وهــوای آلوده و وجود مردار 
حیوانات عنوان کرده اند )ابن خلدون، 1375: 589/1؛ نصری رودســری و دیگران، 1397: 26(. از  این  رو، 
برخی از شهر های ایران از جمله بست   )در سیستان(، جرجان، ری، زنجان، کش )در ماوراء النهر(، طبرستان، 
استخر و غیره را وباخیز نامیده اند که نشان دهندۀ ارتباط آن با اقلیم منطقه است ) مقدسی، 1361: 374/1، 
444؛ ابن فندق، 1361: 30، 47؛ اصطخری، 1340: 254(. بر همین اساس، خاقانی شروانی وباخیز بودن 

شهر ری را این گونه به تصویر کشیده است:
دور از مجاوران مکارم نمای ری  خاک سیاه بر سر آب و هوای ری 

دل آب و جان هوا شد از آب و هوای ری آن را که به تن به آب و هوای ری آورند 
)خاقانی شروانی، 1336 : 404( 

 گرمی هوا تأثیر بسیاری در شدت بیماری های همه گیر دارد. در منابع آمده است که اگر ولایتی گرمسیر 
و به طرف جنوب و در سراشــیبی باشد، در آن شهر انواع بیماری به خصوص بیماری وبا شیوع می یابد 
)ابن فندق، 1361: 27(. ابن حوقل نوشــته اســت که منطقه دارابجرد و تــوج در فارس به دلیل هوای 
گرمســیری، وبا دارند و در عوض مناطق سردسیری هوای سالم دارد )ابن حوقل، 1366: 56(. همچنین 
شهر بصره و بطیحه به علت گرمای زیاد وباخیز است )ابن اثیر، 1383: 5300/12(. البته همه بیماری های 
همه گیر مختص مناطق گرمســیری نبود. برای نمونه، به دلیل سرمایی که در سال 401ق. در نیشابور 
به وجود آمد، علاوه بر طاعون که ذکر شــد، بیماری جوع کلبی )هر چه می خوردند، سیر نمی شدند( هم 
شــیوع یافت و مردم بسیاری از بین رفتند )ابراهیمی، 1396: 65؛ قدیر، 1400: 36(. آب های زیرزمینی 
)قنات ها( نیز در شیوع بیماری همه گیر تأثیر داشتند؛ چنان که ابن حوقل قنات شهر قزوین را طاعون آور 
عنوان کرده اســت )ابن حوقل، 1366: 113(. همچنین شیوع بیماری ســال 423ق. در مناطق عراق، 
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 شــام، موصل، غزنه، جبال، خراســان و هند به دلیل خشکسالی و به تبع آن قحطی گزارش شده است
)ابن اثیر، 1385: 5670/13(. گاهی نیز بیماری وبا بعد از زلزله پدید می آمد؛ چنان که در سال 258ق. بعد 
از زلزله در عراق، این بیماری در شهرهای بغداد، سامرا و واسط شیوع یافت )ابن کثیر، 1407: 30/11(. 

3-2. علل انسانی
تأثیرات سیاسی

علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انســانی نیز در تشدید شیوع بیماری تأثیر داشت. در این بین، سیاست 
منفی دولت ها نظیر بی ثباتی و ناامنی، اختلافات، تهاجمات و محاصره عامل آشــفتگی اوضاع بود و بر 
بهداشت این دوره تأثیر می گذاشت و باعث بروز قحطی ها و بیماری های فراگیری می شد که مورخان نیز 
به آن اشاراتی کرده اند. به عنوان پیشینۀ بحث، در سال 16ق. در جنگ مسلمانان عرب و ساسانیان )حک: 
226-652م( در محدوده عراق کنونی، بیماری طاعون شدت یافت و به فارس نیز سرایت کرد )بلاذری، 
1337: 376(. همچنین در سال 258ق. یعقوب  لیث  صفاری )حک: 247-265ق( به سمت کابل و بلخ 
لشکرکشی کرد که افراد زیادی قتل  عام شدند )زمانی و دیگران، 1393: 68( و ماندن اجساد روی زمین 
و عدم دفن آنها، از عوامل شیوع بیماری به ویژه وبا بود )نصری رودسری، 1397: 26؛ قدیر، 1400: 19(.
دوره آل  بویه )حک: 320-487ق( نیز هرچند برای بغداد و ســایر ولایات دوران شــکوفایی فرهنگی 
بــود )به خصوص در زمان عضدالدوله که حکومتی مقتدر ایجاد کــرد(، اما بعد از آن، تنزل اقتصادی و 
ناآرامی های اجتماعی و آشــوب های داخلی صورت گرفت که علــل اصلی آن، بی کفایتی در ادارۀ امور 
مملکتی و ساخت غیرمتمرکز قدرت بود و منجر به ایجاد مشکلات بسیاری چون شیوع بیماری واگیردار، 
قحطی، هزینه بالای معیشــت و تهی بودن خزانه حکومت شــد )کرمر، 1375: 92(. بر همین اساس، 
ابوکالیجار بویهی )حک: 415-440ق( که در ســال 437ق. مشغول جنگ و رقابت های خانوادگی بود، 
اســبان سپاه وی دچار بیماری وبا شــدند و تعداد زیادی از بین رفتند. باقی ماندن لاشه حیوانات روی 
زمین، سبب آلودگی آب وهوا و در نتیجه باعث شیوع بیماری در شهرها شد )ابن اثیر، 1385: 5774/13؛ 

ابن جوزی، 1412: 302/14(. 
به این ترتیب، اختلاف خاندان حاکمه، پراکندگی نظام اجتماعی، وجود خلأ قدرت سیاســی در ایران و 
عدم توانایی برای پرکردن این خلأ و ایجاد یگانگی ملی، عامل عمده تشکیل سلسله های بیگانه ترکان 
غزنوی و سلجوقی نیز بود. غزنویان )حک: 351-582ق( نمونۀ عالی استحاله ای می باشند که در حکومت 
سامانیان )حک: 279-395ق( خدمت سربازی کردند و با مسلمان شدن به مقامات عالی رسیدند و خود 
را با فرهنگ ایرانی تطبیق دادند. حکومت و سیاست در این زمان با خودکامگی پیوند خورده بود و برای 
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مردم حرمت و حقوقی قائل نبودند. 
 اوج قدرت این سلســله در زمان محمود غزنوی )حک: 388-421ق( بود که توانســت بســیاری از 
حکومت های ایرانی را از بین ببرد. بر همین اســاس، وی در سال 401 ق. به دلیل عدم اطاعت محمد 
سوری حاکم غور،1 به این منطقه حمله کرد و تعداد زیادی را به قتل رساند که نتیجه آن شیوع بیماری 
وبــا بود )فروغی ابری، 1391: 19(. بنابراین جنگ و محاصره  باعث کمبود منابع غذایی و ســوء تغذیه 
ســپاهیان می شد که به ناچار به خوردن گوشــت های حرام روی می آوردند و بیماری در بین آنها شیوع 
می یافت )ابن اثیر، 1384: 2778/6(. سلطان مسعود غزنوی )حک: 421-432ق( نیز در سال 421 ق. به 
دلیل اختلاف با خاندان کاکویه2، به اصفهان لشکرکشی کرد؛ زمانی که این شهر به دلیل شیوع بیماری 

همه گیر طاعون، وضعی اسفبار داشت و بر مشکلات آن افزوده شد )نفیسی، 1342: 978/2(. 
سلجوقیان )حک: 429-590 ق( به عنوان مهاجران تازه وارد، توانستند بر مناطق وسیعی از جهان اسلام، 
از خراســان تا عراق و شام مسلط شوند. اگرچه امپراتوری بزرگی تشکیل دادند، اما تفرقه داخلی بر سر 
کسب قدرت، اختلافات مذهبی و فعالیت نظامی گروه های اسماعیلیه-با صرف نظر از حاکمیت سلاطین 
قدرتمندی چون آلب ارسلان )حک: 455-465 ق( و ملکشاه )حک: 485-465 ق(-بخش جدایی ناپذیر 
حکومت آنان بود. وقوع حوادث طبیعی چون قحطی و بیماری های واگیردار، از مشکلات دیگری بود که 
دامن ایرانیان را در روزگار حاکمیت ســلجوقیان گرفت و حتی دو تن از خاندان سلجوقی از جمله دختر 
ســلطان ملکشاه و پسرش سلطان محمود )حک: 487-485 ق( به ترتیب در سال های 482 و 487ق. 
بر اثر ابتلا به بیماری آبله، در اصفهان فوت کردند )بنداری، 1356: 218؛ مستوفی، 1364: 441-442؛ 
ابن جوزی، 1412: 281/16(. گاهی این بلایا بی تأثیر از عوامل سیاســی نبود؛ جنگ های شــدید میان 
سلطان  محمودبن محمد سلجوقی )حک: 511-525ق( و سنجر  سلجوقی )حک: 511-552ق( در سال 
 513 ق )ابن کثیر، 1407: 184/12( و اختلاف میان خلیفۀ  عباسی مسترشد   بالله )خلافت: 512-530 ق(

و ســلطان محمود بن  محمد که منجر به قحطی، به خصوص در ســال 520 ق. و به دنبال آن گرانی و 
بیماری شد )ابن اثیر، 1385: 635/10(. این اختلافات به ویژه میان سلجوقیان و خلفای عباسی بعد از آن 
نیز همچنان ادامه یافت و پیامد خود را نیز به دنبال داشــت. برای نمونه، قحطی و گرانی سال 543 ق. 
در خراســان و جبال و عراق متأثر از همین درگیری های سیاسی بود )ابن اثیر، 1385: 137/11(. علاوه 
بر این، چنان که بیان شد، غزها3 نیز در سال 548ق. به خراسان حمله کردند و سلطان سنجر  سلجوقی 

1. غوریان از سال 401 تا 612ق. در شرق ایران )افغانستان کنونی( حاکم بودند.
2. آل کاکویه شاخه ای از دیلمیان و منسوب به ابوجعفر علاءالدوله کاکویه )متوفای 433ق( می باشند )بیهقی، 1375: 15(.

3. غزها گروهی از طوایف زردپوست آسیای میانه و از قبایل نه گانه )تغزغز( ترک به شمار می آیند که در ماوراءالنهر ساکن شدند و مشکلات عدیده ای برای 
خاندان های غزنوی و سلجوقی ایجاد کردند )باسورث، 1384: 212(.
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را شکست دادند و به اسارت درآوردند. پس از آن به شهرهای خراسان حمله کردند و باعث کشته شدن 
بسیاری از مردم و شیوع بیماری وبا شدند. شهر نیشابور را »به نحوی ظالمانه غارت کردند و آن را چنان 
کوبیدند که با زمین هموار برابر گردید«. این حملات پس از آن نیز ادامه یافت و یکی از فجایع بزرگ در 
تاریخ ایران قلمداد  شد؛ زیرا دوره ای طولانی و فرساینده با لطمات جبران ناپذیر بر جای گذاشت )ابن اثیر، 

1385: 176/11-177؛ راوندی، 1364: 181-177(.

سبک زندگی ناسالم 
شیوۀ زندگی از دیگر عوامل انسانی است که در این زمینه نقش آفرین بود. رشد شهرنشینی بدون توجه 
به ظرفیت شهر ها و در نتیجه تراکم جمعیت که باعث به وجود آمدن جوامع فشرده می شد؛ به صورتی 
که خانه ها خشت و گلی و کوچه ها تنگ و باریک بودند و عدم توجه به بهداشت شهر ها باعث همه گیری 
بیماری می شــد )راوندی، 1354: 224/2؛ قدیر، 1400: 21(. علاوه بر این، خشکســالی و قحطی و در 
نتیجه گرانی رابطه مستقیمی با شیوع بیماری  های واگیردار دارند؛ چنان که تغذیه ناسالم و یا سوء تغذیه 
در گســترش بیماری ها دخیل بودند و در همین زمینه روایت های ناخوشایندی ثبت شده است. با توجه 
به گزارش منابع تاریخی، طی ســال های 330، 331 و 334ق. در شهر های عراق و سایر نقاط قحطی 
و گرانی سبب شد تا مردم لاشه مرده ها و گوشت سگ و گربه را بخورند که این باعث پدید آمدن نوع 
هولناکی از بیماری وبا شــد )ابن اثیر، 1382: 4940/11؛ ابن جوزی، 1412: 27/14(. از آن بدتر، در سال 
401ق.1 قحطی و گرانی بیش از حد در شهر های خراسان باعث شد که اهالی به خوردن سگ ها و حتی 

کودکان روی آورند و منجر به بروز بیماری وبا شد )ابن اثیر، 1385: 5475/13(. 

مزمن شدن بیماری 
از دیگر عوامل انسانی در این زمینه، طولانی شدن یک نوع بیماری بود که باعث پدید آمدن بیماری های 
شــدیدتری چون وبا می شد. حمزه اصفهانی بیان کرده است که در سال 334ق. به دلیل شیوع بیماری 
خونی در اصفهان، بیماری وبا در پی آن ظاهر شد )اصفهانی، 1346: 181( و یا بیماری دم و صفرا سبب 
ایجاد وبا در سال 344ق. شده بود )اسدی اول، 1393: 69(. این طولانی شدن بیماری ها سبب ناامنی نیز 
می شد؛ به طوری که در سال های 448 و 449ق. در زمان طغرل اول سلجوقی )حک: 447-455ق( در 
عراق دزدی و ناامنی رواج یافت و مردم مجبور به مهاجرت شدند )اسدی اول، همان، 83(. این گزارش ها 

نشان دهندۀ آثار مخرب شیوع بیماری هاست.

1. در ســال 401ق. محمود غزنوی )حک: 388-421ق( حاکم بود و از ابتدای حکومت خود در پی کسب حمایت خلیفه عباسی القادر بالّله )381-422ق( 
برآمد. او بسیاری از اقدامات سیاسی و مذهبی خود را در پوشش جهاد در راه خدا )غزا( و به بهانه مبارزه با مخالفان خلافت عباسی انجام می داد. 
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4. رویکرد درمانی بیماری های همه گیر
4-1. طب سنتی

یکی از مهم ترین سرچشــمه های دانش طب ایران، طب ســنتی است که بر پایۀ آن سلامت روحی و 
جسمی، وابسته به تعادل اخلاط چهار گانه )خاک، باد، آب، آتش( در بدن است و بهم خوردن تناسب آن، 
منجر به بروز بیماری می گردد. از دیدگاه اطبا، دلیل بهم خوردن تعادل خلط، استشمام هوای عفونی وبایی 
بود که در نهایت به بیماری طاعون منجر می شــد. بنابراین برای جلوگیری از پیشرفت بیماری، رعایت 
بهداشــت در قالب »سته ضروریه«1 صورت می گرفت که براســاس آن، محافظت بدن در برابر هوای 
عفونی با ترک هوای مذکور یا ایجاد فضای بسته و قرنطینه ای، پیشنهاد می شد )پرغو و علی پور سیلاب، 
1396: 43(. بر همین اساس، پزشکان عقایدی ابراز کرده اند که به صورت درمانی بر ضد گرمی بیماری 
بود. علی بن  سهل بن طبری )حدود 159-260ق( مؤلف کتاب فردوس الحکمه، از جمله پزشکانی بود که 
اعتقاد داشت بیماری، آفت اندام های انسان است و باید با آتش، بر روی زخم های بیمار طاعون زده، داغ 
گذاشــت و سپس روی زخم روغن کهنه مالیده شود و سپس مخلوطی از شیر گاو، روغن زیتون، مردار 
ســنگ و صمغ صنوبر به بیمار خورانده شود )طبری، 1391: 335(. زکریای رازی )251-313ق( نیز در 
اثر خود الجدري و الحصبه توصیه کرده اســت که برای پیشگیری از بیماری، فرد باید انار و ترشیجات 
مصرف کند و از شیرینی جات دوری جوید و همچنین محل اقامت خود را آب پاشی کند )رازی، 1342: 
65(. علاوه بر اینها، حکیم مسیری خراسانی )حکیم محمود تبریزی( )324-حدود 370ق( مؤلف کتاب 
طب منصوری توصیه می کرد که بیمار در این زمان باید از شیرینی جات و گوشت و سبزی و آب آلوده 
پرهیز کند و در عوض میوه های سیب و آلو، خیار، کدو و همچنین آب غوره میل کند. همچنین بدن خود 
را مرتب شست وشــو دهد و محل زندگی اش را با سوزاندن کافور، ضد عفونی کند )حیدریان و افکاری، 
1387: 135(. ابن سینا )370-428ق( مؤلف کتاب قانون و رساله حفظ الصحه نیز معتقد بود که بیمار باید 
از داروهای ســردمزاج مثل لیمو، رب انار، گیاه ریواس و ترنج استفاده کند و حجامت )پاک سازی خون( 

انجام دهد )ابن سینا، 2005: 95/4(. 
روش فصد کردن )رگ زدن( از شیوه هایی بود که پزشکان بسیاری بر آن تأکید زیادی داشتند و معتقد 
بودند که با فصد کردن مقدار زیادی عفونت از بدن خارج می شــود )ابن سینا، 2005: 95/4-97؛ رازی، 
1342: 65( و تب و درد مفصل و همچنین صفرا را از بین می برد )ابن اثیر، 1382: 4927/11؛ اصفهانی، 
1346: 181(. در مورد این روش درمانی گفته شده است که: »طاعون اندر سال های وبا و اندر هوا بد و 
1. حفظ ســلامتی براساس اصول شــش گانه: هوا، خوردن و آشامیدن، حرکت و سکون، خواب و بیداری، اســتفراغ و احتباس و اعراض نفسانی را »سته 

ضروریه« می گویند. 
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در ملک و شــهرهایی که هوای آن زود عفن می شود، بسیار افتد و حق آن است که این مرض را هیچ 
تدبیری نبود که مریض را زود فصد کنند: )رازی، 1389: 308/1(.

4-2. طب مذهبی
طب مبتنی بر تفکر و احکام اســلامی بر پایۀ آیات قرآن، روایت های منتســب به پیامبر اکرم)ص( و 
امامان شــیعی)ع( است و در آن بر پیشــگیری و درمان از طریق غذاها، داروهای ساده و توسل به خدا 
تأکید می شود؛ البته شفادهندۀ اصلی پروردگار است )سورۀ نحل، آیات 67-69؛ شعرا، آیه 80( و عمومآ 
شفاگیری از طریق دعا، توسل به قرآن کریم و مقابر و بقعه ها و غیره انجام می شود. به این ترتیب، در 
حوزه طب اســلامی، روایات و احادیثی از بزرگان دینی به منظور رفع و مقابله با بیماری همه گیر نقل 
می گردید. بر همین اســاس، روایت معروفی از پیامبر اسلام)ص( ذکر شده که فرمود هرگاه طاعون در 
سرزمینی شیوع می یابد، کسانی که در آن منطقه هستند، نباید از آن خارج شوند و آنهایی که بیرون از آن 

سرزمین اند، نباید به آنجا وارد شوند )کوفی، 1372: 961/1 ؛ تتوی و قزوینی: 1382: 11/8(. 
بنابراین برای پیشگیری و کنترل بیماری، توجه به بهداشت هوا هنگام بروز بیماری طاعون، موضوعی است 
که توســط طبیبان گوشزد می شد. این امر با ترک منطقۀ آلوده و تغییر هوا انجام می گرفت تا با دوری از 
هوای عفونی، به هوای تمیزتری دسترسی داشته باشند؛ امری که روایات دینی بر آن صحه می گذاشتند. 
عــلاوه بر این، گزارش های تاریخی نیز عدم ارتباطات اجتماعی و فرار از هوای وبایی و طاعونی و نرفتن 
به منطقۀ طاعون زده را تأیید می کند. در سال 347ق. بیماری وبا در مناطق جبال شیوع یافت و اکثر مردم 
به خصوص زنان و کودکان از بین رفتند و کســانی که مبتلا نشده بودند، از رفت وآمد جلوگیری می کردند 
)ابن اثیر، 1383: 5068/12(. به گزارش ابن اثیر، شخصی به نام طارق بن شهاب بجلی )متوفای 82ق( بیان 
کرده است که: »نزد ابوموسی  اشعری )متوفای 52ق( در کوفه رفتم. او گفت در خانه من بیماری بود که از 
بین رفته است. از اینجا بروید تا بیمار نشوید و نباید خود را از این شارستان پاک تر بدانید و به شهر و کشور 
خودتان بازگردید« )ابن اثیر، 1385: 1485/4(. برخی از مردم نه تنها به عیادت نمی رفتند، بلکه به مناطق 
دیگر مهاجرت می کردند. برای نمونه، در قرن چهارم قمری، شــیوع بیماری وبا در خراسان و ماوراءالنهر 
باعث شد مردم از درون قلعه ها بیرون بیایند و به دشت ها بروند. میزان خروج مردم از شهر به حدی بود که 
حاکم وقت )خواجه نصر( به سربازان دستور داد تا این افراد را به قلعه برگردانند )علوی، 1354: 23(. در برخی 
مــوارد، حتی بعد از فروکش کردن بیماری، به دلیل عدم امنیت ترک دیار می کردند و آوارگی را بر ماندن 
در شهر ترجیح می دادند؛ چنان که در همین دوران با شیوع بیماری در بغداد )سال 334ق( )ابن اثیر، 1382: 

5005/11-5006( و شهرهای جبال )سال 531ق( این امر به وقوع پیوست )الذهبی، 1409: 199/5(. 
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4-3. طب عامیانه و مبتنی بر خرافات
اعتقاد به خرافات به جای درک حقایق، نشــان دهندۀ ســطح پایین آگاهی جامعه و عدم شناخت دقیق 
مشکلات است و به عنوان راهی برای درمان بیماری نیز تلقی می شد، ولی درواقع این موهومات عامل 
گسترش بیماری بود. به هر  حال، با توجه به اینکه جامعه هنگام شیوع بیماری های همه گیر و تلفات ناشی 
از آن، دچار سختی و مشکلات روحی بسیاری می شد، به منظور تسکین آن به خرافات روی می آورد تا 
بتواند خود را از این بحران نجات دهد. علاوه بر این، افرادی نیز بودند که از عدم آگاهی مردم و گرفتاری 
آنان سوءاســتفاده می کردند و با رواج خرافات و سوق دادن مردم به سمت آن، به منافع خود دست پیدا 
می کردند. گاهی نیز حاکمان با رواج شــایعه ای به دنبال آن بودند که در جامعه نوعی آرامش و امنیت 
برقرار کنند )کوفی، 1372: 179/1(. از جمله خرافات هایی که برای رهایی از بیماری شــایع شد، قربانی 
کردن انسان بود که در قرن چهارم قمری با گسترش بیماری وبا در خراسان مطرح شد؛ به این صورت 
که وبا زدگان را در دیگ جوشان می انداختند و با موادی دیگر معجونی تهیه می کردند تا درمان بیماری 
وبا شــود )علوی، 1354: 25(. همچنین برای اغفال مردم، اعلام می کردند که فلان ماده برای درمان 
بیماری مفید است و اگر مردم به آن روی می آوردند، قیمت آن افزایش می یافت. برای نمونه، با شیوع 
وبا در ارگ سیستان، شایعه شد که با حنا کردن دست و پا و قرار دادن حنا در دهان، از بیماری وبا رها 
می شــوید. در نتیجه، قیمت حنا به 250 دینار رسید و فرصت طلبان ثروت زیادی از آن به دست آوردند 

)جوزجانی، 1343: 161/2(.

5. پیامد های فرهنگی 
با توجه به آنچه بیان شــد، از جمله بحران های مخوفی که طی قرون گذشته در ایران به صورت مکرر 
خودنمایی می کرد و اثرات مخرب و عمیقی بر پیکر جامعه می گذاشــت، شیوع بیماری های مهلک وبا 
و طاعون بوده و به دلیل ماندگاری زیاد در یک ناحیه و قدرت ســرایت آن از یک نقطه به نقاط دیگر، 

پیامدهای فرهنگی و اجتماعی متعددی داشت که جامعه تحت تأثیر این آثار قرار می گرفت.

5-1. محدودیت برگزاری رسومات 
از مهم ترین نتایج بیماری های همه گیر، تأثیرات آن بر رسومات فرهنگی و اجتماعی بود. در زمان شیوع 
بیماری، رفت و آمد و ارتباطات اجتماعی محدود می شد و بر مراسم فرهنگی متعددی چون نماز جماعت، 
نقالی و غیره تأثیر داشــت؛ حتی در مراسم تدفین میت هم شرکت نمی کردند. در سال 65 ق. طاعون 
شــدید و کشنده ای در بصره واقع شد و بسیاری از مردم از بین رفتند. حاکم بصره عبیدالله بن  معمر بود 
و مادر وی در اثر طاعون درگذشــت و کســی نبود که جنازه وی را حمل کند و ناچار تعدادی باربر اجیر 
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کردنــد تا او را دفن کنند )ابن اثیــر، 1384: 2404/6(. به این ترتیب، ترک نماز و کفن و دفن اموات به 
جایی رسیده بود که مردگان را دسته جمعی دفن می کردند )ابن اثیر، 1383: 5052/12؛ ابن جوزی، 1412: 
5/16( یا در خانه رها می کردند و درب خانه را گل می گرفتند؛ چنان که در ســال 69ق. با شیوع بیماری 
طاعون در بصره این اتفاق رخ داد )ابن جوزی، 2005: 70-71(. از آن بدتر برای نمونه، در سال 228ق. 
در آذربایجان بیماری وبا شیوع یافت و افراد زیادی از بین رفتند و چون کسی در مراسم تدفین این افراد 
شرکت نمی کرد، میت ها را بدون کفن در راه ها می انداختند )ابن کثیر، 1407: 84/11( و جسد آنها خوراک 

سگ ها می شد )ابراهیم حسن، 1388: 519/3(.

5-2. مشکلات سفر حج
فریضه حج به عنوان یک عبادت مهم، در طول تاریخ پیوسته برگزار می شد و مسلمانان با تحمل رنج 
فراوان، از ســرزمین های دوردست در آن شــرکت می کردند، اما بیماری های واگیردار از جمله حوادث 
غیرقابل پیش بینی بود که همیشه مسافران حج را تهدید می کرد و زمانی نیز باعث عدم استطاعت مردم 
برای ســفر    های زیارتی می شد. برای نمونه، طی ســال های 423، 439، 440، 530، 532، 548، 549 و 
550ق. گزارشی از سفر حج ارائه نشده است. دلیل این امر را شیوع بیماری وبا، قحطی و گرانی در بیشتر 
نقاط از جمله ایالت جبال، اصفهان، ری، بغداد و خراســان عنوان کرده اند )ابن کثیر، 1407: 34/11، 56، 
58؛ راوندی، 1364: 177-181؛ ابن اثیر، 1385: 176/11-177(. ناصرخســرو که طی سال های 439 و 
440ق. در مکه بود، در مورد وضعیت اقتصادی مکه نوشته است: »گرانی و قحطی در مکه چنان شدید 
بود که هر چهار مَن نان را به یک دینار نیشــابوری می فروختند و به سبب این گرانی، مجاوران از مکه 
می گریختند« )قبادیانی، 1389 : 104-105(. همان گونه که بیان شد، قحطی در سال های مذکور، منجر 

به شیوع بیماری وبا گردید. 
گاهی شــیوع ناگهانی بیماری همه گیر وبا، باعث مرگ حاجیان در طول مســیر می شد. این واقعه در 
 ســال 559ق. رخ داد )ابن اثیر، 1385: 320/11( و باعث لغو ســفر حج در ســال بعد )560ق( نیز شد

)ابن جوزی، 1412: 162/18(. موانع و ســختی های ســفر حج، در دیوان شاعران قرون پنجم و ششم 
قمری چون سنایی غزنوی )473-حدود 535ق( بازتاب داشته و در ضمن از بیماری زَحیر )اسهال خونی( 

)دهخدا، 1341: 8/9(. به عنوان علائم بیماری وبا نام برده است:
رفت زی مکه جفت گرم و زحیر با هزاران خجالت و تشویر  

)سنایی غزنوی، 1320 : 180(

علاوه بر این، افراد فرصت طلب از وضع موجود برای غارت اموال مردم آسیب دیده سوءاستفاده می کردند 
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و موجب ناامنی و بسته شدن مسیر کاروان های زیارتی می شدند. بنابراین رسومات دینی تحت الشعاع این 
امر نیز قرار می گرفت؛ چنان که شیوع بیماری وبا و قحطی در سال های 344 و 448ق )ابن اثیر، 1385: 
512/4( باعث غارت های پیوسته راهزنان در مسیرهای کاروان رو شد. ناامنی مسیرها و وحشت مردم از 
راهزنان به حدی بود که کاروان اموال خود را با نگهبان جابه جا می کردند و در نهایت منجر به بسته شدن 

راه های کاروان رو شد )ابن جوزی، 1412 : 5/16؛ ابن اثیر، 1385: 5/4(. 

5-3. تأثیر بر نگرش مسلمانان
پیامــد بیماری های واگیردار در حوزه اندیشــه، کمتر از تلفات جمعیتی نبــود و به پدیده ای گریبان گیر 
سرنوشت بشــر تبدیل می شد و در گرایش اعتقادی مذاهب اســلامی بازتاب می یافت. در منابع دوره 
اسلامی می توان دیدگاه عامۀ ایرانیان و از جمله روحانیون و مردم عادی دربارۀ بیماری های همه گیر را 
مشاهده کرد که به تفسیر چگونگی بیماری ها و ارتباط آن با مسئلۀ لطف و قهر الهی می پرداختند؛ اینکه 
این بیماری ها برای اهل ایمان مایۀ رحمت و آمرزش گناهان و برای گمراهان مایۀ عذاب است. بر همین 
اساس، بیشتر مسلمانان طاعون را موهبتی الهی و شهادت برای مؤمنان تلقی می کردند و در مقابل، آن را 
مجازات کافران می دانستند، اما زمانی که اپیدمی طاعون به صورت مکرر در مناطق گوناگون رخ می داد 
و به مرگ تعداد زیادی از مسلمانان می انجامید، کسانی بر این باور عمومی سایه تردید می انداختند و از 
آن زمان این عقیده غالب شد که علت وقوع بیماری ها، گناه و فسق و فجور است؛ همچنین در این زمینه 
روایاتی وجود دارد که بیماری در میان قومی که دچار فســاد و معصیت های اخلاقی شــده باشند، بروز 
می کند. موضوعاتی چون شراب خواری مسلمانان و رفت وآمد زنان در کوچه و بازار، از جملۀ این نمونه ها 
می باشــند. گروهی نیز بروز بیماری را ناشی از علائم ظهور آخرین امام شیعیان تفسیر کرده اند )براقی، 

1381: 127؛ فضلی، 1400: 157-156(. 

5-4. انعکاس آسیب های روحی در اشعار
شیوع بیماری های واگیردار علاوه بر آسیب جسمی، مشکلات روحی و روانی نیز ایجاد می کرد؛ به ویژه 
آنکه کودکان و زنان بیشــتر در معرض این آسیب ها بودند. زمانی که تلفات ناشی از بیمارهای همه گیر 
ســنگین بود و با بلای قحطی همزمان می شــد، وضعیت دردناکی ایجاد می کرد. این حوادث بزرگ 
تاریخی می توانند به عنوان پشتوانه شعر قرار گیرند و شاعران از آن در ساخت مضامین، پروراندن معانی 
و آراستگی شعر بهره بگیرند. بازتاب این وضعیت در دیوان شاعران نیز آمده است )عتبی، 1334: 202(. 
برای نمونه، سنایی غزنوی از قحطی و همچنین بیماری وبا که همزمان در شهر ری اتفاق افتاده بود، 

اینچنین یاد کرده است:
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دور ازین شهر و ز نواحي ري قحطي افتاد وقتي اندر ري  
کادمي شد چو گرگ مردم خوار آن چنان سخت شد بر ایشان کار  

خرد فرزند خویش بریان کرد هر مادري همي گریان  
خون همشیره را حلال چو شیر کرده بر خویشتن طباخ امیر  
سگ مرده که مردم آن نخرید اندر آن شهر چشم سر کم دید  

نزدم آمد ز روي دلتنگ اندرین حال عارفي زنگي  
تو دعائي بکن که من کردم گفت مردم همي خورد مردم  

)سنایی غزنوی، 1362: 105(

5-5. فقدان سرآمدان جامعه
یکی از بارزترین تأثیرات شــیوع بیماری های همه گیر، کاهش جمعیت است که فارغ از طبقۀ اجتماعی 
و ســن و سال، همۀ اقشار جامعه را درگیر می کند. با توجه به اینکه فقدان مشاهیر فرهنگی و سیاسی 
محسوس است، تأثیرات بسیار زیادی بر ابعاد مختلف جامعه دارد؛ زیرا مردم از خدمات علمی و اجتماعی 
آنان محروم می شوند. بر همین اساس، فوت مشاهیری که در جریان این بیماری ها اتفاق می افتاد، پیامد 
قابل توجهی بر ابعاد فرهنگی داشــت که در نتیجۀ آن جامعه با افول عقلانیت و منطق روبه رو می شد. 
گزارش های تاریخی از فوت اشخاصی خبر می دهند که بیشتر آنان علاوه بر فرماندهی نظامی و سیاسی، 
از عارفان بزرگ و متخصص در مسائل دینی از جمله فقه، حدیث، زهد و غیره بودند و از سرآمدان دوران 
خــود بودند )ابن اثیر، 1385: 560/2؛ خواندمیر، 1380: 471/1؛ قدیــر، 1400: 64(. برای مثال، بحران 
بیماری در سال 344ق. چنان وسیع و مخرب بود که برخی از بزرگان سیاسی دوران سامانیان از جمله 
ابوعلی محتاج و پســرش بر اثر بیماری وبا در شــهر ری از دنیا رفتند1 )مسکویه رازی، 1376: 206/6؛ 
نرشخی، 1363: 329(. همچنین شیخ ابواسحاق ابراهیم بن احمد خواص )متوفای 291ق( از علمای قرن 
سوم قمری در ری )کریمان، 1350: 67( و احمدبن علی بن احمد حسین مقری بیهقی )متوفای 549ق( از 
ادیبان معروف قرن ششم قمری در بیهق، بر اثر بیماری همه گیر وبا درگذشتند )ابن فندق، 1361: 252(. 

1. آل محتاج )منتسب به محتاج بن احمد نیای این خاندان( از جمله فرمانروایان محلی ولایت چغانیان در بخش علیای آمودریا بودند و همزمان با دورۀ اقتدار 
امیر اسماعیل سامانی )حک: 279-295ق( در منطقه تحت تسلط خود، یعنی بخش هایی از خراسان و ری حاکمیت داشتند. این سلسلۀ محلی دست نشاندۀ 
دولت ســامانی بودند و نقش مؤثری در اقتدار سیاســی و نظامی آن دولت داشتند. شجاعت امیران این خاندان از جمله ابوعلی چغانی )فرزند ابوبکر محمد 
مظفربن محتاج از امرای بزرگ ســامانی ( در امور سیاســی، نظامی و اقتصادی باعث شد به برجسته ترین مقام حکومتی و لشکری سامانیان نائل آید. وی 
در سال 318ق. از طرف نصربن احمد )حک: 301-331ق( والی خراسان بود و توانست شورش های داخلی را سرکوب و قدرت سامانیان را تثبیت کند، اما 
ناسپاسی امرای سامانی از جمله امیر نوح بن نصر )حک: 330-343ق( در قبال خدمات ابوعلی چغانی، باعث طرد و حذف سیاسی و نظامی وی شد. سرانجام 

ابوعلی توانست با کمک رکن الدوله بویه )حک: 320-366ق( بر خراسان و نیشابور مسلط شود )قائدان، 1397: 17-13(.
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نتیجه گیری
گسترش بیماری های واگیردار در ایران که به دلایل مختلف محیطی و انسانی صورت می گرفت، همواره 
یکی از چالش های زندگی اجتماعی به شمار می آمد؛ زیرا به رغم پیشرفت دانش پزشکی و پیدایش مکاتب 
متعدد طبی در ایران دوره اسلامی، همچنان بسیار شایع بوده و تلفات بسیاری بر جای می گذاشت. علاوه 
بر این، تأثیر عمیقی بر ارکان مختلف فرهنگی و اجتماعی نیز داشــته است و از جهات گوناگون باعث 
تضعیف این ساختارها می شد. این نوع از بیماری  ها، فارغ از جایگاه اجتماعی و سن و سال، همۀ اقشار 
جامعه را درگیر خود می کرد و باعث پراکندگی مردم و ناامنی و بی رونق شدن نهادها و رسومات فرهنگی 
می شــد. همچنین افراد فرهیخته و سودمند که اقلیّت جامعه بودند را به کام خود می کشید و به تبع آن 
عقلانیت رو به افول می رفت و در عوض، افراد سودجو در تمام اتفاقات غیرمترقّبه و آسیب های روحی 
مردم، با القای حس بشردوستانه، در جهت منافع خود وارد صحنه می شدند؛ به خصوص در زمان اوج گیری 
بیماری ها بازار خرافات و عوام گرایی و سوءاستفاده های تجاری در مورد تبلیغ داروکالاهای بی اثر رونق 
می گرفت. هرچند که در این مواقع اثرات روان شــناختی و درونی خرافات مورد پذیرش بیشــتری واقع 
می شــد، به همان میزان انسان را از تلاش و خلاقیّت باز می داشــت. علاوه بر این، پیامد بیماری های 
همه گیر بر ادبیات و شعر بازتاب داشته و تأثیراتی نیز بر مباحث فکری داشت؛ از این لحاظ که موضوع 

گناهکاری آدمیان به عنوان علت اصلی گسترش بیماری ها تلقی می شد. 

References
Holy Quran [in Arabic]
Ālavī, Bozor (1975), “Eveba,” Kave magazine, Munich, Germany, No. 57, pp. 17-25. [In 

Persian]
Al-Dahhabī, Šams al-Din Muḥammad (1409), Tarikh al-Islam and the Deaths of al-Mashirim 

and al-Alam. Research by Omar Abd al-Salam Tadmari, vol.5 , Beirut: Dar al-Kitab al-
Arabi. [in Arabic] 

Asādī Aul, Marziyeh (2013), “Natural Events in Jabal Province and Their Consequences 
from the Rise of Islam to the Mongol Invasion,” master’s thesis in Islamic culture and 
civilization at Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian]

Ātabī, Abul Nasr Muḥammad (1955), Yemeni History. Translated by Abul Sharaf Naseh 
Jarfazghani, Tehran: Muḥammad Ali Fardin Printing House. [In Persian]

Bālāzrī, Ahmed bin Yahya (1998), Fatuh al-Baldan, translated by Muḥammad Tawakal, 
Tehran: Silver Publishing. [In Persian] 



تأثیر فرهنگی بیماری های همه گیر وبا و طاعون در ایران ...  / 153

Bandarī, Fāteh bin Alī (1977), History of the Seljuq Dynasty (Zubdeh al-Nasr and Elite of 
the Age), translated by Muḥammad Hossein Jalili, Tehran: Farhang Iran Foundation. [In 
Persian]

Baraghī, Hossein (2002), History of Kufa, translated by Saeed Rad Rahimi, Mashhad: Astan 
Quds Razavi. [In Persian]

Bayhaghī, Abolfazl (1996), History of Bayhaghi, edited by Dr. Ali Akbar Fayaz, Mashhad: 
Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian]

Bosworth, Edmund Clifford (2005), History of Ghāznavids. Translated by Hassan Anoushe, 
Tehran: Amir Kabir. [In Persian]

Dehkhodā, Alī Aḵbār (1962), Dictionary, supervised by Dr. Muḥammad Moin, Vol. 9,Tehran: 
University of Tehran. [In Persian]

Ebrāhim Hāssan, Hāssan (2009), Political History of Islam. Translated by Abolqasem 
Payandeh, vol. 3, Tehran: Badragh Javidan Publishing House[In Persian] 

Ebrāhimī, El āha (2017), “History of Clinics and Hospitals in Iran After Islam,” expert thesis. 
Senior at the School of Traditional Medicine, Tabriz University of Medical Sciences and 
Health Services, 117. [In Persian]

Ebn Aṯīr-,ʿEzz Dīn-Alī (2005), Tāʾrīḵ-e al-kāmel, translated by Seyyed Hossein Rouhani, vol. 6, 
Tehran: Asatir. [In Persian]

Ebn Aṯīr-,ʿEzz Dīn-Alī (2003), Tāʾrīḵ-e al-kāmel. Translated by Hamidreza Azhir, vol. 11, Tehran: 
Asatir Publications. [In Persian]

Ebn Aṯīr-,ʿEzz Dīn-Ali Alī (2003), Tāʾrīḵ-e al-kāmel. Translated by Hamidreza Azhir, vol. 12, 
Tehran: Asatir Publications. [In Persian]

Ebn Aṯīr-,ʿEzz Dīn-Alī (2006), Tāʾrīḵ-e al-kāmel. Translated by Hamidreza Azhir, Vol. 2, 4, 
10,11, 13, Tehran: Asatir Publications. [In Persian]

Ebn Fāndq, Alī bin Zayd (1982), History of Beyhaq. Compiled and reported by Bahman 
Ansari, Tarikh Buk Electronic Publications. [In Persian]

Ebn Jūzi, Abul Fāraj Abdul Rahman bin Alī (2005), Al-Madhish. Dr. Marwan Qabbani, 
researcher, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyyah. [in Arabic]

Ebn Jūzi, Abul Fārāj Abdul Rahman bin Alī (1991), al-Muntazem fi Tarikh al-Muluk wa al-
Umm, vol. 14, 13, 15, 16, 17, 18, researched by Muḥammad Abdul Qadir Atta and 
Mutafi Abdul Qadir Atta, Beirut, Dar al-Kitab al-Alamiya. [in Arabic]

Ebn Hoqāl (1987), Šurah al-Arz. Translated by Jafar Shaar, Tehran: Amir Kabir. [In Persian]
Ebn Kāthyr, Abu al-Fida Ismail bin Omar (1986), The Beginning and the End. Volume 11, 

Beirut: Dar al-Fekr. [in Arabic]
Ebn Khaldoun, Abdurrahman (1996), Introduction. Muḥammad Parvin Gonabadi, Volume 



154 /  تاریخ ایران: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان، 1404 

1, Tehran: Scientific and Cultural Publications. [In Persian]
Ebn Sina (2005), Law in Medicine. Volume 4, Beirut: Dar Ahyaya al-Tarath al-Arabi. [in Arabic]
Eṣfahānī, Ḥamza bin Hāsān (1867), History of Prophets and Kings, translated by Jafar Shaar, 

Tehran: Anadam Publications. [In Persian]
Estākharī, Abū Ešaq Ebrāhīm (1961), Ketāb al-masālek wa’l-mamālek. Edited by Īraj Afšār, 

Tehran: Translation and Publishing Company. [In Persian]
Fazlī, Āhmad (2021), “Plague Epidemics in the Eastern Mediterranean and Their Reflection 

in the Historiography and Intellectual Discussions of Muslims in the Early Islamic Period,” 
Philosophy of Science, Institute of Humanities and Cultural Studies, Year 11, Issue 1, 
Spring and Summer, pp. 141-167. [In Persian] 

Foroughī Ābri, Asghar (2012), History of Ghorians. Tehran: Samit Publications. [In Persian]
Gardizī, Abu Said (1984), Zain al-Aḵbār, Tehran: World of Books. [In Persian]
Hamadānī, Ibn Faqih (1970), al-Baldan, translated by H. Massoud, Tehran: Farhang Iran 

Foundation. [In Persian]
Hamadānī, Khwaja Rashiduddin Fazlullah (2010), Jame al-Tawarikh (History of Sultans of 

Khwarazm), edited and researched by Muḥammad Roshan, Tehran: Mirath Maktoob 
Publications. [In Persian]

Heydariān, Muḥammad Hossein and Giti Afkari (2008), Mansouri medicine of Hakim Masiri 
ḵorāsāni. Mashhad: Nond Publications. [In Persian]

Jūzjanī, Menhaj Siraj (1964), Tābaqat Naseri. Edited by Abdulahi Habibi, Vol. 2, Kabul: 
Government Press. [In Persian]

Kārimān, Hossein (1971), Some of the surviving works from the ancient world, Tehran: 
National University of Iran.-Kasaei, Noorullah (1994), “Isfahan in the era of Al Boyeh 
and Seljuqians”, scientific and research publication of Isfahan Faculty of Literature and 
Human Sciences. pp. 176-202. [In Persian] 

Krāmer. Joel L, (1996). Cultural revival during Al Boyeh era. Translated by Muḥammad Saeed 
Hanai Kashani, Tehran: Academic Publishing Center. [In Persian] 

Khatirī, Masoud and Radia Afshari Far (2013), “An analysis of the spread of plague in Iran 
during the Fitrat and Timurid periods (1506-1336/1336-911),” Journal of Islamic and 
Iranian History, No. 24, pp. 121-138. [In Persian]

Kasaei, Noorollah (Spring 1994), “Isfahan in the Age of the Buyids and Seljuks”, Scientific 
and Research Journal of the Faculty of Literature and Humanities of Isfahan, Issue 9, pp. 
176-202. [In Persian]

Khāqānī Šervany, Badil bin Alī (1957), Diwān, Tehran: Amir Kabir. [In Persian]
Khārizmy, Muḥammad bin Ahmad (1968), Mufatih al-Uloom, translated by Hossein 



تأثیر فرهنگی بیماری های همه گیر وبا و طاعون در ایران ...  / 155

Khadiojam, Tehran: Farhang Iran Foundation. [In Persian]
Khāndamir, Ghiyathuddin bin Hamamuddin (2001), Habib al-Sir, Volume 1, Tehran: 

Khayyam. [In Persian]
Kūfī, Ibn Atham (1372), al-Futuh. Translated by Muḥammad bin Ahmad Mostofi Harroi, 

researched by Gholamreza Tabatabai Majd, Tehran: Islamic Revolution Publications and 
Education. [In Persian]

Māqdesī, Muḥammad bin Ahmad (1961), Ahsan al-Taqasim in the Knowledge of the 
Regions, translated and edited by Ali Naghi Manzavi, Volume 1, Tehran: Authors and 
Translators Company of Iran. [In Persian]

Moqrizī, Ahmed bin Ali (2008), Al-Naqud al-Islamiyya, researched by Muḥammad Bahrul 
Uloom, Najaf, Maktoal al-Haydriya. [in Arabic]

Mūstūfī, Hamdollah (1985), selected history, research by Abdul Hossein Navaei, Tehran: 
Amir Kabir . [In Persian]

Moskūyh Razi, Abu Alī (1997), Experiences of the Nations, translated by Abolqasem Emami, 
Vol. 6, Tehran:Toos. [In Persian]

NārŠkhī, Abu Bakr Muḥammad bin Jafar (1984), History of Būkhara translator; Abu Nasr 
Ahmad ibn Muhammad ibn Nasr al-Qabawi, editor; Muḥammad Taghi Modares Razavi, 
Tehran: TOS. [In Persian]

Nasrī Roudsari, Sohail, Mahmoud Khodadoust, Farhang Baba Mahmoudi, Ebrahim Nasiri 
(2017), “Diagnosis and treatment of cholera from the perspective of Iranian medicine,” 
Journal of Traditional Medicine of Islam and Iran, 9th grade 1, pp. 25-36. [In Persian]

Nāfysī, Sāeed (1963), on the history of Beyhaqy, vol. 2, Tehran: Foroughi. [In Persian]
Neyšaburī, Zahir al-Din (1953), Seljuk Nameh with Appendix of Seljuk Nameh, Tehran: Kalala 

Khavar Publishing House. [In Persian]
Parqo, Muḥammad Alī and Alipour Silab, Javad (2016), Plague in Safavid Iran, Social History 

Research, Research Institute of Humanities and Cultural Studies, 7th year, 1st issue, 
Spring and Summer, pp. 55-33. [In Persian]

Qāidān, Āsqār (2017), “Abu Alī Chaghani’s position in the military and political interactions 
of the Samanid government”, Islamic History Research Quarterly, year 8, number 31, pp. 
26-5. [In Persian] 

Qabādianī, Nasser Khosrow (2010), travel book, Tehran: Zovar. [In Persian] 
Qadir, Šima (2021), “Epidemic diseases and their effects on Iranian society from the 

first century to the sixth century of Hijri” Master’s thesis, Faculty of Literature and 
Humanities, Department of History of Islamic Iran at the University of Sistan and 
Baluchistan province. [In Persian]



156 /  تاریخ ایران: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان، 1404 

 Qofrānī, Alī, Zahra Nowrozi, and Zahra Pargazi (2016), “Obstacles and Problems of the 
Iranian Hajj Journey during the Seljuk Period,” Scientific and Research Quarterly on the 
History of Islamic Culture and Civilization, No. 22, pp. 134-117. [In Persian] 

Razī, Baha al-Dūlah (2009), Summary of the experiments, research and correction of 
Mohammadreza Shams Ardakani and colleagues,vol.1 , Tehran: University of Medical 
Sciences. [In Persian]

Razī, Moḥammad bin Zakaria (1963), Al-Jadri and al-Hasbah. Translated by Mahmoud 
Najmabadi, Tehran: University of Tehran. [In Persian]

Rāwandī, Mortezā (1975), Social History of Iran. Vol. 2, Tehran: Amir Kabir Publications. [In 
Persian]

Rāwandī, Moḥammad bin Alī (1985), Rahlah al-Sudor and Ayah al-Suror in the history of 
the Saljuqs dynasty, researched and edited by Muḥammad Iqbal and Mojtaba Minavy, 
Tehran: Amir Kabir. [In Persian]

Sana’i gaznavī, Abu al-Majd Majdod bin Adam (1983), Selected Hadiqa al-Haqiqah and 
Sharia al-Tarqih. Under the care of Modares Razavy, Tehran: Amir Kabir. [In Persian]

Sana’i gaznavī, Abu al-Majd Majdod bin Adam (1941), Dyvan, under the care of Modares 
Razavi, Tehran: Tabab Kitab Company. [In Persian]

Šābanī, Imam Alī, Mehr Ali Tabar, Hāmidh (2012), “Accidents and Natural Disasters in the 
Middle Ages of Iran’s History,” Social History Research, Institute of Humanities and 
Cultural Studies, 3rd Year, 1st Issue, Spring and Summer, pp. 39-64. [In Persian]

Ṭābārī, Alī bin Sahl (2012), Firdous al-Hikama. Translated by Alī Naghi Manzavi, Tehran: 
Shahid Beheshti University. [In Persian]

Tattavi, Qazi Ahmad, Asif Khan Qazvini (2003), Al-Fiqh History. Edited by Gholam Reza 
Tabatabaei Majd, Vol. 8, Tehran: Scientific and Cultural. [in Arabic]

Zāmānī, Hossein, Parveen Turkmeni Azar, and Saleh Pergari (2014), History of Iran’s political, 
social, and cultural developments during the Taherian, Saffarian, and Alawian periods. 
Tehran: Samit Publications. [In Persian]



Citation: Najafzadeh, Mehdi and Vahid Sinaee and Zahra Mohammadpour dehsorkhi. 2025. Rereading the Hidden 
Transcript of Iranian Society in the Constitutional Revolution, Journal of History of Iran, sprig and summer, Vol 18, 
no 1, PP 157-187.

Abstract
Iranian society has always tried to implement public speech and action against those in power, 
and beyond their direct supervision, it manifests a different speech and action. Historically, 
Iranian society has always been under the control of  authoritarian governments, the most 
important characteristics of  which have been lawlessness, lack of  institutionalization of  power, 
and arbitrary and imposed rule by the dictatorial ruler. In such circumstances, society puts on 
a show of  obedience and consent that is very consistent with the image that the rulers want 
to portray. However, behind the curtain of  power, what it cannot narrate is manifested in 
hidden transcripts and the criticism of  domination. During the reign of  Nasser al-Din Shah, 
authoritarian domination and the inability to create an efficient state led Iranian society to its 
hidden face, and hidden transcripts increased significantly. This research, using Scott’s theoretical 
model of  hidden narratives and the text analysis method, seeks to answer the question of  how 
and in what forms the hidden transcripts of  Iranian society are manifested in the Constitutional 
Revolution. The research findings show that the emergence of  nighttime diaries from secret 
societies is a prominent point of  emergence of  the hidden transcripts of  this period. Gradually, 
hidden transcripts also appear in other forms such as secret newspapers, foreign newspapers, 
imaginary travelogues, imaginary conversations, anonymous letters, and dream books. As the 
unrest continued, these narratives took on an overt form and, by challenging political power, 
became the Constitutional Revolution.

Keywords: Iranian Society, Autocratic rule, Hidden Copy, Constitutional Revolution.
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Introduction 
The investigation of  the political action of  the Iranian society before the 
constitutional revolution shows that a large part of  the society’s protest against 
the government was manifested in the form of  silent stability and hidden 
copies. These transcripts were formulated in contrast to the official narrative of 
the government abroad or private circles and secret associations, away from the 
supervision of  the authoritarian government, or in the field of  literature, and 
secret situations. Absolutism of  arbitrary government, lack of  accountability, 
backwardness, inefficiency, and general repression are among the reasons of 
Iranian society for shaping the hidden transcript of  this era. The most important 
shortcoming of  this period is the lack of  law. According to Adamit, during this 
period, there was no strong legal system in Iran that met all the conditions or 
at least the most important features of  the rule of  law. Equality, which is the 
essence of  the rule of  law, had no real meaning, and individual desire prevailed 
both in tradition and custom. Therefore, there was no mention of  human safety 
and social justice. However, any obvious movement towards reforming and 
establishing the law by the autocratic government and reactionary clergy will be 
suppressed and silenced. This forced the Iranians to turn to covert activities by 
using the conservative measures that they had used throughout history in the 
face of  tyranny. Around the end of  Naser al-Din Shah’s reign, groups of  people 
secretly discussed the desirability of  getting rid of  tyranny and the benefits of 
freedom and justice. After the murder of  Nasir al-Din Shah, they became more 
active in the capital and the provinces, and after many discussions, they decided 
to coordinate their actions to overthrow the tyranny and establish a set of  laws 
and justice. Such thoughts gradually penetrated the culture of  the society and 
were manifested in the form of  secret copies, and secret activities began in 
Tehran and other cities in a wide field, which eventually led to the constitutional 
revolution.

Materials and Methods
In the present research, we have benefited from the text analysis method. The 
starting point of  this method is the careful examination of  the text. In this 
sense, the speakers of  the text, the process of  its production, showing the 
effect of  the two sides of  the text and the context (political, socio-historical 
of  the text), paying attention to the special conditions of  the production of 
the text, continuous and successive changes of  the meaning of  the text and 
the dialectical relationship of  power and the text are investigated. In this way, 
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the researcher can understand the obvious and hidden angles of  attitude, the 
worldview of  people, and the hidden thoughts in the documents that are studied. 
Based on this, in the method of  text analysis, the spoken or written text, or 
what is called social discourses, must be consistent with the systematic analysis 
of  their social context. In this sense, the analysis of  the text must also analyze 
the form or structure, and organization of  the text. In other words, at the same 
time, we have to analyze the content of  the text, its structure and context. 
Based on this, it is necessary to pay attention to the four main components: 
reference, presuppositions, implications, and inferences. Therefore, for reading 
texts and their social relationship, four components should be examined. 1. 
What is the author’s desired word, and what does it refer to? 2. Based on which 
intellectual and social backgrounds did the author speak, and what role did his 
social experiences play in this? 3. How can you understand what the difference 
is between what the authors had and what he wrote? 4. What conclusion does a 
text, work, or speech faced in the social arena or among its readers and listeners?

Result and Discussion 
Iran’s authoritarian political structure, along with political and social instability, 
has caused the Iranian society to show dual ways in its individual and social 
behavior. In conservatively estimating the scope of  power, he performs a show 
of  submission and satisfaction and in the social arena; he shows his agreement 
with the official approaches of  building power. However, at the same time, he is 
also busy creating hidden discourse, and in situations where he is faced with the 
weakness of  the power structure, he has been able to reveal this hidden discourse 
and challenge the political power in a collective action. Therefore, power in Iran 
has its meaning in a network of  social relations, and the resistance and escape 
routes of  the oppressed society against the stubbornness of  the superior power 
are abundantly found, and the hidden transcript is an arena of  these resistances 
and narratives, which gives Iranians the opportunity to face the power freely 
express their personal opinions in criticism of  dominance. Based on this, here, 
we will examine the most important forms of  manifestation of  the hidden 
transcript of  Iranian society on the eve of  the constitutional revolution. In this 
period, the government’s weakness and inability to manage the country, and 
the inability and reluctance of  the government apparatus to advance political 
and economic reforms, provided the ground for the emergence of  hidden 
transcripts that were a reflection of  confrontation with tyranny, justice, and 
modernism. These transcripts ranged from accompanying the ruling ideology 
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to the formation of  secret assemblies and associations, emerging in the field 
of  anonymity, and embellishing the summaries of  the deepest desires and 
wishes of  the society to renew and replace the rule of  law instead of  the ruler’s 
tyranny. Based on this, the scope of  new ideas expanded through these copies, 
and the criticism of  the government and the country’s backwardness rose, and 
the courage to express a narrative that had been suppressed for a long time was 
revealed in the constitutional revolution.

Conclusions 
Using the theoretical model of  Scott’s hidden narrative, this article seeks a new 
understanding of  the behavior and political texts of  Iranian society during the 
constitutional revolution. The authoritarian political structure of  the Iranian 
society, along with other structures of  the society, has caused the aspects of 
the silent resistance of  the Iranian society to be immune from the violence of 
the dominant elites to be widely manifested in secret transcripts. In this way, 
by emphasizing on numerous historical examples, it can be shown that the 
logic of  the formation of  secret transcripts in Iranian society and its scope and 
difference from public transcripts compared to some societies is influenced by 
the social structure of  this society, which was formed during a long process 
and to some extent, It is fixed. Based on this, on the eve of  the constitutional 
revolution and beyond the political suffocation and the conquest of  the public 
sphere, many intellectuals and writers were able to rely on the traditions of 
the society in secretive thinking and conservatism, and using irony, allegory, 
and mysterious Persian expressions in the discourse. To enter their target into 
the public discourse, which was very much welcomed by different sections 
of  society. Apart from criticizing the ruling political tyranny, these works 
also reflected the ideal of  modernism and constitutionalism and became the 
foundation of  a social movement that realized its slogans in the constitutional 
revolution. Therefore, what is important in connection with these copies is 
their widespread influence in Iranian society and their ability to challenge the 
ruling political power. 
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چکیده
جامعه ایران همواره سعی کرده است در برابر صاحبان قدرت گفتار و کنشی عمومی را به اجرا بگذارد و در ورای 
نظارت مستقیم آنان گفتار و کنشی متفاوت را پدیدار سازد. به لحاظ تاریخی جامعۀ ایران همواره تحت سیطره 
حکومت های استبدادی بوده که مهم ترین خصیصه آن بی قانونی، عدم نهادینگی قدرت و حاکمیت دلبخواهانه 
و تحمیلی حاکم مستبد بوده است. در چنین شرایطی، جامعه نمایشی از تمکین و رضایت را به اجرا می گذارد 
که با تصویری که حاکمان می خواهند ترسیم کنند، همخوانی زیادی دارد، اما در پس پرده قدرت، آنچه آشکارا 
نمی تواند بازگو کند، در رونوشت  نهانی و در نقد سلطه جلوه گر می سازد. چنین رویکرد محافظه کارانه ای گاهی 
جنبۀ فریبکارانه، احتیاط، ترس و برخورداری از لطف و مرحمت داشته و گاهی ریشه در باورهای دینی، فرهنگی 
و اجتماعی داشته است. در دوران حکومت ناصرالدین شاه، سلطه استبدادی و ناتوانی در ایجاد یک دولت متمرکز 
کارآمد، جامعه ایران را به وجه پنهان خود سوق داد و رونوشت های   نهانی به نحوی چشمگیر فزونی یافتند. 
این پژوهش با بهره گیری از الگوی نظری روایت های  نهانی اسکات و روش تحلیل متن، به دنبال پاسخ به این 
پرسش است که رونوشت های پنهان جامعۀ ایران چگونه و با چه اشکالی در انقلاب مشروطه تجّلی یافتند؟ 
رونوشت  پیدایی  بارز  نقطۀ  انجمن های  مخفی،  از دل  نشان می دهد که ظهور شب نامه ها  پژوهش  یافته های 
 پنهان این دوره است. به تدریج رونوشت های نهانی در اشَکال دیگری همچون روزنامه های مخفی، روزنامه های 
برون مرزی، سفرنامه های خیالی، مکالمات خیالی، رسالات گمنام، ترانه ها و خواب نامه ها نیز پدیدار شدند. با ادامۀ 
نابسامانی ها، این روایت ها شکل آشکار به خود گرفت و با به چالش کشیدن قدرت سیاسی، به انقلاب مشروطه 

منجر گردید.
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مقدمه
بررسی کنش سیاسی جامعۀ ایران پیش از انقلاب مشروطه، نشان می دهد که بخش وسیعی از اعتراض 
جامعه نسبت به حکومت، در قالب پایداری های خاموش و رونوشت های پنهانی تجلی  یافته است. این 
رونوشت ها در تقابل با روایت رسمی حکومت در خارج از کشور یا محافل خصوصی و انجمن های مخفی 
و به دور از نظارت حکومت اســتبدادی و یا در عرصه ادبیات و در هاله ای از رمز، صورت بندی می شــد. 
مطلق گرایی حکومت خودسرانه، عدم پاسخ گویی، عقب ماندگی، ناکارآمدی و سرکوب عمومی، از جمله 
دلایل جامعه ایران برای شکل  دادن به رونوشت پنهان این دوره است. البته مهم ترین کاستی این دوره 
نبود قانون اســت. به گفتۀ آدمیت، در این دوره در ایران نظام قانونی مضبوطی که واجد همۀ شرایط یا 
دســت کم مهم ترین خصوصیات حکومت قانون باشد، وجود نداشت. مساوات که جوهر حکومت قانون 
است، معنی متحقق نداشت و میل فردی چه در سنت و چه در عرف حاکم بود. بنابراین از ایمنی انسانی 
و عدالــت اجتماعی خبــری نبود )آدمیت، 1385: 172(. با وجود این، هرگونه حرکت آشــکار در جهت 
اصلاح و برقراری قانون، از ســوی حکومت استبدادی و روحانیت مرتجع در نطفه سرکوب و خاموش 
می گردید. این امر ایرانیان را وا داشت تا با استفاده از تدابیری محافظه کارانه که در طول تاریخ در مواجهه 
با استبداد اندیشیده بودند، به فعالیت های پنهانی روی آورند. در سال های پایانی سلطنت ناصرالدین شاه، 
گروه هایی از مردم با یکدیگر به صورت مخفی درباره مطلوب بودن رهایی از اســتبداد و منافع آزادی و 
عدالت بحث می کردند. پس از قتل ناصرالدین شــاه، آنان در پایتخت و ولایات فعال تر شــدند و پس از 
بحث های زیاد تصمیم گرفتند اقدامات خود را برای برانداختن استبداد و استقرار یک مجموعه قوانین و 
عدالت هماهنگ کنند )لمبتون، 1379: 183-184(. این گونه افکار به تدریج با رسوخ در فرهنگ جامعه، 
در قالب رونوشت های پنهانی متجلی گشت و فعالیت های مخفی در تهران و شهرستان ها در ابعاد وسیعی 
آغاز گردید که در نهایت، به انقلاب مشروطه منجر شد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است 
که رونوشــت پنهان جامعه ایران در انقلاب مشروطه چگونه و در چه اشَکالی صورت بندی می شد؟ این 
رونوشــت ها به سبب تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی و اجتماعی این دوره، دارای اهمیت است و بدون 

شناخت عناصر و مفاهیم اساسی آن فهم تحولات سیاسی و اجتماعی ایران کامل نخواهد بود. 
در پژوهش حاضر، از روش تحلیل متن اســتفاده کرده ایم. نقطۀ عزیمت این روش، بررسي موشکافانۀ 
متن است. در این معنا تقریرکنندگان متن روند تولید آن، نشان دادن تأثیر دوسویۀ متن و بافتار )سیاسي، 
اجتماعي و تاریخي متن(، توجه به شــرایط خــاص تولید متن، تغییرات مداوم و پي درپي معناي متن و 
رابطه دیالکتیکي قدرت و متن را مورد بررسي قرار داده اند (Brown & Yule, 1983: 99). از این طریق 
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پژوهشــگر می تواند به زوایای آشــکار و پنهان نگرش، جهان بینی افراد و اندیشۀ پنهان در اسنادی که 
مورد مطالعه قرار می گیرند، پی  ببرد. بر این اســاس، در روش تحلیل متن، متن گفتاری یا نوشتاری یا 
آنچه به عنوان گفتمان های اجتماعی نامیده می شوند، باید بر تحلیل های نظام مند بافت اجتماعی شان 
منطبق باشند. در این معنا تحلیل متن باید لزوماً به تحلیل صورت یا ساختار و سازمان متن نیز بپردازد. به 
عبارت دیگر، همزمان باید به تحلیل  محتوای متن، ساختار و بافتار آن نیز بپردازیم. بر این اساس، توجه 
به چهار مؤلفه اصلی یعنی »مرجع«(Reference) ، »پیشافرض ها«(Presuppositions) ، »دلالت ها« 
(Implicatures) و »اســتنتاجات«(Inference)  ضروری اســت. بنابراین برای خوانش متون و رابطۀ 

اجتماعی آن باید چهار مؤلفه را مورد بررسی قرار داد. 1. واژۀ مورد نظر نویسنده چیست و به کدام چیز 
ارجاع می دهد؟ 2. نویســنده براســاس کدام پیش زمینه های فکری و اجتماعی سخن گفته و تجربیات 
اجتماعی او در این میان چه نقشــی داشــته است؟ 3. چگونه می توان دریافت چه فاصله ای میان آنچه 
نویسنده داشته و آنچه نوشته است، وجود دارد؟ 4. یک متن، اثر یا سخن در عرصه اجتماعی و یا در میان 

.(Brown & Yule, 1983: 28) خوانندگان و شنوندگان آن با چه استنتاجی روبه رو شده است؟
در رابطه با پژوهش حاضر مقالات و کتبی انتشار یافته که در آنها به فهم ساختارمند و اجتماعی متون 
عصر مشروطیت توجه نشان داده شده است، اما آثاری که به رونوشت پنهان اجتماعی آن عصر و تأثیر 
آن بر انقلاب مشروطیت به مثابه یک گفتمان انتقادی بپردازند، کمتر به چشم می خورد. لطفی و باغدار 
دلگشــا )1394( در مقاله »مکالمات خیالی: وجه انتقادی نو در گفتمان مطبوعاتی دورۀ مشــروطه« به 
بررسی مکالمات خیالی در مطبوعات عصر مشروطه پرداخته اند و آن را شیوه ای خلاقانه، امن و اثربخش 
در نشر آگاهی و بیان انتقادهای سیاسی و اجتماعی در دورۀ استبداد  دانسته اند. علیزاده بیرجندی و علیزاده 
)1395( در مقاله »باز نمودن بنیان های فکری مشــروطه خواهی در خواب نامه های عصر قاجار« ضمن 
بررســی خواب نامه های این دوره، آن را قالب نوشــتاری مناسبی برای به چالش کشیدن نظم موجود و 
تبیین نظرهای اصلاحی و نوگرایانه  دانســته اند. منصوره اتحادیــه )نظام مافی( در مقاله  »اعلامیه های 
زیرزمینی در انقلاب مشروطه« به چگونگی شکل گیری و تحلیل متن اعلامیه های این دوره پرداخته و 
انتشار آنها را یکی از شیوه های استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای تعلیم و بسیج مردم و تهدید مخالفان 
 دانسته اســت. در برخی از کتاب هایی که به بررسی انقلاب مشروطه ایران پرداخته شده نیز به منظور 
آگاهی بخشــی و آشنایی با اندیشه های مشروطه خواهی، به برخی از انجمن ها و همچنین شب نامه ها و 
نوشــته های این دوره اشاره شده است. احمد کســروی در تاریخ انقلاب مشروطه ایران ضمن بررسی 
رویدادهای تاریخی این دوره، به برخی انجمن ها، روزنامه ها، شــب نامه ها و روایت های خیالی نیز اشاره 
کرده است. غلامحسین زرگری نژاد )1390( در جلد دوم کتاب رسائل مشروطیت به بررسی رسائل آشکار 
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و نهان منتشرشده از سوی مشروطه خواهان پرداخته است. فریدون آدمیت و هما ناطق )1356( در کتاب 
افکار اجتماعی، سیاســی و اقتصادی در آثار منتشرنشدۀ قاجار به بسیاری از رسالات کمتر انتشاریافته  
این دوره پرداخته اند. مهدی نجف زاده )1395( در کتاب جابه جایی دو انقلاب ضمن بررســی تحولات 
سیاسی و اجتماعی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، به بررسی برخی رونوشت های این دوره 
پرداخته و شکل گیری آنها را متأثر از ویژگی های ساختاری جامعه ایران و تغییر کارکرد حوزه عمومی در 
عصر صفویه  دانسته است. ژانت آفاری )1377( در کتاب انجمن های سرّی و نیمه سرِی زنان در انقلاب 
مشروطه به انجمن های مخفی زنان و برخی فعالیت های آنان در این دوره پرداخته است. اسماعیل رائین 
در کتاب انجمن های  سرّی در انقلاب مشروطیت ایران به مشهورترین انجمن های این دوره اشاره کرده 
اســت. این پژوهش ها فاقد یک چارچوب نظری منظم برای بررسی رونوشت های پنهانی است. در این 
پژوهش با تکیه بر الگوی نظری روایت های پنهانی اســکات و بهره گیری از یک چارچوب  مشــخص، 
به بررسی و دسته بندی این رونوشت ها به شکلی نظم یافته پرداخته ایم تا ضمن بررسی شیوه های ابراز 
رونوشت  پنهان جامعه ایران در آستانه انقلاب مشروطیت، به تأثیر این رونوشت ها در تحولات سیاسی و 

اجتماعی این دوره نیز بپردازیم. 

مبانی نظری
جیمز اســکات در کتاب سلطه و هنر مقاومت نشان داده است که گروه های فرودست در جوامع تحت 
ســلطه، از روایت یا گفتمانی پنهانی برخوردارند که در این گفتمان یا روایت، نقدهای خود را نسبت به 
قدرت و گروه های مسلط بیان می کنند. آنان اگرچه در ظاهر و در نمایشی عمومی مطابق میل صاحبان 
قدرت رفتار می کنند، اما در پشــت پرده قدرت و هر جا که از نظارت مســتقیم آن مصون بوده باشند و 
اندکی احساس امنیت و آزادی کنند، آنچه را که نمی توانند به صورت آشکار بازگو کنند، در روایت های 
نهانی خود ظاهر می ســازند )اســکات، 1400: 4(. بر این اساس، اسکات نشــان داده است که چگونه 
برخی رفتارهای گروه های فرودســت، همیشه آن چیزی نیســت که به نظر می رسد، بلکه مقاومت یا 
 تاکتیک هایی اســت که افراد تحت سلطه برای بقا و تضعیف سلطه سرکوبگرانه از آن استفاده می کنند

.(Lilja & Vinthagen, 2018: 216)

بنابراین اگرچه صاحبان قدرت گمان می کنند کنترل صحنه را در دست دارند و خواسته های آنان حاکم 
است و فرودستان آرام تسلیم آنان شده اند، اما نباید از رفتارهای ظاهری و آشکار افراد نتیجه گرفت که 
همه چیز خوب و مطابق میل صاحبان قدرت است؛ زیرا همۀ گروه های تحت سلطه از دردها، سختی ها، 
نگرانی ها و فشارهایی که بر آنان وارد می شود، روایت و گفتمان پنهانی می سازند که نوعی نقد حاکمان 
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در غیاب آنان اســت )اسکات، 1400: 16(. بر این اساس، او چهار نوع گفتمان سیاسی میان گروه های 
فرودست را مورد شناسایی قرار می دهد.

امن ترین و عمومی ترین شــکل گفتمان سیاســی گفتاری است مبتنی بر تصاویر تملق آمیزی که . 1
نخبگان می خواهند از خود ترسیم کنند. این تصویر امتیازاتی را به فرودستان می دهد تا با بهره گیری 

از روزنه هایی که در هر ایدئولوژی وجود دارد، فرصتی برای تغییر فراهم کنند.
نوع دوم گفتمان سیاســی، پایگاه های اجتماعی در بیرون صحنه است؛ یعنی جایی که فرودستان . 2

می توانند به دور از چشم تهدیدگر قدرت، دور یکدیگر جمع شوند و در فضایی نسبتاً امن در خانه ها 
و پناهگاه های خود به زبان خشم و انتقام سخن بگویند و ایدئولوژی رسمی حکومت را زیر سؤال 

ببرند.
قلمرو سیاســت نیرنگ و گمنامی است که در برابر عموم رخ می دهد، اما به گونه ای طراحی شده . 3

اســت که معنایی دوگانه داشته باشد یا هویت بازیگران را پنهان کند. شایعه، نجواهای درگوشی، 
داســتان های عامیانه، لطیفه، ترانه، آیین ها، رمزها و تلطیف ها که بخش بزرگی از فرهنگ عامیانه 

گروه های فرودست را تشکیل می دهند، در این توصیف می گنجند.
چهارمین گفتمان، پرتنش ترین حوزۀ سیاســت یعنی لحظۀ  علنی ســاختن روایت نهانی است که . 4

می تواند چالش و نافرمانی آشــکار را به دنبال داشته باشد. بنابراین این روایت ها در نهایت آشکار 
می شــوند و نخستین بیان آشکار روایت نهانی، لحظات بســیار کمیاب و اعلانی است که روابط 
قدرت را نقض می کند و پوستۀ ظاهری آرامش و سکوت رضایت آمیز را درهم  می شکند )اسکات، 

 .)20 :1400

بنابراین نخســتین اعلان آشکار روایتِ نهانی، دارای پیشینه ای است که توانایی تولید تحولات سیاسی 
ناگهانی را دارد؛ به این معنا که روایت های نهانی در دل خود و در بلندمدت نیروها، انگیزه ها و کنش هایی 
را شکل می دهند که در لحظه های طلایی انفجار، فرصتی برای علنی شدن و مواجهۀ آشکار با قدرت و 

تعلیق و تغییر رابطه و ساختار قدرت را فراهم می کنند. 

بحث و بررسی
ســاختار سیاسی اســتبدادی ایران، در کنار ناپایداری های سیاسی و اجتماعی سبب شده است تا جامعۀ 
ایرانی شــیوه ای دوگانه در رفتار فردی و اجتماعی خود بروز دهــد؛ چنان که در برآورد دامنه قدرت، به 
شــیوه ای محافظه کارانه نمایشی از تمکین و رضایت را به اجرا می گذارد و در عرصه اجتماعی در ظاهر 
توافق خود را با رویکردهای رســمی ساخت قدرت نشان می دهد، اما همزمان به خلق گفتمان پنهانی 
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نیز مشغول است و در موقعیت هایی که با ضعف ساختار قدرت روبه رو شده، توانسته است این گفتمان 
پنهان را آشــکار سازد و در یک کنش جمعی، قدرت سیاسی را با چالش مواجه سازد. بنابراین قدرت در 
ایران در شــبکه ای از روابط اجتماعی معنا یافته و مقاومت و راه های گریز جامعه سرکوب شده در برابر 
سرســختی های قدرت فائقه به وفور یافت می شــود و رونوشت پنهان عرصه ای از همین مقاومت ها و 
روایت هاســت که به ایرانیان فرصت می دهد تا در مواجهه با قدرت آزادانه نظرات شــخصی خود را در 
نقد سلطه ابراز کنند. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی مهم ترین اشَکال تجلی رونوشت  پنهان 
جامعۀ ایران در آستانه انقلاب مشروطه می پردازیم. در این دوره حاکمیت استبدادی و ناامنی های ناشی 
از آن، در کنار ضعف و ناتوانی حکومت در اداره کشور و ناتوانی و بی میلی دستگاه دولت برای پیش بردن 
اصلاحات سیاســی، اجتماعی و اقتصادی، زمینه را برای بروز رونوشت های نهانی که بازتابی از تقابل با 
استبداد و عدالت خواهی و تجددخواهی بود، فراهم ساخت. این رونوشت ها از همراهی با ایدئولوژی حاکم 
تا تشکیل مجامع و انجمن های مخفی و بروز در عرصه گمنامی و تلطیف چکیده ای از اشتیاق و خواست  
جامعه برای نو شدن و جایگزین کردن حکومت قانون به جای استبداد حاکم بود. بر این اساس، دامنۀ 
اندیشه های نو به واسطۀ این رونوشت ها وسعت یافتند و انتقاد از دولت و عقب ماندگی مملکت اوج گرفت 

و شجاعت بیان روایتی که مدت ها سرکوب شده بود را در انقلاب مشروطه آشکار ساخت. 

1. تعارض نظری و عملی در گفتمان حاکم
از مهم ترین خصایص پادشاهان در نزد ایرانیان، عدل و رفتار آنان براساس عدالت در مقابل مردمی بوده 
اســت که بر آنان حکومت می کردند. بنابراین اگرچه ایرانیان پادشــاهان را برگزیدگان خداوند و دارای 
فرهّ ایزدی یا سایه خداوند بر روی زمین می دانستند، اما آنچه موجب برگزیدگی فردی به عنوان پادشاه 
می شــد، اتصاف او به صفت عدل بود. بنابراین عدالت ابزار و معیاری برای پذیرش حکومت پادشاهان 
و برقــرای تعامل با آنان در نزد ایرانیان بوده اســت. در مقابل، پادشــاهان نیز همــواره خود را عادل و 
دادگر و پیروز عرصه های راســتی و عدالت می دانستند و به همین دلیل انتظار اطاعت بی چون و چرا از 
فرمان برداران را داشتند )ترکمنی  آذر، 1396: 131(. از این رو، سنت عریضه نویسی، تحصن و بست نشینی 
سنت هایی دیرینه در ایران بودند که ریشه در پذیرش و امید به برقراری عدالت از سوی حاکمان داشتند. 
بر این اســاس، برقراری عدالت اجتماعی در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه مهم ترین خواسته جامعه در 
برابر قدرت خودسرانۀ حکومت و استبداد حاکم بر ساختار سیاسی ایران بود؛ که هیچ گاه محقق نگردید. 
چنان که در اعترافات میرزا رضا کرمانی آمده اســت، یکی از دلایل قتل وی همین بی عدالتی بود که از 
جانب حکومت بر وی عارض شــده بود )کرمانی، 1384: 81/1(. یگانه پیامد سلطنت مظفرالدین شاه و 
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دربار او نیز که کانون بی خبری از دنیا، ناکارآمدی کارگزاران و جایگاه بی توجهی به مصالح ملی بود، جز 
وخیم تر شدن اوضاع عمومی کشور نمی توانست باشد. به دنبال قرض های خارجی که صرف سفر شاه 
و اطرافیانش می شــد، بحران اقتصادی شدت بیشتری پیدا کرد و تسلط بیگانگان بر همۀ شؤون کشور 
بیشــتر شد؛ به ویژه آنکه روس ها از طریق سپاه قزاق عامل مهمی در سیاست ایران بودند و فسادی که 
در مجاری اداری کشور جاری بود، انسجام اجتماعی ایران را بیش از پیش دستخوش مخاطره می کرد 

)طباطبائی، 1385: 532(.
با وجود این، ســلطنت مظفرالدین شاه به دو سبب با مملکت داری ناصرالدین شاه تفاوت داشت: یکی به 
ســبب نرم خویی و دیگر آن که زمانه دگرگون شده و آرمان مردم ســالاری در دل ها ریشه دوانده بود. 
بنابراین هرگز کسی از معاصران او و کسانی که به تاریخ آن دوره پرداخته اند، نیکخواهی اش را پوشیده 
نداشته اند )پروین، 1379: 360/2(. در بسیاری از رونوشت های نهان این دوره، مظفرالدین شاه را پادشاهی 
عادل و عدل گســتر و همچنین ایجادکنندۀ اصلاحات در ساحت سیاسی و در راستای بهبود حکمرانی 
معرفی کرده اند. از جمله در شــماره 10 روزنامه ثریا آمده است: »امیدواریم که در سایه رأفت و محبت 
این پادشاه عادل خودمان عنقریب ترقی خواهیم کرد و چنانکه امروز از ژاپون روزنامجات اروپ تعریف 
و تمجید می نمایند، فردا از ما خواهند کرد. چنانکه دولت امروز طالب ترقی ملت و رعیت است ...« )ثریا، 

19 شعبان 1316: شمارۀ 10، ص7(.
چنان که اسکات اشاره کرده، همنوایان یعنی کسانی که باور به عدالت شاه و امید به اصلاح امور داشتند 
و به صورت ظاهری ارزش های نخبگان حاکم را پذیرفته  بودند، همان کسانی بودند که تهدید محسوب 
می شدند؛ زیرا به گونه ای عمل می کردند که انگار وعدۀ تلویحی ایدئولوژی حاکم را پذیرفته اند و توقعاتی 
دارند که اغلب پذیرفته نمی شود و همین امر زمینه نقد کوبنده سلطه را با همان واژگانی که نخبگان به 
کار می برند، فراهم می آورد )اسکات، 1400: 119(. بنابراین پذیرش نیک خواهی و عدالت مظفرالدین شاه 
از ســوی مردم و بازتاب آن در رونوشت های پنهان این دوره و استفاده از زبان ایدئولوژی حاکم در نقد 
ســلطه سیاسی، واقع بینانه و محتاطانه بود. بر این اساس، جدی گرفتن ارزش های حاکم سبب مقایسۀ 
عمل آنان و حملات رادیکالی در نقد هژمونی می شــد و طبقه حاکم را وادار می ساخت تا گفتار خود را 
جدی بگیرد. همین نقدهای سیاسی و اجتماعی سرآغاز ظهور گفتمان تجددخواهی و رخدادهای رادیکالی 

در انقلاب مشروطه گردید.

2. ایجاد فضا و نهاد برای خرده فرهنگ  مخالف
روایت نهانی هنگامی که دو شرط برآورده شود، با کمترین خویشتن داری همراه است. نخست هنگامی 
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که در پایگاه اجتماعی جداگانه ای بیان شود که از دسترس نظارت و سرکوب حاکمان به دور است و به 
فرودستان اجازه می دهد آزادانه سخن بگویند. دوم هنگامی که این محیط اجتماعی جداگانه از معتمدان 
نزدیکی تشــکیل شده باشد که سلطۀ مشــترکی را تجربه کرده اند. این شرط تضمین می کند آنها در 

فرودستی مشترک خود چیزی داشته باشند که دربارۀ آن سخن بگویند )اسکات، 1400: 133(.
ستم استبدادی، مواجهۀ اولیه با غرب و آشنایی با پیشرفت های آن در کنار ناامیدی از انجام اصلاحات، 
به تدریج زمینۀ مساعدی برای روشنفکران آن زمان و طبقات آزادی خواه فراهم ساخت تا اعتراضات را به 
سمت و سوی وجه پنهان جامعه ایران ببرند و با تشکیل مجامع و فعالیت های مخفی در تهران و سایر 
شهرســتان ها حقوق و آزادی از دست رفته توسط حکومت مطلقه و خودکامه را بازپس بگیرند )رائین، 
1355: 39-40(. این مجامع که به نام »انجمن های ملی« معروف شدند، فعالیت خود را محدود به علاقۀ 
مردم به رهایی از استبداد و بهره مند شدن از اصول آزادی و عدالت کردند و تنها وظیفۀ خود را بیداری 
و آگاهی مردم از مضرات استبداد و جنبه های مثبت آزادی می دانستند و به وسایل مختلف از جمله نشر 
شب نامه ها به وسیله دستگاه ژلاتین، مقامات دولتی و درباری را مورد انتقاد شدید قرار می دادند )رائین، 
همان، 173(. لمبتون در مقاله  »انجمن های سری و انقلاب مشروطیت ایران«، از تشکیل نوََد انجمن و 

 . (Lambton, 1985: 4) کمیته که در انقلاب مشروطیت تأثیرگذار بوده اند، یاد کرده است
 مهم ترین این انجمن ها، »انجمن مخفی« تهران بود که ناظم الاســلام کرمانی-عضو مؤسس آن-در 
تاریخ بیداری ایرانیان زمان تشــکیل آن را ســال 1322ق. بیان کرده است. این انجمن در مکان های 
مختلف مخفیانه دائر بود و دو هدف مبارزه با فســاد و نفوذ بیگانگان را دنبال می کرد )کرمانی، 1384، 
ج 1: 162(. پس از عزل میرزا ملکم خان، دوازده نفر از طرفداران او تشــکیلاتی به نام »جامع آدمیت« 
را شکل دادند. این گروه سه هدف اصلی را دنبال می کرد: انجام مهندسی اجتماعی برای نیل به توسعۀ 
ملی، حصول آزادی فردی به منظور شکوفایی خرد انسانی و کسب مساوات قانونی برای همگان بی توجه 

به دین و نژاد به خاطر تضمین منزلت همۀ آحاد جامعه )آبراهامیان، 1378: 71(.
»کمیته انقلابی« مجمعی بود که از 57 نفر از »روشنفکران رادیکال« و مراجعان کتابخانۀ ملی تشکیل 
شد. گروه مؤسس در تاریخ 12 ربیع الاول 1322 در اقدامی جسورانه اقدام به دعوت عده ای مورد اطمینان 
نسبی با مرام های مختلف کردند و برای محل تجمع، باغ سلیمان خان میکده انتخاب شد؛ به همین دلیل 
از آن با عنوان »انجمن باغ میکده« نیز یاد می شود )ملک زاده، 1383، ج 2: 243؛ رشدیه، 1370: 105(. 
ناظم الاســلام کرمانی از انجمنی به نام »حوزۀ اســلامیه« یاد کرده است که آقایان و علما در روزهای 
دوشــنبه و جمعه به شکل ســیار در خانه های یکدیگر برپا می کردند و به نوشتن و انداختن اعلانات و 
شب نامه های ژلاتینی می پرداختند )کرمانی، 1384، ج 1: 321(. شریف  کاشانی در اثر خود واقعات اتفاقیه 
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در روزگار، از انجمنی به نام »انجمن خمسه« یاد کرده است )شریف کاشانی، 1362: 19-20(. »انجمن 
مخفی دوم« مجمعی بود که توســط میرزا محمدصادق طباطبائی تأسیس شد و بدان سبب که برخی 
اعضای انجمن اولیه در آن عضویت داشتند، می توان شعبه ای از آن دانست، اما چون مؤسس آن قصدش 
استقلال از انجمن مخفی اول بود و در مسلک هم مخالف، از آن به عنوان انجمن مخفی دوم یاد می شود 

)کرمانی، 1384: 391/2(. 
»مرکز غیبی« از کانون های نهانی تبریز نیز در سال 1322ق. در اوج اختناق و خودکامگی محمدعلی میرزا 
حکمران آذربایجان، به زعامت »کربلائی علی مسیو« بنیان گذاشته شد و برای ایجاد یک انقلاب فکری، 
از آغاز تأســیس با انتشار شب نامه ها ســعی در بیداری مردم کرد و آنها را برای قیام علیه استبداد آماده 
می کرد و در این کار چنان پیش رفت که در زمان محاصرۀ تبریز توسط نیروهای عین الدوله، چهل هزار 
مجاهد مسلحّ در برابر قوای دولتی سازماندهی کرده بود )سرداری نیا، 1363: 16-17(. همچنین می توان 
به فرقه ای به نام »علیهم« اشــاره کرد که با شــرکت چند تن از اشــخاص منورالفکر آن روز تبریز، از 
جمله »حاج علی دواچی« تأسیس گردید. نصرت الله فتحی در کتاب سخنگویان سه گانه آذربایجان در 
انقلاب مشروطیت ایران، درباره آن نوشته است: »فرقه علیهم که در اوایل به پاره ای مبارزات طنزآمیز 
می پرداختند، تدریجاً نحوه تبلیغات و اقدامات خود را به مســائل جدی و ترقی خواهانه سوق دادند و آن 
مجموع را به کانون روشنفکرانه و کارهای خیر اجتماعی مبدل کردند و آنجا مکتبی شد برای تنویر افکار 
جوانان و چشمه ســاری برای جریان دائمی اندیشــه های نو« )فتحی، 1356: 17(. همچنین در شرایط 
ناشی از محدودیت های استبدادی محافل سیاسی، نشست های پنهانی خود را با احتیاط و تحت پوشش 
مجالس روضه خوانی، مدارس و یا سایر جاها برپا می کردند. از سال 1316ق. در تبریز مجالسی تشکیل 
می شــد و ضمن ادای رسوم عزاداری، درباره وضع قوانین نیز صحبت می کردند. همچنین روشنفکران 
انقلابی از مدارسی که تأسیس می کردند، به منظور جمعیت های زیرزمینی و سیاسی استفاده می کردند؛ 
از جمله مدرسه »تربیت« که در سال 1299ق. به مدیریت سید محمد ابوالضیاء تأسیس شد )سرداری نیا، 
1363: 51(. به گفتۀ کسروی، برخی از پیش نمازان تبریز که اندکی بیدار شده بودند، به پیروی از علمای 
تهران و دیگر نقاط، نشســتی به نام »انجمن اســلامیه« برپا کردند که به نام روضه خوانی، برای رواج 
کالاهای ایرانی و جلوگیری از فزونی کالاهای بیگانه، به گفت وگو می پرداختند )کسروی، 1354: 167(. 
»حزب مجاهد« مشهد به عنوان قدیمی ترین حزب سیاسی ایران، کمی پیش از پیروزی انقلاب مشروطه 
به رهبری »حیدرخان عمواوغلی« با یک تشکیلات مخفی به وجود آمد. مرام نامه و نظام نامۀ این حزب 
در ســال 1284ش. در باکو به چاپ رسید و همزمان با آغاز حکمرانی آصف الدوله، این حزب در مشهد 
شکل گرفت )احمدی و خوشبین، 1392: 20(. در کرمان در اواخر دوره سلطنت ناصرالدین شاه، مجمعی 
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ســرّی از آزادی خواهان تشکیل شــد که در راه انتشار افکار نوین تلاش می کردند. در اصفهان نیز یک 
مجمع سرّی از نخبگان آزادی خواه تشکیل شد که جلسات آن در نهایت حزم و احتیاط برگزار می شد و 
برای روشن کردن افکار مردم و نشان دادن مفاسد دستگاه دولت کوشش می کرد )ملک زاده، 1383، ج 
1: 202-203(. پس از ســفر سید جمال الدین اسدآبادی به استانبول، عده ای از تجار ایرانی که به افکار 
جدید و تغییر اوضاع سیاســی و رژیم استبدادی در ایران علاقه مند بودند، »انجمن سعادت« را تأسیس 

کردند )ملک زاده، همان، 210(.
 انجمن هایی نیز توسط زنان تشکیل گردید که نشان دهندۀ حضور فعال آنان در جنبش مشروطیت بود؛ از 
جمله این مجامع »انجمن آزادی زنان« بود که در اوایل سال 1284 تشکیل شد. »اتحادیه غیبی نسوان« 
یک سازمانی مخفی بود که در سال 1284 پی ریزی شد. این اتحادیه دارای گرایش های تند انقلابی بود 
و خود را سخنگوی تهیدستان جامعه می دانست. »انجمن نسوان«، »انجمن مخدرات وطن«، »شرکت 
خیریه خواتین وطن«، »انجمن خواتین ایران«، »اتحادیه نســوان«، »انجمن همت خواتین« و »هیأت 
خواتین مرکزی« از جمله انجمن هایی بودند که توســط زنان سرشــناس پایه گذاری شدند و با رهبران 
مشروطیت همکاری داشتند. به گزارش نشریه فرانسوی زبان »جهان مسلمان«، در آذربایجان 150 زن 
در سال 1285 انجمنی پدید آوردند تا با سنت های دست و پاگیر کهن که مخل ترقی به شمار می آمدند، 

به پیکار برخیزند )آفاری، 1377: 25-20(. 
زنان اصفهان با کمک صدیقه دولت آبادی »هیأت نســوان« را به وجود آوردند و به منظور بهبود وضع 
زنان، تظاهراتی برپا کردند. این انجمن در سال 1299ش. روزنامه »زبان زنان« را منتشر کرد که نخستین 
روزنامــه  در ایران به مدیریت یک زن بود )بامداد، 1347: 51(. زنان تبعیدی ایرانی در ترکیه، به منظور 
حمایت از جنبش مشروطیت سازمانی موسوم به »انجمن خیریه نسوان ایرانی مقیم استانبول« را تأسیس 
کردند. »انجمن آزادی زنان« از نخســتین انجمن هایی است که پس از تصویب قانون اساسی در سال 
1284 تشــکیل شد. گروهی از زنان و مردان معروف و برجسته در جلسات این انجمن که مخفیانه در 
باغی اطراف تهران برگزار می شد، حضور می یافتند )آفاری، همان، 25-30(. »جمعیت نسوان وطن خواه« 
انجمنی بود که توســط محترم اسکندری با گرایش های سوسیالیســتی پایه گذاری شد. او برای زنان 
کلاس هایی ترتیب داد و به آموزش آنان پرداخت. این جمعیت نشــریه  »نسوان وطن خواه« را در سال 

1301 منتشر کرد )بامداد، همان، 48(.
افزون بر انجمن ها، قهوه خانه ها، مجالس جشــن و سوگ، خانه، بازار، گرمابه و کاروان سرا نیز به عنوان 
پایگاه گفتمان هژمونی ســتیز به دور از کنترل صاحبان قدرت مطرح بودند. از جمله ســه قهوه خانه در 
تهران به نام های »عرش«، »زرگر« و »قنبر« در شکل گیری عقاید عمومی شهر تأثیر بی چون و چرایی 
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داشته اند؛ زیرا اعلامیه ها را در قهوه خانه ها می آویختند و مطالب و معایب ملت و دولت در قهو خانه های 
ایرانی مطرح و مذاکره می شــد )پروین، 1379: 370/2(. همچنین می توان از مجالســی یاد کرد که در 
منازل برپا می گردید و به بحث های عمومی درباره انواع مسائل اجتماعی و سیاسی می پرداختند. »بی بی 
خانم استرآبادی« رئیس دبستان دوشیزگان، زنان را به جلسه های سیاسی منظمی در منزل خود دعوت 

می کرد )آفاری، 1385: 258(.
بر این اساس، جمعیت ها و انجمن های مخفی در نخستین مراحل نهضت ترقی خواهانه و مدرنیزه ساختن 
کشور که منجر به انقلاب مشروطه در سال 1283-1284 گردید، سهم مهمی داشتند و به عبارت دیگر 
انقلاب مشــروطیت و جنبش ترقی خواهانۀ ایران تا حــدود زیادی مدیون فعالیت های این انجمن های 
مخفی اســت. پس از صدور فرمان مشروطیت، رهبران آنها می پنداشتند که باید برای دفاع از آزادی و 
حقوقی که به دست آورده اند، آماده شوند؛ بدین منظور انجمن های متعدد دیگری که بیشتر اعضای آنها 
از مردم عادی و صاحبان حرف بودند، پدیدار شدند. این انجمن ها در سال های 1286-1287 سهم مهمی 

در دفاع از مشروطیت و آزادی در مقابل استبداد محمدعلی شاه عهده دار شدند )رائین، 1355: 181(. 

3. هنر استتار سیاسی در قلمرو نیرنگ و گمنامی
برای بررسی نبرد ایدئولوژیک طبقات تحت سلطه در برابر صاحبان قدرت، نیازمند آنیم که وارد دنیای 
شایعه، نجواهای درگوشی، نیرنگ، حقه بازی ها، نامه های بدون امضا، استعاره، تلطیف، داستان های عامیانه 
و فرهنگ شــفاهی شــویم که به زبانی مبهم و رمزآلود بیان می شوند. این نبرد ایدئولوژیک در فضای 
سیاسی با توجه به میزان تهدیدگری محیط سیاسی، در دو دسته کلی گمنامی و تلطیف قرار می گیرند. 

3-1. گمنامی
ســنت ناشــناس ماندن یا تهدید ناشــناس، اغلب در جوامعی رخ می دهد که بر مدار تمکین ساختگی 
می چرخد و هرگونه مقاومت آشــکار و قابل شناسایی در برابر قدرت حاکم، اگر به قربانی شدن منتهی 
نشــود، ممکن است به تلافی فوری، از دســت  دادن خانه و کاشانه، شغل و مالکیت بینجامد. بنابراین 
فرودستان سعی می کنند با احتیاط هایی چون حرکت در شب یا تغییر قیافه، هویت خود را پنهان سازند و 

در فضایی از گمنامی، رونوشت های پنهانی خود را اعلام دارند )اسکات، 1400: 160-153(.

3-1-1. شب نامه
شب نامه ها همزمان با ورود دستگاه چاپ و تکثیر در دوران قاجاریه و متناسب با فضای جامعه سیاسی و 
مطبوعاتی کشور ظهور پیدا کردند. میرزا حسین خان اعتمادالسلطنه پدیدآورندۀ سانسور و یکی از مخالفان 
آزادی قلم، این نوشــته های پنهان را »اعلان« می نامید. وی در یادداشت 11 ربیع الاول 1313 وحشت 
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درباریان را از اعلان های ملتی این گونه نشان داده است: »مجیر الدوله از میان کیف خود پاکتی به من 
نمود که به خط حلی روی پاکت نوشته بود: »اعلان ملتی«. در جوف پاکت صفحه ای بود به خط نسخ 
که تماماً توهین از وجود مبارک ولی نعمت ما بود. از این اعلان ما نمی دانیم کدام حرام زاده ناســپاس 

نوشته و به دیوارهای شهر چسبانده است« )اعتمادالسلطنه، 1367: 1030(.
شب نامه ها داستان ها، گزارش ها و اتهام نامه هایی علیه شاه و صاحبان سمت های سیاسی و اجتماعی بود 
که با قلمی نیش دار یا طنزآلود، بدون امضا و نشان تکثیر می یافت و انواع مختلفی داشت. شب نامه نویسی 
به گروه یا دســته خاصی تعلق نداشــت. طلبه، بازاری، اداری، درباری و ســپاهی به صورت فردی یا 
گروهی شــب نامه می نوشتند )پروین، 1379: 382/2(. در عصر ناصری، علاوه بر علیقلی خان تبریزی، 
کسانی چون حاجی ســیاح و حکیم قائنی در این کار دست داشتند )کسروی، 1354: 151(. میرزا رضا 
کرمانی نیز شــب نامه هایی علیه شاه نوشت که پس از قتل ناصرالدین شاه و دستگیری وی دانسته شد 
)کرمانی، 1384: 36/1(. در دوران سلطنت مظفرالدین شاه که آزادی خواهی موج تازه ای یافته بود، انتشار 
شــب نامه و چســباندن آنها بر روی دیوار و یا پخش کردن آنها در میان مجالس عروسی و یا عزاداری 
بسیار زیاد شد )شریف کاشانی، 1362: 55(. حاج علیقلی خان صراف شاعر، طنزپرداز و راپورتچی دستگاه 
محمدعلی میرزا، از نخستین کسانی بود که در این دوره به نوشتن و انتشار شب نامه می پرداخت )کسروی، 
1354: 151(. در این دوره، اعضای »انجمن ســری« شب نامه و روزنامۀ مخفی تنظیم می کردند. میرزا 
آقا نفتی )اصفهانی-مجاهد( وکیل دورۀ اول تبریز، در دورۀ استبداد صغیر شب نامۀ »شکوفۀ عصر« را در 
شمیران می نوشت و به تهران می فرستاد )پروین، 1379: 382/2(. شب نامه ها تنها مختص تهران نبودند؛ 
در گزارش خفیه نویسان انگلیس در شیراز، آمده است که به درب مسجد نو کاغذی چسبانده بودند بدین 
مضمون: »فحش زیاد به جناب صاحب دیوان و امام جمعه و بیگلربیگی و قوام الملک که اگر درســت 
حکومت کردید که بسیار خوب و الا ما صد نفر متفق هستیم بلوایی کنیم که از شیراز فرار کنید« )وقایع 

اتفاقیه، 1384: 138(.
 مهم ترین مرحله، توزیع شب نامه بود که آنها را به درها و دیوارهای گذرگاه های مهم و یا ساختمان های 
مذهبی و دیوانی می چســباندند. راه دیگر ریختن یا انداختن آنها در سر کوچه ها، بازار، بین مردم، مجامع، 
مدرسه ها و خانه های مردم بود. دربارۀ میرزا حسن رشدیه نوشته اند: »یک شب هم از بازار گلوبندک وارد 
جلو نقاره خانه شــده و ورقه ها را به تدریج می ریخت« )رشدیه، 1375: 53(. شیوۀ دیگر پراکندن شب نامه 
به صورت دســت به دست بود. پروین به نقل از ملک زاده نوشته است: »یک نمره شب نامه گاهی از صد 
دست می گذشت« )پروین، 1379: 384/2(. برخی دیگر از شب نامه ها را »میرزا شکرالله خان معتمد خاقان 
صدری« که در دربار مظفرالدین شاه مقام مهمی داشت و موقرالسلطنه داماد شاه، در دفتر و بستر خواب وی 
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می نهادند )رائین، 1355: 45(. برخی دیگر را به گفتۀ حاج سیّاح از طریق پست برای معروفین می فرستادند. 
مجامعی هم بودند که در آنها شب نامه ها با صدای بلند خوانده می شد؛ مانند محفل های خانوادگی، انجمن ها، 
میهمانی ها و مجالس خانوادگی و خودمانی و قهوه خانه ها )کرمانی، 1384: 361/2، 511(. »تجار و کسبه 
هم زمانی که شب نامه به دست می آوردند، در یکی از حجرات دوردست کاروان سرا گرد هم جمع شده و آن 

را می خواندند و در اطراف مندرجات آن صحبت می کردند« )ملک زاده، 1383: 326/2(.
این شب نامه ها با توجه به فضای حاکم بر جامعه، از سویی ترقی خواهی و تجّدد و از سوی دیگر تقابل 
اندیشــه حاکمیت مردم یا حکومت مشروطه با حاکمیت استبدادی را بازتاب می دهند و سعی در پیش 
بردن جامعه به سوی روشنگری داشتند تا با ایجاد آگاهی در میان تودۀ مردم انگیزه تحول را شکل دهند. 
درباره تأثیری که شــب نامه های این دوره داشــتند نیز می توان به آن  نکته ای اشاره کرد مبنی بر اینکه 
مظفرالدین شاه با خواندن دو شب نامه در خانۀ امیر بهادر بدین مضمون »از کسی که تاج سلطنت را بر 
سر تو گذارده و عصای سلطنت را به دست تو داده بترس از وقتی که تاج را از سر تو و عصا را از دستت 
بگیریم« در هم فرو رفته و متفکر شد )کرمانی، 1384: 300/1(. یا درباره تأثیر شب نامه تحقیق که در 
صفر 1323 منتشر شــد: »موجب هیجان مردم گردید« )شریف  کاشانی، 1362: 55(. روزنامه شرافت 
از زبان مردم عامی نوشــت: »ما بیچاره ها، ما بدبختا، ما فقیرا رو ضرب شبنومه بیدار کرد« )شرافت، 3 
ربیع الاول 1326: شمارۀ 7، ص6(. ملک زاده گفته است: »شب نامه های آن زمان را باید بزرگ ترین عامل 
روشــن کردن افکار مردم به اصول فلسفۀ نوین دانست و بهترین محرک انقلاب« )ملک زاده، 1383: 
326/1(. آدمیت در این  باره نوشته است: این نوشته ها و بیان نامه ها به تعبیر امین الدوله در دولت »جنون 
اضطرار و اضطراب« پدید آورد )آدمیت، 1355، ج 1: 29(. گوئل کهن گفته است: شب نامه ها به عنوان 
نخستین نوشته هایی که در اوج سانسور مطبوعات دولتی و بازرسی چاپخانه ها، شبانه بر درهای مساجد، 
کاروان سراها، معابر عمومی و سفارتخانه ها چسبانده می شد، نوید تحولی دیگر در وسایل ارتباط جمعی 

آزاد و ضد سانسور را به ارمغان می آورد )کهن، 1360، 208/1(. 
در میان مبارزۀ مردم با حکومت اســتبدادی، ارزش ارتباطی تلگراف نیز آشکار گردید. پست و تلگراف 
وظیفه داشتند اخبارات لازمه و مطالب ملت را به موقع برسانند. دیگر مشروطه خواهان معتقد شده بودند 
»دو راه تظّلم، عریضه اســت و تلگراف« )خیرالکلام، 22 رجب 1325: شمارۀ 6، ص3(؛ به همین دلیل 
برخی از فتواها، اعلان ها و تلگراف های مجتهدان که پنهانی تکثیر و پراکنده می شــدند نیز در شــمار 
شب نامه ها قرار گرفته اســت. بدین ترتیب، گسترش ارتباطات که نقاط مختلف جهان را به هم وصل 
می کرد و سبب تلاقی افکار می شد، علاوه بر آنکه سبب آشنایی ایرانیان با فضای فکری جدید شده بود، 

نقش مهمی در ارتباط میان آنان داشت. 
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3-1-2. روزنامه های مخفی
نخستین مدرک برای اعمال سانسور در روزنامه های این دوره، اعلانی است که در روزنامۀ »دولت علیّه 
ایران« در رجب 1250 درج شــده است. در این اعلان، ناصرالدین شاه برای جلوگیری از نشر کتاب ها و 
آثاری که »مضر به اخلاق عمومی و فاســدکنندۀ خلق و خوی خرد و بزرگ باشــد و آنان را در گرداب 
وساوس شیطانی می کشد«، صنیع الملک نقاش باشی را سرپرست همۀ چاپخانه های ممالک محروسه 
کرد تا از نشــر و طبع نســخه هایی که موجب انزجار طباع و مخالف اوامر شرعی است، جلوگیری کند 
)دولت علیه ایران، 552، 1250(؛ تا اینکه وزارت انطباعات که در آبان 1261 به فرمان ناصرالدین شــاه 
تشکیل شد و تا سال 1325 برقرار بود، کار نظارت بر چاپخانه ها و روزنامه ها را در سراسر دورۀ مظفری 
برعهده گرفت. از این تاریخ روزنامه های غیردولتی با شرط نظارت وزارت انطباعات بر محتوای آن، اجازه 
انتشــار یافتند )پروین، 1379: 386/2-389(. بدین ترتیب، بسیاری از روزنامه های غیردولتی این دوره 
که در تهران و شهرستان ها به چاپ می رسیدند، گرفتار خشم و توقیف شدند و مبارزان تصمیم گرفتند 
برای درج مطالب مورد نظر خود، از اوراق چاپی استفاده کنند که پنهانی تنظیم، تکثیر و توزیع می شدند و 
ساخت آن به روزنامه نزدیک بود. تفاوت روزنامه های مخفی با سایر روزنامه ها رایگان بودن  آنها، اختفای 

نام نویسندگان و محل چاپ و به ویژه توزیع پنهانی آنها بود )پروین، 1379: 394-392/2(. 
 نخستین روزنامه های مخفی »لسان الغیب« و »غیرت« بودند که ارگان جمعیتی زیرزمینی و ترقی خواه 
به نام »کمیتۀ ســری« به شمار می رفت و در سال 1319ق. منتشر می شد )براون، 1337: 152(. فرزند 
رشدیه درباره توزیع این روزنامه نوشته است: یکی از درباریان آن را پنهانی روی میز شاه می گذاشت و 
میرزا حســن رشدیه برای توزیع آن در میان مردم دو محل را انتخاب کرده بود: »یکی مسجد شاه که 
محل اجتماع و مراجعه وجوه و بزرگان از اذان صبح برای نماز بود. یکی هم اطراف نقاره خانه و مدخل 

ارک که معبر وزیران بود« )رشدیه، 1375: 88(.
»صبحنامۀ ملی« روزنامۀ رادیکالی بود که توسط سید محمدرضا شیرازی-ناشر مساوات-از سال 1324 
و با شعار حریت، عدالت و مساوات انتشار می یافت )پروین، 1379: 407/2(. »شهاب ثاقب« که نخستین 
شماره اش در آذر 1285 در تهران یا اصفهان انتشار می یافت، روزنامه ای معتدل و مشروطه خواه بود )کهن، 
1360: 23/2(. »هدهد ســلیمان« روزنامه ای فکاهی و فاقد تاریخ انتشــار است که بر فراز سرلوحه اش 
»سال دوم مشــروطه« دیده می شــود )قبالۀ تاریخ، 1368: 135(. در شمارۀ 43 روزنامۀ مشروطه خواه 
شرافت چاپ تهران، عنوان »نقل از انتباه نامۀ مطبوعات اصفهان« دیده می شود و در پی آن مقاله ای با 
نام »نجات وطن« آمده است. این نقل قول نشان می دهد که روزنامه ای مخفی به نام »انتباه نامه« در 
اصفهان به چاپ می رسید )پروین، 1379: 586/2(. همچنین ادوارد براون از دو روزنامه  »غیبی اصفهان« 
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و »نشریۀ حمام جنیان« به عنوان روزنامه های مخفی این دوره یاد کردهاست )براون، 1337: 153(. این 
روزنامه ها به مانند شب نامه ها برای بیان و برانگیختن مطالبی که در روزنامه های آشکار جایی نداشتند، 

پدید آمدند و ناشران آنها در پی پنهان ساختن هویت خویش بودند.

3-1-3. روزنامه های برون مرزی
برآوردن نیازهای خبری جامعۀ ایرانی مقیم خارج و نوشتن سخنانی که بیانش در ایران دشوار و ناشدنی 
یا آنچه ملکم خان در قانون اش گفته بود »حق گفتن و نوشــتن در ایران موجب خطرات عظیم است« 
)قانون، شــمارۀ 7، ص1(، یا حکمت قاهره از زبان فردی در درون کشــور که روزنامه های برون مرزی 
می خواند: »در جایی که شخص در پوشیدن قبا و کفش آزادی نداشته باشد، چگونه می شود روزنامه... هر 
چه بخواهد بنویسد«، از مهم ترین دلایل انتشار روزنامه های برون مرزی بودند )حکمت، 20 ربیع الثانی 
1317: شــمارۀ 10، ص8(. این روزنامه ها توســط جهانگردان و زوار و ضمن بارهای تجارتی به ایران 

فرستاده و دست به دست می شدند. 
کســروی مهم ترین روزنامه های برون مرزی آن دوره را »اختر« اســتانبول، »حکمت« مصر، »قانون« 
لندن، »حبل المتین« کلکته و »ثریا« و »پرورش« مصر می دانست و  نوشته است: »گفتارهای روزنامه 
اختر مایۀ بیداری کسان بسیاری گردیده. حاجی میرزا حسن رشدیه که بنیادگذار دبستان هاست می گوید 
مرا به رفتن بیروت و یاد گرفتن شیوۀ نوین آموزگاری یک گفتار از اختر برانگیخت« )کسروی، 1354: 
39(. در مورد حبل المتین  نوشــته اســت: »روزنامۀ حبل المتین از همه روزنامه های آن زمان بزرگ تر 
و بنام تر بود و در هندوســتان چاپ شــده و آزادی برای سخن راندن می داشت. بارها پیشنهاد قانون و 
حکومت مشروطه نمود و مردم دلبستگی بسیار به این روزنامه پیدا کردند« )کسروی، همان، 44-39(. 
روزنامه قانون را میرزا ملکم خان در لندن منتشــر می کرد که طرفدار تمدن جدید بود و دنیای مترقی را 
به خوانندگان معرفی می کرد و فلسفۀ پیدایش ترقیات را تسریع می کرد. او سرّ موفقیت ملل اروپا را به 
خوانندگان یادآور می شــد و اعلام می کرد که همۀ این ترقیات زاییدۀ وجود قانون و مساوی بودن همۀ 

افراد در مقابل قانون است )قانون، رجب 1307: شمارۀ 1، ص1(. 
نشریات »چاپک«، »جام جمشید«، »سکندر«، »جام جهان نما«، »سلطان الاکبر« و »سید اخبار« نیز در 
هند منتشر می شدند. روزنامۀ »چهره نما« و »کمال« و نشریۀ »لسان الغیب« و »شاهسون« در استانبول 
و حدود سال 1306ق. منتشر می شدند. در این میان، »شاهسون« حکومت استبدادی ایران را به شیوه ای 
مضحک مورد انتقاد و ریشخند قرار می داد که انتشار آن به عبدالرحیم طالبوف نسبت داده می شود )براون، 
1337: 456(. ایــن روزنامه ها از آزادی و آزادی خواهی دم می زدند، نیرومندی نظامی و اقتصادی ایران 
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را آرزو داشــتند، فروش فرآورده های خارجی را در ایران می نکوهیدند، مردم را به خرید کالاهای داخلی 
و تأســیس شرکت ها و کارخانه ها و تقلید از نمونۀ ژاپن تشویق می کردند و گسترش آموزش و پرورش 
را می خواستند. همچنین روزنامه هایی چون قانون، اختر و پرورش تجدد سیاسی و یا تجدد اجتماعی و 
اقتصادی را نیز خواستار بودند )پروین، 1379: 467/2(. تحولی که در عرصۀ روزنامه نگاری اتفاق افتاد، 
سبب شده بود قدرت از دست حاکمان مستبد به آزادی خواهان انقلابی منتقل گردد. روشنفکران مترقی و 
انقلابی به عرصه مطبوعات وارد شدند و از آن به عنوان یک ابزار نو و آگاهی بخش برای انتقاد از وضعیت 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استفاده کردند و در تبعید و با استفاده از حریم اجتماعیِ نسبتاً امن، هستۀ 

اصلی انتقاد از پادشاهی قاجاریه را فراهم کردند. 

3-1-4. رسالات گمنام
در میان رونوشت های پنهان این دوره، رسالاتی گمنام پدید آمدند تا ضمن نقد سلطه و نظام استبدادی، 
از آسیب حکومت نیز مصون بمانند. زرگری نژاد در جلد دوم رسائل مشروطیت به معرفی سه رساله گمنام 
پرداخته اســت. »حق دفع شر و قیام بر ضد ظلم« رساله ای است ناظر بر تقدس شورش علیه حاکم و 
دستگاه سلطنت و قدرت برای دفع شرّ. »کلمۀُ حق یراد بها الباطل« با تکیه بر عقاید سنتی شیعه و با 
هدف نشــان دادن ناراستی و فریب کاری مشروعه خواهان تبریز انتشار یافته است. رسالۀ »ما که بودیم 
به چه جا رسیدیم« نیز در انحطاط وطن و اعتلا و تجدید عظمت ایران باستان به صورت گمنام منتشر 

گردیده بود )زر گری نژاد، 1390: 99/2، 118، 723(.
 رســالۀ »شــرح عیوب و علاج مملکتی« که حکومت وقت را به باد انتقاد گرفته و خواهان أخذ قوانین 
اروپایی بود و نوشته های میرزا ملکم خان را تخطئه می کرد، به همراه رسالۀ »در اصلاحات« که در سال 
1287 و در پیشنهاد مجلس مصلحتخانه و »رساله سیاسی« که در سال 1292 و در بازنمایی سیاست های 
ترقی خواهانه عصر سپهسالار است، از جمله رسالات گمنامی اند که در این دوره انتشار یافته اند )آدمیت 
و ناطــق، 1356: 59-136(. آجودانی در کتاب یا مرگ یا تجدد از مقاله ای گمنام با عنوان »آزادی چه 
چیزی اســت« یاد کرده که در نقد گفتار و کردار بعضی از مشروطه خواهان نوشته شده و هدفش پایان 

دادن به پندارهای غلط در این باره بوده است )آجودانی، 1381: 12-11(. 

3-1-5. تصنیف ها
در این دوره اشعار و تصنیف هایی تحت تأثیر تحولات جامعه و واکنش مردم به فراز و نشیب های سیاسی 
و اجتماعی روایت می شــدند. عبدالله مستوفی در کتاب شرح زندگانی من کارکرد این اشعار را هم پای 
کارکرد مطبوعات در جامعه آزاد  دانسته و اشاره کرده است که وقتی تعداد اندک نشریات این عصر متعلق 
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به دولت بود و دیدگاه های مردم را منعکس نمی کرد، مردم به ساختن چنین اشعاری برای اعلام اعتراض 
یا نظر خود می پرداختند )مستوفی، 1386، ج 1: 6(. از جملۀ این سروده ها، ترانه ای به نام »شاه کج کلاه« 
است که مردم در واکنش به تورم و گرانی در عهد ناصرالدین شاه سروده بودند و بر سر زبان کودکان و 

مردم کوچه و بازار بود.
نون شده گرون یه من یه قرون...« »شاه کج کلاه رفته کربلا گشته بی بلا 

)قاسمی، 1380، ج 1: 479(.

 یکی از مشهورترین آنها تصنیفی است که چند سال پس از جلوس مظفرالدین شاه، کسانی در هجو او 
ساختند و به دده قدمشاد-دده بزم آرای آن روزگار تهران-داده بودند تا در مجالس عیش و طرب بخواند. 

متن این تصنیف به ناتوانی مظفرالدین شاه در اداره کشور اشاره داشت: 
برگ چغندر اومده آبجی مظفر اومده   
امیر بهادرشو ببین دور دور دور دورشو ببین  

شازده ناظرشو ببین ظر ظر ظر ظرشو ببین   
از شهر بیرونش کنین چادر و چاقچورش کنین  

 )پروین، 1379: 369/2؛ قاسمی، 1380: 497/1(

از دیگــر تصنیف های این دوره می توان به تصنیفی در عزل آصف الدوله حاکم خراســان و جایگزینی 
ناصرالملک به جای او اشاره کرد:

نه به آن شوری نه به این بی نمکی« »شاه ما داده به ما حاکم فلفل نمکی 

یا تصنیفی که مردم اصفهان دربارۀ عزل ظل السلطان ساخته بودند:
قاچ زین بگیر نیفتی شاهزاده جان خوب کردی رفتی  

کو توپچی کو تخت من«  کو اصفهان پاتخت من   
)قاسمی، 1380: 385-383/1(

به روایت کســروی، در گرماگرم مبارزۀ مردم تبریز با استبدادیان »ترانه های ریشخندآمیزی به زبان ها 
افتاد و بچگان بر سر کوچه ها می خواندند«. وی نمونه ای از ترانه های سیاسی ترکی مردم تبریز را آورده 
و افزوده اســت: »این شــعرها در تبریز زبانزد همگی می بود و از این رو، چون در همان کشاکش های 
مشــروطه خواهی شــعرهایی از این سو و آن سو ساخته شدی، بیشتر آنها با این وزن و قافیه بودی و با 

همان آهنگ سینه زنی خوانده شدی« )کسروی، 1354: 536، 787(. 
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3-2. تلطیف
در شرایطی که گمنامی میسر نباشد، نمایش فرودستان به تمکین گلایه آمیز تبدیل می شود و پیام را چنان 
سربسته بیان می کنند که گرفتار انتقام و مجازات نشوند. بنابراین آن را در لفاف نازکی از تلطیف پنهان 
می سازند. این پیام ها نباید چنان رمزآلود باشد که دشمن اصلًا نتواند متوجه شود؛ زیرا هدف رونوشت های 
نهانی، تنها بیان مکنونات قلبی نیست، بلکه تلاش برای گذاردن بار نارضایتی بر شانه های نخبگان نیز 

است )اسکات، 1400: 171-165(. 

3-2-1. سفرنامه های خیالی
از تأثیرگذارترین این کتاب ها ســفرنامه ای اســت خیالی از زین العابدین مراغه ای با عنوان سیاحت نامه 
ابراهیم بیگ که در آســتانه انقلاب مشــروطیت ایران انتشار یافت. این کتاب شامل انتقاداتی اساسی و 
مهم از جامعه ایران اســت و نقش مهمی در آگاهی اجتماعی و سیاسی جامعه ایران داشت. سیاحتنامه 
ابراهیم بیگ سرگذشت فردی است که سفر خیالی را بهانه و محملی برای نقد و تحلیل وضعیت ایران 
و بیان آرای سیاسی و فرهنگی خود قرار داده تا از آسیب سانسور و پیامدهای نقد صریح در امان بماند. 
مهم ترین جنبۀ تفکر سیاحتنامه تحول ذهنی و جهان بینی تازۀ آن است که از مأنوسات کهنۀ گذشته روی 
برمی تابد و به ارزش های مترقی جدید روی می آورد. از مظاهر اندیشۀ تازه آن، نفی تلفیق گذشتگان در 
پست شمردن زندگی آدمی در این دنیا و اعتقاد به فاعلیت انسان است )آدمیت، 1355: 88-89(. بنابراین 
تنها حکومت و شاه را مسبب وضعیت فلاکت بار ایران نمی دانست، بلکه مردم هم سهم قابل توجهی در 

رذالت زندگی شان داشتند. 
اثر تأثیرگذار دیگر که بسیار مورد توجه قرار گرفت، مسالک  المحسنین از عبدالرحیم طالبوف، شرح سفر 
خیالی و علمی عده ای جوان به قلۀ دماوند است. در این سفر آنها درباره مسائل اخلاقی، اجتماعی، فلسفی 
و تربیتی گفت وگو می کنند. این کتاب تصویری کامل از ایران آن زمان ارائه داده و تمام ارکان جامعه را 
به صورت انضمامی و عینی نقد کرده و به دنبال آن است تا تصویری از ایران تحت ظلم دستگاه استبداد 
مطلقه نشان دهد که زندگی مادی و اخلاقی مردم را به درجۀ اسفل السافلین کشانده است. او تغییر حکومت 

استبدادی به حکومت قانون را تنها راه برون رفت از این وضعیت می دانست )طالبوف، 1336: 7، 94(.

3-2-2. مکالمات خیالی
مکالمات خیالی از شــیوه های نگارشی بود که مشــروطه خواهان و روشنفکران این دوره از جمله میرزا 
ملکم خان در رسالۀ رفیق و وزیر و رسالۀ شیخ و وزیر، میرزا آقاخان کرمانی در سوسمارالدوله و گفت وگوی 
میان سوســمارالدوله و کلانتر با سه رویکرد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی )رضازاده ملک، 1354: 132( 
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و جنگ هفتاد و دو ملت در نقد اوهام و خرافاتی که وارد مذهب شده و سبب جدایی افراد بشر گردیده 
)کرمانی، 1336: 68( و رســالۀ صد خطابه، دردی اصفهانی در رساله خروش مرغ سحر و میرزا فتحعلی 
آخوندزاده در رســالۀ ســه مکتوب و در قالب گفت وگوی میان دو شاهزاده خیالی، برای انتشار باورها و 
نقدهای سیاسی و اجتماعی خود استفاده کرده اند )آخوندزاده، 1364: 2-3(. گفتگوی یک میرزای باعلم با 
یک عوام مستحضر از نویسنده ای ناشناس که احتمالًا در سال 1298ق. در تبریز نگارش یافته، نمونه ای 
دیگر از مکالمات خیالی است که پیش از این انتشار یافته بود )آدمیت و ناطق، 1356: 136(. در آستانۀ 

انقلاب مشروطیت، این شیوه بسیار مورد استفاده مشروطه خواهان قرار می گرفت. 
کتاب احمد یا ســفینۀ طالبی یکی از آثار تأثیرگذار جریان تجددخواهی این دوره است. طالبوف در این 
کتاب از زبان احمد فرزند خیالی اش، به طرح سؤالات ساده درباره اوضاع ایران پرداخته و از پدر در مورد 
دلایل عقب ماندگی ایران و ممالک آسیایی در برابر پیشرفت اروپاییان  پرسیده است. این کتاب حاصل 
توجه او در ترویج علم جدید بوده که در ســه جلد و در تعلیم و تربیت کودکان نوشته شده است و امید 
و شوقی بر بالیدن کودک ایرانی با تربیت جدید و بر مبنای دانش و ارزش های عصر نو و روزگار عصر 
روشــنگری دارد )طالبوف، 1394: 35-103(. شیخ و شوخ نام اثری است داستان گونه که محتوای آن 
بحثی انتقادی با رویکردی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و در برخی بخش ها نظامی و اقتصادی بین شیخ 
سنت گرا و شوخ متجدد است و جزو آثاری است که این گونه عریان به تقابل سنت و مدرنیته دامن زده 
و سعی در پاسخ گویی از موضع سنت دارد )شیخ و شوخ، 1373: 12-81(. مکالمات حاجی آقای مقیم و 
مسافر رساله ای است از حاج آقا نورالله اصفهانی که در سال های فترت میان مشروطیت اول و دوم نوشته 
شده و حاوی روایتی اسلامی از نظام سیاسی مشروطه است؛ که با اندیشۀ دولت »قدر و مقدور« به تبیین 
فقهی و سیاسی مشروطیت با توسل به آیات قرآن و سنت پیامبر پرداخته است )زرگری نژاد، 1390، ج 2: 
313(. »رسالۀ لالان« اثر ثقۀ الاسلام تبریزی-روحانی مشروطه خواه-دفاعیه ای است از نظام مشروطه 
در دورۀ اســتبداد صغیر و تلاشی اســت خطاب به مردم ایران در ضرورت، منافع و معرفی مشروطه و 

پاسخی به برخی انتقادهای مخالفان علیه نظام مشروطه )زرگری نژاد، همان، 368(. 
برخی از این مکالمه های خیالی، رونوشت های  نهانی اند که در مطبوعات این دوره و در قالب انواع مناظره 
منتشر شده اند. لطفی و باغدار دلگشا در پژوهشی به جمع آوری و بررسی این مکالمات پرداخته اند. برخی 
از این مکالمات خیالی به صورت مناظره میان افراد و برخی دیگر به صورت گفت وگو میان حیوانات یا 
حشرات منتشر شده اند )لطفی و باغدار دلگشا، 1394: 89-92(. همچنین باید به مکالماتی که به دلیل 
نســخۀ خطی یا چاپ ســنگی بودن، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، اشاره کرد؛ از جمله رسالۀ »تاریخ 
مشروطیت ایران« از مؤلفی ناشناخته که شامل مکالمات خیالی میان »شماژه فر« اروپایی و »جمجائیل« 
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ایرانی دربارۀ مشــروطه و مبانی سیاسی آن اســت. »جنگ عمیدالدوله« مکالمۀ خیالی ای که برخی از 
شب نامه های دورۀ مشروطه با عنوان »خرنامه« را در خود جای داده و شامل صحبت هایی از »خردیزه«، 
و »حاجی گردن کلفت با ابنای وطن« دربارۀ وقایع دورۀ محمدعلی شــاه و مشروطه است. رسالۀ »گفتار 
خوش یارقلی« از محلاتی شامل مکالمات خیالی مذاهب مختلف اسلامی است )لطفی و باغدار دلگشا، 
1394: 93(. رسالۀ »سیاست مدن« از حکیم ذوفنون نیز رساله ای به سبک داستانی و وجه افسانۀ هما و 

مینا است )آدمیت و ناطق، 1356: 65(.
برخی از این مکالمات، از زبان کودکان خطاب به مردم و ابنای وطن است؛ نمونۀ این ساختار، مکالمات 
»طفل هشــت ساله« است )گلســتان، 9 رمضان 1223: شــماره 3، ص2(. نمونۀ دیگر »ندای طفل 
مشروطه« در روزنامۀ استبداد است که دربردارنده صحبت های طفلی 14 ماهه به نام مشروطه به مسئلۀ 
عدالتخواهی به عنوان عامل اصلی خیزش مشروطه است و برخی رویکردهای سنتی جامعه مانند تعدد 
زوجات و محدودیت های ایجادشــده برای زنان را مورد تأبید قرار داده است )استبداد، 4 رمضان 1325: 
شماره 10، ص5؛ لطفی و باغدار دلگشا، 1394: 94(. همچنین می توان به شبنامه هایی اشاره کرد که در 
این وجه انتشار یافتند؛ از جمله گفتگوی خیالی و طنزگونه میان یکی از اولیا و قاضی الحاجات و علت 
گرفتاری ملت ایران به ظلم و استبداد که علت را در بی توجهی به شریعت و چاره را نه در معجزه ای از 
ســوی خداوند، بلکه در اتحاد میان مردم می دانســت )شریف  کاشانی، 1363: 99(؛ و یا شب نامه ای که 
گفت وگویی خیالی میان میرزا حســین خان و میرزا احمدخان در خیابان علاء الدوله است که در انتقاد از 
ناتوانی شاه در اداره مملکت و سپردن کارها به اتابک و بروز نابسامانی انتشار یافته است )کرمانی، 1384، 

ج 1: 320؛ رشدیه، 1370: 154(.

3-2-3. خواب نامه ها
 از نخســتین خواب نامه های این دوره »رؤیای صادقه« نوشــته سید جمال الدین واعظ اصفهانی است. 
ملک زاده کتاب را به پدرش ملک المتکلمین نســبت داده و نوشته است: »انتشار رؤیای صادقه در سال 
1318 هجری غوغایی در ایران برپا ساخت. نگارندۀ این کتاب برای آنکه فساد دستگاه روحانیت را در 
ایران به عالمیان نشــان دهد و بیدادگری مستبدان را آشکار سازد، حقایق چندی را تحت عنوان خوابی 
که دیده، منتشر می سازد« )ملک زاده، 1383: 58/1-59(. خواب نامه ای دیگر با همین نام یعنی »رؤیای 
صادقه« از حاجی محمدحسن خان تاجر کاشــانی در اواخر دوره قاجار منتشر شده و به اوضاع آشفته و 
نابسامان پس از انقلاب مشــروطه و خلع محمدعلی شاه از سلطنت اشاره دارد. رساله علت این اوضاع 
نابسامان را در نادرستی درک مردم از مشروطه و پیش گرفتن راه خودسری و غرض ورزی های شخصی  
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مشــروطه خواهان، به خصوص طایفۀ علمای مشروعه خواه دانسته اســت )تاجر کاشانی و صداقت نژاد، 
1363: 93-110(. خلسه خواب نامه ای از محمدحسن خان صنیع الدوله-مترجم دربار و رئیس دارالترجمه-

است. او این اثر را در اواخر عمر خود و در انتقاد از وزرای قاجار، به خصوص امین السلطان و شرح محاکمه 
آنان نگاشته است )اعتمادالســلطنه، 1357: 42(. »خواب شگفت« خواب نامه ای است که نویسنده اش 
به دلیل ترس از عواقب انتشــار کتابش مبنی بر اینکه »در ایران فضول بسیار است و البته کاف کوفی 
تکفیر را در این موضوع می کشند«، رساله خود را با نام مستعار ملافتحعلی اصفهانی منتشر کرده است. 
هدف رساله انتقاد از مضار و مفاسد اختلافات مذهبی و خرافاتی است که در کسوت دین پوشیده شده 
و میان مســلمانان عموماً و ایرانیان خصوصاً رواج دارد )اصفهانی، 1305: 3(. »رســالۀ مجلس شورای 
آسمانی« نوشــته عبدالرحیم الهی، حاوی مباحث نویسنده با فرشتگان آسمان در عالم رؤیاست که در 
دفاع از مشروطیت و انطباق آن با مبانی اسلام نگارش یافته است. »رؤیای عجیبه و مشاهدۀ غریبه« در 
قالب رساله ای در دفاع از مشروطیت نگاشته شده است. این اثر داستان ملاقات شخصی مجهول  النام با 
آدم ابوالبشر در عالم رؤیاست و آدم از اهمیت مشروطه و برقراری مجلس شورای ملی سخن می گوید. 
دســته ای دیگر از خواب نامه ها، آثاری اند که در مطبوعات ایــن دوره نگارش یافته اند؛ از جمله »رؤیای 
صادقه یا خیالات واهمه« که در آن علت خرابی و اغتشــاش ایجادشــده پس از برقراری مشروطه، در 
اقدامات امین السلطان، صدراعظم و شیخ فضل الله نوری دانسته می شود. خواب نامۀ »روایای1 دلخراش« 
از عبدالرحیم کاشــانی، با رویکردهای وطن پرستانه است. در این خواب نامه، از مفاهیمی چون عدالت و 
قانون سخن به میان آمده و دورۀ محمدعلی شاه به دورۀ ضحاک تشبیه شده است. »مکاشفۀ صادقانه 
از خامۀ یکی از ارباب دانش«، »خواب پریشان«، »حکایت یا افسانه« و »جا تر است و بچه نیست« از 
دیگر خواب نامه های مطبوعات این دوره است که با رویکردی انتقادی نگارش یافته اند )لطفی و باغدار 

دلگشا، 1394: 101-84(. 

3-2-4. اشعار و سروده ها
کســروی چکامه های وطنی را یکی از عوامل مرتبط با بیداری ایرانیان  دانســته و نوشته است: »چون در 
میان آنان که با اندیشــه های اروپایی و چگونگی زندگانی اروپاییان آشــنا می گردند، به عنوان »میهن« 
و »میهن دوســتی« نیز آشنا می شدند، کســانی چنین خواستند که چکامه هایی در آن زمینه بسرایند و در 
روزنامه ها پراکنده کنند« )کسروی، 1354: 46(. در همین دوره است که در شعر تعبیرات و ترکیبات استعاری 
چون »عروس وطن«، »لیلای وطن« و »زلیخای وطن« جای معشوق کهنسال ادب فارسی را گرفت و 

1. جمع رؤیا
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عشق به وطن و گذشتۀ تاریخی آن، در جلوه های گوناگون در تار و پود شعر در هم  تنیده بود و تا سال ها پس 
از مشروطیت همچنان جزو مایه ها و تم های اصلی شعر شاعرانی بوده است که از درون نهضت مشروطه 
برخاستند. بررسی ها نشان می دهد که عارف و عشقی در شعر تنها به وطن و ایران می پردازند، اما شاعرانی 
چون اشرف الدین حسینی »نسیم شمال« و ادیب الممالک فراهانی ایران باستانی و اسلامی را در پیوند با هم 
در شعرشان به تصویر می کشند )آجودانی، 1381: 13-53(. با این حال، شعر ایرج میرزا و صدای او در میان 
آن همه سروده های سیاسی و وطنی، شعر و صدایی کاملًا متفاوت و جدید است. بهره گیری طنزآمیز او از 
بسیاری از تعبیرات و واژه های رایج در زبان معمولی و گاه زبان »عوام« استادانه و ماهرانه است که در عین 

سادگی و روشنی، سرشار از ظرافت و نکته یابی است )آجودانی، 1381: 167(.
من این ها جمله از چشم تو بینم... »خدایا تا به کی ساکت نشینم  

تو توی چرت ما مردم دویدی« تو این آخوند و ملا آفریدی  
)ایرج میرزا، 1356: 85-84(

عارف قزوینی نیز در سروده های خود از وطن، آزادی و استبداد حاکم بر جامعه سخن گفته است:
مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است نالۀ مرغ اسیر اینهمه بهر وطن است 

)حائری، 1364: 202(.

 البته مشهورترین تصنیف سیاسی این دوره، ترانۀ »از خون جوانان وطن« از عارف قزوینی است که در 
رثای شهدای جنگ مشروطه و حادثۀ حمله به مجلس شورای ملی سروده است:

»ازخون جوانان وطن، لاله، خدا لاله، حبیب لاله، جانم لاله دمیده...«
)قزوینی، 1389: 319(

4. بزم قدرت: نخستین اعلان آشکار روایت نهانی
اعلان آشکار روایت نهانی هنگامی روی می دهد که مرز میان روایت های نهانی و علنی شکسته می شود. 
هنگامی که عدم تمکین عملی با امتناع علنی و هدفمند همراه می شود، به معنای مبارزه و اعلان نمادین 
جنگ اســت. روشن است که اعلام آشــکار روایت نهانی در زیر دندان قدرت معمولًا توسط گوینده و 
کســانی که در شرایط او شریک اند، همچون لحظه ای تجربه می شود که در آن سرانجام به جای ابهام 
و دروغ حقیقت اعلام می شــود )اسکات، 1400: 222-224(. در هنگامۀ انقلاب مشروطیت، همان طور 
که مهدیقلی خان هدایت  گفته، »رجال دولت همه در فکر منفعت؛ فکری که در هیچ کله ای نبود، فکر 
مملکت بود. اگر چند نفری هم در این فکر بودند، مغلوب اکثریت می شــدند. مردم چیزهایی شــنیده  و 
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آرزوهایی در دل داشتند، بمبی در سینه ها مخفی بود؛ که تا کی بترکد« )هدایت، 1363: 24(. 
در چنین شــرایطی تلاش میان نیروهای اجتماعی، جامعه را مترصد فرصتی ســاخت تا تقابل خود با 
سلطۀ استبدادی را آشکار سازد. این در حالی بود که اندیشه های تجددخواهی و اصلاح طلبانه از طریق 
رونوشت های پنهان مدت ها پیش در جامعه رشد کرده بود و در این زمان در شعارهای مشروطه خواهان 
تبلور می یافت. این اندیشه ها توسط روشنفکران سکولاریسم و برای استفاده از نفوذ علما در بسیج مردم 
و ترس از تهدید و تکفیر، در لفافۀ شریعت پیچیده شده بود. درواقع، نظریۀ مشروطه خواهی که به ایران 
و خاورمیانه رسید، خواهان حکومتی بود مبتنی بر رأی و مشورت آزاد و بدون محدودیت در کنار عدالت 
و مسئولیت در برابر قانون که با قانون شریعت همساز و همخوان بود (Vanessa, 2013: 35). از این 
رو، نزد مردم و علما نیز مشروطیت معنایی جز حکومت کردن طبق شریعت اسلام نداشت. درواقع، نگاه 
آنان به تلاش های کســانی چون ملکم خان، زین العابدین مراغه  ای در سیاحتنامه ابراهیم بیگ و دیگر 
نوشتارهای مشروطه خواهان بود که سعی می کردند آگاهانه پیوندی میان مفاهیم غربی و اسلامی برقرار 
سازند و پشت رهبری علما قرار گیرند تا با توسل به نفوذ آنان در توده، بتوانند مقاصد سیاسی خود را به 

پیش ببرند )نجف زاده، 1397: 205(.
با این حال، نخستین اعلان آشکار و چاشنی انفجار، بهای شکر بود. حاکم تهران علاءالدوله گمان می کرد 
تاجران دســت به احتکار زده اند و دستور داد پای چند تن از آنان را فلک کنند. روز بعد بازار بسته شد و 
بسیاری از بازرگانان، روحانیان و مردم در مسجد شاه جمع شدند تا به رفتار استبدادی حاکم اعتراض کنند 
)همایون کاتوزیان، 1391: 199(. از این پس پیوند میان بافت های نهادی که در رونوشت های پنهان و 
انجمن های سرّی صورت بندی می شد، زمینۀ اتحاد و ائتلاف میان گروه های مختلف در برابر قدرت را 
فراهم آورد و به زنجیره ای از کنش ها تبدیل شد که به تقابل با حکومت برای برقراری نظم سیاسی جدید 
منجر گردید. بدین ترتیب، قدرت علما در ائتلاف با روشنفکران برای به میدان آوردن جامعه، بهره گیری از 
سنت بست نشینی و گسترش سریع دامنۀ شورش، مظفرالدین شاه را ناگزیر ساخت در برابر این پیشامدها، 
همۀ خواســت های مشروطه طلبان یعنی تنظیم قانون اساسی برای تشکیل مجلس و تنظیم نظام نامۀ 
آن و عزل عین الدوله را بپذیرد. این فرمان در 14 جمادی الآخر 1324 انتشــار یافت )کســروی، 1354: 
49-65(. بدین ترتیب، گفتارها و نوشتارهای بیرون از صحنه که حاکمان کمتر می توانستند بر آن نظارت 
داشته باشند، همچون فشاری غیرمستقیم بر آنان عمل کرد و در شرایط استبدادی که جلوه های مدنی 
زندگی سیاسی آشکار، ممنوع یا نابود می شد، این رونوشت ها مقدماتی را فراهم ساختند تا جامعۀ ایرانی 
در مواجهه با نخستین ضعف یا انعطاف قدرت، سنگ بنای یک کنش نهادینه تر و پیچیده تر را بنیان نهد 

و رؤیاهای خود را به سیاست هایی انقلابی تبدیل سازد. 



184 /  تاریخ ایران: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان، 1404 

نتیجه گیری
این مقاله با بهره گیری از رویکرد الگوی نظری روایت  پنهانی اسکات، به دنبال فهم جدیدی از رفتار و 
متون سیاســی جامعه ایران در هنگامه انقلاب مشروطیت است. ساختار سیاسی استبدادی جامعه ایران 
در کنار دیگر ساختارهای جامعه سبب شده تا وجوه مقاومت خاموش جامعه ایران برای مصون ماندن از 
خشونت نخبگان مسلط، به شکلی گسترده در رونوشت های پنهانی جلوه گر شود. بدین ترتیب، با تأکید 
بر مثال های متعدد تاریخی می توان نشــان داد که منطق شکل گیری رونوشت  پنهان در جامعه ایرانی 
و وســعت دامنه و تباین آن از رونوشت عمومی نســبت به برخی جوامع متأثر از ساخت اجتماعی این 
جامعه اســت که طی یک فرایند طولانی شکل گرفته و تا حدودی تثبیت شده است. بر این اساس، در 
آستانه انقلاب مشروطه و در فراسوی اختناق سیاسی و تسخیر حوزه عمومی، بسیاری از روشنفکران و 
نویسندگان توانستند با تکیه بر سنت های جامعه در پنهان اندیشی و محافظه گرایی و استفاده از شگردهای 
کنایه، تمثیل و ایهام های پر رمز و راز فارســی، گفتمان مورد نظر خود را وارد گفتمان عمومی کنند که 
بسیار مورد استقبال اقشــار مختلف جامعه قرار گرفت. این آثار ورای نقد استبداد سیاسی حاکم، آرمان 
تجددخواهی و مشروطه خواهی را نیز بازتاب می دادند و زمینه ساز نهضتی اجتماعی شدند که شعارهای 
خود را در انقلاب مشــروطیت متحقق می دید. بنابراین آنچه در ارتباط با این رونوشت ها دارای اهمیت 
است گستردگی و فراخ بودن آن در جامعه ایران و همچنین توانایی تأثیرگذاری آن در به چالش کشیدن 

قدرت سیاسی حاکم است. 
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Introduction 
It is assumed that knowledge is produced and reproduced within a discursive 
order and under the influence of  power relations. Therefore, understanding the 
perspectives and methods of  historiography, as one of  the types of  knowledge, 
requires the recognition of  the cultural, social, political, and economic 
components of  the society that shaped the historiographical perspectives of 
historians. Accordingly, historical sources are not mirrors that fully reflect the 
knowledge of  past human societies, because they are written under the influence 
of  the layers of  the historical context governing the minds of  historians. In post-
Islamic Iran, the function of  historical sources was primarily the reproduction 
of  the interests and ideals of  the dominant discourse, and at times, confronting 
and challenging the dominant discourse in defense of  the marginalized one. 
The impact of  historical context on the epistemic outlook of  historians is most 
clearly observed during the foundation of  the Safavid state, as it was during this 
historical period that a new political and discursive order was formed, leading 
to significant challenges in the minds and practices of  historians.
Undoubtedly, these significant changes in the political and discursive order of 
Iran had the greatest impact on the content and form of  historiography, since 
historiography, like speech and jurisprudence, had close ties to the structure 
of  power. In this regard, Habib al-Siyar, one of  the most important sources of 
historiography during the founding period of  the Safavid state, not only reflects 
the political and discursive order prevailing in its historical context but also, 
due to its composition during the reign of  Shah Ismail I, contains elements 
of  the discourse of  the transitional period of  Safavid state formation. The 
most significant religious and intellectual change during the time of  Habib al-
Siyar’s composition was the formalization of  Shi’a as the religion legitimizing 
the Safavid state, amidst beliefs such as popular Islam, Sufism, and Sunni Islam. 
This challenging change occurred in a period when the majority of  Iran’s 
population followed Sunni Islam and Sufi orders and had considerable spiritual 
and social influence. Therefore, the key questions addressed in this paper are as 
follows: First, how was the epistemic perspective of  Khandmir’s historiography 
influenced by the founding of  the Safavid state and the formalization of  Shi’a, 
given that a significant portion of  the Iranian population adhered to Sunni 
Islam, and Sufi orders had widespread influence? Second, how does the author 
of  Habib al-Siyar reflect this complex space in the integration and reconciliation 
of  ideas? Third, how are Shi’a ideas reflected in Habib al-Siyar?
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Materials and Methods
The strategy of  this paper to answer the above questions is a “summary 
interpretation of  Habib al-Siyar.” Summary interpretation is one of  the 
common ways of  understanding the meaning of  historical texts. In this 
method, historians provide a general summary of  the main ideas and arguments 
of  historical sources, demonstrating the significance of  a historical text. In 
other words, when an author’s perspective on a subject is to be conveyed to 
contemporary audiences, the shortest possible summary of  the text is provided. 
The summary, by placing the text in its historical context, reveals the main goals 
and motivations of  a historical source. Among these, the shortest summaries 
are those that identify the key idea of  the text. The key idea of  the text is the 
concept upon which other ideas in the text are based. Such interpretations 
allow for a comparison of  the viewpoints of  the author of  a text with the views 
of  authors of  other texts (McCullagh, 1998: 144-147).
Implementing this approach in the current paper requires considering two 
important points: first, by describing the key political, social, and cultural 
components of  the early 10th century AH, the crises and challenges that 
motivated Khandmir to write Habib al-Siyar should be highlighted. Second, 
by showing key passages from Habib al-Siyar’s historical narrative, the key idea 
of  the book’s text will become clear. With these points in mind, the paper 
demonstrates that the Shi’a ideas presented in Habib al-Siyar were used to 
address the needs of  the newly established Safavid state by integrating and 
connecting elements of  the Sunni, Sufi, and Shi’a discourses around a new 
perspective. More specifically, the respectful view of  the Sunni community in 
Khandmir’s environment toward the first two caliphs (the caliphs of  Sunni 
Islam) is reflected in the text of  his book as part of  his authentic beliefs. 
Nonetheless, the ideas of  Twelver Shi’a supported by the Safavid state, as well 
as the accepted Sufi beliefs in the Eastern Islamic world, were the discursive 
elements that Khandmir, based on his political, administrative, and ideological 
position, used to establish a new discursive order and legitimize the Safavid 
government. With this understanding, the mutual influences of  the three 
intellectual-religious aspects of  the time on the construction of  Khandmir’s 
Shi’a thought in Habib al-Siyar should not be overlooked.

Result and Discussion 
Explaining the nature and rationale behind the early Safavid historiography 
requires recognizing the meaningful relationship between the political, social, 
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and cultural transformations of  the transitional period and the perspectives and 
methods of  historians associated with the Safavid court. This paper’s attempt 
to reinterpret the place and significance of  Habib al-Siyar in the early Safavid 
historiography is based on this idea. In this way, the role of  the transitional 
historical context in shaping the Shi’a historical narratives in Habib al-Siyar 
was considered. In other words, the meaningful relationship between the 
political, social, and cultural components of  the 9th and 10th centuries AH and 
Khandmir’s specific form of  Shi’a history was demonstrated. In this context, 
“summary interpretation” was used as a methodological approach to rethinking 
the key idea governing Habib al-Siyar.
Thus, living in the religiously tense environment of  the transitional period 
influenced the form and content of  Habib al-Siyar. By integrating and 
connecting the doctrinal elements of  Sunni, Shi’a, and Sufi discourses in his 
general history, Khandmir created a space for reconciling the religious tensions 
of  his time, much like the historians who followed him. This helped create 
the conditions for changing religious beliefs, both at the governing level and 
within the general population. Therefore, elements of  the three discourses are 
observed in Habib al-Siyar: first, eclectic beliefs blending Shi’a, Sunni, and Sufi 
elements influenced by the religious environment at the end of  the Timurid 
period. These beliefs paved the way for the rise of  Shi’a-Sufi movements, such 
as the Safavids. Second, the Shari’ah-based Shi’a; and third, the Shi’a that was 
used to legitimize the Safavid ruling apparatus. By formulating these discursive 
elements in Habib al-Siyar, Khandmir not only defended the legitimacy of 
the newly established Safavid state but also created reconciliation among the 
opposing social forces within Iranian society.
The root of  the key idea governing Habib al-Siyar lies within Khandmir’s 
sensitivity toward the Sunni and Sufi interpretations of  Islam in the eastern 
regions of  Iran. Growing up in a Sunni and Sufi-influenced environment meant 
that Khandmir’s efforts to legitimize the Safavid state could not rely solely on 
the exaggerated views of  the Safavid supporters, the Qizilbash, but had to take 
into account the general understanding of  Islam and Sufism in the eastern 
Iranian regions. Therefore, in his narratives, elements of  Sunni beliefs, Sufi 
sheikhs, and respect for the first two caliphs are visible. This inclusion does not 
imply neglecting the dominance of  Shi’a beliefs in Habib al-Siyar. Throughout 
Khandmir’s history, elements such as the Hadith of  Ghadir, the infallibility 
of  the Imam, the knowledge of  the Imam, and the emphasis on the divinely 
appointed Imamate are present. Khwandamir explicitly identifies Shah Ismail 
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as the rightful heir to the spiritual leadership of  the Prophet’s family. Even the 
exaggerated Shi’a ideas about the Imams and Shah Ismail can be seen in Habib 
al-Siyar. However, it should be noted that Khandmir, unlike some early Safavid 
historians, not only relegates these exaggerated beliefs to the margins of  his 
general history but also emphasizes the views of  Shi’a jurists on the Twelve 
Imams, avoiding the narratives that presented Shah Ismail as the continuation 
of  the Imamate.

Conclusions 
In conclusion, since Habib al-Siyar was, in part, a political and administrative 
product, it had to be written in a way that would be accepted by the Safavids. 
Therefore, the first aspect of  Khandmir’s intellectual outlook, which stemmed 
from his environment, is closer to his authentic beliefs. Nevertheless, it must also 
be considered that individuals, amid the turmoil of  new social and intellectual 
currents, may adopt elements of  different ideas. Therefore, the views based 
on Shari’ah-oriented and functionalist Shi’a had meaningful impacts on the 
construction of  religious and Shi’a thought in Khandmir’s historical narratives.
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دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

گروه تاریخ 

چکیده
دورۀ زندگانی خواندمیر، عصر گذار بین دو اندیشۀ اجتماعی و مذهبی بود؛ دوره ای که باورهای مذهبی جامعه در 
حال تغییرات بنیادین و در عین حال سازگاری و انطباق با شرایط جدید بود. از یک  سو، دولت صفوی براساس 
اندیشه های صوفیانه و شیعی بنیان گذاری شد و از سوی دیگر، عقاید مبتنی بر اسلام سنتی یا اهل سنت در 
بطن جامعه ریشه دوانده بود. همچنین توجه به اهل بیت پیامبر)ص( و عناصر مذهب شیعه در طریقت های 
صوفیانه، به امری معمول تبدیل شده بود. به طور طبیعی اندیشه و بینش تاریخ نویسی خواندمیر تحت تأثیر چنین 
فضای تاریخی ای قرار گرفته بود. از این  رو، فهم اندیشه و روش تاریخ نویسی این نویسنده و بازتاب اندیشه های 
شیعی موجود در کتاب حبیب  السیر، به درک هرچه بهتر فضای فکری و تاریخی گفته شده، چگونگی رسمی 
بنیان گذاری دولت صفوی، یاری خواهد رساند. رهیافت مقالۀ حاضر برای فهم ماهیت  شدن مذهب تشیع و 
اندیشه  های شیعیِ کتاب حبیب  السیر، »تفسیر خلاصه وار« است. بر این اساس، دیدگاه شیعی خواندمیر تحت 
تأثیر سه جریان فکری بود: نخست باورهای التقاطی سنی، شیعی و صوفیانه یا اسلام مردمی؛ دوم تشیع فقاهتی؛ 
و در نهایت تشیع فایده گرایانه ای که در راستای مشروعیت بخشی به دولت صفوی بود. به   نظر می رسد وجه دوم 
و سوم اندیشۀ خواندمیر، یعنی تشیع شریعت مآبانه و کارکردگرایانه، تحت تأثیر جایگاه و وظایف مشروعیت بخشِ 
سیاسی و اداری  نویسنده، به  عنوان تاریخ نویس دربار صفویان قرار گرفته است. رگه های راستین باورهای مذهبی  
خواندمیر نیز بیشتر در محیط پرورش اجتماعی اش ریشه داشت؛ هرچند تأثیراتِ دو بعُد دیگر را در ماهیت واقعی 

اندیشه های شیعی خواندمیر نباید نادیده گرفت.
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مقدمه
مفروض اســت که دانش  در یک نظم گفتمانی و تحت  تأثیر مناسبات قدرت، تولید و بازتولید می شود. 
از این  رو، فهم بینش و روش های تاریخ نویســی به  عنوان یکی از گونه های دانش، مستلزم بازشناسی 
مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ای است که به چشم انداز معرفتی تاریخ نویسان 
شکل داده است. بر این  اســاس، منابع تاریخی آیینۀ تمام نمای شناخت جوامع انسانی گذشته نیستند؛ 
زیرا تحت  تأثیر لایه های بافتار تاریخی1 حاکم بر ذهن مورخان نگاشته می شوند. کارکرد منابع تاریخی 
در تاریخ ایران بعد از اسلام، به طور عمده بازتولید منافع و آرمان های گفتمان مسلط و در برخی مواقع، 
مواجهه و به  چالش کشــیدن گفتمان حاکم به منظور دفاع از گفتمان مغلوب بوده اســت. تأثیر بافتار 
تاریخی بر چشم انداز معرفتی تاریخ نویسان، بیش از هر زمان دیگری به  هنگام بنیان گذاری دولت صفویه 
مشاهده می شود؛ زیرا در این برهۀ تاریخی، نظم سیاسی و گفتمانی جدیدی صورت بندی شد که موجب 

چالش های جدی در ذهن و عمل تاریخ نویسان  گردید.
درواقع، با اســتقرار دولت صفوی، نه  تنها آشفتگی سیاسی دورۀ حکومت های تیموری و ترکمان پایان 
یافت، بلکه حکومتی مقتدر نظیر امپراتوری عثمانی و دولت ممالیک مصر در ایران مستقر گردید )رویمر، 
1393: 7-8(. با پیروزی شاه اسماعیل اول بر آق قویونلوها و ورودش به تبریز در سال 907ق، مسیر تاریخ 
ایران نیز دچار تغییر شد )آقاجری، 1389: 54(؛ زیرا استقرار اسلام شیعی به  عنوان وجه ممیزۀ مذهبی، 
زمینه ساز دگرگونی های بنیادین سیاسی و اجتماعی در ساختار حکومت صفویه و سرزمین ایران گردید 
)ابی صعب، 1395: 11(. بدیهی اســت که وقوع چنین شرایطی، تأثیراتش را بر ساحت اندیشه ورزی نیز 
بر جای می گذارد؛ زیرا صفویان با گســترش تشیع به  عنوان مذهب رسمی کشور، ایرانی  کردن اسلام، 
ورود ایران به صحنۀ مناسبات جهانی و همچنین توسعه و تحول فرهنگی، نظم گفتمانی نویی را مستقر 
کردند )رویمر، 1393: 7-8(. در نظم گفتمانی جدید، طریقت صفویه با وجود تفاوت های عقیدتی و فقهی 
که با تشیع رسمی داشت، به  منزلۀ یک بازوی قدرتمند برای گسترش تشیع در ایران عمل کرد و نقش 
پررنگی در تغییر مذهب مردم ایران ایفا کرد )نصر، 1393: 335(. شاه اسماعیل توانست به  پشتوانۀ تکریم 
امام علی)ع( و دیگر ائمه  معصومین)ع( که از دو سدۀ پیش در میان طریقت های صوفیانه مقبولیت عام 
یافته بود، از ایدئولوژی پویای شیعه برای استقرار نظم گفتمانی جدید بهره ببرد. بدین  ترتیب، شاه صفوی 
در موقعیت مرشدی طریقت، می توانست آرمان هایش را به کرسی بنشاند )ن.ک. به: ثواقب، 1380: 770؛ 

1. بافتار تاریخی (Historical Context) بر شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ای دلالت می کند که بر روی رخدادها و جریان هایی که فاعل 
تاریخی در طول زمان مشاهده می کند، تأثیر می گذارد. بر این اساس، اگر پژوهندۀ معاصر با سنت ها، نظام های اندیشه و فرهنگ یک برهۀ تاریخی ناآشنا 

باشد، به  هنگام خوانش متون تاریخی گذشته، به  نوعی بدفهمی دچار خواهد شد.
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مورگان، 1374: 176(.
بدیهی است که این تغییرات مهم در نظم سیاسی و گفتمانی ایران، بیش از هر چیز دیگری بر روی محتوا 
و شکل تاریخ نویسی تأثیرگذار بود؛ زیرا تاریخ نگاری نیز همچون کلام و فقه، مناسبات تنگاتنگی با ساختار 
قدرت داشت. بر این اساس، حبیب  السیر که یکی از مهم ترین منابع تاریخ نویسی دورۀ بنیان گذاری دولت 
صفوی است، نه  تنها بازتاب دهندۀ نظم سیاسی و گفتمانی حاکم بر بافتار تاریخی اش است، بلکه با توجه 
به نگارش آن در زمان شاه اســماعیل یکم، دارای عناصری از نظم گفتمانی دورۀ گذارِ تأســیس دولت 
صفوی اســت. به بیان روشن تر، حبیب السیر می تواند شرایط عقیدتی زمانه و چگونگی وقوع تغییرات 
اندیشــه ای-مذهبی ایران را به  هنگام بنیان گذاری دولت صفوی به  وضوح بنمایاند؛ خصیصه ای که آن 
را در جایگاه ویژه تری نسبت به سایر منابع تاریخی دورۀ صفویه قرار می دهد. مهم ترین تغییر اندیشه ای 
و مذهبی دورۀ نگارش حبیب  الســیر، رسمی شدن شــیعه به  عنوان مذهب مشروعیت بخش به دولت 
صفوی، در میان اندیشه هایی نظیر اسلام مردمی، تصوف و اسلام سنی است. این تغییر چالش برانگیز در 
شرایطی رخ داد که عمدۀ جمعیت ایران پیرو مذهب تسنن بودند و عقاید طریقت های صوفیانه نیز مریدان 
بســیاری داشت. بر این اساس، پرسش های مهم این مقاله بدین  شرح صورت بندی شده است: نخست 
آنکه با توجه به بنیان گذاری دولت صفوی و رسمی  شدن مذهب شیعه، پیروی بخش قابل  ملاحظه ای 
از مردم ایران از مذهب سنی و نفوذ معنوی و اجتماعی بالای طریقت های صوفیانه، چشم انداز معرفتی 
تاریخ نویســی خواندمیر چگونه تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است؟ دوم آنکه نویسندۀ حبیب  السیر 
چگونه این فضای پیچیده را در راستای ادغام و سازگاری اندیشه ای منعکس کرده است؟ سوم، ماهیت 

اندیشه های شیعی خواندمیر در حبیب  السیر به چه صورتی بازتاب یافته است؟
راهبرد مقاله برای پاسخ به پرسش های بالا، »تفسیر خلاصه وار حبیب السیر« است. »تفسیر خلاصه وار« 
یکی از صورت های رایج فهم معنای متون تاریخی اســت. در ایــن روش، تاریخ پژوهان اقدام به ارائۀ 
چکیده ای کلی از درون مایه ها و استدلال های منابع تاریخی می کنند و اهمیت یک متن تاریخی را بدین 
 صورت نشان می دهند. به سخن دیگر، هنگامی  که خواسته شود دیدگاه یک نویسنده از موضوع مورد 
بحث را به مخاطبان امروزی اش نشان دهند، کوتاه ترین چکیدۀ ممکنِ متن ارائه می گردد. چکیده با قرار 
دادن متن در بافتار تاریخی اش، اهداف و انگیزه های اصلی یک منبع تاریخی را می نمایاند. در این میان، 
خلاصه ترین تفسیر خلاصه وار، آنهایی اند که به بازشناسی ایدۀ کلیدی متن می پردازند. ایدۀ کلیدی متن، 
همان طرحی است که سایر ایده های متن بر روی آن بنا می شود. پرواضح است که چنین تفسیرهایی 
امکان هم سنجی نقطه نظرات نویسندۀ یک متن، با دیدگاه های نویسندگان سایر متون را فراهم می سازد 

 .)McCullagh, 1998: 144-147 مکالا، 1387: 60 ؛(
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پیاده ســازی این روش در مقالۀ حاضر، مستلزم در نظر گرفتن دو مطلب مهم است: نخست با توصیف 
مهم ترین مؤلفه های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی آغاز سدۀ دهم قمری، بحران ها و چالش هایی که 
خواندمیر را به نگارش حبیب  السیر برانگیخته اســت، نمایانده می شود. دوم آنکه از طریق نشان دادن 
قطعاتی مهم از روایت تاریخی حبیب السیر، ایدۀ کلیدی متن کتاب آشکار می گردد. با توجه به دو مطلب 
بالا، مقاله   نشان می دهد که اندیشه های شیعی طرح شده در حبیب  السیر، با ادغام و مفصل بندی با عناصر 
گفتمان های تسنن و تصوف، حول محور چشم اندازی نوین، برای حل نیازهای دولت تازه تأسیس صفوی 
به  کار برده شــد. به  بیان روشــن تر، نگاه احترام آمیزی که اهل ســنت حاضر در محیط پرورش و رشد 
خواندمیر به شیخین داشتند، به  عنوان رگه هایی از باورهای اصیل نویسنده، در متن کتابش بازتاب یافته 
است. با این همه، اندیشه های شیعۀ دوازده امامی که از جانب دولت صفویه حمایت می شد و باورهای 
صوفیانه مقبول در شــرق جهان اسلام، عناصر گفتمانی بودند که نویسندۀ حبیب  السیر بنا به موقعیت 
سیاســی، اداری  و اعتقادی اش، برای استقرار نظم گفتمانی جدید، پاسخ به چالش های بافتار تاریخی  و 
مشروعیت بخشــی به حکومت صفوی، از آن بهره برد. با این تفاسیر، تأثیرات متقابل سه بعُد فکری-
مذهبی زمانه، در برساخت نوع اندیشه های شیعیِ خواندمیر در کتاب حبیب السیر، نباید نادیده گرفته شود.

پیشینه تحقیق
هرچند حبیب  السیر از جمله منابع تاریخی مشهور در میان تاریخ پژوهان عصر صفوی است، اما مطالعه ای 
دربارۀ نسبت میان فضای تاریخی حاکم بر این منبع تاریخی و چشم انداز معرفتی خواندمیر صورت نگرفته 
است. درواقع، می توان گفت نوشتۀ مستقلی در رابطه با مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر انجام نگرفته است. با 
وجود این، چند پژوهش به  شرح زیر در باب حبیب  السیر انجام شده که رجوع به آنها سودمند خواهد بود.
کتاب اندیشه تاریخ نگاری عهد صفوی نوشتۀ محمدباقر آرام )1393( به ترسیم ویژگی هایی تاریخ نگاری 
عصر صفوی پرداخته است. این اثر ضمن تحلیل شکل و محتوای منابع تاریخی این برهه، دربارۀ تأثیر 
اندیشه های موعودگرایی، تأویل گرایی و تقدیرگرایانه بر تاریخ نگاری عهد صفوی، سخن گفته است. یکی 
از منابع تاریخی مورد بررســی محمدباقر آرام، حبیب  السیر است. او ضمن معرفی این کتاب، گزارشی 
سودمند از محتوا و ساختار کار خواندمیر ارائه داده است. با وجود این، اعتنای چندانی به تأثیر مؤلفه های 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی دورۀ گذار بر ایدۀ کلیدی حبیب  الســیر و جایگاه خواندمیر در بازنمایی 

اندیشه های مذهبی دوران گذار نداشته است.
کتاب تاریخ نویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفوی نوشتۀ شعله کوئین )1387(، از جنبۀ نگاهی 
که به الگوی تاریخ نویسی مورخان دورۀ شاه عباس دارد، از دیگر پژوهش هایی است که برای آشنایی با 
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تاریخ نگاری خواندمیر سودمند است؛ به ویژه آنکه دییاچۀ حبیب السیر را به  عنوان منبعی در زمینۀ توجه به 
بحث مشروعیت بخشی مورد توجه قرار داده است. با این همه، تحلیل همه جانبه ای از جنبه های مختلف 
اندیشــۀ شیعی خواندمیر ارائه نداده اســت. از سوی دیگر، به نقش نظم گفتمانی اوایل دورۀ صفوی در 

صورت بندی ایدۀ کلیدی حبیب  السیر نپرداخته است. 
»تصویرآرایی پیامبر)ص( و امامان شیعی)ع( در نسخۀ خطی حبیب  السیر با محوریت بحار الانوار« )1399( 
از دیگر پژوهش هایی اســت که در این حوزه و توسط رضا نورانیان، شهربانو دلبری و محمد باغستانی 
کوزه گری نگاشته شده است. مسئلۀ محوری این مقاله، نحوۀ به تصویر کشیدن چهرۀ پیامبر)ص( و ائمه 
معصومین)ع( در کتاب حبیب  السیر است. همان گونه که از عنوان مقاله برمی آید، نویسندگان توجه شان را 
به چگونگی انعکاس چهرۀ ائمه)ع( در شمایل نگاری های عصر صفوی و به ویژه نسخۀ خطی حبیب  السیر 
معطوف ساخته اند. بنابراین به مسئلۀ اصلی مقالۀ حاضر، یعنی بازشناسی نقش شرایط تاریخی دورۀ گذار 
در صورت بندی محتوا و ایدۀ کلیدی حبیب  السیر نپرداخته اند. بر این اساس، با وجود اهمیت پژوهش های 
گفته شده، مقالۀ حاضر از جنبۀ طرح مسئله، پرسش ها، روش تحلیل و فهم متن و یافته های تحقیق، با 

پژوهش های یادشده متمایز است.

اسلام مردمی: تأثیر دوسویۀ بینش مورخ و فضای اجتماعی
متون مرتبط با اندیشه در خلأ به وجود نمی آیند، بلکه هر شکلی از اندیشه ورزی در پاسخ به بحران ها و 
نیازهای جامعۀ انسانی تولید می شود. بدین  ترتیب، هر صورت از دانش پژوهی، واجد خاستگاهی انسانی 
اســت و منافع، علایق و نیازهای نیروهای اجتماعی را بازتاب می دهد. تاریخ نویســی نیز بســان سایر 
شیوه های اندیشه ورزی، تحت  تأثیر چالش ها و مسائل جامعۀ مورخان تولید می شود. از این  رو، شکل و 
محتوای آن بازتاب دهندۀ بحران ها، نیازها و تنش میان نیروهای اجتماعی موجود در بافتار تاریخی حاکم 
بر اذهان تاریخ نویســان است. بر این اساس، تلاش برای تفسیر و فهم حبیب  السیر، تنها در صورتی به 
نتیجه خواهد رسید که بافتار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ حاکم بر نگارش آن در اواخر سدۀ نهم 

و آغاز سدۀ دهم قمری نمایانده شود.
خواندمیر در مقدمۀ حبیب  السیر، سنش را حدود 47 یا 48 سال نوشته است )خواندمیر، 1380: 1/4(. از 
مفاد مقدمه چنین برمی آید که سالی که مقدمه نوشته شد )928 ق(، دورمیش خان به حکومت خراسان 
رسیده و کریم الدّین حبیب الله ساوجی نیز وزیرش شده بود )همان، 7/1-9؛ فرهانی منفرد، 1382: 351(. 
از این  رو، ســال تولدش می بایست حدود 880 یا 881ق باشد. عمدۀ پژوهشگران محل تولدش را شهر 
هرات دانسته اند. با این همه، فرهانی منفرد زادگاهش را سمرقند بیان کرده است؛ زیرا پدر خواندمیر در 
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بیشــتر ایام سلطنت میرزا سلطان محمود تیموری وزیرش بوده است. با توجه به این موضوع که میرزا 
سلطان محمود از سال 873ق. که از هرات رانده شد تا سال فوتش، یعنی 900 ق. در سمرقند حکومت 
می کرد، خواندمیر هم باید طی همین دوران در شــهر ســمرقند زاده شده باشد )همان جا(. از این  رو، او 
در بهترین ســال های تاریخ هرات، در دربار تیموری پرورش یافت. مجموعۀ این شرایط موجب شد که 

خواندمیر تحت تأثیر فضای اندیشه ای و مذهبی دورۀ تیموری قرار بگیرد. 
در دورۀ تیموریان، با وجود احترام به ســنت های مغولی، دولت بر قوانین اســلامی متکی شد. باورهای 
اسلامی که در سراسر تاریخ اجتماعی ایران بعد از اسلام حکم فرما بود، بیش از پیش تقویت شد و ادیان 
غیراسلامی نیز به  شدت به  حاشیه رانده شدند )میرجعفری، 1388: 164(. شاید بتوان گفت بیداری دوبارۀ 
روح مذهبی اجتماع، جنبۀ ملی داشت؛ زیرا اگر در آیین مغول به یاسا اعتقاد قلبی وجود داشت، پیامبرش 
هم کسی جز چنگیز نمی توانست باشد. بنابراین راه مبارزه  با این بیگانگان نیز از طریقی بهتر از مذهب 
فراهم نمی شــد. از این  رو، اکثر مردم این دوره به مذهب تسنن باور داشتند. با این همه، ترسیم تصویر 
یک جامعۀ اهل  تســنن یکدست نمی تواند تصویر درست و کاملی از وضعیت مذهب در این دوره ارائه 
دهد. از سوی دیگر، وجود نواحی  شیعه نشینی مانند گیلان، مازندران، خوزستان، قهستان، ری، ورامین، 
کاشــان و سبزوار هم تصویر درستی از پراکندگی تشیع در ایران ارائه نمی کند. واقعیت امر آن است که 
با یک مســئلۀ پیچیده روبرو می باشیم. رخدادهایی که حکایت از تحولات عمیق مذهبی دارد )رویمر، 
1393: 143(. ریشۀ این تغییرات را می توان تا دوره حملۀ مغولان و محو خلافت عباسی از صحنۀ جهان 
اســلام پی گرفت؛ برهه ای که به تضعیف موقعیت فقیهان اهل تسنن، به ویژه در سرزمین های شرقی 

خلافت انجامید.
مهم ترین وجوه این تغییر و تحولات عبارت بود از: توسعۀ تصوف اسلامی؛ پرستش اولیاء الله؛ پرهیزگاری 
عمومی؛ توسعۀ زیارت؛ باور به معجزات و کرامات؛ و حتی پرستش امام علی )ع( و دیگر اهل  بیت. بیشتر 
اینها مواردی اســت که رگه های شیعی نیز با خود داشت. با وجود این، این استنباط نادرست خواهد بود 
که همۀ آنها را نشان دهندۀ اعتقادات شیعی بدانیم، بلکه ذهن را به مفهومی با عنوان »اسلام مردمی«، 
رهنمون خواهد ســاخت )همان جا (. رویکرد مذهبی جامعۀ مسلمان ایران آن دوران، دربردارندۀ واکنشی 
در برابر سروری مغولان و کیش کافرانۀ آنها بود. گرایش فکری-اجتماعی مبتنی بر بازگشت اسلام به 
شریعت نبوی، به  دنبال ایجاد جامعه ای یک شکل و همگون، تحت هدایت رهبری واحد بود. این روند به 
افزایش وظایف و نقش متولیان مذهبی جامعه و نیز تعالی ارزش های ایدئولوژیکِ فقهی منجر شد. این 
مسئله از نظر مذهبی به  معنای پذیرش یک شریعت بنیادگرا بود. با این همه، از سوی دیگر باوری وجود 
داشت که از نوآوری ها و بدعت های مذهبی استقبال می کرد. این شرایط مبتنی بر همزیستی ای بود که 
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شماری از بدعت گذاران آن دوره مدافع و پشتیبانش بودند )امورّتی، 1393: 298(. 
سرانجام، تداوم فعالیت جریان های بدعت گذار و گسترش اقتدار طریقت صفویه، زمینه ساز تشکیل دولتی 
ملی در ایران شد؛ دولتی شیعی و سرشار از جذبه و عاطفۀ شدید که نه  تنها وحدت سرزمینی ایران را پس 
از نهصد ســال بازیابی کرد، بلکه با بسیاری از آرمان های عمیق و نهانی مردم ایران موافق بود؛ به ویژه 
پس از یورش های مغول که قتل، غارت و فلاکت سرتاسر ایران را فرا گرفت و عامۀ مردم انتظار ظهور 
منجی ای را می کشیدند تا آنها را از این وضعیت بحرانی نجات دهد. رواج ایدۀ مهدویت شیعی در چنین 
بســتری صورت گرفت )ایزدی، 1391: 65-88(. از سوی دیگر، بحران های اجتماعی و اقتصادی ایران 
پس از یورش های مغول، زمینۀ پناه بردن مردم به خوانش صوفیانه از اســلام و گســترش یک اسلام 
عامه پســند را فراهم کرده بود. رهبران طریقت صفوی با آگاهی از این بحران ها بود که زمینه را برای 
تشکیل دولتی شیعه مذهب مساعد دیدند. از این  رو، از زمان شیخ  جنید رویکرد رهبران طریقت در بندگی 
فروتنانه و صوفیانه خداوند تغییر کرد و تحت تأثیر الزامات سیاســی، رهبری طریقت به مقام قداست و 
پرستش خداگونه از سوی مریدان ارتقا یافت )مزاوی، 1388: 130-206(. تعابیر به کار رفتۀ زیر در کتاب 
حبیب  السیر، حکایت از نفوذ و جولان این فضای پرتنش مذهبی و سیاسی در ذهن خواندمیر دارد. برای 
نمونه، خواندمیر از یک سو در وصف جایگاه والای خلیفه نخست اهل  سنت نوشته است: »رسول صلوات 
 الله  علیه و آله فرمود که عرض نکردم اسلام بر هیچ احدی مگر آنکه او را در قبول آن تردد و تفکری 
روی نمود مگر ابوبکر که بی توقف ایمان آورد« )خواندمیر، 1380: 445/1(. این چهرۀ مثبتی که خواندمیر 
از ابوبکر و سایر بزرگان اهل  سنت ارائه کرده، به  معنای چشم پوشی از جایگاه ائمۀ شیعی نیست؛ چنان که 
در وصف امام جعفر صادق آورده است: »مکارم ذات و محاسن صفات امام جعفر علیه السلام مانند پرتو 
آفتاب از فلک اخضر سمت انتشار گرفته و وفور کرامات و خوارق عادات آن مهر سپهر امامت و کرامت 
بســان فی سحاب در بسیط غیر اصفت اشــتهار پذیرفته ضمیر منیرش مظهر اسرار علوم دینیه بود« 
)خواندمیر، همان، 71/2(. جالب آنکه  چنین ستایش هایی را نیز دربارۀ رهبران طریقت های صوفیانه نیز 
ارائه کرده است؛ چنان که درباره باباسنکو، نوشته است: »باباسنکو درویشی مجذوب بود و از وی کرامات و 
خوارق عادات ظهور می نمود و در سنه 782 که صاحبقران مغفور بعزیمت فتح خراسان از آب آمویه عبور 
فرموده در قصبه اندخود باوی ملاقات کرد درویش از سر جذبه سینه گوشت بطرف امیرتیمور گورکان 
انداخت صاحبقران باین معنی تفأل نموده گفت خدای تعالی ســینه روی زمین را که خراسان است بما 

ارزانی داشت« )همان، 543/3(.
این تعابیر خواندمیر و اندیشۀ سه ضلعیِ احترام به خلفای راشدین، تصدیق امامت امامان و ذکر کرامات 
دراویش و اهل تصوف که در کتاب حبیب  السیر بازتاب یافته، نشان دهندۀ باور پیچیدۀ فکری و مذهبی 
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روزگارش اســت؛ حال آنکه در منابع متأخرتر که در محیط شیعی تثبیت شده تری نگارش یافته اند، این 
موضوع دیده نمی شود. برای نمونه، حسن بیگ روملو در کتاب احسن التواریخ در ذکر تاریخ شاه اسماعیل 
صفوی، به  وضوح از سیاست سبّ سه خلیفۀ اول بحث کرده است )روملو، 1357: 86(. درست است که 
حبیب  السیر در دورۀ شاه اسماعیل صفوی نوشته شد و این موضوع تعریف و تمجید از خلفای راشدین را 
عجیب تر می کند، اما این را باید در نظر گرفت که خواندمیر پرورش یافتۀ دربار تیموریان، به ویژه سلطان 
 حســین بایقرا بود. در نتیجه، ســیطرۀ اجتماعی دوران تیموری در اندیشه هایش به  روشنی هویداست. 
انعکاس چنین مطالبی در کتاب حبیب الســیر که هر یک می تواند اندیشه ای جداگانه باشد، بسیار قابل 
 توجه است؛ زیرا بیانگر عقاید مخالفی است که در طول تاریخ اسلام بارها همدیگر را به کفر، بددینی و 
ریا متهم کرده اند. برای نمونه، در آستانۀ تشکیل دولت صفوی، در شهر هرات نیز بسیاری از مردم شیعۀ 
دوازده امامی بودند. سایرین نیز باورهایی داشتند که می توان آنان را سنیان دوازده امامی نامید. این نحله 
به  معنای باورمندانی بودند که از نظر روحی و فکری، شیعه و صوفی بودند، اما از جنبۀ فقهی، تابع مذهب 
ابوحنفیه بودند و به خلفای راشدین باور داشتند. آنان حتی حکم تکفیر کسانی که سب سه خلیفۀ اول را 
انجام می دادند، بعید نمی دانستند )جعفریان، 1379: 46/1(. بدیهی است که این فضای التقاطی و پرتنش 
مذهبی، اثرش را بر چشم انداز معرفتی-تاریخی خواندمیر گذاشته بود؛ چنان که حتی در چگونگی پرداختن 

به درگیر هایی که پس از فوت پیامبر)ص( رخ داد نیز مشاهده می شود. 
خواندمیر در رابطه با رحلت حضرت فاطمه)س( از واژۀ وفات اســتفاده کرده اســت و نه کلمۀ شهادت. 
همچنین به رخدادهایی که شیعیان در این باره به خلیفۀ دوم نسبت می دهند، اشاره  نکرده است )خواندمیر، 
1380: 435/1(. جالب تر آنکه خواندمیر پس از اشــاره به رخداد فدک، وارد جزئیات درگیری و اختلاف 
نشده و از داستان گذر کرده است؛ چنان که نوشته است: »القصه درین قضیه میان امیرالمؤمنین علی و 
فاطمه و شیخین رضی الله عنهم چنانچه در بعضی کتب مبسوطه مذکور است گفت و شنید بسیار بوقوع 
انجامید و ابوبکر صدیق رضی الله عنه فدک را باهل بیت باز نگذاشت و نیز از متروکات سید کائنات چیزی 

به بتول عذرا نداد )و هذا عندالجمهور من غرائب الوقایع و الامور(« )همان، 434(.
این موضوع یکی از شواهدی است که نشان می دهد با وجود سیاست های صفویان دربارۀ بدگویی و سب 
ســه خلیفۀ اول، همچنان در بطن جامعه، به ویژه در جاهای دورتری مانند هرات و خراسان، ملاحظاتی 
دربارۀ اســلام اهل سنت وجود داشته اســت. همچنین عباراتی مانند فاروق اعظم، امیرالمؤمنین ابوبکر 
و عمر، ابوبکر صدیق، تکرار دعای »صلی الله علیه و ســلم«، به ویژه در جاهایی که از ولایت علی)ع( 
صحبت شــده است و سرانجام چشم پوشــی عامدانه از نقل روایت شیعیان دربارۀ علت رحلت حضرت 
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فاطمه)س(، همگی شرایط مذهبی زمان نگاشتن حبیب السیر را می نمایاند )همان، 18-16، 23، 263، 
285، 308 و...(.

موضوعات گفته شده نشان دهندۀ دورانی است که تشیع مذهب رسمی کشور شده بود، اما هنوز رگه هایی 
از باورهای پیشین مردم در روایت های خواندمیر هویداست. همچنین سخت گیرهای مذهبی صفویان، 
چگونگی نگارش کتاب حبیب السیر را که به  نوعی در جهت آرمان های دولت صفوی است و نیز تأثیرات 
بافتار اجتماعی بر بینش و ذهنیت مورخ را نشــان می دهد. بدین  ترتیب، جامعۀ در حال گذار ایران که 
ترکیبی از تسنن، تشیع، تصوف، تسنن دوازده امامی، اسلام مردمی-و یا هر اسمی که بر آن بگذاریم-بوده 
اســت، شرایط را برای برپایی اندیشه های شــیعی مهیا ساخته بود. در دوران گذار، تشیع رسمیت یافت 

و به تدریج دارای بازوانی قوی تر  شد؛ هرچند همچنان از شرایط فکری پیشینش به کلی جدا نشده بود.

طرح اندازی الگوی تاریخ نویسی شیعی: بازنمایی حقانیت تاریخی ائمۀ اثنی عشر)ع(
در ســطور بالا مهم ترین مؤلفه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر ذهن خواندمیر و بازتاب آن 
در کتاب حبیب  السیر، به  اختصار نشان داده شد. واکاوی حبیب  السیر از جنبۀ شیعی-فقهی، وجوه دیگر 
اهمیت مذهبی-اندیشه ای این متن را آشکار می سازد و چگونگی مفصل بندی عناصر گفتمانی تسنن، 
تشیع و تصوف در تاریخ نویسی نویسنده را نشان می دهد. هرچند اثر خواندمیر از نخستین تواریخ صفوی 
اســت که اندیشه ی شــیعۀ دوازده امامی را بازتاب می دهد )قدیمی قیداری، 1397: 139(، اما همچنان 
پیوندهای عمیقی با تســنن دارد و با احترام از خلفای راشــدین یاد می کند )خواندمیر، 1380: 445/1-

497(. با این همه، روح حاکم بر حبیب  الســیر یک اندیشۀ مبتنی بر شیعۀ دوازده امامی است؛ زیرا باور 
به شیعه هنگام برآمدن صفویان به  مثابه وفاداری به دولت صفوی بود )سیوری، 1385: 29(. از این  رو، 
بنیان گذاران دولت صفوی در پی تغییر اعتقادات مذهبی خویش از تشــیع قومی-قبیله ای به تشیعی با 

کارکرد حکومتی بودند )ابی صعب، 1395: 173(.
از خواندمیر به  عنوان نویســندۀ وفادار به صفویه نیز چنین انتظاری وجود داشت. این موضوع در مقدمۀ 
کتابش به روشنی پیداست. درحالی که در تاریخ روضۀ  الصفای میرخواند، پاک مذهبی و رافضی و یا خوارج 
نبودن، جزو شرایط مورخ انگاشته می شد )کوئین، 1387، 43(، خواندمیر چنین تعابیری دربارۀ امام علی)ع( 
بیان کرده است: »صلوات  الله و سلامه علیه و عترته سیما وصیه و وارث علمه و خلیفه المکرم بتکریم )أنا 
مدینۀ العلم و علی بابها( المشرف بتشریف )أنت منی بمنزلۀ هارون من موسی( مظهر العجایب و مظهر 
الغرایب امیرالمؤمنین امام  المسلمین ابی الحسنین علی بن أبی طالب علیه التحیه و السلام« )خواندمیر، 

.)2/1 :1380
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این عبارت نشــان دهندۀ شرایط جدیدی اســت که از لحاظ مذهبی و سیاسی حاکم شده بود. از سوی 
دیگر، تقلید دیباچۀ حبیب  السیر توسط سایر تاریخ نویسان دورۀ صفوی )کوئین، 1387: 43(، اهمیت آن 
را دوچندان می کند. همچنین خواندمیر در قسمت اولِ جلد دوم کتابش، تاریخ ائمۀ اثنی عشر را ذکر کرده 
است. مقدمۀ این قسمت با ذکر حمد و ستایش خداوند آغاز می شود و سپس با ذکر فضایل و اظهار ارادت 
به پیامبر و ائمۀ معصومین )سلام الله علیها(، با نثری آمیخته به شعر ادامه می یابد )خواندمیر، 1380: 3/2(. 
در ادامه، خواندمیر از خداوند می خواهد که به حرمت این معصومین کتابش را به  اعتبار برساند؛ چنان که 
نوشته است: »الهی بحرمت این کواکب افق امامت که مبارزان میدان فصاحت را در توصیف جمال حال 
ایشــان مجال عبارت تنگ است و عارفان فضای معرفت را در ساحت تعریف کمال جلال ایشان پای 
اشارت لنگ که رقوم این اجزای پریشان را به شرف قبول دقیقه شناسان سپهر سخنوری مقرون ساز« 

)همان، همان جا(.
»اندیشۀ فیض« از عناصر شیعی مورد استفادۀ خواندمیر در صورت بندی روایت های تاریخی اش است. در 
اندیشه های شیعی، برای امامان اثنی عشر شأن فیض قائل بودند. مقصود از فیض، هر گونه خیر و برکتی 
اســت که از جانب کسی به کسی دیگر داده می شود. در مفهوم کلامی به ویژه در مورد امامت، مقصود 
از فیض آن نعمت و برکتی اســت که خداوند به  واســطۀ برخی بندگان شایسته برای جهان خلقت فرو 
می فرستد )فاریاب، 1392: 25(. بر این اساس، باور عمومی شیعیان بر این شأن ائمۀ معصومین)ع( استوار 
بوده است. متکلمان امامیه نیز شأن واسطۀ فیض بودن ائمه را پذیرفته اند )فاریاب، همان، 26(. در حبیب 
 السیر نیز با نوعی واسطۀ فیض قرار دادن معصومین مذهب تشیع روبه رو می باشیم؛ نکته ای که به تفکر 
شیعی خواندمیر دلالت می کند. بر همین اساس، خواندمیر با بهره گیری از احادیث، به ذکر فضل و کرامت 

بنی هاشم و نشان دادن برگزیدگی آنان در میان قوم عرب  پرداخته است1 )خواندمیر، 1380: 6-5/2(. 
از دیگر عناصر شــیعی به  کار رفته در مفصل بندی گفتمانی حبیب  السیر، انحصار ائمه در عدد اثناعشر 
است. خواندمیر با بیان احادیثی، تعداد ائمۀ شیعیان را دوازده نفر بیان کرده است )همان، 6-8(. موضوع 
مهم دربارۀ این جنبه از بینش خواندمیر آن است که انحصار ائمۀ شیعیان در عدد دوازده، یکی از مسلمّات 
مکتب تشیع است و به شکل های مختلفی در مکتوبات عالمان متقدم و متأخر شیعی منعکس شده است 

1. برای نمونه، خواندمیر در وصف مرتبت امام علی)ع( آورده است: »عبدالمطلب بن هاشم که در مکه مرجع اشراف و اعاظم بود جد او فاطمه بنت اسد بن 
هاشم مادر او و سیدالنساء فاطمه الزهرا زوجه او و سبطین رسول ثقلین اولاد امجاد او و جعفر طیار برادر او و سیدالشهدا حمزه و ساقی حجاج عباس اعمام 
دعای اجابت انتمای )اللهم وال من والاء( وارد در شأن او و آیت وافی عنایت )انما ولیکم الله( مخبر از رفعت مکان او و علو نسبش از خبر معتبر )أنا و علی 
من نور واحد( معلوم و سمو حسبش از کلمه شریفه )انت اخی فی الدنیا و الاخره( مفهوم علم کاملش از حدیث صحیح )أنا مدینۀُ العلم و علی بابها( معین 
وجود شاملش از کلام معجزه نظام )الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سراً و علانیه( روشن آثار شجاعتش از فحوای )لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار( 
لامع و انوار خلافتش از مقتضای )من کنت مولا( ساطع وفور فضیلتش از مضمون )لمبارزه علی بن أبی طالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم 

القیمه( ظاهر و کثرت محرمیتش از فرموده )ما انتجیته ولکن الله انتجاء( باهر )خواندمیر، 1380: 9/2(.
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)آیتی، 1398: 8(. به  باور شــیعیان، در مصادر حدیثی شــیعیان و اهل  تسنن، ده ها روایت وجود دارد که 
نشــان می دهد تعداد امامان، خلفا، امیران، قیم ها، حجت ها و اوصیای پس از پیامبر، دوازده نفر است. از 
این  رو در طول تاریخ، عالمان شــیعه با اســتدلال به اینکه تعداد ائمه دوازده نفر بوده و این رقم مطابق 
با تعداد ذکرشــده در منابع اســت، هم بر حقانیت شیعه استدلال کرده اند و هم با اهل  تسنن به محاجه 

پرداخته اند )آیتی، همان، 9(.
افزون بر این، خواندمیر در نگاهش به قرآن نیز دیدگاهی شــیعی در مورد حقانیت ائمه دارد. وی پس 
از ذکر ویژگی های حضرت علی)ع(، به بررســی آیاتی پرداخته است که در شأن امام اول شیعیان نازل 
شده اند )خواندمیر، 1380: 11/2-13(. طبق دیدگاه تشیع، قرآن سند حقانیت علی)ع( و معرّف وجود آن 
حضرت است؛ زیرا امام علی)ع( را تجسم عینی صراط مستقیم، ولیّ مردم، اسوۀ صادقان، سابق در اسلام، 
مخلص ترین انسان و گنجینه علم کتاب معرفی می کند )فاکر میبدی، 1389: 149(. آیاتی که خواندمیر 
نزولشان را در وصف حضرت علی)ع( دانسته، بدین ترتیب است: آیات 10 تا 12 سورۀ واقعه که به سابقۀ 
دینی امام علی)ع( ارتباط می یابد. آیۀ 23 ســورۀ شــورا که مودت با خویشاوندان پیامبر را اجر رسالتش 
می داند. آیۀ 33 سورۀ احزاب یا همان آیۀ تطهیر که بر پاکی اهل بیت پیامبر)ص( از پلیدی دلالت دارد 
. آیۀ 207 ســورۀ بقره که از جان گذشتگی امام علی)ع( در راه اسلام را مورد تأکید قرار می دهد. آیۀ 18 
سورۀ سجده که از منظر شیعیان، به نزاع بین امام علی)ع( و ولیدبن عقبه می پردازد. آیۀ 4 سورۀ تحریم 
که طبق باور شیعیان، کلمۀ »صالح المؤمنین« به امام علی)ع( اشاره دارد. آیۀ 7 سورۀ رعد یعنی »لکلّ 
قوم هاد« که با اســتناد به گفتۀ پیامبر)ص(، آن را در شأن امام علی)ع( می داند. آیۀ 67 سورۀ مائده که 
به ولایت حضرت علی)ع( و جانشــینی اش اشاره می کند. آیۀ 274 سورۀ بقره و آیۀ 55 سورۀ مائده که 
به انفاق امام علی)ع( و موضوع ولایتش ارتباط می یابد. خواندمیر در شرح تمامی این آیات، دلایل شأن 

نزول را نیز بیان کرده است )خواندمیر، 1380: 13-11/2(.
خواندمیر پس از ذکر آیات قرآن، برای نشــان  دادن حقانیت امام اول شــیعیان، به ســراغ احادیث رفت 
)خواندمیر، همان، 13-17(. حدیث و دانش تاریخ در اســلام، پیوند نزدیکی با یکدیگر داشــته اند؛ گاهی 
تأکید بر حدیث بوده و گاهی نیز بر تاریخ تأکید شده است )جعفریان، 1375: 6(. حتی در آثار کلامی تشیع 
مانند کتاب کافی، بصائر الدرجات، عیون أخبار الرضا)ع( و غیره، با اخبار تاریخی به ویژه تاریخ ائمه روبرو 
می باشــیم )همان، همان جا(. خواندمیر در بخش ذکر احادیث، از کتاب های کشف  الغمه، مناقب و سنن 
ترمذی، حلیۀ  الاولیاء، صحیح مسلم، شواهد النبوه، ابن خالویه و نیز عزّالدین عبدالرزاق بن رزق الله نقل کرده 
اســت )خواندمیر، 1380: 13/2-17(. نکتۀ جالب توجه آنکه خواندمیر در کنار بهره گیری از منابع شیعی 
مانند کشف  الغمه، از کتاب های اهل سنت نظیر سنن ترمذی و عبدالرزاق بن رزق حنبلی مذهب نیز استفاده 
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کرده است. افزون بر این، در کنار این دو دسته منابع، کتابی مثل شواهد النبوه نوشتۀ عبدالرحمان جامی 
صوفی معروف ایرانی هم دیده می شــود. این مسئله دو مطلب مهم را می نمایاند: نخست آنکه می تواند 
ناشــی از محیط پیرامونی و زمانۀ زندگانی خواندمیر باشــد. همان  گونه که گفته شد، محیط آن روزگار 
ملغمه ای از اســلام تسنن، تشیع و عناصر صوفیانه بود. دوم، شاید خواندمیر خواسته باشد شأن و جایگاه 
علی بن أبی طالبی را نشان دهد که تمام گرایش های اندیشه  ای اسلام در مقام بزرگی اش سخن گفته اند.

مسئلۀ عصمت از دیگر مقوله هایی است که به کتاب حبیب  السیر رنگ و بوی شیعی داده است. مسلمانان 
دربارۀ »عصمت امام« اختلاف نظر جدی دارند )کهنســال و تحریرچی، 1393: 144(. شــیعیان دوازده  
امامی و اسماعیلی امام را معصوم می دانند، ولی اهل  سنت نظری متفاوت دارند. خاستگاه اصلی این دو 
نظر، نگاه متفاوتی است که از جانب شیعیان و اهل  تسنن به جایگاه امامت وجود دارد )همان (. خواندمیر 
در بحث »ذکر بعضی از آیات الهی که نازلست در شأن حضرت ولایت پناهی« )خواندمیر، 1380: 11/2(، 
به ذکر شأن نزول آیۀ تطهیر پرداخته و با آوردن روایتش، بر خط فکر شیعی اش صحه گذاشته است؛ زیرا 
امامیه برخلاف اشاعره و اهل  تسنن، آیۀ تطهیر را نشان از عصمت امام می دانند. در مقابل، عمدۀ اشاعره 
اهل  بیت پیامبر)ص( را شامل اصحاب کساء و همسران پیامبر می دانند )معینی فر و عبدالهی خوراسگانی، 
1400: 57(. در همیــن چارچوب، خواندمیر با روایتی که پس از بیان آیه  آورده، زنان پیامبر را جزو اهل 
 بیت ندانســته و تنها به اصحاب کساء اکتفا کرده و نوشته است: »از امه سلمه رضی  الله  عنه روایتست 
که روزی رسول صلی  الله علیه و سلم در میان ما نشسته بود ناگاه فاطمه علیها  السلام با ظرفی که در 
آن عصیده بود درآمد )فقال النبی صلی  الله علیه و سلم أین علی و ابناء قالت فی البیت قال ادعیهم لی 
فاقبل علی و الحسن و الحسین بین یدیه و فاطمه امامه( و چون رسول صلی الله علیه و سلم ایشان را 
بدید کسای خیبری را که در وقت خواب می پوشید بر خود و علی و حسن و حسین و فاطمه پوشید بعد 
از آن گفت )الهم ان هولاء اهل بیتی و احب الخلق الی فاذهب عنهم الرجس طهر هم تطهیرا فانزل الله 
تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا( و بروایتی بعد از آنکه ام سلمه 
رضی  الله عنه این دعا را شنید گفت یا رسول  الله من از اهل بیت تو نیستم آن حضرت فرمود که )انک 

علی خیر اوالی خیر(« )خواندمیر، 1380: 11/2(.
توجه به مفهوم مهدویت، یکی دیگر از نشــانه های تمایلات و بینش شــیعی کتاب حبیب  السیر است. 
مهدویت مصدر صناعی از کلمۀ مهدی است که به  معنای مهدی بودن است. با این حال، در اصطلاح 
رایج مفهومی فراتر پیدا کرده و به  نوعی نگاهی فرامادی به آینده و تاریخ بشر تفسیر می شود )سهرابی 
مشــتقین، 1389: 27(. در این نگاه، حرکت تاریخ معنایی روشــن و روندی مشخص دارد که براساس 
سنت های الهی و ارادۀ بشری در جریان است. سرمنزل حرکت تاریخ، کمال و تعالی زندگی بشری است 
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)همان، 28(. درواقع، می توان گفت در نگاه شــیعیان، انتظار یک جریان پیوسته در تاریخ است )همان، 
186(. خواندمیر نیز با نگاه شیعی اش، این رسالت را برای ظهور امام دوازدهم شیعیان)عج( ترسیم ساخته 
و نوشــته است: »هرگاه اراده ازلی بظهور او تعلق گیرد نقاب اختفا از چهره آفتاب آسا بر خواهد داشت و 
همت عالی نهمت بر ترویج شریعت غرا و دفع ظلمه و اشقیا خواهد گماشت و بر خواطر مهر تنویر فضلای 
روشــن ضمیر ظاهر خواهد شد بنا بر صحاح اخبار که از حضرت سیدابرار و سند اخیار صلی  الله علیه و 
آله الاطهار نزد علماء بزرگوار و فضلاء عالی مقدار بثبوت پیوسته جمیع فرق امت نبوی و تمامی طوایف 
ملت مصطفوی اتفاق دارند که ظهور مهدی بوقوع خواهد انجامید و بواسطه حسن اهتمام و یمن اجتهاد 
آن امام با احترام اطراف امصار و بلاد از عدل و داد پر خواهد گردید« )خواندمیر، 1380: 101-100/2(.

موضوع دیگری که در رابطه با نگاه شیعی به مسئلۀ امامت مطرح می شود، باب شهادت است. در نگاه 
علمای شیعه به شهادت، دو دیدگاه وجود دارد: نخست مکتب حدیثی قم یا شیخ  صدوق است که شهادت 
امام را فراتر از یک خبر تاریخی و یک اعتقاد شیعی می داند. دوم مکتب عقلی بغداد یا شیخ مفید است 
که شهادت ائمۀ شیعه را یک خبر تاریخی می داند که ارتباطی با عقاید شیعی ندارد. حتی گزارش شهادت 
برخی از ائمۀ شیعه را محل تردید می داند )حجت و حاجی تقی، 1398: 23(. بررسی کتاب حبیب  السیر 
نشــان می دهد که خواندمیر در نقل تاریخ شهادت ائمه، بیشتر به مکتب عقلگرای بغداد نزدیک است. 
نویســنده ضمن نقل اخبار شهادت ائمه که برای همۀ آنها از اصطلاح شهادت استفاده کرده، با آوردن 
روایت های دیگر و به ویژه از اهل  تسنن، تردیدهایی هرچند به صورت غیرمستقیم وارد ساخته است. ذکر 
خبر شهادت امام جواد)ع(-امام نهم شیعیان-نمونه ای از این دست روایت های خواندمیر است؛ چنان که 
نوشــته است: »بعضی از علمای شیعه و اهل سنت بر آن رفته اند که معتصم خلیفه آن امام عالیمقام را 
زهر داد و طایفه گفته اند که بسبب وصول اجل طبیعی روی بجنت اعلی نهاد اوقات حیاتش بیست و پنج 

سالست و زمان امامتش هفده سال و العلم عندالله الکبیر المتعال« )خواندمیر، 1380: 92/2(.
عبارت آخر متن فوق-و العلم عندالله الکبیر المتعال-نشــان دهندۀ آن اســت که نویسنده هیچ یک  از 
روایت های شــهادت امام جواد)ع( را نه کاملًا تأیید و نه رد می کند. از این  رو، این موضوعی اســت که 
مشــخص می سازد خواندمیر شــهادت ائمه)ع( را جزو اعتقادات شیعی نمی دانست و به  مثابه یک خبر 

تاریخی با این مسئله برخورد کرده است.
موضوع مهم دیگر، بحث دربارۀ حادثۀ غدیرخم اســت. خواندمیر با وجود آنکه احترام سه خلیفۀ اول را 
در کتابش نگاه داشــته و کوشش کرده است که در ماجرای اختلاف های پس از فوت پیامبر)ص( وارد 
جزئیات نشود، اما در مواجهه  با بحث غدیرخم، باورهای شیعی اش را نشان داده است؛ جایی  که نوشت: 
»در کشــف الغمه مسطور است حضرت شفیع الامه صلی  الله علیه و سلم بعد از وصول به غدیرخم در 
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آن موضع که بســبب فقدان آب و علف قابلیت نزول نداشت فرود و اهل اسلام لوازم متابعت به تقدیم 
رسانیدند و سبب نزول در آن منزل بود که قبل از آن حضرت مقدس نبوی بحسب وحی سماوی مأمور 
شده بود که جناب ولایت مآب مرتضوی را بخلافت خویش نصب فرماید و آنحضرت اظهار این صورت 
را جهت دریافت وقتی که از اختلاف مأمون باشــد در عقده تأخیر انداخته بود و چون بموضع غدیرخم 
رســید و معلوم گردید که پس از تجاوز از آن مکان طوایف انسان از مواکب همایون جدا شده به طرف 
منازل خود خواهند رفت و اراده ازلی مقتضی آن بود که تمامی آن مردم از این معنی باخبر باشند این آیه 
نازل شد که )یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یعنی فی استخلاف علی و النص علیه بالامامه 

و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس( )همان، 411-410/1(.
در جاهای دیگر حبیب  الســیر نیز همین نگاه شیعی خواندمیر در قبال مسئلۀ جانشینی امام علی)ع( و 
نادیده انگاشتن حقش دیده می شود. ماجرای معروف اسباب کتابت خواستن پیامبر برای نوشتن وصیت 
در بســتر بیماری، در همین باره است؛ چنان که نوشته است: »و دیگری از وقایع زمان مرض سید عالم 
صلی  الله علیه و سلم آنکه سعیدبن جبیر رحمت  الله علیه روایت کرده که ابن عباس رضی  الله عنه گریه 
بسیار کرده گفت در روز مذکور که مرض حضرت رسول صلی  الله علیه و سلم اشتداد یافته بود یاران را 
فرمود که اسباب کتابت بیاورید تا برای شما چیزی نویسم که هرگز گمراه نشوید پس اصحاب اختلاف 
کرده بعضی گفتند که بموجب فرموده پیغمبر صلی  الله علیه و سلم عمل باید نمود و برخی جانب نقیض 
گرفته و بر زبان آوردند که مناســب نیســت در این محل آن حضرت را به کتابت مشغول داریم و بین 
الجانبین نایره نزاع اشتعال یافته آوازها بلند گشته چنانکه حضرت رسول صلی  الله علیه و سلم از آن گفت 
و شنود به تنگ آمده از سر آن مهم درگذشت و روایتی آنکه امیرالمؤمنین عمربن الخطاب یا دیگری از 
کبار اصحاب گفت که آیا این سخن از جمله آن سخنان پریشان است که مریضان در حین اشتداد مرض 
می گویند یا نی و عقیده علمای شیعه آن است که سبب عدم رضاء اصحاب بتحریر آن کتاب آن بود که 
رســول صلی  الله علیه و آله می خواست که درباب ولایت امیرالمؤمنین علی کرم  الله وجهه وصیت نامه 

قلمی گرداند« )همان، 415/1(. 
همچنین در بیان تاریخ خلافت خلیفۀ اول، با تمام احترامی که برای ابوبکر قائل بوده، به اندیشۀ شیعی 
این دوران توجه داشته و نوشته است: »بصحت پیوسته که در سقیفه بنی ساعده حضار مجلس از مهاجر و 
انصار بر خلافت صدیق اکبر رضی  الله عنه اجماع نموده بیعت کردند و روز دیگر بیعت عام بوقوع پیوسته 
اما بمقتضای این بیت ز مشرق تا به مغرب گر امامست *علی و آل او ما را تمامست فرقه اهل اسلام 
به آن مهم رضا ندادند و گفتند ما با هیچکس بیعت ننماییم مگر بعلی بن ابی طالب به اکثر بنی هاشم و 
سلمان فارسی و عماربن یاسر و مقدادبن الاسود و خزیمۀ بن ثابت ذوالشهادتین و ابوذر غفاری و ابوایوب 
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انصاری و جابربن عبدالله و ابوسعید الخدری و بریدۀ بن الحصیب الاسلمی از آن جمله بودند. روایت است 
که چون امیرالمؤمنین ابی بکر صدیق رضی الله عنه بر مســند خلافت متمکن گشت امیرالمؤمنین علی 
کرم  الله وجهه عزلت اختیار فرموده در خانه خویش نشســت و ابواب اختلاط خلایق بربست و صدیق 
رضی  الله عنه بآنجناب پیغام فرســتاد چرا از خانه بیرون نمی آیی و با من بیعت نمی نمایی مگر مکروه 
می دانی خلافت مرا علی مرتضی رضی الله عنه جواب داد که ... شــما توسل به خویشی رسول قرشی 
جسته و انصار را تسکین داده با ابوبکر بیعت کردید و من اکنون بهمان وسیله طلب حق خود می نمایم 
ملاحظه کنید که به حضرت رسالت اقرب کیست و از حق سبحانه و تعالی بترسید و از جاده انصاف در 

مگذرید )همان، 447-446(.

شیعۀ صوفی-صفوی: مشروعیت بخشی و بازنمایی چهرة یک پادشاه شیعی
کارکرد اصلی متون تاریخ نویسی در تاریخ ایران دورۀ اسلامی، توجیه قدرت طبقۀ حاکم بود. با توجه به 
تغییرات مهم فرهنگی و مذهبی که با بنیان گذاری دولت صفوی روی داد و ساختاری سیاسی ای که بر 
پایۀ مذهب تشیع تأسیس گردید، حمایت و تبلیغ مذهب شیعه که پایۀ بنیادین مشروعیت دولت جدید 
بود، کنشی مشروعیت بخش از سوی تاریخ  نویسان هواخواه صفویان بود. در زمان شاه اسماعیل، با اینکه 
حکومت و مذهب در ســلطنت او تفکیک ناپذیر بودند، اما وجه غالب در این رابطه با سیاست بود و نهاد 
مذهب در خدمت حکومت قرار  گرفت )آقاجاری، 1389: 62(. از این رو، خواندمیر در یک فعالیت آگاهانه، 
ســیمای ویژه ای از نظر مذهبی برای شاه جوان صفوی منعکس کرد. وی نقش و جایگاه شاه اسماعیل 
را استحکام بخشی و دمیدن خون تازه در رگ های مذهب تشیع دانست؛ چنان که نوشته است: »اساس 
دین نبوی از مساعی معمار دولت پایدار پادشاه صفوی صفت متانت و استحکام گیرد و ریاض شرع مبین 
مصطفوی بتازگی از رشــحات سحاب همت عالی آثار وارث خلافت مرتضوی سمت خضرت و نضارت 

پذیرد« )خواندمیر، 1380: 467/4(.
تلاش حبیب  الســیر برای مشروعیت بخشــیدن به دولت صفوی، صرفاً ناظر بر بنیان گذار این دولت 
نبود، بلکه شامل حال بنیان گذاران طریقت صفوی نیز می شد. این الگو در کتاب امینی هروی نویسندۀ 
معاصر با خواندمیر نیز مشــاهده می شود. در فتوحات شاهی، انساب شاه اسماعیل را منشعب به الوان و 
اقسام دانسته و برای آنان از سه جنبۀ  زیر تفاخر نژادی قائل شده است: نخست سیادت؛ دوم انتساب به 
پادشاهانی چون حسن بیگ؛ و سوم انتساب به شیخ صفی الدین اردبیلی )امینی هروی، 1383: 2-3(. در 
این مورد، بیشــتر کتاب های دورۀ صفوی تحت  تأثیر کتاب صفوۀ الصفای ابن بزّاز قرار داشتند که شرح 
نسب نامۀ شیخ  صفی الدین را از فیروزشاه یا به قول خودش پیروز آغاز کرده است )ابن  بزاز، 1373: 72(. 
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این موضوع در متون تاریخ نویسی متأخرتر صفوی نیز ادامه می یابد؛ از آن جمله کتاب ذیل حبیب  السیر 
است که توسط فرزند خواندمیر در دورۀ شاه تهماسب نوشته شده است )خواندامیر، 1370: 10(. درواقع، 
شــیخ  صفی الدین نخستین حلقه از زنجیره ای شــد که به  گونه ای فرهمند رهبری  موروثی را هدایت 
می کردند. این موضوع می توانســت تمثیلی باشــد از امامت موروثی در باور شیعیان که در آن زمان به  
صورتی نمادین به صوفیانی رسیده بود که نسبشان را به امام موسی کاظم)ع( می رساندند )خلیلی، 1393: 
117(. بدین  ترتیب، نخستین چهره ای که از شاه  اسماعیل نمایانده می شود، سیمایی صوفیانه است که 
از اجدادش به ارث رســیده بود. روی  هم  رفته شاه اسماعیل مظهر متعالی سنت های معنوی-فرهنگی 
گفتمان های مهم آن دوران، مثل میراث فرهنگی ایرانی، شیعی و صوفیانه بود. وی به  عنوان یک حاکم 
جهان شمول متعالی، هم نقش مرید این گفتمان ها و هم به  نوعی بزرگ ترین شخصیت محسوب می شد 
)نیومن، 1393: 30(. پیروان صفویه برای رهبرشــان مقام شیخی طریقت قائل بودند و کرامات فراوانی 
به آنها نســبت می دادند. این کرامات تا جایی رسید که به مرشدشان مقام الوهیت می دادند )تمیم داری، 
1372: 61(. در این باره، شاه اســماعیل و مریدان قزلباش  وی را می توان در زمرۀ فرقه های غلاتی قرار 
داد که بین سده های هفتم تا نهم قمری در ایران و آسیای صغیر گسترش یافته بودند و برای سلطنتش 
منشأ آسمانی در نظر گرفته بودند )آقاجری، 1389: 56(. گسترش و رواج چنین تعابیری بود که روزبهان 
خنجی را به انتقاد از رهبران طریقت صفوی وا داشت. خنجی در نقد باور به مقام الوهیت آنان، این چنین 
بیان داشت: »جهّال روم که در زمرۀ ضلال و جنود شیاطین خیال بودند، ناقوس دعوای باطل نصاری را 
بر بام دیر عالم زدند و چون امّت غاویه ثالث ثلثه خود را مستحقّ عقوبت و نکال هاویه کردند. شیخ جنید 
را به مجاهره » اله« و ولدش را » ابن الله« می گفتند... با آنکه به چشــم عیان لاشــه زبونش را آغشته 

خاک و خون دیدند، هوَ الحیُّ لا الهَ الّا هو در ثنایش گزیدند« ) خنجی، 1382: 265-264(. 
چنین ســیمایی از شاه اسماعیل، در برخی منابع غیرایرانی  نظیر سفرنامه های ونیزیان نیز بدین  صورت 
بازتاب یافته است: »این صوفی را مردم کشورش مانند معبودی دوست دارند و تکریم و تعظیم می کنند 
بخصوص ســپاهیانش که بسیاری از آنان بی زره به جنگ می روند و انتظار دارند که اسماعیل در پیکار 
نگهدار ایشان باشد... نام خدا را در سراسر ایران فراموش کرده و فقط اسم اسماعیل را بخاطر سپرده اند... 
نام او را بر دو گونه یاد می کنند. نخست به مفهوم خدا، دوم به معنی پیغمبر زیرا مسلمانان می گویند: »لا 
اله الا الّله محمد رسول الله« اما ایرانیان می گویند »لا اله الا الله اسماعیل ولی الله« )سفرنامه ونیزیان در 

ایران 1381: 456(. 
با اینکه گفته می شود شاه اسماعیل از اینکه او را به این القاب غلوآمیز می ستایند، راضی نبود، اما اشعارش 

که با تخلص خطایی است، خالی از این اوصاف غلوآمیز نیست )سیوری، 1382: 257(.
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باور به الوهیتِ شاه اســماعیل، به  احتمال از دو جنبه و مبنای عقیدتی صفویان نشــأت گرفته اســت: 
نخست بایستگی اطاعت کورکورانه؛ و دوم باور به معصومیت او به  عنوان نماینده و یا جانشین حضرت 
مهدی)عج( )همان(. خواندمیر نیز همچون سایر علمای وابسته  به دربار صفوی، از تأثیر تلقی غالیانه از 
رهبران طریقت بری نماند؛ چنان که در حبیب  السیر کرامات فراوانی به شاه اسماعیل و اجدادش به ویژه 
شیخ صفی الدین نسبت داده شده است. این مسئله با تأکیدی که به سیادت صفویان می شد، نقش مهمی 
در ثبت چهرۀ مشــروع شیعی صفویان دارد )خواندمیر،1380: 467/4(. بر همین اساس، پیروزی اش در 
جنگ ها به پشتیبانی معصومان و امدادهای غیبی صورت می گرفت )همان، 453(. این مسائل می توانست 
به وی شخصیتی مافوق انسانی و یک رهبر منتظر دهد )امورتی، 1393: 316(. با این همه، جنبه ای از 

یک شخصیت خداگونه از وی منعکس نشده است.
اساســاً ایدۀ مهدویت یا موعودگرایی عصر صفوی را می توان از چشــم انداز همین باورهای غالیانه با 
ریشه های ایرانی تبیین کرد. گرایش های فکری مبتنی بر غالیگری، مانند اسماعیلیان و مشعشعیان دچار 
افراط شــدند. همچنین فرقه های صوفیه اغلب با قرار دادن رهبرانشان در جایگاه اولیا و اوصیا، جایگاه 
ویژه ای در اندیشــۀ موعودگرایی برایشان قائل شــدند )آرام، 1393: 250(. این موضوع در مورد خاندان 
صفوی با کتاب صفوۀ الصفا استحکام پذیرفت. ابن بزاز عقیدۀ موعودگرایی را تعمیم داد و آن را مشمول 
حوزه های حدیث، فقه و خلافت کرد. در پایان نیز مشایخ صفوی را در مقام تجدیدکنندۀ دین نشانید. این 
موضوع در کتاب های بعدی صفویان از جمله حبیب  الســیر نیز انعکاس یافت )آرام، همان، 252-251( 
با توجه به رســالت مشروعیت بخشــی که خواندمیر برای خودش قائل بود، این مقام را افزون بر شیخ  

صفی الدین، برای شاه اسماعیل نیز در نظر گرفت )خواندمیر، 1380: 467/4(.
در کنار اندیشــۀ موعودگرایی، یکی دیگر از مواردی که می تــوان آن را از تأثیرات عرفان و تصوف در 
تاریخ نگاری این دوره برشــمرد، تأویل گرایی است. این موضوع یکی از حلقه های مشترک فکری میان 
صوفیه و غلات شــیعه است. منظور از تأویل گرایی این است که برای دین می بایست جنبۀ ظاهری و 
باطنی در نظر گرفت. این موضوع در مورد آیات قرآن نیز به کار گرفته می شود و می تواند منجر به  نوعی 
مصادره به  مطلوب آیات و احادیث شود )آرام، 1393: 245-246(. بر این اساس، الگوی استفاده از آیات 
و روایات در راســتای مشروعیت بخشی به شاه اســماعیل و صفویان را خواندمیر و امینی  هروی مطرح 
ساختند. این مسئله یکی از وجوه اهمیت خواندمیر در آغاز تاریخ نویسی عصر صفوی است؛ چنان که در 
نبرد بین شاه اسماعیل و شروان شاه چنین روشی را به کار گرفت؛ جایی که نوشته است: »سبحان قادری 
که هرگاه لوامع انوار مواهبش از مطالع )افمن شرح  الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه( طلوع نموده 
بر صحایف احوال فرخنده مآل سعادت مندی تا به مرآت ضمیر خورشیدتأثیرش بر وجهی صفت اضائت 
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پذیرد که جز صورت صدق و صواب در وی چهره نگشاید و برعکس این قضیه هر وقت صرصر غضب 
حضرت الوهیت از مهب )انا انذرناکم عذابا قریبا( در اهتزاز آمده بر ناصیه اقبال صاحب شقاوتی وزد بصر 
بصیرتش را بمثابه تیر مکدر گرداند که حقیقت آیه )ختم  الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم 
غشــاوه( از گفتار و کردارش ظهور نماید... مصداق این سیاق آنکه چون تقدیر ملک قدیر بر آن  منوال 
سمت جریان پذیرفته بود که آفتاب اقبال شاه ستوده خصال از افق بلاد شروان طالع گشته بر عرصه کون 
و مکان تابد و کوکب جاه و جلال شروانشــاه در حضیض وبال افتاده بنای عمر و حیاتش انهدام  یابد« 

)خواندمیر، 1380: 457/4(.
با تمام این تفاسیر، حکومت صفویان با وجود حمایت همه جانبه ای که از تشیع انجام داد و نقش بزرگی 
که در رســمیت بخشیدن به آن داشت، از جنبۀ مبانی کلامی و فقهی شیعه دوازده امامی، بدون چالش 
نبود. با آغاز دورۀ صفویه، عصر تازه ای در فقه سیاسی شیعه آغاز  شد. به   نوشتۀ برخی، آنچه از این دوران 
تا اوایل قرن سیزدهم قمری به  عنوان ولایت  فقیه در شیعه مطرح می شود، به  معنای نظریۀ دولت نبوده 
است. آنچه می توان به فقیهان این دوره نسبت داد، تفکیک بین امور شرعی و امور عرفی است. بر همین 
اساس، امور شرعی از وظایف فقیهان و امور عرفی نیز برعهدۀ مسلمان ذوشوکت یا همان سلطان است 
)کدیور، 1387: 14(. با این همه، اولین فقیهی که می توان نشــانه های مقدماتی یک نظریۀ دولت را در 
نظراتش احتمال داد، محقق کرکی فقیه معاصر شاه اسماعیل و شاه تهماسب صفوی است. مسیری که او 
آغاز کرد، قابلیت تأسیس نظریۀ ولایت انتصابی فقیهان را دارا بود. در آثار وی، نائب عام امام زمان)عج( 
فقهایند )همان، 15-16(. این موضوع شــاید چالش برانگیزترین مسئله برای دولت صفوی بود؛ زیرا با 
وجود ادعای فقهای شــیعی در مورد نیابت امام زمان)عج(، مشروعیت دولت صفوی به چالش کشیده 
می شد. به   نظر می رسد سیوری نظریۀ اشتباهی را مطرح کرده است؛ زیرا وی مدعی بود شاه اسماعیل با 
رساندن نسبش به امام موسی کاظم)ع(، توانسته بود پایۀ نظریه نیابت امام غائب را برای خود استوار سازد 
)ســیوری، 1382: 209(. خواندمیر نیز که در حبیب السیر شاه اسماعیل را از نسل امام موسی کاظم)ع( 
 دانســته، ادعای نائب امام زمان را برای او مطرح نساخت. او چهرۀ مشروع شاه اسماعیل صفوی را تنها 
به  عنوان یک پادشــاه شیعی نشان داد. بنابراین سیمای حکومت شاه صفوی می بایست آن چنان باشد 
که ادامه دهندۀ راه معصومین)ع( باشد؛ شخصیت هایی که در راه رسیدن به این مقام، از امدادهای غیبی 
آنها بهره مند بوده اســت. خواندمیر با آوردن این نکته که دولت صفوی باعث استحکام دین نبوی شد 
و بنیان گــذاری این حکومت در تقدیر پروردگار بود )خواندمیر، 1380: 467/4(، جایگاه مذهبی حکومت 
شاه اسماعیل را نشان داده است. او همچنین با بهره گیری از مفهوم »وارث خلافت مرتضوی« )همان(، 

کوشش کرد حکومت شاه اسماعیل را مشروع سازد.
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افزون بر نمایاندن ادعای دریافت امدادهای غیبی از ائمۀ معصومین)ع( توسط شاه اسماعیل، سرسپردگی اش 
نیز با زیارت مقابر ائمۀ معصومین)ع( نشــان داده می شود؛ چنان که نوشته است: »روز دیگر عزم طواف 
عتبۀ علیه عایره کرد روی بدشت کربلا آورد و بعد از وصول بدان مشهد عطرآسا و مرقد جنت آسا شرایط 
زیارت چنانچه باید و شاید مرعی داشت. روی نیاز بر آن خاک پاک سود و بزبان کناجات عرض حاجات 
کرد از روحانیت سیدالشهداء علیه الصلوۀ و الثنا استمداد فرمود و مجاوران آن روضه بهشت نشان را بانعام 
نذور و صلات موفور خوشدل و مسرور گردانید و از نفایس اجناس قبرپوشی ترتیب داده بر صندوق تربت 

جنت رتبت پوشانید« )همان، 494(.
یا در جای دیگر نیز تأکید کرده است که: »پادشاه دین پناه احرام طواف عتبۀ کعبه مرتبه امام عالیمقام 
ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیهما السلام بسته از رادکان بدان مکان بهشت نشان شتافت و چنانچه 
شــیوه ستوده آن حضرتســت از روی اخلاص و نیاز لوازم زیارت به  جای آورده پرتو انوار مرحمتش بر 

وجنات حال مجاوران آن روضۀ عرش منزلت تافت« )همان، 539-538(.
زیارت مزار امامان شیعه و امام زادگان)ع( به  عنوان اجداد شاهان صفوی در کنار دیگر مراسم های مذهبی 
شــیعی، می توانست باور سیاسی و مذهبی مردم نسبت به صفویه را تقویت کند )ایزدی، 1391: 133(. 
سفرهای زیارتی شاه اسماعیل به عتبات عالیات و مشهد که در جریان لشکرکشی هایش به جنوب عراق و 
خراسان صورت گرفت، هم باعث ایجاد ثبات و امنیت، به ویژه برای شیعیان این مناطق شد و هم موجب 
تقویت وجهۀ مذهبی و تقویت مشروعیت صفویان گردید ) همان: 135(. می توان با هانری کربن هم نظر 
شــد که شاه اسماعیل توانســت حق ابراز وجود را به امت شیعه بازگرداند و سلطان شیعی را به  گونه ای 
بازتعریف کرد که برای مؤمنان، انتظارشان را تا ظهور امام غایب، تأیید و تأمین می کرد. این انتظار، شدت 

و حدّتی به حیات معنوی جامعۀ شیعی می بخشید )کربن، 1401: 167-166/1(.

نتیجه گیری
همان گونه  که گفته شــد، تبیین ماهیت و چرایی تاریخ نویسی آغازین عصر صفوی، مستلزم بازشناسی 
نسبت معنادار میان تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دورۀ گذار با بینش و روش تاریخ نویسان وابسته  
به دربار صفوی است. کوشش مقالۀ حاضر برای بازشناسی جایگاه و معنای حبیب  السیر در تاریخ نگاری 
نخستین صفوی، بر پایۀ این ایده صورت گرفت. بر این اساس، توضیح نقش بافتار تاریخی دورۀ گذار، 
در صورت بندی روایت های تاریخی-شــیعی حبیب السیر مدّ نظر قرار گرفت. به  عبارتی، نسبت معنادار 
میان مؤلفه های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی ســده های نهم و دهم قمری با نوع خاص طرح اندازی 
شیعی خواندمیر، از تاریخ عمومی اش نشان داده شد. در این میان »تفسیر خلاصه وار« به  مثابه رهیافتی 
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روش شناسانه، برای بازاندیشی ایدۀ کلیدی حاکم بر متن حبیب  السیر به کار برده شد.
بر این اســاس، زیستن در فضای پرتنش مذهبی دورۀ گذار، تأثیرش را بر شکل و محتوای حبیب السیر 
گذاشــت؛ زیرا با ادغام و مفصل بندی عناصر اعتقادی گفتمان های اهل  سنت، تشیع و تصوف در تاریخ 
عمومی اش، زمینۀ سازگاری این فضای پرتنش مذهبی را فراهم ساخت و همچون تاریخ نویسان پس از 
خود، شرایط را برای تغییر باورهای مذهبی، چه در سطوح حاکمیتی و چه در سطح عامۀ مردم مهیا کرد. 
بر همین اســاس، در شکل و محتوای حبیب السیر، عناصر سه گفتمان بیان شده دیده می شود: نخست 
عقاید التقاطی بین مذهب تشیع، تسنن و طریقت های صوفیانه که تحت  تأثیر فضای مذهبی اواخر دورۀ 
تیموری بود. این باورها زمینه ساز قدرت گیری جریان های شیعی-صوفیانه ای مانند صفویان شدند. دوم 
تشــیع شریعت مآبانه. سوم تشیعی اســت که در راستای مشروعیت بخشی به دستگاه حکومتی صفویه 
عمل می کرد. خواندمیر با صورت بندی این عناصر گفتمانی در حبیب السیر، نه  تنها از مشروعیت دولت 
تازه تأسیس صفوی دفاع کرد، بلکه میان نیروهای اجتماعی معارض در سطح جامعۀ ایرانی نیز سازگاری 

به وجود آورد.
ریشۀ ایدۀ کلیدی حاکم بر حبیب  السیر را باید در چارچوب حساسیت خواندمیر نسبت به گرایش ساکنان 
نواحی شرقی ایران نسبت به قرائت اهل سنت و صوفیان از اسلام، شناسایی کرد. پرورش در یک محیط 
سنی مذهب و علاقه مند به تصوف، بدین معنا بود که تلاش خواندمیر برای مشروعیت بخشی به دولت 
صفوی، نمی توانســت تنها با استناد به قرائت غالیانۀ حامیان قزلباش شاه اسماعیل صورت بگیرد، بلکه 
باید فهم عمومی ســاکنان نواحی شرق ایران از اسلام و تصوف را در نظر می گرفت؛ به همین دلیل در 
طرح اندازی روایت هایش، عناصر اعتقادی اهل سنت و احترام به مشایخ صوفیه و شیخین دیده می شود. 
حضور این عناصر به  معنای نادیده گرفتن ســیطرۀ باورهای شیعی بر حبیب  السیر نیست؛ چنان که در 
سرتاسر تاریخ عمومی خواندمیر، حضور مسلط عناصر شیعی همچون حدیث غدیر، عصمت امام، علم امام 
و تأکید بر امامت منصوص، دیده می شود و خواندمیر به  صراحت شاه اسماعیل را وارث خلافت مرتضوی 
می انگارد. حتی می توان بروز و ظهور عناصر اعتقادی تشیع غالیانه را در متن حبیب  السیر نیز مشاهده 
کرد. با وجود این، باید خاطرنشــان کرد که خواندمیر برخلاف برخی مورخان نخستین دورۀ صفوی، نه 
 تنها این عقاید غلوآمیز نســبت به ائمه)ع( و شاه اســماعیل را به حاشیۀ تاریخ عمومی خود رانده است، 
بلکه در عمل، با برجسته  ساختن روایت فقیهان شیعه دربارۀ دوازده امام، از تن دادن به روایت هایی که 

شاه اسماعیل را قائم آل محمد)ص( و تداوم سلسلۀ امامت می انگاشت، پرهیز کرده است.
روی  هم رفته با توجه به اینکه کتاب حبیب  السیر به  عنوان یک محصول سیاسی و اداری، به  گونه ای 
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می بایست نگارش می یافت که مقبول صفویان قرار گیرد،  باید جنبۀ اول دیدگاه فکری اش را-که اتفاقاً 
ناشــی از محیطی پرورش او بود-به عقاید اصیل و واقعی اش نزدیک تر دانست. با این همه، این را نیز 
باید در نظر گرفت که هر فرد در تلاطم  جریان های جدید اجتماعی و فکری، ممکن است رنگ و بویی 
از افکار مختلف به خود بگیرد. از این  رو، دیدگاه های مبتنی بر تشیع شریعت مآبانه و فایده گرایانه نیز در 

برساخت اندیشه های مذهبی و شیعی روایت های تاریخی خواندمیر، تأثیرات معناداری داشته است.

تقدیر و تشکر
این مقاله مســتخرج از پایان نامه کارشناســی ارشد امیر قدسی ســیمکانی با عنوان »تعیین اجتماعی 
تاریخ نگاری آغازین عصر صفوی )مطالعه موردی: کتاب حبیب السیر(« است. بدین وسیله از حمایت های 
معنوی و مادی استادان محترم راهنما و مشاور پایان نامه، آقایان دکتر علی قاسمی و دکتر سعید موسوی 
ســیانی سپاسگزاری می شود. همچنین از پشتیبانی معنوی و مادی معاونت پژوهش و فنّاوری دانشگاه 

شهید چمران اهواز قدردانی می گردد.
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Abstract 
During the Pahlavi period, co-educational schools, which had previously been reserved for 
religious minorities, became public with the government’s support. The clergy opposed the 
expansion of  these schools in the 1940s. Despite these objections, which to some extent slowed 
down the expansion of  co-educational schools, the expansion of  co-educational schools 
continued in the following years. After the 1979 revolution, the plan to dissolve these schools 
was on the agenda. This study seeks to describe this issue using a historical method. The 
findings of  the Study show that in the Pahlavi period, co-educational schools were established 
throughout the country to expand education among girls and improve the single-gender 
educational environment. From 1941-1953, religious authorities and clerics objected to these 
schools and demanded their closure. In response, the Pahlavi government also restricted these 
schools to some extent. However, in the following years, following the global trend and the 
expansion of  rural schools, which required co-education, these schools were expanded. Even 
in the 1960s and 1970s, co-educational middle schools and high schools were established. With 
the outbreak of  the 1979 Revolution, an attempt was made to dissolve co-educational schools 
under the government’s general program to “Islamize” society, and after announcing such a 
plan in the first days, despite the objections of  the parents of  the students of  these schools, 
these schools were dissolved in October 1979 in Tehran and the following year throughout the 
country, except in rural areas.
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Introduction 
Co-educational schools in the Qajar period were dedicated to religious minorities. 
These schools became public in the early Pahlavi period with the government’s 
support. During this period, to expand education among girls and, on the other 
hand, to improve the single-gender educational environment, co-educational 
schools were set up throughout the country. During this period, these schools 
were expanded by the global trend and the expansion of  rural schools, which 
required co-educational. Since the 1940s, the clergy have expressed their 
opposition to such schools. In the ideological historiography of  the Islamic 
Republic, these schools have been equated with prostitution (Rouhāni 1370, 
187, 213) and nudity (Vāhed 1361, 33) or have spoken of  “dozens of  girls 
becoming pregnant in the toilets” of  co-educational schools (Foulazādeh 1369, 
vol. 1, 221).
When the clergy came to power after the 1979 revolution, they began to try to 
dissolve Co-educational schools under the general program of  Islamization of 
society, and after announcing such a plan in the first days, despite the objections 
of  the parents of  the students of  these schools, they dissolved these schools in 
October 1979 in Tehran and the following year throughout the country, except 
in rural areas. The issue of  this study is the background and reasons for the 
establishment of  co-educational schools and their dissolution. The question of 
this study is what was the process of  setting up and dissolving co-educational 
schools?
The importance of  studying this issue lies in the fact that despite the universality 
of  co-educational, at least at the elementary level, groups of  the Islamic Republic 
of  Iran still seek to implement this segregation at different levels of  education, 
even in universities. In the 2000s and 2010s, they also protested against the 
mixing of  universities (Kayhān, 20 Tir 1390) or the holding of  co-educational 
camps (Kayhān, 4 Āzar 1394; Kayhān, 2 Tir 1395). In addition, the media of 
this movement publish news about the increase in interest in segregating gender 
in schools around the world (Kayhān, 5 Šahrivar 1396). Even during these 
years, they made unsuccessful attempts to segregate the gender of  universities 
and establish single-sex universities due to “popular demands” (Jām-e-Jām, 31 
ḵordād 1390; Resālat, 24 Esfand 1391; Resālat, 3 ḵordād 1389; Jām-e-Jām, 18 
Tir 1390; Kayhān, 25 ḵordād 1390).

Materials and Methods  
The issue of  this study is the background and reasons for the establishment 
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of  co-educational schools and their dissolution. The question of  this study 
is what was the process of  setting up and dissolving co-educational schools? 
This study seeks to use the historical method of  establishing and expanding 
these schools to describe the opposition of  religious authorities and clerics in 
the Pahlavi period to these schools and finally their dissolution in urban areas 
at the beginning of  the Islamic Republic period. The library method was used 
to collect the data for this study. The data for this study have been taken from 
official newspapers, books, and statistics.

Result and Discussion 
The findings of  this study show that in the Pahlavi era, to expand education 
among girls and, on the other hand, to improve the single-gender educational 
environment, co-educational schools were established throughout the country. 
From 1941-1953, religious authorities and clerics objected to these schools and 
demanded their closure. In the face of  the Pahlavi regime, they also restricted 
these schools to some extent. However, in the following years, following the 
global trend and the expansion of  rural schools, which required co-education, 
these schools were expanded. Even in the 1960s and 1970s, co-educational 
middle schools and high schools were established. With the outbreak of  the 
1979 Revolution, an attempt was made to dissolve co-educational schools 
under the general program of  the government to “Islamize” society.
The announcement of  such a program was followed by some objections and 
agreements during the first days. The opponents of  the bill opposed the bill by 
writing letters and holding rallies, and pursued this demand for a long time. The 
Ayandegan and Kayhan newspapers reflected these objections, but with the 
closure of  these newspapers in August 1979, the voices of  the protesters were 
not echoed. However, the supporters of  the government did not take any other 
action except to hold a rally in support of  this plan and oppose co-educational 
schools. Despite the objections of  the parents of  the students of  these schools, 
these schools were dissolved in October 1979 in Tehran and the following year 
throughout the country, except in rural areas.
However, the increasing population growth despite the migration of  villagers 
to the cities, which for the first time brought the urban population to about 
55 percent, led to an increase in the rural population in need of  education. 
Therefore, the number of  co-educational schools was only reduced, and the 
emerging revolutionary government itself  was forced to expand these schools 
in rural areas, so that even in the 2000s and 2010s, there were reports of  tens 
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of  thousands of  co-educational schools in all three phases in different rural 
and deprived parts of  the country, especially in nomadic areas, which were 
sometimes formed in tents and capers. In these schools, due to the small 
number of  students and the lack of  educational space and staff, co-educational 
education continued.

Conclusions 
Co-educational schools in Iran became public during the Pahlavi period with 
the government’s support. During this period, to expand education among girls 
and, on the other hand, to improve the single-gender educational environment, 
co-educational schools were set up throughout the country. However, during 
the years 1941-1953, the government restricted these schools to some extent 
due to the opposition of  religious authorities and clerics. However, following the 
global trend and the expansion of  rural schools, which required co-educational, 
he expanded these schools in the following years. With the outbreak of  the 
1979 Revolution, an attempt was made to dissolve co-educational schools under 
the government’s general program to “Islamize” society. The opponents of 
the bill opposed the bill by writing letters and holding rallies, and pursued this 
demand for a long time. However, the supporters of  the government did not 
take any other action except to hold a rally in support of  this plan and oppose 
co-educational schools. After the announcement of  such a plan in the first 
days, despite the objections of  the parents of  the students of  these schools, 
these schools were dissolved in October 1979 in Tehran and the following year 
throughout the country, except in rural areas. Despite the Islamic Republic’s 
efforts to isolate the educational environment and “Islamize” schools, schools 
in rural and deprived areas remain co-educational. It seems that the initial 
measures and the current failed attempts to separate the schools were more of 
a try to impose the ideology of  the state and demonstrate its power in urban 
and affluent areas. This issue was Significant in challenging the competing 
ideologies and lifestyles derived from the Pahlavi era in the early years.
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چکیده
جنبۀ  حکومت  حمایت  با  داشت،  اختصاص  مذهبی  اقلیت های  به  پیشتر  که  مختلط  مدارس  پهلوی  دورۀ  در 
عمومی یافت. گسترش این مدارس از دهه 1320 با مخالفت روحانیان روبه رو شد. به رغم این مخالفت ها که تا 
حدودی برنامه گسترش مدارس مختلط را کُند کرد، در سال های بعد روند فزایندۀ گسترش این مدارس ادامه 
یافت؛ تا آنکه در پی انقلاب 1357، برنامۀ انحلال این مدارس در دستور کار قرار گرفت. مسئلۀ این پژوهش 
زمینه و علل راه اندازی مدارس مختلط و انحلال آنهاست. پرسش این پژوهش آن است که راه اندازی و انحلال 
مدارس مختلط چه روندی را طی کرد؟ از آنجا که تاکنون پژوهش تاریخی مستقلی در این زمینه انجام نشده، 
این پژوهش در پی آن است تا روند راه اندازی و گسترش این مدارس، مخالفت مراجع تقلید و روحانیون در 
دورۀ پهلوی با این مدارس و سرانجام انحلال آنها در آغاز دورۀ جمهوری اسلامی-جز در مناطق روستایی-را با 
استفاده از روش تاریخی مورد توصیف قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دورۀ پهلوی برای بسط 
آموزش در میان دختران و از دیگر سو بهسازی فضای آموزشی تک جنسیتی، مدارس مختلط در سراسر کشور 
راه اندازی شد. طی سال های 1320-1332ش. مراجع تقلید و روحانیون مخالفت هایی با این مدارس کردند و 
خواهان تعطیلی آنها شدند. در برابر، حکومت پهلوی نیز تا اندازه ای این مدارس را محدود کرد، اما در سال های 
بعد به تبعیت از رویۀ جهانی و نیز گسترش مدارس روستایی که مختلط بودن را ایجاب می کرد، این مدارس 
گسترش یافتند. حتی طی دهه های 1340 و 1350 مدارس راهنمایی و دبیرستان های مختلط نیز راه اندازی شد. 
با بروز انقلاب 1357 کوشش برای انحلال مدارس مختلط ذیل برنامۀ کلی حکومت در راستای »اسلامی« 
کردن جامعه، آغاز گردید و پس از اعلام چنین برنامه ای طی روزهای نخست، با وجود مخالفت های اولیای 
دانش آموزان این مدارس، از مهر 1358 در تهران و سال بعد در سراسر کشور، جز مناطق روستایی، این مدارس 

منحل اعلام شد.
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مقدمه
مدارس مختلط در دورۀ قاجار به اقلیت های مذهبی اختصاص داشت. این مدارس در اوایل دورۀ پهلوی با 
حمایت دولت جنبۀ عمومی یافت. در این دوره، برای بسط آموزش در میان دختران و از دیگر سو بهسازی 
فضای آموزشــی تک جنسیتی، مدارس مختلط در سراسر کشور راه اندازی شد. در این دوره به تبعیت از 
رویۀ جهانی و نیز گسترش مدارس روستایی که مختلط بودن را ایجاب می کرد، این مدارس گسترش 
یافتند. روحانیان از سال های دهۀ 1320 مخالفت خود را با این گونه مدارس ابراز کردند. در تاریخ نگاری 
ایدئولوژیک جمهوری اســلامی نیز این مدارس را معادل بی بندوباری و فحشــا )روحانی، 1370: 187، 
213( و برهنگی )واحد، 1361: 33( دانسته شد و یا از »آبستن شدن ده ها دختر در توالت های« مدارس 

مختلط سخن گفته اند )فولازاده، 1369: 221/1(.
روحانیان با به دســت گرفتن قدرت در پی انقلاب 1357، کوشش برای انحلال مدارس مختلط را ذیل 
برنامۀ کلی اســلامی کردن جامعه، آغاز کردند و پس از اعلام چنین برنامه ای طی روزهای نخست، با 
وجود مخالفت های اولیای دانش آموزان این مدارس، از مهر 1358 در تهران و سال بعد در سراسر کشور، 
جز مناطق روســتایی، این مدارس را منحل کردند. مسئلۀ این پژوهش زمینه و علل راه اندازی مدارس 
مختلط و انحلال آن اســت. پرسش این پژوهش آن است که راه اندازی و انحلال مدارس مختلط چه 

روندی را طی کرد؟
اهمیت مطالعۀ این مسئله در آن است که به رغم جهان شمول بودن آموزش مختلط دست کم در مقطع 
ابتدایــی، گروه هایی از قدرتمداران حکومت جمهوری اســلامی همچنان در پی اجرای این تفکیک در 
سطوح مختلف آموزشی حتی در دانشگاه ها می باشند؛ چنان که در دهه های 1380 و 1390ش. نیز نسبت 
به مختلط بودن دانشگاه ها )کیهان، 20 تیر 1390: شمارۀ 19971، ص14( یا برگزاری اردوهای مختلط 
)کیهان، 4 آذر 1394: شمارۀ 21217، ص8؛ همان، 2 تیر 1395: شمارۀ 21374، ص8( اعتراض کردند. 
به علاوه رسانه های این جریان، اخباری مبنی بر افزایش علاقه به جداسازی جنسیتی مدارس در جهان 
منتشــر کردند )همان، 5 شهریور 1396: شــمارۀ 21707، ص2(. حتی در همین سال ها کوشش های 
نافرجامی برای تفکیک جنسیتی دانشــگاه ها و راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی به سبب »مطالبۀ 
مردمی« کردند )جام جم، 31 خرداد 1390: شمارۀ 3158، ص17؛ همان، 18 تیر 1390: شمارۀ 3172: 
ص17؛ رسالت، 24 اسفند 1391: شــمارۀ 7783، ص2؛ همان، 3 خرداد 1389: شمارۀ 6992، ص24؛ 

کیهان، 25 خرداد 1390: شمارۀ 19951، ص13(.
با توجه به اینکه تاکنون پژوهشــی تاریخی در این زمینه انجام نشده، این پژوهش در پی آن است تا با 
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اســتفاده از روش تاریخی روند راه اندازی و گسترش این مدارس، مخالفت مراجع تقلید و روحانیون در 
دورۀ پهلوی با این مدارس و ســرانجام انحلال آنها در نقاط شــهری در آغاز دورۀ جمهوری اسلامی را 

توصیف کند.

راه اندازی مدارس مختلط در دورة پهلوی و مخالفت روحانیان با آن
پیشــینۀ مدارس مختلط در ایران، به پیش از دورۀ پهلوی و به مــدارس اقلیت های دینی بازمی گردد؛ 
چنان که در سال 1309ق/1892م. به علت مشکلات مالی مدرسۀ مرکزی و مدرسۀ دختران ارامنه با هم 
ادغام شدند تا هم بودجۀ مدرسه تکافو کند و هم سطح معلومات دختران و پسران برابر شود )معتمدی، 
1386: 19(. حتی پیش از دورۀ پهلوی و مشــروطه، مکتب های مختلط نیز وجود داشــت )آموزش و 
پرورش، مهر 1328: شــمارۀ 1، ص49(. در آغاز دورۀ پهلوی در سال 1305ش. از یک مدرسۀ مختلط 
در آذربایجان یاد شــده  است )آموزش و پرورش، آذر 1352: شمارۀ 3، ص184(. در سال 1306ش. نیز 
خبری از تشکیل مدرسۀ مختلط دولتی توسط وزارت معارف )فرهنگ بعدی( در دسترس است )اسنادی 
از مدارس ایرانی در خارج و مدارسی خارجی در ایران، 1387: 210(. بنابراین به نظر می رسد تا پیش از 
آغاز حکومت تجددخواه پهلوی، صرفاً شمار معدودی مدرسه و مکتب مختلط در ایران وجود داشته  است.
گویا رشــد مدارس مختلط از دورۀ رضاشاه پهلوی، به زمانی پس از سال 1314ش. مربوط می شود. در 
25 آذر همین ســال ادارۀ تعلیمات ولایاتِ وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، طی متحدالمآلی 
)بخشنامه( به شهرستان ها، ضمن اشاره به اینکه »سالیان دراز طبقۀ نسوان که نصف اهالی مملکت را 
تشــکیل می دهند، در نتیجۀ جهل و نادانی از شــاهراه علم و معرفت دور مانده و اسیر دست خرافات و 
اوهام می باشند«، برای اینکه »طبقۀ نسوان که مادران رجال فردا هستند، مانند زنان سایر ممالک متمدنه 
از برکات علم و دانش و تمدن و تربیت برخوردار شوند«، »پروگرامی« را تهیه کرد که در مادۀ نخست 
آمده بود: »نســبت به اطفال خردسال از هذه  السنه در نظر گرفته شده که مدارس ابتدایی مختلطی در 
تمام مملکت به نام کودکستان تشکیل گردد که در آنجا نوباوگان کشور از پسر و دختر تابع یک دستور 
واحد تربیت شده و از فواید علم برادران و خواهران علی السویه بهره مند شوند. در این باب دستور مقتضی 
و مفصل سابقا داده شده  است و باید از همان قرار رفتار و سعی نمایید که به تدریج تمام مدارس ابتدایی 
به صورت مختلط تشــکیل و در تحت تعلیم آموزگاران اناث اداره شــوند«. گویا تنظیم کنندگان چنین 
برنامه هایــی معتقد بودند که با اجرای آن »مردان به حجب و حیا و معقولیت قهراً عادت می نمایند و از 
خشونت و بی ادبی که لازمۀ طبع آنان است می کاهد«. فایده چنین برنامه ای برای زنان نیز آن بود که 
»از حجب و کم رویی که غالباً منتهی به ضعف نفس مذموم است، کاسته می شود« )خشونت و فرهنگ، 
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.)3 ،2 :1371
در راســتای اجرای برنامۀ گســترش ســواد به ویژه در میان دختران، راه اندازی مدارس مختلط از دورۀ 
رضاشــاه در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، در سال 1319ش. هفت دبستان مختلط در تهران 
تأسیس شــد )آموزش و پرورش، شهریور و مهر 1319: شــمارۀ 6 و 7، ص112(. در سبزوار، همدان، 
بروجن، فهرج، باغبادران، شهرکرد، ملایر، سنقر، هرسین، کنگاور، شاه آباد، عیلام )ایلام(، گیلان )غرب(، 
مهران، قصرشــیرین، شیراز، نیریز، آباده، لار، جهرم، فسا، اصطهبانات، داراب، ابرقوه، یزد، اهواز، آبادان، 
مسجدسلیمان، بهبهان، شوشتر، دزفول، رامهرمز، اندیمشک، بوشهر، ساری، آمل، بابل، شاهی )قائمشهر 
کنونی( و نکا نیز مدارس مختلط تأسیس شد )آموزش و پرورش، مرداد 1319: شمارۀ 5، 65-69(. به هر 
روی، در دورۀ رضاشاه پهلوی آموزش مختلط به دبستان ها محدود ماند که در آنجا پسران و دختران تا 
ده سالگی می توانستند یک جا درس بخوانند. علاوه بر آن، با توجه به اینکه مقرر شده بود زنان آموزگاران 
این مدارس باشند، از سال 1314ش. ورود دختران دانشجو به دانشسرای عالی پسران مجاز شد )صدیق، 

.)602 :1332
روند رشد مدارس مختلط در دورۀ محمدرضاشاه پهلوی شتابان بود. تنها استثناء در این میان سال های 
دهه 1320ش. است که حکومت برای بهره بردن از کمک روحانیان بر ضد نیروهای سیاسی نوظهور، 
درصدد کسب رضایت آنها برآمد و در پاسخ به انتقادات آنها از مدارس مختلط، درصدد کاهش شمار این 
مدارس برآمد. در گفتار بعدی به این موضوع پرداخته خواهد شــد. به رغم وعده های حکومت پهلوی به 
روحانیان برای کاهش مدارس مختلط، شمار این مدارس در دهۀ 1330 قابل توجه باقی ماند؛ چنان که بنا 
بر آماری در خرداد 1335، 1626 دبستان دولتی و 34 مدرسۀ ملی مختلط در کنار 3867 مدرسۀ پسرانه 
و 876 مدرســۀ دخترانه وجود داشت )الول ســاتن، 1337: 364، پانویس1(. در اواخر این دهه، به اقرار 
محمدرضاشاه پهلوی حدود یک چهارم دبستان های دولتی مختلط بود؛ گرچه به گفتۀ او، در این زمان در 
قسمت متوسطه کلاس های مختلط چندان معمول نبود )پهلوی، ]بی تا[: 343، 344(. در دهه های بعد، 
شمار مدارس مختلط حتی در مقطع های راهنمایی و دبیرستان به طرزی شتابان افزایش یافت؛ چنان که 
مقایســه سال تحصیلی 1349-1350 با سال تحصیلی 1356-1357 نشان می دهد که طی این مدت 
مدارس تفکیکی دخترانه و پسرانه با روند 0/4% و 0/9% رو به کاهش و مدارس مختلط با روند %18/5 
رو به افزایش نهاد. در این سال ها سیصد مدرسۀ مستقل پسرانه به مدرسۀ مختلط تبدیل شد )اطلاعات، 
25 مهر 1366: شمارۀ 18298، ص6(؛ یعنی درصد مدارس مختلط پسرانه نسبت به کل مدارس از 32/9 
% در سال 1349-1350 به 18/9% در سال 1356-1357 و مدارس دخترانه در همین مدت از %16/3 
به 9/7% کاهش یافت. بدین ترتیب، در این بازۀ زمانی درمجموع درصد مدارس مختلط از 50/8% به 
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71/4% افزایش یافت؛ یعنی در سال 1357 فقط 28/6 درصد کل مدارس، مدارس تفکیک شدۀ دخترانه 
و پسرانه بود )اطلاعات، 27 مهر 1366: شمارۀ 18300، ص7(.

جدول شما رة 1. مقایســۀ درصد مدارس )پســرانه، دخترانه و مختلط( به کل مدارس در دو سال 
تحصیلی 1349-1350 و 1356-1357 )همان جا(

1356-13491357-1350سال تحصیلی 
18/9%32/9%درصد مدارس پسرانه نسبت به کل مدارس
9/7%16/3%درصد مدارس پسرانه نسبت به کل مدارس
71/4%50/8%درصد مدارس مختلط نسبت به کل مدارس

در دورۀ پهلوی، هدف حکومت پهلوی از راه اندازی مدارس مختلط، رفع مشــکل کمبود معلم و مدرسه 
)اطلاعات، 25 مهر 1366: شمارۀ 18298، ص6( به ویژه در مناطق روستایی بود؛ چه اینکه عمدۀ جمعیت 
ایران در مناطق روســتایی سکونت داشــتند و پراکندگی جمعیت در مناطق روستایی، امکان راه اندازی 
مدارس جداگانه برای پســران و دختران را محدود می کرد؛ چنان که بنا بر آمارها، در سال 1335ش. از 
18954704 تن کل جمعیت کشــور، 13001114 تن )68.5 درصد( )مرکز آمار ایران، ]بی تا[: 47، 48، 
50(، در سال 1345ش. از 25788722 تن کل جمعیت کشور 15994476 تن )62.2%( در روستا )مرکز 
آمار ایران، 1351: 48، 51، 52( و در سال 1355 از مجموع 33591875 تن جمعیت کشور، 17876537 
تن در روســتا )53.2%( )مرکز آمار ایران، 2536: 49( زندگی می کردند. پراکندگی جمعیت در این نقاط، 

کمبود فضا و کادر آموزشی، زمینه ساز راه اندازی مدارس مختلط در این نقاط بود.

جدول شــمارة 2. مقایسۀ شمار مدارس و دانش آموزان در مناطق شــهری و روستایی در دو سال 
تحصیلی 1349-1350 و 1356-1357 )اطلاعات، 27 مهر 1366: شمارة 18300، ص7( 

منطقه
سال تحصیلی

1350-13491357-1356

شهر
18317162321143دانش آموز
44535091مدرسه

روستا
11711421993272دانش آموز
1074919723مدرسه

جمع
30028584314415دانش آموز
1520224814مدرسه
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ایجاد تحولی در روابط و نگرش دو جنس نســبت به یکدیگر نیز مزید بر علت بود. در شــرایطی که در 
اوایل دهۀ 1320ش. در برخی نقاط کشور که روابط دختران و پسران به شدت محدود بود، فقدان این 
مدارس مانع از آن بود که »پســران و دختران با هم آمیزش و معاشرت داشته باشند، کمتر واقع می شد 
که دختر و پسری از اخلاق و کردار یکدیگر آشنایی داشته باشند؛ حتی ممکن بود از قیافه و طرز رفتار 
یکدیگر نیز بی خبر باشــند« )باور، 1324: 39(. از ســوی دیگر، تصحیح تصورات نادرست دو جنس از 
یکدیگر عامل دیگری بود؛ چنان که نویســنده ای در ســال 1329ش. نوشت: »پسران کوچک از روی 
زودباوری و ســاده لوحی خود را موجودی کامل پنداشــته و تصور می نمایند فردی تمام عیار شده اند، در 
خودســتایی و فخر بر دختران مبالغه می کنند و می پندارند خداوند ایشــان را بسی والاتر و ارجمندتر از 
دختران آفریده. بدیهی اســت دختران هم به طنازی و رعنایــی مغرورند و عجب و گردنفرازی آنان را 
نمی پذیرند«. عدم تصحیح چنین نگرش هایی در شرایطی که زمینه برای حضور زنان در اجتماع فراهم 
شده بود، می توانست »اضطرابی توأم با حسادت در باطن مردان ایجاد کند که گاهگاه آثار آن به صورت 
تظاهرات سبعانه ای جلوه گر می شود و این رقابت و هم چشمی گاه چنان شدت می یابد که جای صلح و 
آشــتی باقی نمی گذارد«. درحالی که »اگر دختران و پسران از اوان کودکی به روحیات و اخلاق یکدیگر 
وقوف و آگاهی یابند و مزایای اعتماد به یکدیگر را درک کنند، می توان اطمینان داشــت که بیشتر این 
مشــکلات خود به خود بدون مواجهه با پیش آمدهای بد از میان برداشته می شود« )آموزش و پرورش، 
فروردین 1329: ش7، 58-59(. در سال 1351ش. نیز دکتر غلامرضا کیانپور -استاندار اصفهان- که در 
بازدید از بخش خور، در مدرسۀ راهنمایی دختران و پسران را توأمان دیدند. اظهار داشتند سعی گردد که 
مدارس مختلط تشکیل گردد )امروز همشاگردی اند و فردا همسرند( )تقوی، 1351: 119(. گرچه گزارشی 
از ســال 1337 حاکی از آن است که »در مدارس مختلط دوشیزگان همیشه سعی دارند که با دختران 
همسن و همکلاس خود معاشرت و گفتگو نمایند و پسران هم با همجنسان خویش آمد و شد می کنند« 

)آموزش و پرورش، خرداد 1337: شمارۀ 9، ص44(.
افــزون بر این، حکومت پهلوی در این زمینه به شــرایط منطقۀ خاورمیانه و غرب نیز توجه داشــت. 
گزارش های این ســال ها حاکی از آن اســت که در کشورهای عرب »تعلیم مختلط در مدارس ابتدایی 
محدود و در متوسطه نادر و در مدارس عالی معمول است« )آموزش و پرورش، خرداد 1329: ش9، 56(. 
در اتحاد جماهیر شوروی، آموزش در اغلب دبستان های هفت ساله مختلط است )آموزش و پرورش، مهر 
1323: ش7، ص380(. »تقریباً تمام مدارس ممالک متحده آمریکا مختلط است« )آموزش و پرورش، 
فروردین 1336: شمارۀ 1، ص33(. در انگلستان بیشتر دبستان ها و دبیرستان های جدید و بخش مهمی از 
هنرستان های صنعتی )آموزش و پرورش، فروردین 1326: شمارۀ 1، ص56؛ همان، اسفند 1352: شمارۀ 
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6، صص365، 366( و در ســوییس، مدارس ابتدایی و دبیرستان ها مختلط بود )آموزش و پرورش، دی 
1343: شــمارۀ8، ص7؛ همان، بهمن 1343: شمارۀ 9، صص19-24(. در دانمارک مدارس بزرگسالان 
»مختلط و در بعضی که نفوذ مذهب زیاد است دانش آموزان دختر و پسر در ادوار مختلف شرکت می کنند 
و در ســایر مدارس با هم هســتند« )آموزش و پرورش، مهر 1343: شمارۀ 5، ص43(. بر پایۀ گزارش 
سازمان یونسکو در اوایل دهۀ 1960م/1340ش، از 118 کشوری که دربارۀ آنها تحقیق شد، فقط در 36 
کشور مدارس تفکیک جنسیتی شده بود، 47 کشور صرفاً دارای مدارس مختلط بودند و 35 کشور دیگر 
دارای هر دو نوع مدارس تفکیک شده و مختلط بودند )علویون، 1381: 62(. از همین رو، در اواخر دهۀ 
1330 محمدرضاشاه پهلوی که برنامه های آموزشی غرب و آمریکا را الگو قرار داده بود )پهلوی، ]بی تا[: 
351(، با افتخار از مختلط بودن دبستان های دولتی سخن گفت )همان، 343، 344(. او از تمایل خود برای 
تأسیس دانشسراهای مختلط سخن گفت و یکی از فواید چنین دانشسراهایی را آن دانست که »برای زن 
و مرد جوان فرصت آشنایی و شناختن اخلاق یکدیگر فراهم می شود و اگر این آشنایی ها منجر به ازدواج 
گردد، زن و شوی می توانند در دبیرستان هایی که در قراء دوردست تشکیل می شود، دوش به دوش هم 

به کار تعلیم نوآموزان بپردازند« )همان، 344(.
گرچه برنامۀ حکومت پهلوی برای راه اندازی مدارس مختلط از دورۀ رضاشاه آغاز شد، روحانیان که یارای 
مخالفت با او را نداشــتند، در زمان حکومت او مخالفتی نشان نداند، اما آنها به عنوان پاسداران مذهب 
سنتی که مخالف »اختلاط« دختران و پسران بودند و آن را برابر با بسط »فساد و فحشا« می دانستند، 
در فضای پس از شهریور 1320 مخالفت خود را ابراز کردند؛ چنان که در 14 مرداد 1322 آیت الله حسین 
قمی که از تبعید در عراق راهی ایران شده بود )منظورالاجداد، 1379: 264، 265(، از مشهد تلگرافی به 
علی سهیلی نخست وزیر مخابره کرد. گفتنی است که در اواخر سال 1321 سهیلی که به تازگی بر سر 
کار آمده بود، وعده داده بود کلاس های مختلط مدارس دولتی را برمی چیند )آبراهامیان، 1384: 226(. به 
هر روی، قمی از سهیلی درخواست کرد »مصالح عامه« را رعایت کند. از جملۀ مصالح عامه که قمی به 
سهیلی یادآور شد »دستورات دینی از برای مدارس جدیده« بود که به درخواست قمی »دروس شرعیه 
داشته باشند و نماز در مدرسه بخوانند و مختلط از پسر و دختر نباشد« )منظورالاجداد، همان، 269، 294(. 
از این زمان تا 12 شهریور که سهیلی به قمی پاسخ داد، روحانیون و مراجع تلگراف های متعددی به دولت 
فرستاده بودند و خواستار اجرای این پیشنهادها شدند )همان، 270-276(. سهیلی نیز که در دورۀ همراهی 
و همکاری روحانیان و حکومت بر ســر کار آمده بود )کسروی، 1323: 11(، در 12 شهریور در پاسخ به 
قمی، به طرح تلگراف او در هیئت وزیران و مصوبۀ این هیئت اشــاره کرد و نوشت »راجع به مدارسی 
که عنوان مختلط دارند و در اول ازمنۀ امکان، پســران از دختران تفکیک خواهند شد« )منظورالاجداد، 
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همان، 272(. بدین ترتیب، جداسازی مدارس را آغاز کرد. در همین روزها آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 
در انتقاد از اوضاع عمومی، خطاب به مسلمان ها نوشت: »آیا اطلاع از مدارس مختلط پسران و دختران 
بزرگ دارند و ملتفت هستند چه صدمه و لطمه به دیانت و ملت وارد می نماید؟« )مجموعه ای از مکتوبات، 

سخنرانیها و پیامهای آیت الله کاشانی، 1361: 5/1، 6(. 
در ســال 1323ش. حاج آقا روح الله خمینی مدعی شــد »این مدرسه های مختلط از دخترهای جوان و 
پسرهای جوان شهوت پرست عفت و ریشۀ زندگی و قوۀ جوانمردی را می کشد و برای کشور ضررهای 

مادی و معنوی دارد و به فرمان خدا حرام ست« )خمینی، ]بی تا[: 213(. 
در سال 1324 شیخ محمد خالصی زاده در انتقاد از وضع آموزش و پرورش چنین نوشت: »در هر محله و 
گذری تقریباً کودکستانی مشاهده نمودم که اطفال را از دختر و پسر، بعد از سن رضاعت تا هفت سالگی، 
در اینجا پرورش می دهند و مدیران آن کودکســتا ن ها غالباً از زنان پروتستان یا کاتولیک یا کمونیست 
یا بهایی یا بددین هســتند و اینان گرچه در مذهب و مشرب مختلف اند، اما بر یک اصل متحدند و آن 
تربیت اطفال برخلاف تعالیم دین اســلام می باشــد. همۀ عداوت اسلام و مسلمانی را در قلوب اطفال 
غرس می نمایند و بعد از هفت ســالگی اطفالی را که هیچ از تعالیم اســلامی نمی دانند و به گوششان 
نرسیده، به مدارس مختلف ]مختلط[ دخترانه و پسرانه تحویل می دهند« )خالصی زاده، 1386: 231(. در 
همین سال، شیخ ابوالفضل خراسانی این مدارس را از اسباب فحشا و فساد زنا دانست: »مقصود قلع ماده 
فحشا و فساد زنا است که کار یک ملت نجیبی به اینجا نکشد که دوشیزگان مسلمات را پدرها ]...[ روانۀ 
مدارس مختلط از پسر و دختر و معلمین و معلمات اروپائی و غیراروپائی مسلمان و غیرمسلمان نمایند 
برای تحصیل و تکمیل علوم و معارف )یعنی رقص و ویلن و ســاز و موسیقی و پیشاهنگی و ورزش و 
دوچرخه سواری و شناوری و مسابقه اسب دوانی ...( و کلیه منکرات و هرزگیها« )خراسانی، 1365: 88(. 
در جای دیگری خراسانی خطاب به زنان و دختران نوشت: »آیا نمی ترسند دختران و زنانی که در مدارس 
مردانه و یا مختلط میروند برای تعلم موسیقی و آواز و رقص و حال آنکه رسول خدا فرمود دیدم زنانی 
که صورتشــان چون صورت سگ و بدنشان مانند بدن حمار و لایزال آتش داخل می شد در دُبرُشان و 
خارج می شد از دهان آنها و آنها زنانی هستند که در دنیا آواز آنها را نامحرمان می شنوند« )همان، 262(.
آیت الله سید حسین بروجردی مرجع تقلید شیعیان نیز نسبت به مدارس مختلط انتقاد داشت. همین امر 
و مسائلی از این دست زمینه ساز اختلاف وی با دکتر محمد مصدق نخست وزیر )1330-1332( گردید. 
به منظور حل این اختلاف، شیخ مهدی حائری به معرفی آیت الله بروجردی و انتصاب دکتر مصدق، به 
عنوان مجتهد جامع الشــرایط شورای عالی فرهنگ منصوب شد )حائری، 1387: 25(. از تصمیمات این 

شورا اطلاعی در دسترس نیست، اما چنان که اشاره شد، تأثیر محسوسی بر برنامۀ حکومت نگذاشت. 
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از آخرین مخالفت های روحانیان با مدارس مختلط، باید به مخالفت آیت الله ســید محمدرضا گلپایگانی 
در 4 مهر 1357 اشــاره کرد. وی در پاسخ به پیام تسلیت جعفر شریف امامی نخست وزیر به سبب فوت 
فرزندش نوشــت: »از خطراتی که به واسطه وضع غیراســلامی آموزش و پرورش و مدارس مختلط و 
نشریات و مطبوعات گمراه کننده و تلقینات و تبلیغات الحادی و سپاه دانش دختران و پلیس و افسر زن 
و امور دیگر که شرف و حیثیت و عفت اجتماع را لکه دار نموده و فرزندان عزیز اسلام را تهدید می کند، 
به مراتب بیشتر از مرگ فرزندانم متأسف می باشــم « )اسناد انقلاب اسلامی، 1374: 525/1(. آیت الله 
خمینی در آســتانۀ فروپاشی شاهنشــاهی پهلوی، در 16 آبان در مصاحبه با روزنامه هلندی »دی وُلت 
کرانت« در پاسخ به این پرسش که »تکلیف مدارس مختلط چه می شود؟« پاسخ روشنی نداد )خمینی، 

.)364/4 :1368

کوشش حکومت انقلابی برای انحلال مدارس مختلط و موضع احزاب و گروه ها و طبقات مردم
حکومت انقلابیِ برآمده از انقلاب 1357، آمیزه ای از اسلام گرایی، چپ گرایی و احساسات ضد امپریالیستی 
و ضــد غربی بود )کدی، 1369: 392(. جناح تندروی اســلامی این حکومت در نخســتین اقدامات و 
برنامه هایش، برنامه »اســلامی کردن« جامعه را در دستور کار قرار داد. از همان نخستین روزها کنترل 
اجتماعی و نظارت بر بدن ها دل مشغولی عمدۀ این جناح بود. در نتیجه، کوشش عمده ای برای »اسلامی 
کردن« فضای اجتماعی، از جمله جداسازی دو جنس در مراکز آموزشی به خرج داد )کدی، 1388: 43؛ 

میلانی، 1381: 360، 361(.
در 14 اسفند 1357 علی اکبر سلیمی مدیر کل جدید وزارت آموزش و پرورش تهران اعلام کرد: »ترتیبی 
خواهد رفت تا از سال آینده مدرسه مختلط وجود نداشته باشد« )پیغام امروز، 15 اسفند 1357: شمارۀ 5، 
ص2(. مدتی بعد در 31 اردیبهشت 1358، محسنی کبیر -رئیس ناحیۀ 2 آموزش و پرورش تهران- طی 
بخشنامه ای به آموزشگاه های آزاد، از دارندگان امتیاز این آموزشگاه ها خواست »در ترم تابستانی خود از 
تشکیل کلاس های مختلط خودداری کنند و برای دختران یا پسران کلاس های جداگانه تشکیل دهند«. 
در این بخشــنامه آمده بود: »در موقع ثبت نام ترم جدید که از اول تابستان سال جاری آغاز می گردد از 
تشــکیل کلاس های مختلط خودداری و آموزشگاه مربوط فقط مجاز به ثبت نام داوطلب پسر یا دختر 
طبق اجازۀ تأسیس خواهد بود«. این بخشنامه صاحبان آموزشگاه ها را تهدید کرده بود که »چنانچه در 
بازدیدهای بعدی مشاهده گردد که خلاف این دستور عمل شده  است، بدون مهلت نسبت به لغو امتیاز و 
تعطیل آموزشگاه اقدام فوری به عمل خواهد آمد«. در واکنش به این بخشنامه، رئیس اتحادیۀ مؤسسات 
آموزش زبان های خارجی در جلســه ای با ســلیمی که در این زمان به حکم تندروی هایش معاون وزیر 
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آموزش و پرورش شــده بود، مشکلات اجرای این بخشنامه را متذکر شد، اما سلیمی در پاسخ »تأکید 
کردند که کلاس ها جدا شود« )آیندگان، 31 اردیبهشت 1358: شمارۀ 3355، ص11(. 

در اوایل تابســتان 1358، اخبار حاکی از آن بود که تفکیک جنســیتی در همه جا از جمله مدارس اجرا 
خواهد شــد )آیندگان، 16 تیر 1358: شمارۀ 3394، ص12؛ همان، 2 تیر 1358: شمارۀ 3382، صص6، 
11(. به رغم اعتراضات، در اواخر تیر 1358 آموزش و پرورش تهران در بخشنامه ای جدا کردن دختران 
و پسران دبستانی را رسماً اعلام کرد )اطلاعات، 3 امرداد 1358: شمارۀ 15913، ص1(. با این حال، در 
2 مرداد غلامحسین شکوهی وزیر آموزش و پرورش، طی مصاحبه ای با »آیندگان« تصریح کرد »من 
معتقدم که در دوران دبســتان، وجود مدارس مختلط هیچ اشکالی ندارد؛ به خصوص که ما در روستاها 
نمی توانیم آنها را از هم جدا کنیم. تازه، اگر دســت به چنین کاری بزنیم، آنها در محیط زندگی شــان 
-روســتا- با هم هستند«. »به طور کلی من اشــکالی نمی بینم که بچه های زیر 12 سال با هم درس 
بخوانند. معذالک جدا کردن آنها هم در شهری که جمعیت انبوهی دارد، اشکال نخواهد داشت. چرا این 
مســئله را بزرگ می کنند؟ ما هم نباید اصرار بیجا کنیم، هم اولیای دانش آموزان... مثلًا یک مدرسه ای 
هســت که 400 محصل دارد یا دو مدرســه هر کدام با 300 شــاگرد. چه اشکالی دارد دخترها به یک 
مدرســه بروند و پسرها به مدرســۀ دیگر؟«. شکوهی تأکید کرد: »مدارسی که مختلط ثبت نام کرده اند 
-حداقل مدارس تهران- را نمی گذاریم مختلط باشند. در مدارس مختلطی هم که موجود است، ایرانی ها 
نمی توانند ثبت نام کنند«. او درحالی که معترف بود در شرایط حاضر در تهران 750 مدرسه و در خارج از 
تهران دوهزار مدرســه کمبود وجود دارد، گفت »اگر احیاناً تاکید شود که مدارس مختلط نباید باشد، در 
مقابل این تعیین تکلیف، آموزش و پرورش موظف است که مدرسه باز کند و اگر امکانات ساختمانی اجازۀ 
چنین کاری را ندهد، به اجبار مدارس مختلط را دایر خواهیم کرد... در غیر این صورت مدارس همچنان 
مختلط باقی خواهد ماند؛ به خصوص در دوران دبستان«. شکوهی در دیدار با نمایندگان انجمن های خانه 
و مدرسه، بار دیگر تصریح کرد که »به عنوان یک متخصص مسائل آموزشی، راجع به جدا کردن مدارس 
مختلط مخصوصاً در مقطع تحصیلی ابتدایی هیچ اعتقاد ندارد. با این حال وی اذعان داشت که مراجع 
دیگری نیز در این مورد تصمیم می گیرند« )آیندگان، 3 مرداد 1358: شمارۀ 3409، صص1، 12(. او افزود 
»جدا کردن دختر و پسر نیز ضرری ندارد و اگر ما براساس شرایط اجتماعی ناچار شویم مدارس مختلط 
را جدا کنیم، این کار را خواهیم کرد و مسلماً این ضربه ای به آموزش و پرورش نمی زند« )اطلاعات، 3 

امرداد 1358: شمارۀ 15913، ص1(.
در اوایل شهریور استعفای شکوهی وزیر آموزش و پرورش )کیهان، 18 شهریور 1358: شمارۀ 10802، 
ص12( و تصدی سرپرستی این وزراتخانه توسط محمدعلی رجایی از مسئولان تندروِ جمهوری اسلامی 
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کــه مخالف مدارس مختلط بود )صابری، 1386: 129-130(، زمینۀ مســاعدی را برای اجرای برنامۀ 
تفکیک جنسیتی مدارس فراهم کرد. بدین ترتیب، در مهر 1358 سال تحصیلی جدید با اجرای تفکیک 
جنســیتی مدارس و تغییر و تبدیل مدارس مختلط به دخترانه یا پســرانه در تهران آغاز شد )اطلاعات، 
1 مهر 1358: شــمارۀ 15959، ص2(. در این هنگام بعضی از مراکز آموزشی عنوان کردند که تا تعداد 
دانش آموزان دختر به حد نصاب تشکیل کلاس نرسد، ثبت نام آنها قطعی نیست. دانش آموزان دختر به 
این وضع اعتراض کردند، اما در پاسخ به آنها گفته شد فقط می توانند رشته تحصیلی خود را به رشته های 

مشابه که شمار دانش آموزان در آن به حد نصاب رسیده است، تغییر دهند )رستمی، 1379: 93(. 
ســرانجام در 15 تیر 1359 ادارۀ کل آموزش و پرورش تهران در ارتباط با »فرمان تاریخی امام امت«، 
اطلاعیه ای 13 ماده ای صادر کرد. در نخســتین ماده این اطلاعیه »ضمن تأکید بر موازین اسلامی در 
مدارس«، از مسئولان مدارس خواسته شد »مدارس مختلط در تمامی مقاطع به طور کلی برچیده شود«. 
در مادۀ هشتم نیز تأکید شده بود »خانم ها منحصراً در مدارس دخترانه و آقایان در مدارس پسرانه، اعم 
از آموزش، دفتری و اداری به کار گمارده شوند« )کیهان، 15 تیر 1359: شمارۀ 11037، ص12(. گرچه 
انقلابیون بر تفکیک جنســیتی معلمان نیز اصرار داشتند، کمبود معلم زن باعث شد از این اصرار دست 

بکشند )رستمی، همان، 107(.
برنامۀ انحلال مدارس مختلط، در شــرایطی اجرا شد که هیچ یک از مراجع تقلید صریحاً فتوایی دربارۀ 
مدارس مختلط نداده بودند )کیهان، 4 مرداد 1358: شمارۀ 10767، ص6(، اما امت حزب الله در پی اجرای 
این برنامه بود. آنان »کودکستان ها و دبستان های مختلط« را »مقدمۀ اختلاط در مدارس و دانشگاه ها« 
و »مقدمۀ همه فســادها« دانستند )اطلاعات، 3 مرداد 1358: شمارۀ 15913، ص4(. روز 7 مرداد 200 
)کیهان، 7 مرداد 1358: شمارۀ 10769، ص2( یا بیش از دوهزار نفر )جمهوری اسلامی، 8 مرداد 1358: 
ش51، ص1( از دانش آموزان دختر جنوب شــهر تهران، در اجتماعــی در دفتر وزارتی وزیر آموزش و 
پرورش، خواستار انحلال مدارس مختلط شدند. آنان پلاکاردهایی نیز با این مضامین در دست داشتند: 
»خون شهیدان ما منتظر جواب است/مدرسه مختلط بر ضد انقلاب است«، »فرهنگ شاهنشاهی نابود 
باید گردد/مدارس اسلامی ایجاد باید گردد« و »اختلاط دبستان ها مقدمه دیگری برای انحراف از اصول 
اسلامی است«. چند تن از معترضان مدعی بودند در جامعه اسلامی ما وجود مدارس مختلط به هیچ وجه 
جایز نیســت و این کار مقدمه ای برای انحراف از اصول اســلامی است )کیهان، 7 مرداد 1358: شمارۀ 
10769، ص2(. موافقان انحلال مدارس مختلط ضمن تأکید بر اجرای برنامه های اسلامی در مدارس 
و زدودن فرهنگ استعماری و درخواست فوری برای »تفکیک مدارس مختلط در تمام سطوح آموزشی 
در تهران و مراکز شهرســتان ها« و همچنین استفاده از معلمان مرد در مدارس پسرانه و معلمان زن در 
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مدارس دخترانه »متناســب با اصول انقلاب اسلامی«، مخالفان را »مشتی غیرمتعهد و ضدّ انقلابی« 
دانستند که »جز مطامع و منافع شخصی چیزی را در نظر ندارند و وجود مدارس مختلط را صرفاً برای 
ادامه راه طاغوتیان و به فســاد کشانیدن نوجوانان و حفظ منافع خویش طالبند« )جمهوری اسلامی، 8 

مرداد 1358: شمارۀ 51، ص1(.
در اولویت قرار دادن تفکیک جنسیتی مدارس و مراکز آموزشی، در حالی در دستور کار قرار گرفت که در 
فروردین 1358 شماری از فرهنگیان »مشکلات درجه اول وزارت آموزش و پرورش« را چنین برشمرده 
بودند: »رفع کمبود مدرسه و از میان برداشتن مدارس 2 وقته و 3 وقته، اصلاح آیین نامه ها، برنامه ها و 
کتاب ها، تعیین تکلیف نظام شکست خورده جدید و موضوع اختلاف سطح مدارس دولتی و غیردولتی و 
تعیین تکلیف مدارس غیردولتی که در چهار سال اخیر دولتی اعلام شده اند و بازگرداندن فرهنگیان مأمور 
به خدمت در سایر ادارات و استفادۀ کامل از همه کادر موجود و حذف ادارات زائد« )اطلاعات، 8 فروردین 

1358: شمارۀ 15816، ص5(.
مخالفان انحلال مدارس مختلط نیز استدلال های مشابهی ارائه می دادند. با توجه به اینکه در این زمان 
بیش از پنجاه مدرسۀ مختلط در تهران وجود داشت و شماری مدرسۀ مختلط نیز به خارجی ها اختصاص 
داشت )امید ایران، 29 مرداد 1358: شمارۀ 1021، 18(، اولیای دانش آموزان این مدارس که شمار قابل 
توجهی بودند، دست به اعتراض زدند. آنان در طول تابستان تجمعات متعددی برگزار )آیندگان، 28 تیر 
1358: شمارۀ 3404، ص2؛ همان، 13 مرداد 1358: شمارۀ 3417، ص3؛ همان، 16 مرداد 1358: شمارۀ 
3419، ص3( و با وزیر آموزش و پروش دیدار کردند و با ارســال طوماری به مهندس مهدی بازرگان، 
دربارۀ »نارسایی ها و تصمیمات عجولانه« وزارت آموزش و پرورش تذکر دادند )کیهان، 1 مرداد 1358: 
شمارۀ 10764، ص9؛ آیندگان، 2 مرداد 1358: شمارۀ 3408، صص1، 2(؛ گرچه به نتیجه ای نرسیدند. 
با تعطیل شــدن روزنامه آینــدگان و مجله »امید ایران« در پی تصویــب لایحه مطبوعات و مصادره 
روزنامه های کیهان و اطلاعات در 18 شــهریور )شهیدی، 1396: 113-120، 124-125(، دیگر خبری 
از این گونه مخالفت ها بازتاب نیافت. آنان معتقد بودند جدا کردن دانش آموزان مدارس مختلط »با توجه 
به مشکلات متعددی که امروز سر راه دولت وجود دارد و وقت کمی که برای تصمیم گیری های صحیح 
در مورد مســائل آموزشی هست«، »عجولانه« اســت و »منجر به ایجاد مشکلات و سرگردانی زیاد 
برای پدران و مادران و مدارســی می شود که سال ها با شیوۀ امتحان شده  به نحو خوبی اداره می شدند« 
)اطلاعات، 23 تیر 1358: شمارۀ 15903، ص9(. در نتیجه خواستار آن بودند که »هر نوع تصمیم گیری 
در جهت تغییرات بنیانی و حتی ظاهری در چگونگی و شرایط ادارۀ مدارس، با تحقیق و بررسی همه جانبه 
براساس موازین علمی )روان شناسی-تربیتی و مستند به تحقیقات در جامعۀ ایران( انجام شود« )آیندگان، 
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26 تیر 1358: شــمارۀ 3402، ص14(. بر این اســاس، آنان »جدا کردن بچه ها به خصوص در ســنین 
ابتدایی« را به دلایل زیر نادرست و »به ضرر مصالح کلی آموزش و پرورش کشور« می دانستند: 

»کمبود مکان و کادر آموزشــی )مدرسه و معلم(« )آیندگان، 26 تیر 1358: شمارۀ 3402، ص14؛ . 1
همان، 2 مرداد 1358: شمارۀ 3408، 1، ص2؛ کیهان، 1 مرداد 1358: شمارۀ 10764، ص9(؛ 

 »نتایج حاصل از تجربیات علمی نشان می دهد که حضور توأمان پسر و دختر در مدارس ابتدایی . 2
عاملی مؤثر در امر فراگیری است«؛ 

»نوآموزان ســال های آمادگی و اول ابتدایی چنانچه خواهر یا برادر یا وابســته نزدیکی در یکی از . 3
کلاس های مدرسه مورد نظر داشته باشند، هفته های آغاز سال تحصیلی را بهتر تحمل می کنند که 

با مجزا کردن مدارس ابتدایی، این شانس کاهش می یابد«؛ 
»با توجه به دشــواری های ترافیک برای آن دسته از کسانی که شخصاً فرزندانشان را به مدرسه . 4

می برند و می آورند، مختلط بودن مدارس مشکل فوق را به حداقل می رساند«؛
»با توجه به شاغل بودن تعداد کثیری از مادران دو نوبته کردن و یا جدا کردن مدرسه یا سه بچه . 5

از یک خانواده اشکالهای متعددی برای خانواده ها فراهم می آورد« )آیندگان، 26 تیر 1358: شمارۀ 
3402، ص14؛ کیهان، 4 مرداد 1358: شــمارۀ 10767، ص6؛ امید ایران، 29 مرداد 1358: شمارۀ 

1021، صص19-18(.

 آنان معتقد بودند »با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ایران که به طور متوسط از آب و هوای معتدل 
برخوردار اســت، سنین 6 تا 11 سال نمی تواند سن بلوغ باشد« )آیندگان، 26 تیر 1358: شمارۀ 3402، 
ص14(؛ به همین دلیل مدارس مختلط در مقطع ابتدایی را خلاف شــرع نمی دانستند. به علاوه معتقد 
بودند اگر دولت مصمم بر اجرای این طرح است، با مدارس روستایی چه خواهد کرد؟ )آیندگان، 2 مرداد 
1358: شمارۀ 3408، صص1، 2(. حتی برخی از آنان معتقد بودند اصولًا »امروز بسیاری از مطالبی که از 
نظر اسلامی مورد ایراد قرار می گیرد، در اصل مخالفتی با شرع ندارد« و »به طور کلی اسلام اساس را بر 
تقوی و پرهیزکاری گذاشته  است نه ممنوعیت های قانونی« )اطلاعات، 23 تیر 1358: شمارۀ 15903، 
ص9(. بر همین اساس، از نظر آنان »ظاهراً این عمل آموزش و پرورش تهران بیشتر جنبۀ تظاهر دارد« 

)کیهان، 1 مرداد 1358: شمارۀ 10764، ص9؛ آیندگان، 2 مرداد 1358: شمارۀ 3408، صص1، 2(.
اظهارات و برنامه های مســئولان در شرایطی بود که مادۀ 10 مقاوله نامۀ رفع همۀ اشکال تبعیض علیه 
زنان که در 18 دســامبر 27/1979 آذر 1358 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و از 
ســپتامبر 1981 لازم الاجرا شد، »از بین بردن هرگونه مفهوم کلیشه ای از نقش زنان و مردان در کلیه 
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سطوح و در اشکال مختلف آموزشی از طریق تشویق به آموزش مختلط« را از دولت های عضو خواسته 
بود )علویون، 1381: 59(. افزون بر این، در سال تحصیلی 1358-1359 در تهران نیاز به حدود هفتصد 
مدرســه وجود داشت و مدارس جنوب این شهر مجبور به پذیرش سه یا چهار نوبته دانش آموزان شدند 

)کیهان، 7 آبان 1358: شمارۀ 10843، ص1(. 
به هر روی، به رغم این کوشش ها، آهنگ رشد مدارس مختلط در سال تحصیلی 1364-1365 نسبت 
به سال تحصیلی آخر حکومت پهلوی صرفاً از 18/5 درصد به 10/3 درصد کاهش یافت که متعلق به 

مناطق روستایی بود )اطلاعات، 25 مهر 1366: شمارۀ 18298، ص6(.

جدول شــمارة 3. مقایســۀ درصد مدارس )پســرانه، دخترانه و مختلط( به کل مدارس در دو سال 
تحصیلی 1356-1357 و 1364-1365 )اطلاعات، 27 مهر 1366: شمارة 18300، ص7( 

1364-13561365-1357سال تحصیلی
20/8%18/9%درصد مدارس پسرانه نسبت به کل مدارس
15/2%9/7%درصد مدارس پسرانه نسبت به کل مدارس
64%71/4%درصد مدارس مختلط نسبت به کل مدارس

جدول شــمارة 4. مقایسۀ شــمار مدارس و دانش آموزان در مناطق شهری و روستایی در دو سال 
تحصیلی 1356-1357 و 1364-1365 )همان، همان جا( 

منطقه
سال تحصیلی

1357-13561365-1364

شهر
23211433244603دانش آموز
50919092مدرسه

روستا
19932723543720دانش آموز
1972341340مدرسه

جمع
43144156788323دانش آموز
2481450432مدرسه

با این حال، رشــد فزایندۀ جمعیت که در ســال 1365 به 49/857/384 نفر رســید، به رغم مهاجرت 
روســتاییان به شهرها که برای نخستین بار جمعیت شهرنشین را به حدود 55% رسانید، سبب افزایش 
جمعیت روستانشــین نیازمند آموزش شد؛ چنان که در این سال 22/611/241 نفر )حدود 45%( ساکن 
روستاها بودند )مرکز آمار ایران، 1366: 55(. از همین رو، میزان مدارس مختلط از 71/4% در سال آخر 
حکومت پهلوی صرفاً به 64% کاهش یافت و حکومت نوظهور انقلابی خود مجبور به گســترش این 
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مدارس در مناطق روستایی شد؛ چنان که حتی در دهه های 1380 و 1390 نیز گزارش هایی از ده ها هزار 
مدرسۀ مختلط در هر سه مقطع در نقاط مختلف روستایی و محروم کشور، به ویژه در مناطق عشایری 
در دست بود که گاهی در چادر و کپر تشکیل می شد )آفتاب یزد، 23 خرداد 1386: شمارۀ 2093، ص9؛ 
همان، 11 آبان 1387: شــمارۀ 2486، ص9؛ کیهان، 18 آبان 1394: شــمارۀ 21203، ص7(. در این 
مدارس به ســبب شمار اندک دانش آموزان و نبود فضا و کادر آموزشی، همچنان آموزش مختلط ادامه 

یافت )اطلاعات هفتگی، 22 آبان 1398: 3861، ص32(.

نتیجه گیری
مــدارس مختلط در ایران در دورۀ پهلــوی با حمایت حکومت جنبۀ عمومی یافت. در این دوره، از یک 
سو برای بسط آموزش در میان دختران و از سوی دیگر، بهسازی فضای آموزشی تک جنسیتی، مدارس 
مختلط در سراسر کشور راه اندازی شد. گرچه حکومت طی سال های 1320-1332ش. به سبب مخالفت 
مراجع تقلید و روحانیون، تا اندازه ای این مدارس را محدود کرد، اما در ســال های بعد به تبعیت از رویۀ 
جهانی و نیز گسترش مدارس روستایی که مختلط بودن را ایجاب می کرد، این مدارس را گسترش داد. 
با بروز انقلاب 1357 کوشش برای انحلال مدارس مختلط، ذیل برنامۀ کلی حکومت برای »اسلامی« 
کردن جامعه آغاز شد. مخالفان طرح با نامه نگاری و برگزاری تجمع، به مخالفت برخاستند و تا مدت ها 
پیگیر این مطالبه بودند، اما موافقــان که همراهان حکومت بودند، جز برگزاری یک تجمع در حمایت 
از این طرح و مخالفت با مدارس مختلط، دســت به اقدام دیگری نزدند. پس از اعلام چنین برنامه ای 
طی روزهای نخست، با وجود مخالفت های اولیای دانش آموزان این مدارس، از مهر 1358 در تهران و 
سال بعد در سراسر کشور، جز مناطق روستایی، این مدارس منحل اعلام شد. به رغم کوشش حکومت 
جمهوری اسلامی برای جداسازی فضای آموزشی و »اسلامی« کردن مدارس، مدارس مناطق روستایی 
و محروم همچنان مختلط باقی ماند. به نظر می رســد اقدامات نخستین و کوشش های نافرجام کنونی 
برای جداســازی مدارس، بیشــتر اقدامی برای تحمیل ایدئولوژی حکومت و نشان دادن قدرت آن در 
مناطق شــهری و مرفه بوده  است؛ مسئله ای که به ویژه در سال های نخستین برای به چالش کشیدن 

ایدئولوژی های رقیب و سبک زندگی برآمده از دوران پهلوی، اهمیت بسزایی داشت.
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Abstract
Amin al-Sultan, one of  the prominent elites of  the late Naseri era, had an important position in 
the creation and implementation of  the policies and programs of  the Qajar government. Due to 
Ibrahim Khan’s important positions and relations with various groups of  the khamseh, Amin al-
Sultan, like his father, played a prominent role in the developments of  this period. After his father’s 
death and receiving important ministerial positions, he was an important and influential actor and 
pillar in Khamseh. In such a way, the events, role, and position of  the important elements of  this 
region at the end of  the Naseri era did not seem possible without his interference and influence. 
Therefore, the present study, using a library approach and using the documents of  public and 
private organizations, books and articles, in a descriptive-explanatory manner, while determining 
and examining the fundamental issues of  the khamseh at the end of  the Naseri era, deals with the 
question of  what position and influence Amin al-Sultan had in the current issues of  the khamseh 
province in this period? And what were the results of  his policies and actions on different issues 
and classes? The claim of  the first research emphasizes the tyranny of  the Naseri period, which 
influenced all the goals and policies of  Amin al-Sultan and other agents. Then, in the fields of 
economy, security, and politics, Amin al-Sultan decided to solve the challenges and address the 
current issues with relative respect to the demands of  different groups and the interests and needs 
of  the society and the government.
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Introduction 
The province of  Khamseh (Zanjan) was always considered due to the presence 
of  political, military, and religious elites in the body of  the government and 
society of  the Qajar period. In Zanjan, one of  the influential courtiers and 
elders was often chosen to rule and sent to this province. In this province, 
despite its small area and small population, there were also suitable lands for 
the cultivation of  cereals, and due to its proximity to the capital of  Tehran 
and the capital of  Tabriz, it was one of  the main centers in solving the crises 
of  famine and drought. During the Qajar period, the grain of  this region was 
sent to other parts of  the country many times to solve the famine and the 
challenges of  drought years, and prevented many riots and unrest resulting 
from the shortage of  grain. With the death of  Mirza Ibrahim Khan Amin 
al-Sultan in 1300 AH, Mirza Ali Asghar Khan received the title of  his father 
(Amin al-Sultan) and the decree of  Nasser al-Din Shah Qajar, and after a while, 
he became the “Prime Minister” and then the title of  “Chancellor”. The Amin-
al-Sultan family had close relations with various groups in the province of 
Khamseh, including Mirza Ibrahim Khan’s guardianship over the Shahsevan 
tribe and the supervision of  the work of  the rulers of  this region. Mirza Ali 
Asghar Khan, due to his important ministerial positions, was an important and 
influential actor and pillar in the economy, society, and politics of  the province 
of  Khamseh. In such a way, the events, role, and position of  the important 
elements of  this region at the end of  the Nasseri era did not seem possible 
without his interference and influence. Therefore, the present study deals with 
the question of  what position and influence Amin al-Sultan had in the current 
issues of  the Khamseh province in this period. Moreover, what were the results 
of  his policies and actions on different issues and classes?

Materials and Methods
Sources of  Historiography. So far, no independent research has been conducted 
on the life and times of  Mirza Ali Asghar Khan Amin al-Sultan, and most of 
the research has relied on documents to present a part of  the years of  political 
life. Among the works that have been mentioned to some extent about the 
developments of  the Khamseh province during the reign of  Amin al-Sultan, the 
book “Letters to Naser al-Din Shah: A Collection of  Petitions Containing the 
Shah’s Orders to Amin al-Sultan between the Years 1300-1303 AH” by Majid 
Abdamin from the publications of  the Dr. Afshar Endowment Foundation in 
cooperation with Sokhan Publications can be mentioned. In this work, there are 
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a small number of  correspondences between Amin al-Sultan and the political 
and military elites of  the khamseh province on issues such as the army, the 
gold mine, and personal petitions, which is not a case study about the khamseh 
province, and from the content of  some of  the re-read letters, no conclusion 
can be drawn about Amin al-Sultan and the developments of  the khamseh 
province in the late Naseri era. In the book ”Memoirs of  Ehtesham al-Saltaneh”, 
by the efforts of  Mohammad Mahdi Mousavi of  Zavvar Publications, in the 
section related to the rule of  Mirza Mahmud Ehtesham al-Saltaneh in Zanjan 
(1306-1309 AH), there are important points about the interference and role 
of  Amin al-Sultan in the dismissal, appointments, and relations with different 
classes. Works such as” Memoirs of  Etemad al-Saltaneh” and “Memoirs of 
Ain al-Saltaneh Salor” also dealt to some extent with some of  Amin al-Sultan’s 
policies, such as supporting and siding with Brigadier General Jahanshah Khan. 
Therefore, in the present study, which is different from the new documentary 
works and the narratives and memories of  the past, the documents related 
to Khamseh Province in the period under discussion were first studied and 
investigated. It should be noted that these documents were used from the 
archives of  public or private organizations and institutions. On the other 
hand, books and articles were discussed, reviewed, and notes taken. Then, 
the publications that were needed to answer the questions and ambiguities 
of  the research were prepared and reviewed, and then the research topic was 
examined in a descriptive-explanatory manner and based on that, the questions 
and ambiguities raised were answered.

Result and Discussion 
IIn the years contemporaneous with Amin al-Sultan’s accession to power, the 
province of  Khamseh was under the direct supervision and influence of  the 
king and courtiers, due to the power of  the khans, scholars, and the existence of 
powerful tribes. Mirza Ibrahim Khan Amin al-Sultan was the head of  some of 
the prominent tribes of  the region (Shahsevan) before his son Mirza Ali Asghar 
Khan came to power. In some cases, he also interfered in the current affairs of 
this region at the request and order of  the Shah.
With the accession of  Mirza Ali Asghar Khan Amin al-Sultan, the province 
of  Khamseh came under his direct rule. Considering the current issues in this 
part of  the country, which was located in the middle of  the important cities 
of  Tehran and Tabriz, Amin al-Sultan had a direct involvement in the current 
developments to advance the wishes and views of  Nasser al-Din Shah Qajar. 
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In this regard, Amin al-Sultan’s relations with the rulers of  Zanjan were in 
line with the implementation of  the policies of  the court, reducing insecurity, 
increasing stability, and paying attention to the heads of  dependent tribes such 
as Shahsevan. These needs were so important that even with the failure of 
Amin al-Hazrat, his brother in the government, Ehtesham al-Saltaneh was 
appointed to resolve the disturbances. Due to the proximity of  some rulers 
to Naser al-Din Shah Qajar, the chancellor’s hand in supervising and dealing 
with some issues was somewhat short, and it seems that the rulers of  this 
period were directly under the supervision and command of  the Shah. Amin al-
Sultan’s stubbornness and policies vis-à-vis some influential people and agents, 
it seems that to audit and implement the Shah’s orders, they were accompanied 
by fines, arrests, and relatively accurate investigations, but the removal of  some 
influential people and forgiveness and tolerance of  mistakes, led to the abuse 
and increase of  the authority of  Khans such as Jahanshah Khan. Amin al-
Sultan’s policy of  removing Jahanshah Khan had long-term consequences. 
So that with the death of  Naser al-Din Shah Qajar and the gradual decline 
of  the rule of  the Qajar government in the Mozaffari period, and due to the 
economic policies of  the Qajars in selling government lands to courtiers and 
those affiliated with the government, the power of  Jahanshah Khan increased 
more than ever and different urban and rural classes were violated and harassed. 
Amin al-Sultan also took into account the king’s wishes and opinions in matters 
such as taxation, auditing, and mineral exploration in areas such as Kavand 
and Tarom, and financial affairs took precedence over any demand, complaint, 
or need. The province of  Khamseh was one of  the centers for sending grain 
to different places, and with the coming to power of  Mirza Ali Asghar Khan 
Amin al-Sultan, the grain of  this region was often sent regularly. What can be 
counted as one of  the obstacles to the export of  Zanjan grain in the era of 
Amin al-Sultan was the wickedness and plunder of  some of  the Khans who, in 
the course of  the dispute and conflict, in addition to plundering the livestock, 
looted the wheat available in the mills, and Amin al-Sultan in Tehran was faced 
with a shortage of  bread, obstacles to the supply of  grain, a lack of  rainfall, and 
pestilence of  crops. Due to the supervision and support of  the chiefs of  the 
Shahsevan tribe and the Khamseh Khans, Amin al-Sultan put pressure on them 
during the difficult years and lack of  rainfall, and did not accept any excuse 
or excuse to transport the grain of  the court to Tehran, Because the presence 
of  grain contained the rebellion and rebellion and thus guaranteed the king’s 
satisfaction. These pressures by the chancellor sometimes led to the looting 
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of  the villagers’ crops and the grievances of  the subjects to Tehran, and the 
complaints did not conclude due to the relations of  the agents with each other 
and the government’s need for grain.

Conclusions 
To eliminate insecurity, create social and economic stability, and increase 
tax revenues, which was closely linked to the goals and views of  Naser al-
Din Shah Qajar, Amin al-Sultan selected and sent rulers to Zanjan. Even to 
fulfill his needs, he dismissed Amin al-Hazrat, the elder brother, from the rule 
of  Zanjan and chose Ehtesham al-Saltaneh as his successor. Attraction and 
repulsion in relations with influential people and some agents were among 
Amin al-Sultan’s policies to advance his goals and desires and to satisfy the 
Qajar Shah. Amin al-Sultan’s short-term policies were pursued by receiving 
taxes and sending grain to Tehran, with the aim of  stability and security and 
preventing the people’s rebellion and the Shah’s dissatisfaction, but in the end, 
as the planner and executor of  the court, he caused irreparable damage to 
the people of  the region. In addition to disciplining and dealing with some 
important groups and individuals, with the removal of  elites such as Jahanshah 
Khan Brigadier General, a new chapter was opened in the history of  this region, 
which subsequently, due to the landowning policies of  the Qajars in the sale of 
government lands to agents, in the years of  the gradual decline of  the power of 
the central government in the constitutional era and afterwards, caused abuses 
and abuses against the subordinate people. He did not have specific goals and 
plans for economic issues in the Khamseh region, and it seems that the security 
of  the society and the Shah’s satisfaction in pursuing and solving economic 
challenges were at the forefront of  his efforts and demands. 
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چکیده
میرزا علی اصغرخان امین السلطان از نخبگان برجستۀ اواخر عصر ناصری ، جایگاه مهمی در ایجاد و اجرای سیاست ها 
و برنامه های حکومت قاجاریه داشت. با توجه به مناصب مهم و روابط میرزا ابراهیم خان با گروه های مختلف ولایت 
خمسه، امین السلطان به مانند پدرش نقش برجسته ای در تحولات این برهه ایفا کرد. او پس از مرگ پدر و دریافت 
مناصب مهم وزارتی، بازیگردان و رکن مهم و تأثیرگذار در اقتصاد، جامعه و سیاست ولایت خمسه بود؛ به  گونه ای 
که رخدادها، نقش و جایگاه عناصر مهم این منطقه در اواخر عصر ناصری، به دور از دخالت و نفوذ او ممکن به 
 نظر نمی رسید. پژوهش حاضر با رویکرد کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد سازمان های دولتی و خصوصی، کتاب ها 
و مقالات، با رویکرد توصیفی-تبیینی، ضمن تعیین و بررسی مسائل بنیادین و مهم ولایت خمسه در اواخر عصر 
ناصری، به این پرسش پرداخته است که امین السلطان در این دوره چه جایگاه و تأثیری در مسائل جاری ولایت 
خمسه داشت؟ و نتایج سیاست ها و اقداماتش دربارۀ مسائل و طبقات مختلف چه بود؟ مدعای نخستین  پژوهش 
بر استبداد دورۀ ناصری تأکید دارد که تمامی اهداف و سیاست های امین السلطان و سایر کارگزاران را تحت تأثیر 
قرار داد. به عبارت دقیق تر، برآوردن نیازها، خواستهها و امیال شاه، رکن اصلی و در مرحلۀ نخست سیاست ها و 
برنامههای حکومتی در ولایت خمسه قرار داشت. امین السلطان سپس در حوزه های اقتصاد، امنیت و سیاست، با 
رعایت نسبی خواستۀ گروه های مختلف و صلاح و نیاز جامعه و دولت، تصمیم بر رفع چالش ها و رسیدگی به مسائل 
جاری گرفت. برکشیدن جهانشاه خان سرتیپ و ریاست بر ایل افشار، از جمله سیاست های امین السلطان بود که 

بعدها در عصر مشروطه مصایب و دشواری های جدی برای مردم ایجاد کرد.
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مقدمه 
ولایت خمســه )زنجان( به دلیل وجود نخبگان سیاســی، نظامی و مذهبی در بدنۀ دولت و جامعۀ دوره 
قاجار، همواره مورد توجه بود. در زنجان غالباً یکی از درباریان صاحبنفوذ به حکمرانی برگزیده می شــد. 
در این ولایت به رغم وســعت اندک، زمینهای مســتعدی برای کشت غلات وجود داشت و با توجه به 
نزدیکی به دارالخلافه تهران و دارالسلطنه تبریز، از مراکز اصلی در رفع بحران های قحطی و خشکسالی 
بود. با مرگ میرزا ابراهیم خان امین الســلطان در سال 1300ق، میرزا علی اصغرخان با دریافت لقب پدر 
)امین الســلطان( و حکم ناصرالدین شاه، به جانشــینی رسید و پس از مدتی به »وزارت اعظم« و سپس 
لقب »صدراعظمی« نائل آمد. خاندان امین السلطان روابط نزدیکی با گروه های مختلف در ولایت خمسه 
داشتند که سرپرستی میرزا ابراهیم خان بر ایل شاهسون، از آن جمله بود. میرزا علی اصغرخان با توجه به 
کسب مناصب مهم وزارتی، بازیگردان و رکن مهم و تأثیرگذار در اقتصاد، جامعه و سیاست ولایت خمسه 
بــود؛ به  گونه ای که رخدادها، نقــش و جایگاه عناصر مهم این منطقه در اواخر عصر ناصری، به دور از 
دخالت و نفوذ او ممکن به  نظر نمی رسید. بر این اساس، پژوهش حاضر به این سوال پرداخته است که 
امین السلطان در این دوره چه جایگاه و تأثیری در مسائل جاری ولایت خمسه داشت؟ و نتایج سیاست ها 

و اقداماتش دربارۀ مسائل و طبقات مختلف چه بود؟ 
در منابع تاریخ نگاری، تاکنون پژوهشی مستقل از زندگی و زمانۀ میرزا علی اصغرخان امین السلطان انجام 
نشده است و تحقیقات غالباً با تکیه بر اسناد، بخشی از سال های زندگی سیاسی را پیش کشیدند. برای 
مثال، کتاب قتل اتابک و شانزده مقاله تحقیقی نوشتۀ جواد شیخ الاسلامی از انتشارات مؤسسه کیهان، 
کتاب تلگرافات وزیراعظم ایران، امین السلطان ثبت شده در اداره تلگرافی دولت علیه ایران: براساس نسخه 
خطی کتابخانه مســجد اعظم آیت الله بروجردی نشر مجمع ذخائر اسلامی و همچنین کتاب مکاتبات 
و نامه های میرزا علی اصغرخان اتابک امین الســلطان با مظفرالدین شاه به کوشش سعاد پیرا و علی رضا 
نیک نژاد از انتشــارات تاریخ ایران را می توان نام برد. در آثاری که تا حدودی به تحولات ولایت خمسه 
در دوره امین السلطان اشاره شده، کتاب  نامه هایی به ناصرالدین شاه؛ مجموعه ای از عرایض متضمن اوامر 
شاه به امین السلطان میان سال های 1300ـ1303ق به کوشش مجید عبدامین از انتشارات بنیاد موقوفات 
دکتر افشار با همکاری نشر سخن را می توان نام برد. در این اثر، تعداد اندکی از مکاتبات امین السلطان و 
نخبگان سیاسی و نظامی ولایت خمسه دربارۀ مسائلی نظیر قشون، معدن طلا و عرایض شخصی وجود 
دارد که کتاب،  مطالعۀ موردی دربارۀ ولایت خمسه نیست و از محتوای تعدادی از نامه های بازخوانی شده 
نمی توان نتیجه ای دربارۀ امین الســلطان و تحولات ولایت خمسه در اواخر عصر ناصری به  دست آورد. 
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در کتاب خاطرات احتشام الســلطنه به کوشش محمدمهدی موسوی از انتشارات زوار، در بخش مربوط 
به حکمرانی میرزا محمود احتشام الســلطنه در زنجان )1306ـ1309ق(، نکات مهمی دربارۀ دخالت ها و 
نقش امین السلطان در عزل و نصب ها و روابط با طبقات مختلف وجود دارد. آثاری نظیر روزنامه خاطرات 
اعتمادالسلطنه و روزنامه خاطرات عین السلطنه سالور نیز تا حدودی به برخی سیاست های امین السلطان، 
مانند حمایت و جانب داری از جهانشــاه خان سرتیپ پرداخته اند. بنابراین پژوهش حاضر متفاوت با آثار 
اسنادی جدید و روایت ها و خاطرات گذشته، با مطالعه موردی و بهرهگیری از منابع کتابخانه ای، مقالات 

و اسناد سازمان های دولتی و خصوصی، با رویکرد توصیفی-تبیینی موضوع را بررسی کرده است.

1. زندگی و زمانۀ میرزا علی اصغرخان امین السلطان 
میرزا علی اصغرخان فرزند ابراهیم خان امین الســلطان، در ســال 1274ق. متولد شد و از سال های دوره 
کودکی )1280ق( به کارهای دیوانی و دولتی پرداخت. سال 1300 ق، پس از فوت پدرش به جانشینی 
برگزیده شد و از ناصرالدین شاه قاجار لقب »امین السلطان« را دریافت کرد )اعظام قدسی، 1342: 158(. 
در این برهه، به عقیدۀ امین الدوله که از مخالفان امین الســلطان بود، »درس های مشــیرالدوله در دماغ 
امین الســلطان تخم بلندپروازی را کاشــت و برای پیشــرفت کار با تهمت و افترا، هر کس را در پیش 
شــاه زشت کرد و پیوندی که با امینه اقدس داشت، فضل و کفایت غیرواقع او در ذهن شاه راسخ شد« 
)امینالدوله، 1370: 110-109(. امین السلطان بعد از مرگ میرزا یوسف مستوفی الممالک )جناب آقا( در 
سال 1303ق، به وزارت داخله انتخاب شد و به تدریج با در اختیار گرفتن امور، به سمت »وزارت اعظم« 
رســید. پنج سال بعد، با فرمان ناصرالدین شــاه قاجار در ماه رجب 1310، لقب »صدراعظم« را دریافت 
کرد )ناصرالدین شاه، 1371: 1، 13؛ اعظام قدسی، 1342، 158؛ چرچیل، 1369: 14-15؛ سالور، 1374: 
511/1(. از چالش های امین السلطان در دورۀ صدارت، مسئلۀ تخفیف در مالیات نان و گوشت مردم بود 
که به رغم مقاومت های نخستین ، مورد موافقت ناصرالدین شاه قاجار قرار گرفت )کاساکوفسکی، 2535: 

.)55-54
امین الســلطان در اوایل دورۀ مظفرالدین شــاه قاجار به دولت روســیه نزدیک بود؛ به همین دلیل در 
جمادیالأول 1314 با فشــار انگلیســی ها از صدارت عزل و به قم تبعید شــد )بامداد، 1363: 412/2؛ 
فریدالملک، 1354: 140ـ141؛ ســالور، 1374: 1100/2(. در ســال های تبعید قم، برادرانش در فشار و 
ســختی بودند و امینالدوله دشمن و رقیب اصلی، از هرگونه بی احترامی فروگذاری نکرد )معیرالممالک، 
1361: 199(. امین السلطان پس از یک سال و سه ماه تبعید، با فشار روس ها در سال 1316ق. دوباره به 
منصب صدارت رسید، اما در ادامه با درخواست وام از دولت روسیه به مبلغ 5/22 میلیون روبل، مسافرت 



248 /  تاریخ ایران: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان، 1404 

و ولخرجی با شاه در اروپا، بی کفایتی آصف الدوله حاکم تهران و مرگ مشکوک حکیمالملک در رشت 
که به باور عموم با دسیسه اش کشته شده بود، سرانجام از وزارت عزل شد )ثقفی اعزاز، 1338: 28ـ29؛ 
بامداد، 1363: 415/2(. به رغم بیشتر منابع تاریخی که امین السلطان را به سفارت روسیه نزدیک نوشتند، 
به عقیدۀ معزی »... نمی خواست از نوکری کردن به بیگانگان رشوه بگیرد و غیر حق به گروهی بخوراند« 

)معزی، 1379: 228(.
واپسین صدارت امین السلطان در دوره مظفرالدین شاه قاجار، تا 22 جمادی الآخر 1321 به طول انجامید 
و در این سال با فشار انگلیسی ها، مخالفت مردم و تکفیر علمای نجف که او را عامل بحران  و وابسته 
به روســیه می دانستند، برکنار شد )روزنامه ایران سلطانی، سه شنبه 29 جمادی الثانی 1321: شماره 13، 
ص2؛ بامداد، 1363: 415/2(. امین السلطان پس از استعفا، به سیاحت ژاپن و اروپا رفت و چهار سال بعد 
با پیروزی جنبش مشروطه، به فرمان محمدعلی شاه قاجار، در اوایل 1325ق. مأمور تشکیل کابینه شد. به 
گفتۀ مستشارالدوله صادق، هدف شاه از این کار برچیدن بساط مشروطه بود. غافل از اینکه امین السلطان 
در دوره ســیاحت با مجامع آزادیخواه آشنا و معتقد به حکومت مشروطه شده بود، اما افراطیون چندان 
اعتقادی به این مسائل نداشتند و او را عامل جبهۀ استبداد می دانستند. دربارۀ چرایی و چگونگی مرگ 
امین الســلطان شــایعات و آرای مختلفی وجود داشــت؛ به طوری که علاوه بر دخالت و دست داشتن 
مجاهدان مشــروطه، به دلیل گرایش به مجامع ضدّ اســتبدادی، دسیسۀ شاه و عوامل دربار را محتمل 
دانستند )شیخ الاسلامی، 1367: 36، 37؛ معیرالممالک، 1361: 207-210؛ تقی زاده، 1368: 341ـ342(.

2. وضعیت ولایت خمسه )زنجان( در اواخر دورة ناصری  
ولایت خمسه در دوره ناصری  شامل شهر زنجان و بلوک های تابع بود. حاکمان اعزامی در دارالحکومه 
اقامت می کردند و نائبان با دســتور دربار، پیشنهاد متنفذان محلی و با صلاحدید و دستورات حاکم، به 
مناطق مختلف اعزام می شــدند. در این دوره، ولایت خمسه 18 بلوک داشت و خوانین و علما در رأس 
گروه های اجتماعی بودند )سالور، 1374: 149/2؛ ساکما، 210/002612(. از بین طبقۀ علما، خاندان های 
موسوی، شیخ الاسلام و حسینی، ریاست دینی منطقه را برعهده داشتند. »مرادآقا میرزا سلیم« جد خاندان 
موســوی در دوره شاه طهماسب صفوی، از آبادی »شــاهکوفه« در حلۀ عراق وارد ایران شد )موسوی 
زنجانی، 1352: 175؛ رســتمی، 1403: 80-81(. »میرزا ابوالقاسم مجتهد« و بعد ها فرزندانش »میرزا 
ابوالمکارم«، »میرزا ابوطالب« و »میرزا ابوعبدالله«، از علمای برجســتۀ زنجان بودند )موسوی میرزایی، 
1326: 42؛ احتشام السلطنه، 1392: 88(. شیخ الاسلامها به  عنوان یکی دیگر از خاندانهای مهم شناخته 
می شدند. »ملاعلی« جد اعلای آنها، سال 1136ق. در نبرد با قوای عثمانی، نزدیک روستای قمچقای 
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کشته شد. در اواخر دوره ناصری، »شیخ الاسلام میرزا نصرالله دوم« از علمای برجسته منطقه بود )امینی 
نجفی، ]بیتا[: 386-387؛ رضایی، 1398: 13(. بزرگان خاندان حســینی به  عنوان امامان جمعۀ زنجان، 
علاوه بر تصدی بخشــی از ریاست دینی، تولیت موقوفات ارزشمند مسجد جامع را نیز برعهده گرفتند. 
در عصر ناصری، میرزا عبدالواسع فرزند سید محمد سردانی، از رهبران مبارزه با فرقه های بابی و بهایی 
و میرزا ابوالفضائل، فرزندش به  عنوان جانشــین، در حال تکمیل تحصیلات حوزوی بود )اسناد خاندان 
حسینی زنجانی، 1403(. در این بین، »ملا علی قارپوزآبادی« و »ملا قربانعلی ارقینی« از علمای برجسته 
و صاحب محکمه، از مناطق مختلف وارد زنجان شدند )محمدحسن بن ملا قنبر، 1308: 8-9؛ زنجانی، 

]بیتا[: 572-573؛ اسناد موزه مهرانه زنجان، 1403(.
خاندان های زمین دار و نظامی نیز در میانۀ تحولات اجتماعی بودند. از نزدیک به دوهزار روستای ولایت 
خمسه در سال 1296ق، هشتصد تا نهصد روستا اربابی و خردهمالک بودند )لمبتون، 1362: 292؛ سالور، 
1374: 1494/2(. از خاندانهای مهم زمین دار، ذوالفقاری و مظفری را می توان نام برد که ریاست قشون و 
بخشی از مسئولیت انجام مأموریت های نظامی را برعهده داشتند )رستمی، 1402: 41-42(. در این برهه، 
ایل شاهســون با طوایف مهمی مثل افشار و دویرن، در مناطق اطراف ولایت خمسه زندگی می کردند 
و نقش مهمی در تحولات جاری داشــتند. »آقاجان خان دویرن« و »جهانشاه خان افشار« به ترتیب از 

خوانین مهم دویرن و افشار بودند )ساکما، 295/007270(. 
در ســال های پیش از صدارت میرزا علی اصغرخان امین السلطان، روابط میرزا ابراهیم خان با گروه های 
برجســتۀ منطقه نزدیک بود )ساکما، 297/007910؛ همان، 295/007837(. در این برهه، برخی امرای 
محلــی در بلوکات ابهر و طارم، با توجــه به ضعف تدریجی دولت و با وابســتگی به نیروی ایلات و 
عشــایر، غالباً نافرمانی می کردند. در این راستا می توان آقاخان، صادقخان، رضا طارمی و شمسیبیگ را 
برشمرد )ســاکما، 295/007910؛ همان، 295/7930؛ همان، 295/007837(. در نواحی مرزی منطقه، 
غالباً درگیری بین اهالی گروس و ایل شاهســون وجود داشت و نزاع ها معمولًا با زخمی و کشته شدن 
دو طرف و آتش گرفتن قشــلاقات به پایان می رسید )ساکما، 250/007837(. شرارت فرزندان رضاقلی 
که جزو ســارقان خمسه بودند، موجب زحمت حاکمان بود. آنها روستایی خالصه در نزدیکی زرین آباد را 
با صد تومان مالیات سالانه و 150 خروار جنس، به کلی خراب کردند )ساکما، 007910: 295(. در این 
بین، مأموران حکومت نیز اســباب دردسر بودند؛ به طوری که اهالی روستاهایی نظیر »سزنق« را اذیت 
می کردند. در زنجان نابسامانی ها وجود داشت. به گفتۀ »میر بهاءالدین حسینی« از تجار و خیرین بزرگ 
منطقه، بابابیک و شــیخ علی اسباب خرابی بودند. در میان ایلات نیز یوسف خان سرتیپ از رؤسای ایل 

افشار، خبر از شرارت و فساد برخی سواران و افراد  داد )ساکما، 295/007837(. 
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تولید غلات و ارسال آن به مناطق مختلف، همواره مورد توجه کارگزاران قاجارها در ولایاتی نظیر خمسه 
بــود. در زنجان غلات غالباً بعد از برآورد میزان و کیفیت و بســته به راه های مواصلاتی و حمل ونقل، 
قیمت گذاری و ارســال می شــد. از مسائل مهم و جاری در ولایت خمســه، می توان کارسازی حقوق 
مأموران و قیمت های عادلانه برای رســیدگی حاکمان، مأموران و رؤســای ایلات را برشمرد )ساکما، 
295/007837(. در این بین، احتکار و انبارش غله از سوی مأموران و کارگزاران دیوانی نظیر حاجیوزیر 
زنجانی، برای افزایش مقدار بها و انتظار برای رسیدن فصل گرما و خشکسالی ها، از موانع و چالش های 
مهم در ارســال غلات بود )ساکما، 295/007837(. قحطی هر دَه سال یک  بار اتفاق می افتاد. غالباً در 
یک ولایت قحطی وجود داشت و در ولایت دیگر فراوانی به چشم می خورد )سیف، 1399: 232(. این 
موانع و انبارشــها در حالی وجود داشت که مردم تبریز و نواحی اطراف در سال 1297ق. از گرسنگی در 
فشار و سختی و در مقابل، اهالی زنجان به دلیل کمبود وسایل نقلیه و ناکامی در ارسال به موقع غلات 

و افزایش درآمد، ناخرسند بودند )روزنامه اختر، 1297ق: 6 ذی قعده(. 
رســیدگی به اختلافات مالی رعیتِ ایلی و عشــایری، میرزا ابراهیم خان امین السلطان را با چالش های 
جدی مواجه کرد )ساکما، 295/007837(. این مسائل با توجه به برخی گزارش های نادرست کارگزاران 
به تهران، مشــکلات را افزایش  داد. در برخی تلگراف ها، مأموران دولتی در مقابل شــکایت ها، به دفاع 
از عملکردشــان می پرداختند )ساکما، 295/007910(. از فحوای نامه ها و مکاتبه ها بین حاکمانی مانند 
»الله قلی ایلخانی« و میرزا ابراهیم خان امین الســلطان، بیم و اضطراب ناشــی از گزارش های نادرست 
بدگویان و ســخنچینان وجود دارد و غالباً مخدومان را نسبت به »معطل نماندن امور« اطمینان خاطر 

می دادند )ساکما، 295/007910(.
پس از وفات میرزا ابراهیم خان، با توجه به سرپرستی ایلات شاهسون و مناصب وزارتی و صدارتی میرزا 
علی اصغرخان امین الســلطان، ولایت خمسه تحت تأثیر سیاست ها و روابط صدراعظم نوظهور قاجارها 

قرار گرفت.

3. حاکمان ولایت خمسه و امین السلطان 
ناصرالدین شاه در سال های پیش از به قدرت رسیدن میرزا علی اصغرخان، برخی اختیارات حاکم زنجان 
را به ابراهیم خان امین السلطان سپرد تا امنیت و نظم را بازگرداند. شاه در این باره اجبار به رعیت را لغو و 
دستور رسیدگی به هرزگی برخی از ابهریها را صادر کرد )ساکما، 295/007930(. در سال های حکمرانی 
ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله بر منطقه خمسه، زمینه ها و علل خاصی برای تنش ها وجود نداشت. در نتیجه، 
ارتباط چندانی با امین السلطان برقرار نشد )محسن اردبیلی، 1396: 367(. در دوره حکمرانی کوتاه مدت 
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ناصرقلی خان امجدالدوله نیز رخداد خاصی در منطقه نیفتاد و پس از عزل او، حسینقلی مافی نظام السلطنه 
)ســعدالملک( به حکمرانی رسید )حاجیوزیر زنجانی، 1389: 182/4-183(. به گفتۀ سعدالملک، هنگام 
ورود به زنجان در 8 رجب 1303، اســتقبال شایانی از او کردند و با دلگرمی مشغول رسیدگی به کارها 
شد )ســاکما، 295/007837(. او پیشتر در شــب 28 ربیع الثانی 1302، طی تلگرافی به امین السلطان، 
دربارۀ تحویل منصب حکمرانی نوشــت: »جمعه 27 ربیع الثانــی 1302، اول طلوع آفتاب عمیدالملک 
را خواســتم، به حساب هایش تا امشب رسیدگی شــود. به اصطبل و اسب های توپخانه رسیدگی کردم 
و طبقات مختلف را خواســتم و مشغول احوالپرسی و آســوده کردن رعیت شدم«. در ادامه، با توجه به 
پیگیری های امین السلطان دربارۀ شرارت های آقاخان و زخمی شدن خان بابا، نسبت به بررسی موضوع 
و اعزام متهمان به تهران اطمینان داد. مانع دیگر در مقابل امین السلطان، کمبود غلات در دارالخلافه و 
ارسال به موقع از زنجان بود؛ که ارسال به موقع هزار خروار غلات را تضمین کرد )ساکما، 295/007837(. 
امین الســلطان برخی مواقع با بررسی همۀ جوانب موضوع و آگاهی از موضوع شکایت ها و وساطت ها، 
بیشتر درخواست های حاکمان و سایر کارگزاران را می پذیرفت. شیخ الاسلام زنجان، برادر و فرزندش در 
موضوعی نامعلوم، با توجه به دســتخط هشدار و عتاب امین السلطان، از زنجان بیرون رفتند و سرانجام 
با وساطت و درخواست های ســعدالملک و امامجمعه ابهر عفو شدند )ساکما، 295/007837(. با وجود 
تلاش های ســعدالملک حکمران وقت، جمعی از معمرین و معتمدین زنجانی نظیر یوســف میرزا، سید 
محسن، میر بهاءالدین، معین التجار، ملک التجار و سایرین در تاریخ 12 جمادیالأول 1303 از سعدالملک 
شــکایت کردند. این شکایت حدود یک ماه بعد، در 23 جمادیالثانی 1303 از سوی علمایی نظیر میرزا 
لطف الله، شیخ الاسلام، میرزا ابوعبدالله، آخوند ملاقربا نعلی، شیخ صادق، وکیل الرعایا و نقیب التجار تکرار 
شد، اما یک روز بعد با توجه به وخامت اوضاع، برخی علما که به  نظر می رسد سعدالملک از آنان یاری 
خواسته بود، به حمایت برخاستند )ساکما، 295/007930(. با وجود این، شکایت ها ادامه داشت و دوباره 
برخی متنفذان خواســتار رفع ظلم و تعدی حاکم شدند و از پیگیری های امین السلطان قدردانی کردند 
)ســاکما، 295/007837(. به رغم تعداد قابل توجه شکایت های اهالی زنجان، سعدالملک در حکمرانی 
باقی ماند. سال 1304ق. امین السلطان نسبت به صدور حکمی دربارۀ یک دانگ روستای »حاجی ارش« 
متعلق به میرهدایت که در آن رعایت مقام میرزا ابی عبدالله نشده بود، از روحانی زنجانی پوزش خواست 
و خواســتار پیگیری سعدالملک شد )اسناد خاندان موسوی زنجانی، 1401(. در این سال مخبر روزنامه 
اختر، حکمرانی سعدالملک را به »خوش رفتاری و حسن سلوک با رعیت« توصیف کرد و این رویه را از 
حســن توجهات امین السلطان وزیر مالیه دانست )روزنامه اختر، چهارشنبه 22 شوال 1304: شماره 41، 

صص16، 27(.
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با حکمرانی امین الحضرت برادر بزرگ امین السلطان در زنجان، اگرچه در نامه به برادر، »امور محال طارم 
را با وساطت ذوالفقارخان سرتیپ حل و فصل کرد و به مناقشات ابراهیم میرزا و محمدحسن خان رسیدگی 
کرد«، اما رفتار و منش نادرست با خوانین ایلات منطقه، به ارسال شکایت های متعدد انجامید. تلگراف 

زیر و جوابیۀ امین السلطان گویای این موضوع است:

»اداره تلگرافی دولت علیه ایران 
از زنجان 

حضور حضرت اجل اکرم آقای امین السلطان روحی فداه محرمانه عرض می شود محض احترام 
بعد از هشت ماه از طهران به امید خدمتگذاری زنجان آمدم خدمت حکمران رسیده بروم خانه 
جناب جلالتم آب امین الحضرت به حالاتی که مسبوق خاطر مبارک است بی جهت برای مرضیه 
خاطر حاجی میرزا اشــرف و ذوالفقارخان خمسه آبروی چندین ساله خا ن زاد را در یک مجلس 
تماما برداشــت. از ایام مرحوم آقا طاب اله ثراه تا حال ده سال است این خانزاد نوکری حضرت 
اجــل می کنم در این مدت همه را به صداقت خدمت کرده تحصیل آبرو نموده بودم یک کلمه 
از حضرت اجل کمالتفاتی و فحش ندیده ام. بعد از مفتضح شدن میان اهل زنجان مردن از این 
زندگی بهتر است تکلیف خانزاد این نبود که از دست برادر خود حضرت اجل شکایت نماید ولی 
بعد از مفتضح شدن در قوه خانزاد نیست در خمسه بتواند ایل منتظم نگاه  دارد و سوار پادار کند. 
از امروز ایل و ســوار را به هر کس می سپارید واگذار فرمایید خود خانزاد را هم مرخص فرمایید 

برود عتبات مدتی در آنجا دعاگویی عمر حضرت اجل مشغول بوده باشد. 
جهانشاه 
مهر ]تلگرافخانه مبارکه[
حاشیه: استمالت شود که من سفارش تو را می نویسم آسوده باش و مشغول کارت باش )ساکما، 

.)295/007875

با توجه به افزایش شکایت ها، پیش کشی، رشوه و نابسامانی امور که با می خوارگی امین الحضرت همراه 
بود، احتشام الســلطنه از سوی امین السلطان به حکمرانی اعزام شــد )احتشام السلطنه، 1392: 70-69، 
76(. او با توجه به ســفارش امین الســلطان، برای اصلاح امور حوزۀ حکومتی زنجان و کســب آبرو و 
اعتبار برای دولت، عازم مأموریت شــده بود. احتشام الســلطنه پس از رسیدگی به امور حکومتی، برخی 
احکام را با مشــورت امین السلطان، دوباره تحقیق و بررســی کرد )احتشام السلطنه، همان، 84، 101(. 
رسیدگی به انبارهای تفنگ زنجان، تعیین، ثبت و ارسال مساحت و جمعیت منطقه خمسه، از توصیه های 
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امین السلطان به احتشام السلطنه بود که با موفقیت به پایان رسید )ساکما، 295/006114؛ اسناد انجمن 
تاریخ و فرهنگ زنجان، 1403؛ روســتایی، 1402: 3-4(. امین الســلطان در برخی از مسائل جزئی نیز 
درخواست رسیدگی و اعلام گزارش کرد؛ به طوری که دربارۀ قتل پیرمردی در نزدیکی روستای قلویس، 

خواستار پیگیری موضوع شد )ساکما، 296/021281(.
پس از عزل احتشام السلطنه، حاکمان ناموفقی نظیر احتشام الدوله و امجدالدوله، در ایجاد ثبات و امنیت 
ولایت خمسه کاری از پیش نبردند؛ زیرا عدهای از آنان به شاه قاجار وابسته بودند و امین السلطان قادر 
به دخالت مستقیم در برخی مسائل نبود. از سوی دیگر، به دلیل سرپرستی ایلات مهم منطقه، در مقابل 
تعدی و ناامنی ، اغماض و گذشــت می کرد. به گفتۀ شــیخ ابراهیم زنجانی، »چند نفر بودند از جوانی، 
ناصرالدین شــاه اینها را برای قساوت و بی رحمی و خون خواری پرویده بود که بدتر از سگ و گرگ هار 
و پلنگ خونخوار بودند. یکی علاءالدوله نابکار، دیگری امیرخان سردار وجیه اله میرزای خونخوار بود که 
هم این و هم او حاکم خمسه شدند و چه شقاوت ها و چپاول ها کردند« )زنجانی، 1393: 128؛ حاجیوزیر 

زنجانی، 1389: 186-185/4(. 
روابط امین السلطان با حاکمان زنجان در راستای اجرای سیاست های دربار، کاهش ناامنی و افزایش ثبات 
و توجه به رؤسای ایلات وابستهای  نظیر شاهسون بود. این نیازها از آن رو مهم بود که حتی با ناکامی 
امین الحضرت برادرش در حکمرانی، احتشام السلطنه با هدف رفع نابسامانی ها جایگزین شد. با توجه به 
نزدیکی برخی حاکمان به ناصرالدین شاه قاجار، دست صدراعظم در نظارت و رسیدگی به برخی مسائل تا 
حدودی کوتاه بود و به  نظر می رسد حاکمان این دوره به طور مستقیم زیر نظر و فرمان مستقیم شاه بودند.

4. روابط با گروه ها و عناصر بانفوذ در خمسه 
در سال های نخستین ورود امین السلطان به مشاغل دولتی، بخشی از نظارت دقیق و رسیدگی به وضعیت 
مالیه کارگزاران ولایات، با توجه به ســعایت ها و گزارش های افراد مختلف انجام می شد و وزیراعظم و 
سایر وزرا با توجه به این گزارش ها و با صلاحدید شاه تصمیم می گرفتند. حسین علی خمسه ای از امرای 
قشون خمسه، با توجه به دستور دولت، عمیدالملک حکمران گذشتۀ زنجان را با چهار نفر از اطرافیان، 
در یک اطاق توقیف و درخواست تنخواه کرد )ساکما، 295/007837(. این نحوۀ برخورد با کارگزاران در 
پایان مأموریت ها، نســبت به سایر گروه ها نیز وجود داشت؛ چنان که دربارۀ مطالبه تنخواه از جوادخان و 
نافرمانی معین السلطنه نسبت پیگیری این موضوع، میرزا ابراهیم از مأموران دولت، دستور داد که: »3600 
تومان و کثری را بدون کلام از معین السلطنه بگیرند که غیر از پرداخت وجه یا فرستادن میرزا جواد، راه 
ســومی نیست« )عبدامین، 1397: 98(. در دوره حکمرانی سعدالملک بر زنجان، سخت گیری ها نسبت 



254 /  تاریخ ایران: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان، 1404 

به عمیدالملک دوباره شدت گرفت. او این بار در مقابل 6500 تومان تنخواه، محکوم به واگذاری ملک 
مرغوب به دیوان شد. عمیدالملک در بررسی مسائل مهم و پیچیدۀ زمین داری نیز اسباب زحمت دولت 
بود؛ چنان که میرزا ابوطالب موسوی طی تلگرافی به تهران، سیاست های عمیدالملک نسبت به آقاخان 
طارمی و حاجی حسین در خلاصی ملک و محصول را نادرست دانست و خواستار رسیدگی موضوع از 
سوی مأموری بی غرض شد. سلیمان خان در دوره حکمرانی سعدالملک، از معترضان نسبت به عملکرد 
مأموران دولت بود. به عقیدۀ سلیمان خان، هدف از احضار امیرنظام پاشاخان به تبریز و خلع موسی خان، 
خسارت و خانه خرابی رعیت بود که به رغم توصیۀ پادشاه، سودی نداشت. سلیمان خان از امین السلطان 
رفع ظلم و پناهندگی به خراسان را کرد. این نامه در 4 شوال 1303 به طهران ارسال شد و چند ماه بعد 
سلیمان خان درگذشت و خواسته ها به نوعی بی نتیجه ماند و فقط درخواست سعدالملک در اعطای 130 
تومان در حق میرزا احمد فرزند ســلیمان خان ثبت شد )ساکما، 295/007837(. روابط امین السلطان با 
سعدالملک حکمران و آقاخان مظفرالدوله رئیس قشون نزدیک بود؛ به طوری که در رفع مواجب سواران 
و مأموریت های اعزامی هماهنگ بودند. از ســویی مأموران دولت در زنجان غالباً دربارۀ نظم و امنیت 
اطمینان می دادند )ســاکما، 295/007930(. به نوشــتۀ یوسف میرزا قاجار از معمرین زنجانی، »از زمان 
الحاق سرپرستی شاهسون و ادارات منطقه به امین السلطان و مأموریت سعدالملک در رسیدگی به امور، 
در هفده بلوک خمسه، خلق راحت و موقعش بی حاحب و دربان بود« )روزنامه اختر، چهارشنبه 28 محرم 

1304: شماره 4، ص7(.
یوســف میرزا قاجار به همراه میر بهاءالدین و سایر معتبران، ضمن شــکایت نسبت به بازدید بی مأخذ 
مؤتمنالسلطنه مأمور دولت، خواستار بازداری از ســوی امین السلطان شدند )ساکما، 295/007837(. با 
توجه به افزایش دادخواهی ها و با هدف رضایت متنفذان و کاهش شــکایات، امین السلطان با فراخوانی 
امین الحضرت برادر بزرگ تر، احتشام السلطنه را به حکمرانی انتخاب کرد. در این برهه، علاوه بر روابط 
نسبتاً نزدیک امین السلطان با تجار، به خواستۀ فرماندهان دونپایه نظیر یوزباشی سبزعلی بیگ، در مطالبۀ 
1800 تومان پول مواجبی از مظفرالدوله رسیدگی شد )احتشام السلطنه، 1392: 71، 84؛ اسناد موزه مهرانه 
زنجان، 1403(. امین السلطان دربارۀ دیگر مسائل مالی، نظیر بدهی تجار و سایر اصناف که مهلت قانونی 
از دولت گرفته بودند، از احتشام السلطنه خواستار پیگیری موضوع بود. او طی دستوری نوشت: »متعرض 
خانه و زندگی پدر آقابزرگ نباشید و علیالنقد 450 تومان طلب او را از الهیارخان گرفته، بفرستید تا بعد 
خود آقابزرگ که از رشت بیاید، مطالبه باقی از او شود« )ساکما، 268/006141(. در پاسخ به یک تلگراف 
از میرزا نصرالله شیخ الاســلام که نوشته بود »برخی مسائل ولایتی را کتباً و تلگرافاً نمی توان نوشت و 
موقوف به ملاقات حضوری اســت«، پاسخ داد »لازم به مسافرت و پیمودن عرض راه نیست و هر چه 
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هست با پست بنویسید، رسیدگی شود« )ساکما، 295/007875(.
با واگذاری بخش مهمی از زمین های خالصه به گروه های مختلف که برای رفع بحران های اقتصادی و 
پرداخت بدهی های روزافزون دولت و رونق و کشت انجام شد، بخش مهمی از کارگزاران به خرید زمین ها 
روی آوردند. در منطقۀ خمسه بسیاری از زمین های خالصه به فروش رفت و زمین دارانی نظیر »جهانشاه 
سرتیپ« تعداد زیادی از زمین ها و روستاها را خریدند. علاوه بر آن، با وفات میرزا ابراهیم خان، سرپرستی 
و ریاست شاهســون ها به امین السلطان رسید و جهانشاه خان و سایر متنفذان با حمایت ها و پشتیبانیها، 
صاحب اعتبار و ثروت شدند. سال ها پیش از اقتدار جهانشاه خان در منطقۀ خمسه، چوب مفصلی در قیدار 
از کارگزاران خورد، اما به تدریج ترقی کرد )سالور، 1374: 1494/2، 1527(؛ به طوری که سوار و پیادۀ ایل 
افشار برای ایل بیگی جهانشاه خان، به تمرد از دستورات دولت برخاستند )ساکما، 295/007837(. مساعدت 
و همکاری امین السلطان با جهانشاه خان، با پیش کشی هزار تومان به شاه و دریافت یک قبضه شمشیر، 
راه را برای ایل بیگی و افزایش نفوذ و قدرت فراهم کرد )جهانشــاهلو، 1399: 121-122(. جهانشاه خان 
بعد از رســیدن به ایل بیگی، به تدریج دارای اقتدار و نفوذ شد. زمان حضور ناصرالدین شاه در زنجان برای 
عزیمت به فرنگ، امین الســلطان با جملۀ »فلانی، ایل افشــار نان خانه و همه چیز من و میرزا موسی 
)پیشکار جهانشاه خان( مثل پدر من است. باید به این ایل خیلی  مساعدت و حمایت و همراهی نمایی«، 

احتشام السلطنه حکمران وقت را ناراضی کرد )احتشام السلطنه، 1392: 93ـ94(. 
با آغاز حکمرانی عبدالعلی میرزا احتشام الدوله، امیرافشار با توجه به این حمایت ها، اسباب دردسر و بیآبرویی 
حاکم خمسه شد. به گفتۀ اعتمادالسلطنه، »امیرافشار شخصاً مرد دیوانه ای بود. در زیر حمایت این آقایان، 
معلوم اســت چه خواهد شــد. یک ماه قبل از این تهران بود. به او نوشتند که زوجه ات در خمسه فاسق 
دارد. به عجله از تهران سوار شده و به قلعه خود از دهات خمسه می رود. بدون تحقیق مباشر درب خانه، 
قاپوچی و زنش را با دو کنیز می کشد. به حاکم زنجان احتشام الدوله حکم شد که با مظفرالملک سرتیپ 
دستگیرش نمایند. آنها هم خواستند علی الغفله جهانشــاه خان را بگیرند. او مطلع شده، عده ای را جمع 
کرده، در خارج قلعه بنای جنگ را گذاشت. می گویند صد نفر از طرفین مقتول و مضروب شدند. گلوله به 
ران احتشام الدوله خورد و دستگیر شد. جهانشاه خان حاکم را چوب زده، به قلعه برد. بعد از صدمات زیاد 
به حاکم، آنچه از وزن سبک و قیمت سنگین بود، برداشت و فرار کرد«. مقاومت امیرافشار مقابل حاکم 
خمسه در روستای مزیدآباد که با هتک حرمت احتشام الدوله همراه بود، به دستور شاه برای بازداشتش 
انجامید، اما در ادامه با فرار از انزلی به روسیه، بست نشینی در خانۀ میرزا جواد مجتهد تبریزی و سپس 
اصطبل دربار، در محرم 1311 به شــفاعت شــاه قاجار منتهی شد و دوباره ایل بیگی را در اختیار گرفت 
)اعتمادالســلطنه، 1350: 820، 830، 865؛ قزوینی، 1353: 28-29؛ احتشام السلطنه، 1392: 28-30؛ 
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جهانشاهلو، 1399: 143(. 
سرسختی و سیاست های امین السلطان در مقابل برخی متنفذان و کارگزاران، به  نظر می رسد در راستای 
حسابرسی و اجرای فرامین شاه با گرفتن جریمه، بازداشت و رسیدگی نسبتاً دقیق همراه بود، اما برکشیدن 
برخی متنفذان و گذشــت و اغماض نسبت به خطاها، به سوءاســتفاده و افزایش اقتدار خوانینی نظیر 
جهانشاه خان انجامید. سیاست امین السلطان در برکشیدن جهانشاه خان، تبعات درازمدتی داشت؛ به طوری 
که با مرگ ناصرالدین شــاه قاجار و زوال تدریجی حاکمیت دولت قاجاریه در دورۀ مظفری و با توجه به 
سیاســت های اقتصادی قاجارها در فروش زمین های خالصه به درباریان و وابستگان به دولت، بیش از 
پیش بر قدرت جهانشــاه خان افزوده شد و طبقات مختلف شهری و روستایی مورد تعدی و آزار و اذیت  

قرار گرفتند )رستمی و قدیمی قیداری، 1403: 75؛ رستمی و بیات، 1402: 78ـ80(.

5. ممیزی و مالیات ولایت خمسه 
مالیات و مسائل مربوط به آن، با توجه به شرایط و اوضاع جاری هر منطقه، از دیرباز مورد توجه دولت ها 
بود. قائم مقام فراهانی شیوۀ مالیاتبندی در دوره قاجار را براساس »بنه« برقرار کرد. ترتیب دادن »بنیچه« 
نیز توأم با روش مالیاتی بود. در عصر صدارت امیرکبیر، دربارۀ مسائل مالیاتی اصلاحات کاملی انجام شد 
و اصول تازه ای بر شالودۀ سازمان مالیه کشور وضع گردید )یکتایی، 1352: 148(. پس از امیرکبیر، به رغم 
تلاش های مستوفی الممالک، مالیات و سربازگیری به روال گذشته بازگشت و مالیات هر منطقه برعهدۀ 
حاکمان ولایات گذاشته شد. با این وضعیت، نحوه دریافت مالیات ها بسیار نامنظم بود و غالباً متنفذان در 
پرداخت مالیات به حاکمان مقاومت می کردند )مجلسی، 1350: 68(. در این دوره، مالیات گیری در ایالات 
و ولایات به یک ترتیب و روش نبود و همین مسئله موجب شد دربارۀ منشأ و مبنای مالیات، داده ها و 

اطلاعات مشخصی ارائه  نشود )جمال زاده، 1362: 124(. 
در اواخر عصر ناصری، مقارن با به قدرت رسیدن امین السلطان، قانونی به تصویب رسید و ابهاماتی در 
زمینۀ مالیات و سربازگیری به  وجود آورد. به موجب این قانون، در روستاها از 18 نفر مرد مسلمان، 1 نفر 
به خدمت ســربازی اعزام می شد و چون غیرمسلمانان به خدمت سربازی نمی رفتند، در ازای هر سرباز، 
150 تومان می پرداختند. این قانون با توجه به مقررات بنیچه که از 10 نفر، 1 نفر به سربازی می رفتند، 
موجب اختلال و ابهاماتی در زمینۀ ســربازگیری شد )قائم مقامی، 1346: 76(. در سال های مشروطیت 
)1325-1330ق( و پس از آن، مجلس شــورای ملی به  عنوان وارث این مســائل و موانع، غالباً درگیر 
مالیات گیری بود. در جریان مجلس ســوم شورای ملی )18 محرم 1333 تا 7 محرم 1334(، مذاکرات 

مهمی در صحن مجلس انجام شد و لوایحی به تصویب نمایندگان رسید. 
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در دوره میرزا ابراهیم خان امین السلطان، برابر 29 ذی حجه 1298، موانع و کاستی هایی در زمینۀ استیفای 
مالیات و مســائل مربوط به آن وجود داشــت. در گزارشی، یکی از مسائل درباره مقاومت امیرخان بیگ 
در پرداخت مالیات ســربازگیری بود که در این باره اهالی روستای خوئین و خاندان امیرخان، با برپایی 
تحصن و اعتراض، سعی در ممانعت از اعزام او به دارالخلافه کردند )ساکما، 295/007837(. این نحوه 
مالیات گیری تا سال های بعد ادامه داشت؛ به طوری که تبعیض ها در زمان سربازگیری و فرار مردم از این 
قانون، ضررهای فراوانی بر دولت و جامعه وارد آورد. به گفتۀ زنجانی، میزان خرابی روستاها و وضعیت 
 اقتصادی مردمان ولایات، در میزان مالیات ســربازگیری غالباً لحاظ نمی شــد )مذاکرات مجلس سوم،

4 ذی حجه 1333ق: جلسه 75(. در سندی مربوط به زنجان، متحصنین تلگراف خانه در سال 1298ق، 
نسبت به افزایش مالیات ها شکایت کردند )اسناد انجمن تاریخ و فرهنگ زنجان، 1403(. دو سال بعد، 
علاوه بر افزایش مالیات، نســبت به برقراری تقدیمی برای ارسال به دارالخلافه، اعتراض هایی صورت 
گرفت )ساکما، 295/007837(. تشویش اهالی خمسه در دورۀ وزارت امین السلطان، نسبت به ممیزی و 
مستشارانی بود که در ولایت خمسه موجب دلنگرانی زمین داران و روستاییان می شدند. در نامه ای یکی 
از زمین داران نوشت: »مستشار خراسان برای ممیزی قزوین و خمسه می آید. وارد قزوین شده، با هشت 
کالســکه و درشــکه و دوازده یدک. نمی دانم چه خواهد شد. مهرآباد را مخفی نمی شود کرد. خدابنده لو 
در زیر زمین دفن نمی شود نمود. اما دو عذر موجه داریم، بلکه سه عذر. یکی آنکه شاهسون نمی گذارد 
مهرآبادی مزارع آبی خود را زراعت نماید. دوم آب نداریم، غالب دیمی است. سالی که باران نشد، چیزی 
نداریم. ســیم آنکه سرباز و ســوار داریم، مخارج آنها به قدر یک مالیاتی است. باری خیالاتی است که 
می کنیم، تا خدا چه مقدر فرماید« )اسناد موزه مهرانه زنجان، 1403(. در سال 1303ق، مردم شکایتشان 
را نسبت به ممیّزان اعزامی دولت اعلام کردند. به نوشته زنجانی ها، »سعدالملک حاکم خمسه، می بایست 
عرایض را به گوش دولت می رساند تا مردم را از وحشت این ممیزی بیمأخذ و گزاف آسوده کند و اولیای 
دولت مطلع گردند که ولایت خمســه همه ســاله آفات محصول از سم و سرما دارد که اغلب مزارع را 
فاسد می کند« )ساکما، 295/007838(. به رغم شکایت ها و اعتراض ها، مالیات ها با هدف مساعدت به 
مردم، از چندین سال پیش غالباً در ده قسط دریافت می شد )ساکما، 295/007910(. همین شکایت ها 
شاه را مجبور کرد تا به امین السلطان دستور دهد »... مالیات را مستقیم از حکمران درخواست کند و اگر 
بین رعیت و حکمران ســخنی باشد، امین السلطان رسیدگی نماید و به هیچ وجه عمیدالملک بی اطلاع 
امین السلطان متعرض رعیت نگردد« )همان(. در این دستور، تعرض به رعیت ممنوع شد، اما با توجه به 
درخواست مالیات از حکمران و در ادامه دریافت آن از رعیت، نتیجه ای به دست نیامد. همین ناکامی در 
رسیدگی به مالیات ها، موجب شد برخی از مالکان منطقه طی نامه ای به امین السلطان، از ناخوشی  احشام، 
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کمی محصول، گرانی و نحوۀ ممیزی شــکایت کنند. زنجانی ها در عریضه ای نوشــتند: »ابراهیم میرزا 
مدتی در حبس انبار دیوانی بود و اهالی از شرارتش ایمنی نداشتند، اما نائب بعضی از مالکان شده بود«. 
درخواست مالکان این بود که »نائبانی به املاک مقرر و تعیین گردند و به راه معمولی و سابق خود، مردم 
مالیات املاک خودشان را در شهر به کارگزاران تحویل دهند تا از صدمه و تعدی نائبان آسوده شوند« 

)اسناد انجمن تاریخ و فرهنگ زنجان، 1403(. 
در دستورالعمل کل مالیات ایران در اود ئیل 1306ق، کل مالیات ولایت خمسه 819888 قران نقدی بود که 
10540 خروار غله و نهُ هزار خروار کاه جمع آوری شد. این تعداد و مبلغ مالیات با توجه به جمعیت و وسعت 
ولایت خمسه نسبت به نواحی هم جوار قزوین، گروس، همدان و گیلان، قابل توجه به نظر می رسید )اسناد 
شخصی حسن رستمی، 1403؛ عیسوی، 1362: 40(. با توجه به این رقم ها و تعداد زیاد شکایت ها، توجه 
چندانی به این موضوع نشد. چون موضوع مالیات به طور مستقیم در اختیار شاه قرار داشت و صدراعظم نیز 
زیر نظر و دستور مستقیم شاه بود. اهمیت مالیات و حساسیت شاه طوری بود که امین السلطان در نامه ای 
به احتشام السلطنه حاکم زنجان نوشت: »مأخذ قیمت املاک خالصه که ملکیت فرمان صادر و مرحمت 
می شود و اقلًا معادل مبلغ مالیات آن املاک باید بشود و هر جا هزار تومان برد، تقدیمی آن است. منبعد 
قرار همین طور بدهید« )ســاکما، 295/006147(. دریافت کامل مالیات و پیش کشی های لازم، موجب 
بقای حکمران در سال آتی بود و شاه در صورت رضایت از میزان مالیات و پیش کشی، با ادامۀ حکمرانی 
موافقت می کرد. در این بین، امین السلطان صدراعظم و حاکمانی نظیر احتشام السلطنه در زنجان، چاره ای 

جز اطاعت، اجرای فرامین و شکرگذاری نداشتند )ساکما، 295/006148(.

6. غلات ولایت خمسه و امین السلطان
در دوره ناصری به مانند ســایر مناطق کشــور، گندم و جو اصلی ترین ماده غذایی زنجانی ها را تشکیل 
می داد )جغرافیای تاریخی خمســه، 1297ق: 3-4(. بنا به گزارش جانســون، جو 12 روز زودتر از گندم 
برداشت می شد و پس از برداشت، کشاورزان به امید بارش های پاییزه می ماندند. به  نظر می رسد بهجز 
قحطی های سراسری نظیر سال 1288ق، مردمان این منطقه چندان در سختی نبودند و به رغم تنگدستی، 
ســال های فراوانی غلات زیاد بود )زنجانی، 1403: 49ـ50؛ Johnson, 1817: 178(. زنجان در دورۀ 
قاجار از مراکز تولید و ارســال غلات بود و مشــکلات مناطق هم جواری نظیر تبریز، با غلۀ خمسه رفع 
می شد )ساکما، 296/002596(. مراکز عمدۀ کشت غلات، بلوکاتی نظیر قیدار یا روستاهای اطراف شهر 
زنجان مانند قرابوته بودند )ساکما، 296/004731؛ اسناد موزه مهرانه زنجان، 1403(. در سال های پیش 
از به قدرت رســیدن امین السلطان، کمبود وســایط حمل ونقل و مأموران لازم برای تحویل غلات، از 



میرزا علیاصغر خان امین السلطان و تحولات ولایت خمسه ...  / 259

جمله چالش های کارگزارانی نظیر ایلخانی در مقابل میرزا ابراهیم خان امین السلطان بود. سال های کمی 
بارش به  عنوان یکی از موانع مهم جمع آوری غلات، در پیش روی کارگزاران قرار داشــت. به گزارش 
 یکی از مأموران در ســال 1298ق، مقدار جو خیلی کم بود و مأموران درخواست 1 هزار خروار را کردند

)ساکما، 295/007910(. 
پس از فوت میرزا ابراهیم خان امین السلطان در سال1300ق، مسئول جمعآوری محصولات طی تلگرافی 
به ناصرالدین شــاه قاجار، نســبت به ارســال به موقع غلات زنجان به دارالخلافه اطمینان خاطر داد و 
یادآوری کرد که فوت امین الســلطان در این مسئله خللی وارد نخواهد آورد )ساکما، 295/007930(. در 
این سال ها قیمت گندم زنجان خرواری پنج تومان و جو چهار تومان و کاه نیز پانزده هزار بود )ساکما، 
295/007837(. پس از به قدرت رســیدن میرزا علی اصغرخان امین السلطان، غلات خمسه غالباً به طور 
منظم ارسال می شد. آنچه جزو موانع صادرات غلات زنجانِ عصر امین السلطان می توان برشمرد، شرارت 
و غارت برخی از خوانین بود که در جریان اختلاف و درگیری ، علاوه بر چپاول احشام، گندم های موجود 
آسیاب ها را به غارت می بردند )ساکما، 295/007875(. در این دورۀ ثبات و امنیت نسبی در زنجان، قیمت 
گندم به خرواری 24 هزار و جو 16 هزار قران رسید )ساکما، 295/007837(، اما امین السلطان در تهران 
با کمبود نان، موانع تأمین غلات، کمی بارش و آفت های محصولات مواجهه بود. براساس مکتوبی از 
زنجان، »عایدات غله ولایت خمسه قدری خوب نبود، بالأخص زراعت دیمی و بهاری که بهدلیل بارش 
اندک تباه شد، اما زراعت های دیگر تا حدودی بد نبود« )روزنامه اختر، 29 ربیع الاول 1311: شماره 13، 
ص13(. با توجه به سرپرســتی و حمایت  از رؤســای ایل شاهسون و خوانین خمسه، امین السلطان در 
سال های عسرت و کمبود بارش، آنها را تحت فشار قرار می داد و عذر و بهانه ای را برای حمل غلۀ دیوان 
به تهران قبول نمی کرد؛ زیرا وجود غله موجب مهار طغیان و شورش و در نتیجه ضامن رضایت شاه بود 
)ساکما، 296/021308(. این فشارها از سوی صدراعظم، گاهی به غارت محصولات روستاییان و عرض 
تظلم رعایا به تهران منتهی می شد و امین السلطان در پاسخ، چارهای جز مذمت و عتاب خوانینی نظیر 

جهانشاه خان سرتیپ نداشت )ساکما، 296/021310(. 
در ســال های حکمرانی احتشام السلطنه، بخشــی از غلۀ مصرفی تهران بدون مانعی جدی در منطقۀ 
خمسه تأمین می شد؛ به  گونه ای که حکمران برای رضایت خاطر شاه و صدراعظم، در گزارش ها میزان 
جمع آوری محصول و مقدار غلۀ ارســالی را با جملۀ »خاطر مبارک آســوده باشــد«، به تهران مخابره 
می کرد )ســاکما، 296/021329(. در این دوره علاوه بر تهران، مسئلۀ امنیت شهرهایی نظیر زنجان با 
 فراوانی نان گره خورده بود و تلاش های عباســقلی  خان از مأموران انتظام نان، به مرکز گزارش می شد

)اسناد انجمن تاریخ و فرهنگ زنجان، 1403(.
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7. معادن کاوند و طارم 
با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد در اواخر دورۀ ناصری که با نابســامانی های گسترده در حوزه های 
سیاســت و جامعه همراه بود )سیف، 1387: 20(، دولت قاجار برای برونرفت از چالش ها و تلاش برای 
کسب درآمد و رفع ناترازی اقتصاد، به هر وسیلهای متوسل می شد. قراردادهای اقتصادی با دولت های 
انگلستان و روسیه که با مخالفت مردم لغو شد، جریمه های سنگینی را بر جای گذاشت و دولت ضررهای 
مالی فراوانی را متحمل گردید. در این برهه، گزارش های رسیده دربارۀ کشف معادن، درباریان را نسبت 
به بهره برداری از آن تشویق می کرد و پادشاه را با امید افزایش درآمدها، به اندیشۀ استخراج می انداخت. 
در این میان، اگر گزارشی مبنی بر سوء استفاده و سرقت می رسید، دستور بررسی و رسیدگی صادر می شد؛ 
چنان که در جریان سرقت از معدن فیروزۀ سبزوار، ناصرالدین شاه قاجار دستور رسیدگی و بازداشت سه نفر 

از مظنونان را صادر کرد )هدایت، 1389: 76(.
در زنجان کشف معدن طلای روستای کاوند، علاوه بر دربار و روزنامه های داخل، شهرت و اهمیتش به 
جراید خارج از کشــور نیز کشیده شد. بنا بر گزارش ها، چوپانی به نام »یاری« با یافتن قطعه طلایی در 
نزدیکی معدن کاوند، به وسیله دم و کوره دستی، سنگ ها را به طلا تبدیل کرد. چون خبرچینان ماجرا 
را به ذوالفقارخان خمســه ای-مالک روستا-خبر دادند، حکمران نیز مطلع شد و دستور دستگیری یاری 
و توقیف و ابزار و آلات ریختهگری را صادر کرد. به تدریج شــایعۀ کشف معدن طلا به خارج از زنجان 
رسید و موضوع طی گزارشی به دربار قاجاریه مخابره شد. بنا به دستور شاه قاجار، یاری را به تهران روانه 
کردند. ابتدا خرقۀ خزی از ملبوس خانه به رعیت بخت برگشــته اعطا شد و به همراه میرزا ابراهیم خان 
امین السلطان و امین الحضرت، با کالسکۀ مخصوص روانه زنجان کردند. براساس گزارش های رسیده به 
شاه، سنگ  معدن کاوند 46 درصد طلای خالص داشت )روزنامه اختر، چهارشنبه 28 صفر 1294: شمارۀ 
62، صص6-7؛ احتشام السلطنه، 1392: 66(. با توجه به سخنان ضدّ و نقیض یاری، معدن عرصۀ کاوش 
گستردۀ معدنچیان قرار گرفت. موسیو دیچ مهندس معدن نیز در نزدیکی محل، خاک طلایی در مجرای 

رودخانه به  دست آورد )اعتمادالسلطنه، 1368: 2396/4(. 
در سال های بعد، کاوش های ناموفق معدن کاوند دنبال شد. پس از به قدرت رسیدن میرزا علی اصغرخان 
امین السلطان، کاوش های معدن کاوند به مانند دوران مأموریت پدر و برادرش ادامه یافت. براساس یک 
گزارش از مهرعلی به تهران، »معدنچی در ماه شعبان 1301 یک نقطه را که امتحان کرده بود، به طول 
و عرض چندین زرع حفر کرد که روی رگ معدن بود و در چندین نقطه، ســوای این مکان مشــغول 
حفاری بودند«. در این سال ها مقدار درآمد ناچیز از فروش طلای معدن که برابر هزار تومان بود، با نظارت 
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امین السلطان و طی گزارشی، به شاه پیشکش شد. بنا به گزارش امین الحضرت به امین السلطان در 13 
رمضان 1301، از 21 رجب تا ماه رمضان، در مجموعِ 50 روز کار سنگ تراش، مقنی ، خاکشو، ناوهکش، 
سنگ شکن و سایر ملزومات، 7546 تومان پرداخت کردند. این در حالی بود که برخی از سرتیپها، منشیان 
و سایر کارگزاران دولت، بدون اجرت مشغول به کار بودند. گزارش هایی از امین الحضرت به تهران مبنی 
بر پیشرفت حفاری ها و آزمایش های معدنی ارسال شد، اما به رغم تلاش برای تحقق آرزو و خواستۀ شاه 
و جلب نظر امین السلطان، هوای سرد و گرم منطقه، کمبود بودجه و بی میلی برخی کارگران در حفاری ها 

به دلیل آگاهی از بینتیجه بودن تلاش ها، موانعی ایجاد کرد )ساکما، 295/007930(.
با وجود تلاش هایی که در اوایل به قدرت رســیدن امین السلطان صورت گرفت، نتیجه ای حاصل نشد. 
در سال دوم حکمرانی احتشام السلطنه، حکمران انتخابی امین السلطان )1307ق(، مأموریتی از سوی شاه 
برای پیگیری و مراقبت در کشــف طلای معدن کاوند صادر شــد. پیش از این، یاری با دریافت لقب و 
بخشیدن خلعت، تا زجر کشیدن در زیر شکنجه، از رسیدن به مقصود بازماند. به نوشتۀ احتشام السلطنه، 
با وجود آگاهی نســبت به بی نتیجه بودن اکتشــاف طلا، لوازم کار و متخصصانی نیز وجود نداشت. در 
این برهه به مانند یاری، ســیدی از اهل محل را با نوید و تهدید وادار به ادامۀ کار کردند، اما نتیجه ای 
حاصل نشد. احتشام السلطنه نیز از بیم خفیهنویسان، به آزار و اذیت  سید روستایی  پرداخت. در این بین، 
امین الســلطان به عنوان مجری اصلی و هدایت کنندۀ طرح و ادامه دهندۀ راه پدر و برادر بزرگ، تنها در 
اندیشۀ تحقق رضایت شاه بود و مصلحت دربار را به هر اندیشۀ واقع بینانه ترجیح می داد. استبداد دستگاه 
دولتی قاجارها، فســاد سیاسی و گزارش های نادرستی که به مرکز می رسید، وزیراعظم تازهکاری نظیر 
امین الســلطان و حاکمان وقت را ناگزیر از دم فرو بســتن و اطاعت محض از فرامین می کرد؛ تا مبادا 
گزارش های خلاف واقع، زمینۀ ســقوط آنها را فراهم کند. به نوشــتۀ هدایت که برادرش نیز دعوت به 
فعالیت در اکتشــاف معدن کاوند شده بود، »به مانند اجزای خلوت، درس دروغ و چاپلوسی که موضوع 
دیپلم دکتری اجزای خلوت بود، نخوانده، تا به شاه پیرامون معدن کاوند دروغ بگوید و گزارش غیرحقیقی 

بدهد« )احتشام السلطنه، 1392: 66-67؛ هدایت، 1389: 31(.
در اوایــل حکمرانی احتشام الســلطنه )1306ق(، گزارشــی مبنی بر وجود معــدن در منطقۀ طارم به 
امین السلطان ارسال شد. امین السلطان نامه را به ناصرالدین شاه قاجار تقدیم کرد و با نظر شاه، حاکم برای 
تحقیق، به همراه عده ای معدنچی روانۀ طارم شــد. در ادامه تصمیم گرفته شد تا از چوپانان اطراف نیز 
تحقیقی جامعی شود و نمونه سنگی را به تهران بفرستند )ساکما، 295/006138(. براساس گزارش ها، 
سنگ معدن ارسالی بسیار اندک و قابل تجزیه نبود؛ به همین دلیل به دستور امین السلطان، به قدر دو بار 
شتر سنگ روانۀ تهران شد. با توجه به امکانات اندک، کار پیش نرفت و به دلیل برودت هوا، حمل ونقل 
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وسایل از راه منجیل دنبال شد. علاوه بر فعالیت مداوم میرزا حسین خان، به دو نفر معدن شناس نیز نیاز 
بود تا نتیجۀ کاوش ها نهایی شود )ساکما، 295/006149(. 

با وجود پیگیری های احتشام السلطنه، از معدن طارم نیز به مانند معدن طلای کاوند نتیجۀ مطلوبی حاصل 
نشــد و سرانجام کاوش های معادن منطقه خمسه، با وجود حرص و ولع ناصرالدین شاه، اطاعت محض 

امین السلطان و پیگیری  و تلاش حاکمان وقت، به شکست انجامید. 

نتیجه گیری 
میرزا علی اصغرخان امین السلطان با سرپرستی ایل شاهسون، روابط با گروه های مهم و تصدی بالاترین 
مناصب سیاسی در اواخر دورۀ ناصری ، نقش و جایگاه مهمی در تحولات ولایت خمسه به  دست آورد. او 
با توجه به تجربیات سال های پیش از وزارت و پس از برعهده گرفتن سرپرستی ایل شاهسون، به تدریج 
به  عنوان طراح اصلی و مجری تحولات شناخته شد و در ادامه، با در اختیار گرفتن مناصب مهم وزارت 
داخله )1303ق(، وزارت اعظم )1305ق( و صدارت اعظم )1310ق(، بیش از پیش منطقۀ خمسه را زیر 

سلطه و خواستۀ ناصرالدین شاه قاجار قرار داد. 
امین الســلطان با هدف رفع ناامنی، ایجاد ثبات اجتماعی و اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی که با 
اهداف و نظرات ناصرالدین شاه قاجار پیوند وثیقی داشت، حاکمان را انتخاب و به زنجان اعزام کرد. او حتی 
برای تحقق نیازها، امین الحضرت برادر بزرگ تر را از حکمرانی زنجان عزل و احتشام السلطنه را به جانشینی 
برگزید. جاذبه و دافعه در روابط با متنفذان و برخی از کارگزاران، از جمله سیاست های امین السلطان برای 
پیشبرد اهداف و خواسته ها و جلب رضایت شاه قاجار بود. سیاست های کوتاه مدت امین السلطان، به دریافت 
بیکم و کاست مالیات ها و ارسال غلات به تهران، با هدف ثبات و امنیت و جلوگیری از شورش مردم و 
نارضایتی شــاه دنبال شد، اما در درازمدت به  عنوان طراح و مجری دربار، خسارت های جبران ناپذیری به 
مردم منطقه وارد آورد؛ به طوری که در کنار تأدیب و برخورد با برخی گروه ها و افراد مهم، با برکشــیدن 
نخبگانی نظیر جهانشــاه خان سرتیپ، فصلی جدید در تاریخ این منطقه گشــود که در ادامه با توجه به 
سیاســت های زمین داری قاجارها در فروش اراضی خالصه به کارگزاران، در سال های انحطاط تدریجی 
قدرت دولت مرکزی در عصر مشروطه و پس از آن، موجب سوءاستفاده ها و تعدی به مردمان فرودست 
شد. او اهداف و برنامه ای خاص برای مسائل اقتصادی در منطقه خمسه نداشت و به  نظر می رسد امنیت 
جامعه و رضایت شــاه در پیگیری و رفع چالش های اقتصادی، سرلوحۀ تلاش ها و خواسته هایش بود. به 
منظور تحقق این خواسته ها، هر شایعه و تصمیم نادرست به مانند کاوش های معدنی در منطقه خمسه، ولو 

با مشاهدۀ گزارش ها و علم و آگاهی نسبت به نتایج نامشخص آن، دنبال می شد.
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Introduction 
Kohgilouyeh and Behbahan were among the important and prominent 
beylarbeys of  the Iranian state during the Safavid era, which always had a high 
status for the Safavid kings and rulers. The effective role of  the warriors of  this 
beylarbey in foreign and domestic political-military events is well documented 
in the sources of  the era. They confronted the Safavid government with crises 
at least twice. Kohgilouyeh and Behbahan also enjoyed a special status during 
the Afshar and Zand periods. Nader Shah Afshar and Karim Khan Zand 
personally commanded the army to suppress their opponents in Kohgilouyeh 
and Behbahan. The importance of  the region remained intact during the Qajar 
period. Of  course, during this period, Kohgilouyeh and Behbahan became part 
of  the Fars state. The Greater Fars state, like some other states, was a mixture of 
disorder, conflict, and struggle for power, seizing the province, and collecting 
taxes from the establishment of  the Qajar dynasty (1209 AH) to the death of 
Mohammad Shah (1264 AH). The provinces of  Behbahan and Kohgilouyeh 
were also subordinate to the political, social, and economic conditions of  the 
Fars province. Auctioning and buying, and selling of  regions and provinces 
was common and customary. The rulers of  Behbahan and Kohgilouyeh were 
changed by order of  the ruler of  the Fars province. Many Qajar rulers in 
Behbahan and Kohgilouyeh provinces used various methods to consolidate 
their rule and economic and political exploitation. Such as: frequent political 
changes, forced migrations of  tribes and clans, intensification of  tribal and clan 
conflicts and disputes; creation of  new positions, such as Ilkhan, which on the 
one hand facilitated the control of  the tribes by the central government and 
on the other hand fueled internal conflicts and tensions among the tribes. The 
Qajar rulers used many of  the aforementioned cases to weaken the power of 
the tribal community and ethnic groups living in Behbahan and Kohgilouyeh 
provinces, which had socio-political consequences. This research was conducted 
based on the historical research method and the descriptive-analytical method, 
and explained and analyzed the political events and their social and economic 
consequences based on first-hand sources. 

Materials and Methods
The social and economic structure of  Behbahan and Kohgilouyeh provinces 
was tribal and based on a pastoral economy, and the collection of  heavy taxes 
from the people led to numerous rebellions and conflicts. Of  course, among the 
rulers of  Behbahan and Kohgilouyeh provinces during the Nasseri era, Sultan 
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Uwais Mirza Ehtesham al-Dawla was considered a different and exceptional 
example, who administered the province with a fair and compassionate 
governance combined with development and settlement.
This research, based on the historical research method and the descriptive-
analytical method and citing first-hand sources, seeks to answer these questions. 
What were the political events and social and economic consequences of  the 
rule of  the Qajar rulers in Behbahan and Kohgilouyeh provinces? Why did 
some governors of  the province, such as Ehtesham al-Dawla, receive support 
and support from the people, while others suffered rebellion and war?
The research findings show that the appointment of  incompetent and 
ineffective rulers and the collection of  heavy taxes have led to constant war and 
conflict between the people and the government, as well as forced migrations 
of  tribes and clans to neighboring and distant areas, massacres, and a decrease 
in the population of  tribal, rural, and urban areas.

Result and Discussion 
With the death of  Mohammad Shah (Shawal 1264 AH), rebellions broke out 
in some provinces of  Iran, including Fars. For example, in Shiraz, the capital 
of  Fars, the opponents of  Hussein Khan Nizam al-Dawla, the ruler of  Fars, 
gained a favorable opportunity to clash and expel him from Shiraz. The internal 
Persian rebellion that occurred in the city of  Shiraz led both sides to bloody 
battles for a while. Finally, the central rulers in Tehran decided to appoint Prince 
Bahram Mirza to the government of  Fars and to arrest and imprison Hussein 
Khan Nizam al-Dawla. In this way, the conflicts temporarily ended. The author 
of  Nasseri’s Farsnameh also emphasizes that with the arrival of  Bahram Mirza 
Mu’ad al-Dawla in Shiraz in Safar 1265 AH, the “riots of  the country” in Fars 
gradually became “calm” and peaceful. However, shortly after Bahram Mirza’s 
rule, the internal situation in Fars became chaotic, and a rebellion broke out in 
the province of  Bushehr. This incident was over the government of  Bushehr. 
Because Bahram Mirza, the ruler of  the province of  Fars, handed over the 
government of  Bushehr to “Sheikh Nasr Khan, son of  Sheikh Abdul Rasul 
Khan.” However, some influential people in Tehran gave the government of 
Busher to Nazim al-Mulk Shirazi. As a result, there was a conflict between the 
forces of  Sheikh Nasr Khan and Nazim al-Mulk Shirazi over the government 
of  Busher. Sheikh Nasr Khan’s forces defeated the new opponents. However, 
the continuation of  the conflict dragged some other provinces of  Fars into 
the conflict. Among them were the armies of  Kohgilouyeh and Behbahan-
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led by Mirza Sultan Mohammad Khan Tabataba’i Behbahani, the governor of 
the province-who entered the battle to force Sheikh Nasr Khan to surrender. 
According to first-hand sources, Baqir Khan Tangestani, who “had no cannons 
or artillery in his camp... sent someone to Mount Kiluyeh [= Mount Gilouyeh]” 
and asked for cannons and help.

Conclusions 
The ministers of  the provinces and provinces in the Qajar period were generally 
from the Divan and Mustufi classes. They played an important and decisive role 
in the administration of  the provinces and provinces during this period. The 
administration of  all political, military, administrative, and financial affairs of  the 
provinces and provinces was carried out under the supervision of  the ministers 
of  the provinces and provinces. The level of  efficiency of  the ministers became 
more important during the Qajar period due to the policy of  appointing 
princes as rulers of  the provinces and provinces of  the country. In the case of 
the ruler’s youth, inexperience or incapacity, the minister of  the province and 
province resolved all regional affairs, but in the case of  the ruler’s efficiency, the 
ministers, in addition to handling the administrative and financial affairs of  the 
province and province, served as the link between the central government and 
the province or province and their representatives, reporting all events in the 
provinces to the central government. On the other hand, the ministers of  the 
provinces and regions, due to the less accountability of  the ruling princes, were 
subject to reprimand and punishment by the central government in the event 
of  any untoward incident in the provinces and regions. 
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چکیده
این مقاله با نگاهی به رابطه میان خانواده رشیدیان با دولت مصدق، ابتدا به صورت گذرا تحرّکات خانواده مزبور 
علیه محمد مصدق را مورد توجه قرار داده، سپس به طور مفصل با تمرکز بر ویژگی های طبقاتی رشیدیان ها، 
دلایل مخالفت آنان با دولت مصدق را تبیین کرده است؛ چنان که در چارچوب یک نظریۀ جامعه شناسی و بر 
مبنای قشربندی اجتماعی، مواضع و اقدامات خانواده رشیدیان به مثابه بخشی از قشر بورژوازی کمپرادور ایران 
را در دو حوزۀ سیاسی و اقتصادی در قِبال دولت مصدق تجزیه و تحلیل کرده است. یافته ها حکایت از این دارد 
که ماهیت رشیدیان ها به عنوان بورژواکمپرادور که از بعُد سیاسی مبتنی بر دو ممیّزه عمده، وابستگی به دولت 
خارجی و محافظه کاری و از منظر اقتصادی نیز بر مبنای دو خصیصۀ رانت خواری و دلّالی بود، با مشی سیاسی 
و اقتصادی دولت مصدق نه تنها همسویی نداشت، بلکه در تضاد قرار داشت. با این اوصاف، دور از انتظار نبود 
اقدامی علیه دولت مصدق فروگذاری نکنند و در کودتای 28 مرداد 1332 نقش  از هیچ گونه  که رشیدیان ها 

مهمی ایفا کنند.

واژه های کلیدی: پهلوی دوم، رشیدیان ها، دولت مصدق، بورژوازی کمپرادور، کودتای 28 مرداد.

استناد: سلطانی احمدی، مجتبی و محمدحسن پورقنبر.1404. بورژوازی کمپرادور و دولت ناسیونالیست:رشیدیان ها علیه مصدّق، مجله 
تاریخ ایران، بهار و تابستان، سال 18، شماره 1، 296-267.

دریافت: 1403/07/13         صص 267-296         پذیرش: 1403/10/22

Copyright:©2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

مجله تاریخ ایران
سال 18، شماره 1، بهار و تابستان ،1404  

شاپا الکترونیکی: 6916-2588        شاپا: 2008-7357

DOI: https://doi.org/10.48308/IRHJ.2025.237119.1367

https://doi.org/10.48308/irhj.2025.237119.1367
https://orcid.org/0000-0001-6123-8512
https://orcid.org/6393461025788973


272 /  تاریخ ایران: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان، 1404 

مقدمه
روی کار آمدن دولت ملی محمد مصدق را می توان یکی از وقایع بســیار مهم و حتی جریان ساز تاریخ 
معاصر ایران قلمداد کرد؛ زیرا نه تنها نام مصدق با ملی ســازی صنعت نفت در راستای استقلال طلبی و 
پیکار علیه اســتعمار خارجی گِره خورده است، بلکه مبارزه با استبداد داخلی بر مبنای دموکراسی خواهی 
و مشــروطه گرایی نیز دیگر ویژگی ممتاز و برجستۀ این شخص بود. درحالی که مصدق تلاش می کرد 
همزمان استقلال و اصلاحات را برای ایران به ارمغان آورد، برخی اشتباهات تاکتیکی از سوی او و مهم تر 
از آن نیز کارشکنی ها و دسایس مداوم مخالفان داخلی و خارجی، سرانجام به سقوط دولتش بعد از 27 
ماه زمامداری منجر گردیــد. هر یک از مخالفان داخلی به دلایلی و با اهداف مختلفی در برابر مصدق 
قرار گرفتند. اولویت برخی، مقولات اقتصادی و برای برخی دیگر نیز مســائل ایدئولوژیکی بود. بخشی 
از آنها در زمره مخالفان میانه رو و بخشــی دیگر نیز مخالفان پروپاقرص و سرسخت به شمار می رفتند. 
تعدادی به منافع شخصی و تعدادی نیز به مصالح جمعی می اندیشیدند و تصورشان این  بود که تصمیمات 
و کُنش هــای مصدق پیامدهای منفی برای ایران و ایرانی دارد. بــا این  حال، در همۀ آنها رگه هایی از 
قدرت طلبی و شــخصی نگری وجود داشــت که در نهایت به همسویی و حتی همکاری آنان با عناصر 
خارجی، یعنی انگلســتان و آمریکا بر ضدّ مصدق در 28مرداد 1332 منجر شــد. یکی از این مخالفان، 
خانواده رشیدیان یعنی حبیب الله و سه پسرش قدرت الله، سیف الله و اسدالله بودند؛ کسانی  که در بسیاری 
از منابع تاریخی دربارۀ دولت مصدق و به ویژه کودتای 28 مرداد، از آنان نام برده شــده است. از این  رو، 
در این مقاله بر آنیم به دلایل مخالفت و دشمنی رشیدیان ها با مصدّق که موجب نقش پُررنگ آنها در 
سرنگونی این دولت ملی گرای ایران گردید، با تمرکز بر ویژگی های طبقاتی خانواده رشیدیان بپردازیم. 

دربارۀ پیشــینه پژوهش باید گفت اگرچه دربارۀ ابعاد و زوایای مختلف دولت مصدق از جمله تحرکات 
مخالفان و کودتای مرداد 1332 تحقیقات علمی زیادی در قالب کتاب و مقاله به رشــته تحریر درآمده، 
اما دربارۀ موضوع این مقاله به طور خاص پژوهشی انجام نشده و اگر از روایات مختصر، ساده انگارانه و 
یکسونگرانه مبنی بر جاسوسی و سرسپردگی آنان برای انگلستان که در برخی منابع ذکر شد، بگذریم، 
مقاله »نقش خاندان رشــیدیان در فرایند سیاست و قدرت بین سال های 1320تا 1332ش« از کلهر و 
دارابی )1395( تنها کار پژوهشی است که فقط در بخشی از آن دربارۀ این قضیه آن  هم به صورت مختصر 
توصیفاتی ارائه شده است. با این اوصاف، مقالۀ پیشِ  رو را می توان در نوع خود، تا حدود زیادی نوآورانه و 
از زاویه ای جدید در راستای واکاوی چرایی مخالفت بخشی از نیروهای داخلی علیه دولت مصدق به شمار 
آورد؛ مقاله ای که ریشه های مخالفت این خانواده با دولت مصدق را براساس مطالب مستند، جامع و بر 
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مبنای یک نظریه جامعه شناسی واکاوی کرده است؛ چنان که در راستای تحقیق کتابخانه ای و گردآوری 
اطلاعات عمدتاً از خاطرات، اسناد، مطبوعات و همچنین بعضاً برخی منابع پژوهشی معتبر و علمی، با قرار 
دادن رشیدیان  ها در چارچوب قشر بورژوازی کمپرادور، ریشه های اقدامات و مواضع آنان علیه مصدّق را 
تبیین کرده است. در مجموع، پرسشی که مقاله بر محور آن تدوین گردیده، این است که: چرا خانواده 

رشیدیان با دولت مصدق شدیداً مخالف بود و در کودتای 28 مرداد ایفای نقش کرد؟ 

چارچوب نظری
نظر به اینکه مقالۀ پیشِ  رو بر مبنای رویکردی جامعه شناختی و حول محور خصایص قشر »بورژوازی 
کمپرادور« که معادل فارســی آن را نیز »سرمایه داری وابسته« می نامند تدوین گردید، ابتدا به صورت 

کوتاه دربارۀ آن توضیحاتی ارائه کرده ایم.
در ظهور و ترویج مفهوم »بورژوازی کمپرادور« اندیشــمندان چپ گرا نقش برجسته ای ایفا کردند؛ زیرا 
چپ گرایان طی قرن بیســتم میلادی عمدتاً متأثر از نظریه وابستگی در حوزه بررسی روابط بین الملل 
بوده اند و بر این اساس، جهان سرمایه داری از سوی آنان به دو قطب مرکز )متروپل( و پیرامون )اقمار( 
تقســیم گردید که علت اصلی توســعه مرکز و عقب ماندگی پیرامون، در وابستگی پیرامون به مرکز و 
مبادلۀ نابرابر بین دو طرف بود. گویا نخســتین بار این عبارت برای برخی اقشــار کاســب و بازرگانان 
چینی به کار رفت که به شــرکت های تجاری اروپاییِ فعال در کشــور چین طی قرن نوزده میلادی 
 کمک کرده بودند و در اســتثمار چین توســط غربی ها طــی آن مقطع زمانی، اثرگذار ظاهر شــدند
(Hao, 1970: 17-19; heartfield, 2005: 199). در ایران، سابقۀ شکل گیری بورژوازی کمپرادور به 

اواسط دوره قاجار و ماهیت تجاری ایران در آن برهۀ زمانی بازمی گردد )بنگرید به: اشرف، 1359: 46-
89(. طی سدۀ بعد از فروپاشی قاجار نیز اگرچه تلاش هایی برای بهبود ساختار اقتصادی، صنعتی سازی و 
کاهش وابستگی انجام شد، اما عدم وجود زیرساخت های مناسب، فقدان عزم راسخ از سوی حاکمیت و 
اثرات وقایع سیاسی-نظامی مانند جنگ جهانی دوم و جنگ هشت ساله، همچنان شرایط لازم را برای 
فعالیت بــورژوازی کمپرادور در ایران فراهم کرد. بورژواکمپرادورها را از ابعاد و جوانب مختلف می توان 
تجزیه و تحلیل کرد، اما اگر بخواهیم با تمرکز بر حوزه های سیاسی و اقتصادی، بر آنان متمرکز شویم، 
باید به دو خصیصۀ بارز بورژوازی کمپرادور در زمینه سیاسی یعنی وابستگی به بیگانه و محافظه کاری و 

دو ویژگی اقتصادی آنها یعنی رانت خواری و دلّالی اشاره کرد. 
از بعُد سیاســی، با توجه به اینکه قشــر بورژواکمپرادور عناصری اند که توسط سلطه استعماری معرفی 
می شــوند، ریشه در سرمایه خارجی دارند و به ســبب همکاری و همسویی با دول بیگانه، به موقعیت 
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برجســته در حاکمیّت و جامعه خود دست پیدا می کنند، نه تنها تمایلی به استقلال سیاسی کشورشان 
ندارند، بلکه در راســتای منافع شــخصی، حتی ترجیح می دهند از طریق مخالفت با احزاب و اشخاص 
 . (Saul and Bond ,2014: 7; Ashcroft, 2007: 55)ناسیونالیست، استقلال کشــور را قربانی کنند
این قشــر حتی در دوران پسااســتعمار و رهایی کشور از یوغ سلطۀ مستقیم بیگانگان، در ازای تضمین 
حفظ قدرت خود از سوی نیروهای خارجی، همچنان با دول بیگانه در قالب استعمار نو همکاری می کنند 
(woddis,1967:32, 56; mosala,2021: 44; dunn,1978: 43; turok,1987: 53)؛ چنان کــه 

همواره تقابل با نیروهای ملی گرا، تضعیف جریان ناسیونالیســت و درهم شکستن قدرت آنان از طُرُق 
مختلف را در دســتور کار قرار می دهند (mosala,2021: 49). علاوه بر وابستگی، محافظه کاری نیز 
از دیگر ممیزه های بورژواکمپرادورها در عرصه سیاسی است؛ زیرا به خاطر موقعیت اقتصادی و جایگاه 
اجتماعی خود در قالب طبقه فرادســت و ذی نفوذ جامعه، نه تنها از هرگونه تحول و تعییر در ســاختار 
سیاسی کشــور گریزان اند، بلکه حتی شدیداً در مقابل دگرگونی نیز ایستادگی می کنند؛ زیرا حفظ نظم 
  (lopes, 2017:موجود و تداوم ثبات سیاسی، ضامن تأمین منافع اقتصادی و اجتماعی آنان خواهد بود
(vitalis,1990: 43; mosala,2021: 45-46; swainson,1978: 359 ;42 کــه یکی از تحرکات 

. (Mitrovic, 2010: 7)آنان در همین راستا، حمایت از احزاب راست گرا و گروه های محافظه کار است
در عرصۀ اقتصادی، رانت خواری را می توان از شــاخصه های این قشــر به شمار آورد. با توجه به اینکه 
رانت نوعی امتیاز است که به دلایلی در اختیار افرادی خاص قرار می گیرد تا از طریق آن، بدون ملاک 
قرار گرفتن کارآمدی و رقابت آزاد با دیگران، به کســب درآمــد اقتصادی مبادرت ورزند، در این میان، 
بورژواکمپرادورها از طریق تعامل نزدیک با حاکمیت وابسته، از طریق زد و بند و سوءاستفاده از مراودات 
  (Mitrovic, 2010: 6; vitalis, 1990: 292-293;خــود با منابع قدرت، به ثروت اندوزی می پردازنــد
(mosala,2021: 45, 48. علاوه بر این، ماهیت وابستگی بورژوازی کمپرادور و نقش آنان در واردات 

کالاهای اجنبی به داخل کشــور تحت پوشش فعّالان حوزه دادوســتد و تجارت خارجی، مانع توسعه 
 (lopes, 2017: 42; Mitrovic, 2010: 7; اقتصادی کشــور از طریق فشــار به چرخ تولید می گــردد

 .vitalis, 1990: 293-294; baran, 1976: 62)

رویکرد خصمانه علیه مصدق
خانواده رشیدیان که بنا بر روایت برخی، میزان نفرت شان از مصدق به اندازه ای بود که در مسیر عنادورزی 
با دولت او، حتی از مال و جان خود نیز دریغ نداشــتند )عظیمی، 1394: 176؛ وودهاوس، 1364: 48(، 
تکاپوهای دسیســه آمیز را از همان ابتدای کار دولت مصدّق آغاز نمودند؛ چنان که شناسایی و استخدام 
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محرمانه اشخاص مورد نظر برای سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا موسوم به MI6 و تردّد مداوم بین 
تهران-لندن در راستای ایجاد یک مجرا به منظور هدایت پول انگلیسی ها به حامیان محلی انگلستان 
در ایران، از اقدامات آنان در دور اول نخســت وزیری مصدق بود )لپینگ، 1365: 52؛ گازیوروســکی، 
1384: 63؛ نجاتــی، 1377: 347/1؛ Abrahamian, 2013: 152; davies, 2004: 224(. رابطــۀ 
ایران-انگلیس که از آغاز دولت مصدق با تیرگی همراه شــد، بعد از واقعه 30 تیر1331 با آغاز دور دوم 
دولت مصدق بیش از پیش رو به وخامت گرایید؛ به همین دلیل برخی عناصر اطلاعاتی انگلیس که به 
عمق تنش پی برده بودند و قطع روابط دیپلماتیک را پیش بینی می کردند، تکاپوهای خود را برای ارتباط 
منسجم و سازمان یافته تر با خانواده رشــیدیان افزایش دادند )وودهاوس، 1364: 24، 35؛ گذشته چراغ 
راه آینده اســت، 1361: 648؛ الموتی، 1369: 428/6؛ علم، 1371: 456( که این تکاپوهای توطئه آمیز 
منجر به بازداشت حبیب رشیدیان و فرزندانش و همچنین تعطیلی تجارتخانۀ رشیدیان به عنوان مرکز 
جاسوسی انگلستان گردید )رشیدیان ها به روایت اسناد ساواک، 1389: 1/1-4؛ زهتاب فرد، 1324: 322؛ 
شاکری و شعاعیان، 1352: 103/2(. تعامل رشیدیان ها با انگلیسی ها علیه دولت در دوره حبس هم تداوم 
یافت )دوبلگ، 1393: 360(؛ ضمن اینکه علی رغم همه دســایس علیه دولت و همکاری با بیگانه، در 
نتیجه فشار مخالفان مصدّق و انگلوفیل های ایرانی بر دولت وقت-که نامه سرگشاده مدیران حدود 25 
روزنامه چاپ تهران به رئیس وقت مجلس ملی، دادستان کل، رئیس دیوان عالی و حتی مرجع تقلید آن 
مقطع زمانی شیعیان ایران یعنی آیت اله بروجردی نمونه ای از آن است-تقریباً خیلی زود یعنی کمتر از 

پنج ماه حضور در زندان آزاد گردیدند )مُتما، 53-57-144م(.
با آزادی رشیدیان ها از زندان در اواسط اسفند 1331، دوباره دسیسه چینی های آنان علیه دولت وقت ایران-
این بار بیش از پیش-تداوم یافت )وودهاوس، 1364: 35، 39؛ گازیوروسکی، 1371: 130؛ علم، 1371: 
458/2؛ موحد، 1378: 783/2-788(؛ به ویژه همان طور که انگلیســی ها نیز اذعان کردند، رشیدیان ها 
آشــکارا حتی حاضر بودند مال و جان خود را نیز در مبارزه علیه مصدق به خطر بیندازند )گازیوروسکی، 
1384: 64(. برادران رشــیدیان ها که بنا بر روایات، همراه با تعدادی از رجال نظامی و سیاســی مانند 
حجازی، ارفع، زاهدی، میراشــرافی از اواخر تابستان 1331ش یک کمیته سرّی به نام »نجات وطن« 
تشــکیل داده بودند و مخفیانه در راستای سرنگونی مصدّق فعّالیت می کردند )الموتی، 1369: 428/6(، 
بلافاصله بعد از آزادی از زندان، تحرکات مورد نظر را در کنار هم قطاران خود از سر گرفتند؛ تا جایی که 
به منظور تضعیف و سقوط دولت مصدق، هر نوع خرابکاری حتی قتل در برنامه آنان گنجانده شده بود 

)الموتی، 1369: 370/6؛ مشیر، 1378: 199؛ متینی، 1384: 347؛ عظیمی، 1383: 187(.



276 /  تاریخ ایران: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان، 1404 

خانواده رشیدیان علیه دولت قانونی ایران طی این مقطع زمانی )فروردین-مرداد 1332( سه نقش بسیار 
مهم را ایفا کرد. نقش نخســت آنان به لابی گری و اتخاذ ترتیبات لازم برای تطمیع رجال سیاســی، از 
جمله نمایندگان مجلس و عناصر نظامی مربوط می شود )لپینگ، 1365: 52؛ گازیوروسکی، 1367: 19؛ 
بایندر، 1394: 231( که به نظر می رسد مفید واقع شد. از یک  سو، مصدق برای مقابله با دسیسه رجال 
سیاسی مخالف، مجبور شد علی رغم میل باطنی و رویکرد دموکرات منشانه، از طریق رفراندوم به انحلال 
مجلس شــانزدهم شورای ملی مبادرت ورزد. مصدق از طریق برخی نمایندگان مجلس مانند گنجه ای 
و تولیت، از دسیسه چینی عناصر وابسته به انگلیس به ویژه اعضای خانواده رشیدیان در مجلس شورای 
ملی و تطمیع تعداد قابل  توجهی از نمایندگان مخالف دولت آگاه گردید؛ به همین دلیل تصمیم به منحل 
 کردن مجلس از راه همه پرسی گرفت تا مخالفان را از ابزار شبه قانونی برای برکناری نخست وزیر محروم 
کند )عظیمی، 1383: 216(؛ ضمن اینکه بنا بر اظهار مأموران اطلاعاتی انگلیس، تشدید کدورت و حتی 
ایجاد نفاق میان کاشانی، مکّی و بقایی با مصدّق که در نهایت نه فقط موجب جدایی این رهبران جناح 
راســت جبهه ملی از دولت ملی گرای مصدق گردید، بلکه حتی سبب رویارویی  آنان علیه دکتر مصدق 
طی آن برهۀ زمانی حســاس و پُرتلاطم شد نیز نشأت گرفته از تکاپوهای توطئه آمیز برادران رشیدیان 
بود )گازیوروسکی، 1384: 22؛ عظیمی، همان، 103؛ بایندر، 1394: 300؛ الموتی، همان، 18/7؛ نجاتی، 
1377: 365/2(. علاوه بر مهره های سیاســی، عناصر نظامی نیز در ماه های پایانی دولت مصدق مورد 
توجه برادران رشیدیان بودند و توسط کمیته ای متشکل از رشیدیان ها و تعدادی دیگر، به  منظور توطئه 
علیه مصدق ســازماندهی می شدند )گازیوروسکی، 1371: 119(؛ چنان که مطابق اظهار یکی از افسران 

چپ گرا که طی همان زمان شاهد ماجرا بود: 
از تاریخ 17 مرداد 1332 فعالیت در فرمانداري نظامي و همچنین جلسات افسران وابسته 
به دربار فزوني یافت و دستورات با مراقبت هاي جدّي پیاپي داده مي شد... آنها هم علناَ 
چیزي در مورد کارهاي بعدي نمي گفتند ولي معلوم بود با مقامات بالاتر و کمیته هایي 
که تعداد افراد آنها کمتر بود و تصمیمات کليّ را اتخاذ مي کردند مربوط مي باشند. این 
مقامات که 12 نفر از جمله زاهدي، رشــیدیان ها، باتمانقلیچ، اخوي، آزموده، نصیري، 
مبصر ... بودند، جلسات محرمانه تري داشــتند و دستورات کلي را به عناصر زیردست 

مي دادند )خسروپناه، 1377: 246(.

نقش دیگر رشــیدیان ها به تحرّکات آنان در زمینه ایجاد بلواهای خیابانی ارتباط داشــت؛ یعنی تطمیع 
رهبران کوچه و بازار به منظور بســیج عوام  و اقشار حاشیه ای جامعه شهری از جمله اراذل و اوباش که 
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نتیجۀ آن نیز ایجاد بی ثباتی و ناامنی در جامعه با هدف تضعیف و حتی مقابله با دولت مصدق بود )لپینگ، 
1365: 52؛ الموتــی، همان، 31/7؛ مهرآئین، 1372: 399(. آن طور که یکی از عناصر اطلاعاتی بریتانیا 
بیان کرد، آنان کاملًا به این امر واقف بودند که مردم کوچه و بازار به عنوان مُهره اثرگذاری در سیاست 
ایران محسوب می شوند؛ تا آنجا که تظاهرات خیابانی تعیین کنندۀ بخش قابل  توجهی از جریان حوادث 
سیاســی در ایرانِ دهه 1320ش. به شــمار می رفت؛ ابزاری که حزب چپ گرای توده و البته تا حدودی 
جناح راســت جبهه ملی به رهبری کاشــانی، به خوبی طی آن سا ل ها از آن بر ضد منافع غرب به ویژه 
انگلستان استفاده می کردند. از این  رو، انگلیسی ها توسط رشیدیان ها با زیرکی درصدد بهره برداری از این 
ابزار ارزشــمند علیه مخالفان خود برآمدند )وودهاوس، 1364: 21؛ عظیمی، 1394: 175؛ موحد، 1378: 
806/2(؛ چنان که یکی از موارد برجســته این نوع اقدام، بــه روزهای 25 و 28 مرداد 1332 برمی گردد 
)آرامش، 1358: 145؛ الموتی، همان، 41/7، 82؛ افراســیابی، 1381: 191-192؛ گازیوروسکی، 1371: 
141؛ طلوعی، 1369: 163(؛ زمانی که بنا بر روایت شــاهدان عینی، امریکایی ها و انگلیسی ها با کمک 
برادران رشــیدیان و با مقداری هزینه دلاری توانســتند جمعیت قابل  توجهی از عوام به ویژه گروه های 

حاشیه نشین شهری در تهران را اجیر کنند:
به آنان دســتور داده شد که دست به تظاهرات بزنند و وانمود کنند اعضاي حزب توده 
هستند. جمعیت مزدور در حالي که شعارهاي کمونیستي مي دادند در خیابان ها دست به 
حمله به مساجد زدند. اندکي بعد صفوف عظیم اعضا و هواداران حزب توده نیز به آنها 
ملحق شــدند، در حالي که مجسمه ها و عکس هاي شاه و پدرش را پایین مي کشیدند. 
نویسنده این کتاب که خود ناظر این صحنه ها بود، مبهوت مانده بود )علم، 1371: 474(.

سومین نقش کلیدی خانواده رشیدیان در مقابله با دولت ملی گرای مصدق، به ایجاد ارتباط میان مأموران 
اطلاعاتی انگلیس و آمریکا با محمدرضاشاه برمی گردد؛ زیرا در آن برهه زمانی بسیار حساس و ملتهب، 
دسیسه چینی و توطئۀ این دول بیگانه علیه دولت وقت ایران، بدون همکاری و رضایت محمدرضا پهلوی 
به عنوان شاه کشور امکان پذیر نبود؛ چنان که در اردیبهشت 1332 یعنی حدود سه ماه قبل از وقوع کودتای 
28 مرداد، وقتی وزارت خارجۀ امریکا با پیشنهاد انگلیسی ها مبنی بر تأیید زاهدی به عنوان نخست وزیر 
ایرانِ پسَاکودتا موافقت کرد، یکی از چالش های اصلیِ بعد از این توافق، آرام کردن و اطمینان خاطر به 
پهلوی دوم به منظور جلب  نظر او برای همکاری بود )وودهاوس، 1364: 55؛ افراسیابي، 1381: 180(؛ 
مســئله ای که به آسانی مرتفع نگردید و سه ماه زمان برد تا کودتاگران به آن هدف دست یابند؛ که در 
این میان، نقش رشیدیان ها به ویژه اسدالله رشیدیان بسیار پُررنگ بود )وودهاوس، همان، 62؛ روزولت، 
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1394: 133-206؛ بیل، 1371: 128؛ موحد، همان، 796/2-797(؛ زیرا بنا بر روایت، برادران رشــیدیان 
از شبکۀ وسیعی از ارتباطات در میان حلقه های سیاسی تهران، از جمله اعضای خانواده سلطنتی به ویژه 

اشرف پهلوی برخوردار بود و به شاه دسترسی داشت )گازیوروسکی، 1384: 64(.
بعد از سقوط دولت مصدق، طی سال های بعد از کودتای 28 مرداد که انسداد سیاسی بر ایران حکمفرما بود 
و یکی از نشانه های بارز آن، فشار شدید حاکمیت علیه مصدق و یاران ناسیونالیست او بود، کینه جویی و 
رویکرد منفی برادران رشیدیان نسبت به این برجسته ترین چهره ملی گرای ایران در دوره معاصر و رهروان 
او تداوم یافت؛ چنان که از هر فرصتی برای تخریب وجهۀ این شخص استفاده می کردند )رشیدیان ها به 

روایت اسناد ساواک، 1389: ج411/1، 432، ج10/2، 325؛ گازیوروسکی، 1371: 305، 367(.

دلایل مخالفت
سیاسی

وابستگی به بیگانه
بی گمان یکی از برجسته ترین ویژگی های سیاسی مصدق، ملی گرایی، استقلال طلبی و عدم وابستگی 
کشور به بیگانه بود که بارزترین نشانۀ آن در ملی سازی صنعت نفت ایران علیه انگلیسی ها متبلور گردید. 
این رویکرد دولت مصدق طبیعتاً با نگرش و منش رشیدیان ها به عنوان بورژواکمپرادور در تضاد کامل 
بود. غیر از همکاری و همراهی رشیدیان ها با انگلستان در دوره ملی شدن نفت ایران و مقابله انگلیسی ها 
با دولت ناسیونالیســت مصدق که در بخش پیشــین مقاله به طور مفصل به آن اشاره کردیم، طی ادوار 
زمانی قبل و بعد از دولت مصدق نیز همۀ شــواهد و مدارک تاریخی حکایت از تعامل تنگاتنگ و حتی 
وابســتگی حبیب رشیدیان و فرزندانش به یک کشور بیگانه یعنی انگلستان دارد. از نقش حبیب الله به 
عنوان پیشــکار و مأمور مخفی انگلیسی ها در ســال های پایانی حکومت قاجار )آرامش، 1371: 24/2؛ 
شهبازی، 1370: 340/2؛ طلوعی، 1372: 886/2( تا عدم مواجهه با عقوبت سخت از سوی رضاشاه در 
نتیجۀ دفاع ضمنی و حمایت نهانی سفارت انگلیس از او )خامه ای، 1372: 186(، می تواند دالّ بر ارتباط 
بســیار نزدیک آنان با متنفّذترین دولت خارجی در ایران طی آن دهه ها باشد. بعد از سقوط پهلوی اول، 
رشیدیان ها ضمن اینکه نقش واسطه را برای جذب مُهره های سیاسی و نظامی حاکمیّت ایران به سوی 
انگلستان ایفا می کردند )درخشانی، 1994: 28؛ سعیدی، 1382: 39(، همزمان به عنوان عناصری مؤثر 
و قابل  اتکاء برای انگلیسی ها طی نیمه اول دهه بیست شمسی علیه تحرّکات آلمان نازی )وودهاوس، 
1364: 22؛ یادداشــت های سیاسی ایران، 1393: 367/12؛ ســاکما، 293/2197؛ همان، 293/5657؛ 
davies,2004: 224( و ســپس عوامل وابسته به شوروی کمونیســتی در ایران محسوب می شدند؛ 
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چنان که حبیب رشــیدیان و فرزندانش در کنار اشخاصی چون مســعودي، ذوالفقاري و امامي خوئي از 
بازیگران فعال در این عرصه بودند )بهنود، 1366: 207( که همگی حول محور یک سیاســتمدار دست 
راستی به نام سید ضیاء طباطبایی در قالب حزب وطن علیه چپ گرایان کمونیست متمایل به شوروی قرار 
گرفتند: »پدرشان براي سفارت انگلیس جاسوسي مي کرد و آنها نیز پنهان نمي کردند که براي انگلیسي ها 
کار مي کنند. مي گفتند ماموریت دارند از سیدضیاء پشتیباني مالي کنند« )فرمانفرماییان و فرمانفرماییان، 

1377: 184؛ شفیعی، 1340: 55/1(. 
دامنۀ فعالیت آنان در راســتای منافع انگلســتان و علیه شوروی، نسبتاً وسیع و متنوع بود و از تحرّکات 
مســتمر در انتخابات برای حضور انگلوفیل ها در مجلس ملیّ )عمیدی نوری، 1384: 207/2( تا تمرکز 
در کارخانجــات و مراکز صنعتی به منظور نفوذ در بین کارگران با هدف کنترل جنبش های کارگری را 
در برمی گرفت )نفیســی، 1984: نوار 2؛ لنکرانی، 1985: نوار شمارۀ 6(. حتی وقتی آذربایجان در میانه 
دهه بیســت توسط ارتش شوروی اشغال شــد و یک دولت محلیّ چپ گرا به نام »حکومت خودمختار 
آذربایجان« در آن خطه از خاک ایران تشــکیل شد، خطر سیطره و نفوذ شوروی بر ایران بیش از پیش 
از ســوی انگلیسی ها احساس  شــد )بنگرید به: روزنامه رهبر، 26 تیر 1324: شمارۀ 593، ص3؛ همان، 
31 تیر 1324: شمارۀ 612، ص3؛ تهران مصور، اسفند 1331: شمارۀ 497، ص4؛ ایران ما، مهر 1325: 
شمارۀ 652، ص3(. انگلستان از سوی عناصر ایرانی خود مانند سید ضیاء طباطبایی، حبیب الله و قدرت الله 
رشیدیان، علی دشتی، سرلشــکر ارفع، جمال امامی، صمصام بختیاری، خسروخان قشقایی و تعدادی 
دیگــر، بر تحرکاتش افزود )متما، 14449-0-0پ؛ امیرعلایــی، 1363: 471؛ صفایی، 1371: 160( و 
بــا همکاری برخی ایلات مرکز و جنوب ایران به ویژه قشــقایی ها و بختیاری ها درصدد ایجاد غائله به 
منظور فشار بر دولت مرکزی کشور برآمد که در این میان، رشیدیان ها نیز نقش پُررنگی داشتند )ساکما، 
310/39972؛ خواندنی ها، 1325: شمارۀ 209، ص3؛ گذشته چراغ راه آینده است، 1361: 431؛ باهری، 
1982: نوار شمارۀ 1؛ قشقایی، 1393: 460(. علی رغم بازداشت چند ماهۀ دسیسه گران در زندان شهربانی 
تهران، میزان نفوذ آنان که از حمایت بریتانیا نیز برخوردار بودند، آن قدر زیاد بود که طی دوره حبس نیز با 
اشخاص و افراد متنفّذِ مخالف دولت قوام در ارتباط بودند و تحرّکاتی داشتند؛ به طوری  که مطابق روایت 

یکی از این افراد به نام هرمزخان احمدی بختیاری:
تکلیف حکومت بختیاري به من شــد، اما من نپذیرفتم. مرا به حکومت لرستان تعیین 
نمودند. مدتی بعد مرحوم قوام السلطنه نخست وزیر شد و بعد از یک  سال مرا به طهران 
احضار کرد و به اتهام اینکه در مقابل نهضت شــمال و پیشه وري خیال ایجاد غائله را 
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در جنوب داشــتم، بازداشت نمود... شــش ماه در شهرباني به اتفاق مرحوم سید ضیاء، 
مرتضي قلي خان صمصام و ســه فرزندش، جمال امامي، حســام دولت آبادي، حبیب 
رشیدیان با فرزندش قدرت، علي دشتي... زنداني بودیم، ولي با وجود این با خارج رابطه 
داشتیم و از جمله با آقایان علما بروجردي، بهبهاني و بازاري ها و رجال وقت حتي ایلات 
در تماس بودیم و با قدرت در مقابل احمد قوام ایستادگي کردیم )خاطرات وحید، 1352: 

شمارۀ 23، ص9(.

در نیمۀ دوم دهه بیســت شمسی، هنگامی که دیگر نه از تحرّکات آلمان ها و نه از تهدید شوروی علیه 
منافع انگلســتان در ایران خبری بود، ارتباط مستمر رشیدیان ها با انگلیسی ها همچنان تداوم پیدا کرد 
که عمدتاً به صورت تبلیغات ضمنی و غیررســمی در راســتای مصالح انگلستان بود )تفرشی، 1371: 
232/2، 301؛ طلوعی، 1372: 638/2(. البته دور جدید تحرکات سیاسی خانواده رشیدیان همسو با منافع 
انگلیسی ها، در آغاز دهه سی شمسی و با روی کار آمدن دولتی ناسیونالیست و ضدِّ استعمار به رهبری 
محمد مصدق آغاز گردید؛ کسی که خط مشی سیاسی او شدیداً منافع انگلستان را در معرض تهدید قرار 

داده بود )برای نمونه بنگرید به: کیا، 1985: نوار شمارۀ 3؛ گازیوروسکی، 1384: 63(.
طی دو دهه بعد از کودتای مرداد 1332ش. نیز همراهی و همســویی خانواده رشیدیان با انگلستان در 
عرصه سیاســی ادامه یافت؛ اگرچه نوع و شکل رابطه تا حدودی متفاوت از قبل بود و پیوندهای میان 
دو طرف به صورت محتاطانه تری ادامه پیدا کرد )عالیخانی، 1985: نوار شمارۀ 5؛ گازیوروسکی، 1384: 
64؛ Abrahamian,2013: 152(. طی این ســال ها رشیدیان ها که در فضای سیاسی به عنوان عنصر 
مارک دار طرفدار سیاست انگلیس شناخته می شدند )رشیدیان ها به روایت اسناد ساواک، 1389: 133/1، 
383، 399، 302/3، 327، 348؛ نجاتــی، 1371: 171/1؛ پهلوی هــا، 1382: 85/3(، نــه تنها از وجهۀ 
انگلیسی ها در سطح جامعه و بین توده مردم دفاع می کردند )رشیدیان ها به روایت اسناد ساواک، 1389: 
16/1، 107؛ مسعود انصاری، 1371: 19(، بلکه از منافع آنان بر ضد رقیب نوظهور و جدیدشان در عرصه 
سیاســت و اقتصاد ایران یعنی ایالات متحده نیز حمایت و سعی می کردند در حد توان خود، طرفداران 
امریکا در ســاختار سیاسی ایران را به چالش بکشند )رشیدیان ها به روایت اسناد ساواک، 1389: 66/2، 
306؛ الموتی، 1370: 298/11؛ جعفر شــریف امامی به روایت اسناد ساواک، 1385: 22؛ متین دفتری، 
1984: نوار شمارۀ 3؛ قیام 15 خرداد به روایت اسناد، 1378: ج233/8؛ کابینه حسنعلی منصور به روایت 
اســناد، 1384: 359/1؛ دکترعلی امینی به روایت اسناد، 1379: 313/1(. به علاوه مدارک و مستندات 
متعدد مقارن دهه های چهل و پنجاه شمســی وجود دارد که حاکی از درهم تنیدگی منافع رشیدیان ها با 
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انگلیســی ها و رابطۀ تنگاتنگ اعضای این خانواده، نه تنها نسل های اول )حبیب الله( و دوم )سیف الله، 
قدرت الله، اسدالله( بلکه نسل ســوم آنها با انگلستان است )بنگرید به: متما: 3-23-146ر تا 23-83-

146ر؛ سررشته، 1367: 17(.

محافظه کاری
از خصایص برجستۀ دولت مصدق در حوزۀ سیاسی، دموکراسی خواهی، قانون گرایی و مشروطه طلبی بود؛ 
تا آنجا که در مقایسه با دیگر دولت های ایران، می توان آن را دولتی اصلاح طلب به معنی واقعی کلمه به 
شمار آورد. مصدق حتی در شش ماه پایانی عمر دولتش، درحالی که کشور در وضعیت نابسامان اقتصادی 
ناشی از تحریم قرار داشت و همزمان در یک بحران سیاسی عمیق فرو رفته بود، به خاطر گرایش راسخ 
به دموکراســی، آزادی بیان و آزادی های ملت بر مبنای قانون منبعث از ارادۀ مردم، نه تنها اســتبداد و 
انســداد سیاسی را در دســتور کار قرار نداد، بلکه به اصلاحات در حوزه سیاسی و اجتماعی مانند آزادی 
بیان، آزادی مطبوعات، توسعه دموکراتیک و تقویت نهادهای مدنی مبادرت ورزید؛ چنان که برای نمونه، 
براساس خاطرات یکی از شاهدان عینی دربارۀ حمله اراذل  و اوباش به منزل مصدّق در اسفند1331ش، 
در پاسخ به اصرار برخی طرفداران برای به کار بردن قوۀ قهریّه علیه مخالفان، مصدق ضمن استنکاف 

چنین بیان کرد:
آن زمان چند بار همین حرف را به ما زده بود که اگر احیانا واقعاً می دانید مملکت به یک 
آدم مستبدتر و قاطع تر احتیاج دارد، من حاضرم کمک کنم کس دیگر را با نظر همدیگر 
انتخاب بکنیم، اما اعتقادم این است اگر من شعبان بی مخ ها را بگیرم بکشم، فردا باید 
دو تا بکشم سه تا بکشم و من می افتم در شیب سرازیری استبداد. این سرازیری استبداد 
این قدر شیب آن زیاد است که من باید بروم ته درّه؛ یعنی مستبد کامل شوم و برگشتنم 
جزو محالات است )لباسچی، 1983: نوار شمارۀ 1؛ همچنین بنگرید به: پیشداد، 1984: 

نوار شمارۀ 6؛ شانه چی، 1983: نوار شمارۀ1(.

جالب اینجاســت که آزادمنشی نخست وزیر وقت حتی شامل رشیدیان ها نیز می شد؛ تا آنجا که مطابق 
روایت یکی از محققان انگلیسی، با وجود اصرار حامیانش برای مجازات رشیدیان ها به خاطر دسایس و 
اقدامات خائنانه، مصدق به خاطر اعتقاد به دموکراســی و اینکه تا وقتی به حمایت مردم اتکا دارد، هیچ 

خطری او را تهدید نمی کند، به اقدام خشونت آمیزی علیه آنان مبادرت نکرد )لپینگ، 1365: 53(. 
با توجه به خصایص مزبور برای دولت مصدق و نظر به اینکه رشیدیان ها به مثابه بورژواکمپرادور دارای 
ســرمایه اقتصادی و دچار فقر اندیشگی، از هر نوع دگرگونی و تغییر گریزان بودند و با هرگونه نوآوری 
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و اصلاحات در ســاختار سیاســی مخالفت می کردند، سازش و همســویی دو طرف غیرممکن به نظر 
می رسید. همۀ کُنش های رشیدیان ها در عرصه سیاسی طی دوره پهلوی، حکایت از محافظه کاری شدید 
حبیب رشیدیان و پسرانش و تبعیت آنان از هستۀ اصلی قدرت دارد؛ چنان که از یک  سو علیه جریان ها 
و احزاب چپ گرایِ مایل به ایجاد تغییرات اساســی در ســاختار سیاسی کشور، تحرکات زیادی نشان 
می دادند )لنکرانی، 1985: نوار شــمارۀ 2؛ طبری، 1366: 60؛ ساکما، 290/2545؛ همان، 293/2197؛ 
همان، 293/3767؛ همان، 310/39771؛ همان، 293/6116؛ مدیرشانه چی، 1375، 60؛ طیرانی، 1376: 
461/2؛ نفیسی، 1984: نوار شمارۀ 2؛ کاتوزیان و پیشداد، 1370: 69؛ کاتوزیان و پیشداد، 1381: 356( و 
از سوی دیگر، به اشخاص سنت گرا و گروه های دست راستی مانند سید ضیاء و حزب ارادۀ ملی گرایش 
نشان می دادند )فرمانفرماییان، 1373: 217؛ نورالدین کیا، 1377: 109؛ تبریزی، 1383: 397؛ سیف پور 
فاطمی، 1379: 308(. علاوه بر این موارد، آنها به اندازه ای محافظه کار و محتاط بودند که حتی اصلاحات 
سیاسی درون ساختاری از سوی رجالی مانند علی امینی را نیز برنمی تافتند و علیه آن شدیداً موضع گیری 
می کردند )سپهبد مهدیقلی علوي مقدم به روایت اسناد ساواک، 1383: 189؛ رشیدیان ها به روایت اسناد، 
1389: 33/2، 172؛ متما، 2-84-256آ؛ گازیوروسکی، 1371: 367؛ جزنی، 1357: 82/2؛ آینده، 1367: 
شمارۀ 9-12، ص579؛ امینی، 1388؛ 426؛ آذر، 1983: نوار شمارۀ 8؛ گفتگو، 1373: شمارۀ 5، ص47؛ 
نجاتی، 1371: 192/1(. با همۀ این اوصاف و با توجه به خصیصه شدیداً محافظه کارانه خانواده رشیدیان، 
دور از انتظار بود که آنان نگرش منفی نسبت به اصلاحات سیاسی مصدق داشته باشند و برضد دولت او 
دسیسه کنند؛ چنان که براساس اظهار یکی از پژوهشگران خارجی، از دلایل مهم تکاپوهای رشیدیان ها 
برای سرنگونی دولت مصدق، برخی اقدامات چپ گرایانۀ نخست وزیر وقت و ترس از تسلط کمونیست ها 
بر ایران بیان شده است )لپینگ، 1365: 52(؛ ضمن اینکه سال ها بعد از سقوط دولت مصدق نیز اسدالله 
رشیدیان ضمن اشاره به اقدامات سیاسی مصدق، چنین مطالب عجیبی را بیان کرد: »تمام بدبختي هاي 
فعلي را از سیاســت غلط مصدق داریم. وجود سازمان امنیت، نتیجۀ عملیات احمقانه مصدق بود که به 
مردم ایران تحمیل شد و این رجال احمق که الان بر ما حکومت مي کنند، همه نتیجۀ غلط کاري هاي 

دوران مصدق است« )رشیدیان ها به روایت اسناد، 1389: 366/1(.

اقتصادی
رانت خواری و انحصار طلبی

رانت به سوءاستفاده از امکانات و فرصت های اقتصادی در کشور از طرف افراد متنفذ اجتماعی و سیاسی 
اطلاق می گردد؛ کســانی که در فضایی عمدتا بدون رقابت، با دریافت تســهیلات و انحصاراتی که از 
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طریق وابستگی به ساختار قدرت به دست می آورند، به ثروت مالی هنگفتی نائل می شوند. رانت خواری 
در مواقعی که روش حکمرانی اقتصادی بر مبنای تبعیض و ایجاد انحصار باشد، جلوۀ پررنگ تر و شدت 
بیشــتری خواهد داشت؛ تبعیضی که بعضاً در قالب مجوزهای قانونی برای فعالیت های اقتصادی، مانند 

واردات و توزیع کالاهای خاص در جامعه صادر می شود. 
دربارۀ خصیصۀ قانون مداری و پاک دستی محمد مصدق روایات زیادی در منابع تاریخی از سوی یاران 
و طرفدارانش می توان یافت. با این  حال، در اینجا فقط برای نمونه، به اظهارات یکی از منتقدان جدی 
او یعنی علی امینی بســنده می کنیم؛ جایی که امینی علی رغم نگرش منفی نسبت به مشی سیاسی و 

اقتصادی دولت مصدق، آن را به عنوان الگو در زمینه فسادستیزی در ایران بیان کرد:
این تنها چیز خوبی بود که دولت مصدق داشــت؛ هیچ چیز خوب دیگری نداشت، جز 
اینکه مصدق صداقت و شرف داشت و دولتش عاری از دزدی و فساد بود. مردم قدر این 
مسئله را می دانند و به آن متصل می شوند. این تنها دلیلی بود که دولت مصدق آن مدت 

دوام آورد )اسناد لانه جاسوسی آمریکا، 1386: 31/8(.

ضمن اینکه مصدق حتی پیش از نخست وزیری، هنگامی  که در جایگاه نمایندگی مجلس ملی حضور 
داشــت نیز صراحتاً با رانت خواری تجار متنفذ و امتیازات انحصــاری بازرگانان عمده که در قالب اتاق 
بازرگانی تهران، مناسبات ویژه ای با لایه های قدرت در ساختار حکومت داشتند و بدین  وسیله به صورت 
مســتقیم یا غیرمســتقیم از رانت عظیم بهره  می بردند )بنگرید به: افشار قاسملو، 1985: نوار شمارۀ 1؛ 
لاجوردیان، 1982: نوار شمارۀ 1؛ لاجوردی، 1983: نوار شمارۀ 1؛ لاجوردی، 1978: نوار شمارۀ 1؛ اتاق 
بازرگانی تهران، 1366: 1-4( انتقاد می کرد؛ چنان که در یکی از این موارد مقارن با اواخر سال 1324ش، 
دربارۀ ماجرای مجوز انحصاری واردات چندین میلیون متر پارچه از سوی دولت به حدود پنجاه بازرگان 
عمده و فســاد مالی ناشــی از انحصار در این زمینه اشاره کرده بود و دولت وقت )حکیمی( را به چالش 
کشــید )مشروح مذاکرات...، 11 دی 1324: دورۀ 14، نشست 177(. با اوصاف مزبور، دور از انتظار نبود 
که ویژگی تبعیض ستیزی و رانت زدایی مصدق به مذاق رشیدیان ها سازگار نباشد؛ زیرا رانت خواری و زد 

و بند، بخشی از ماهیت خانواده رشیدیان به عنوان بورژوازی کمپرادور ایرانی محسوب می شد.
قسمتی از امتیازات و انحصارات اقتصادی رشیدیان ها ناشی از عامل خارجی یعنی حمایت انگلستان به 
عنوان بانفوذترین قدرت خارجی در حاکمیت ایرانِ دهه بیست بود که بارزترین آن، رانت  خواری خانواده 
مزبور در حوزه ســوداگری منسوجات بود که از دو طریق، یعنی امتیاز واردات پارچه از خارج با همکاری 
انگلستان )رشیدیان ها به روایت ساواک، 1389: 419/3؛ خامه ای، 1372: 364؛ مشروح مذاکرات...، 31 
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مرداد 1323: دورۀ 14، نشســت 56؛ مشــروح مذاکرات...، 2 آبان 1324: دورۀ 14، نشست 155؛ اسناد 
اشــغال ایران، 1402: 215/1( و همچنین دریافت قماش از کارخانجات نساجی داخلی به بهانۀ تأمین 
پوشاک نیروهای انگلیسی انجام می گردید )مشروح مذاکرات...، 18 خرداد 1323: دورۀ 14، نشست 35؛ 
همان، 8 آبان 1322: دورۀ 14، نشســت211؛ ســاکما، 298/528؛ گذشته چراغ راه آینده است، 1361: 
186؛ نجمی، 1370: 494/1؛ عمیدی، 1384: 207/2(. با این اوصاف، افرادی مانند رشیدیان ها که این 
امتیازات و انحصارات را با رانت کسب می کردند، در نتیجۀ فقدان وضعیت رقابتی و عدم آزادی تجارت، 
به راحتی امکان سوءاستفاده و کسب سرمایه مالی هنگفت را داشتند؛ تاآنجا که پارچه های مورد نظر را با 
نرخ دولتی و تعرفه ای به مراتب پایین تر از بازار، از کارخانجات نساجی کشور دریافت می کردند و در بازار 

سیاه با قیمت چندین برابر می فروختند:
در ســه ماه قبل که بنده به اصفهان مسافرت کردم با متخصصین کارخانه ها صحبت 
می کردیم، حساب کردیم هر متر پارچه نخی که در خود کارخانه 4 ریال تمام می شود 
90 ریال به فروش می رسد. پارچه های پشمی که هر متری 30 تا80 ریال تهیه می شود 
به دســت مصرف کننده هر متری500 تا 800 ریال می رســد )مشروح مذاکرات...، 29 
مرداد 1323: دوره 14، نشست 55؛ همچنین بنگرید به: همان، 18 خرداد 1323: نشست 
35؛ همان، 6 خرداد 1324: دورۀ 14، نشست127؛ الموتی، 1368: 451/4؛ اسناد اشغال 

ایران، 1402: 142/1، 195، 21/2( .

بخش عمدۀ رانت خواری خانواده رشــیدیان ناشی از عامل داخلی یعنی تبانی با دربار سلطنت پهلوی و 
عناصر دولتی بود. یکی از نمونه ها در این راســتا، طی اواخر دهه بیست و در موضوع واردات شکر روی 
داد؛ چنان که با زد و بند میان برخی تجار متنفذ و دولت وقت ایران در موضوع خرید انحصاری شکر از 
شــرکت های انگلیسی، ردّ پای خانواده رشیدیان نیز دیده می شود؛ معامله ای که گفته می شود به خاطر 
گران فروشــی انگلیسی ها، اگرچه به نفع بازرگانان مورد نظر بود، اما در مجموع به ضرر ایران تمام شد 
)مشــروح مذاکرات...، 28 اردیبهشت 1329: دوره 16، نشســت 25؛ متما، 96-9-144م(. طی دو دهه 
پایانی حکومت پهلوی نیز در پروژه های پُرسود و بزرگی که با رانت حکومتی همراه بود، برادران رشیدیان 
نقش کلیدی داشتند. یکی از اینها در حوزه اقتصاد پول و بانکداری بود و به تأسیس بانک اعتبارات تعاونی 
در حدود اواسط دهه چهل شمسی مربوط می شد که با مجوز و حمایت ضمنی شاه، همراهی دولت و زد 
و بند با برخی عناصر متنفذ حکومت انجام گردید )رشــیدیان ها به روایت اسناد ساواک، 1389: 173/3، 
182، 230، 301، 369؛ مشروح مذاکرات...، 5 آذر 1343: دوره 21، نشست120( که در نهایت به خاطر 
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ناکارآمدی، فساد مالی و سوءاستفاده رشیدیان ها، در کمتر از یک دهه با چالش های جدی مبتنی بر زیان 
انباشــته مواجه شد )رشیدیان ها به روایت اسناد ساواک، 1389: 382/3-383؛ یگانه، 1985: نوار شمارۀ 
9؛ شرکا، 1392: 17؛ متما، 24-10-146ر(. مورد دیگر در زمینه اقتصاد ساخت  و ساز بود که به احداث 
شهرک مسکونی شاهین شهر اصفهان در آغاز دهه پنجاه شمسی ارتباط داشته و از این پروژه، رشیدیان ها 
توانســتند درآمد مالی هنگفتی به دست آورند )برومند، 1985: نوار شمارۀ 2؛ همو، 1984: نوار شمارۀ 1؛ 

رشیدیان ها به روایت اسناد ساواک، 1389: 122/1، 137، 419/3(.

واردات و دلّالی
علاوه بر فسادستیزی، باید از سیاست انقباضی دولت برای واردات به عنوان یکی از عوامل ناخشنودی 
رشیدیان ها علیه محمد مصدق نام برد. مصدق با قرار گرفتن در عمل انجام شده، یعنی چالش با انگلستان 
و تحریم نفتی ایران از سوی این کشور )بنگرید به: محوی، 1985(، مجبور به تغییر محسوس در سیاست 
اقتصادی کشور گردید؛ چنان که اتخاذ مشی اقتصاد بدون نفت دولت، توأم با راهکار هایی مانند افزایش 
درآمدهای مســتقیم و ریاضت اقتصادی با هدف کاهش هزینه ها و کسری بودجه شد؛ ضمن اینکه در 
حوزۀ بازرگانی خارجی نیز به منظور بهبود تراز تجاری، واردات محدود شد و صادرات غیرنفتی و سیاست 
تشویقی برای صادرات در دستور کار قرار گرفت )بنگرید به: فوران، 1394؛ فاتح، 1398؛ موحد، 1378(. 
این نوع خط مشــی به ویژه در حوزه تجارت خارجی که وجه برجســته آن نیز محدودیت   وارداتی و افت 
تجارت در حوزه واردات بود، به طور طبیعی با منافع اقتصادی امثال رشیدیان ها در تضاد بود و در مقابل 
به نفع بورژوازی ملی به نظر می رســید؛ زیرا درحالی که منافع این نوع از بورژوازی در ارتباط با توســعه 
 ،(frank, 1969: 29; poulantzas, 1973: 39) اقتصاد ملی و متناقض با منافع ســرمایه خارجی بود
بورژواکمپرادورها وابســته به واردات تولیدات خارجی و حمایت نیروی بیگانه می باشــند؛ تا آنجا که در 
ادبیات رایج چپ، از معادل بورژوازی تجاری یا دلّال نیز به جای واژه بورژوازی کمپرادور استفاده می کنند. 

به هر حال، طبق روایت یکی از تجار رده میانی بازار دربارۀ رونق صادرات در دوره مصدق:
خوب یادم هست، خود من تجارت داشتم، آن زمان پوست خشخاش می فروختم، پوست 
خشخاش ما که می سوختیم، می ریختیم دور توی خاکروبه، این پوست خشخاش ها را 
تا کیلویی 13 قران آن زمان قیمت ها فوق العاده گران رسید. کفش های پای گوسفند را 
بعضی چیزها را بعنوان اینکه قبلا اینجا سریشم می کردند مثلًا سریشم درست می کردند 
تمام اینها صادر می شد و ارزی که از صادرات به دست می آمد برای واردات مفید بود و 

فایده داشت )شانه چی، 1983: نوار شمارۀ 1(.
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به علاوه یکی از فعالان حوزه کسب  و کار و سوداگری، طی آن برهۀ زمانی که بنا بر ادعایش درصدد 
تعامل با مصدق به منظور برون رفت کشــور از چالش اقتصادی، یا حداقل کاهش فشــار مالی بر دولت 
وقت ایران بود، به موضوع فروش محصول تریاک ایران از طریق مبادی غیررســمی به خارج از کشور 

اشاره کرده است:
وضع ایران از نظر مالی روز به روز بدتر می شد و مصدق نمی توانست ارز لازم برای خرید نیازمندی های 
کشور را به دست آورد. من می دانستم که دولت ایران مقدار زیادی تریاک برای فروش در انبارهای خود 
ذخیره کرده است که قادر به فروش آنها به بهای عادلانه روز نیست. ازین جهت به نخست وزیر پیشنهاد 
کردم که تریاک ها را بدون سروصدا به شرکت مِرک )merck( بفروشد... در نتیجه، ارز مختصری به دلار 

در اختیار دولت قرار گرفت )محوی، 1985(.
با این سیاست اقتصادی، قابل انتظار بود که در زمان نخست وزیری مصدق، ورق به نفع تجار متوسط و 
حتی خرده پای فعال در حوزه صادرات و به ضرر تجار متنفذ و دلالان بزرگ مانند رشیدیان ها که در این 

مقاله از آنها به عنوان بورژوازی کمپرادور نام  برده ایم، برگردد. 
علاوه بر این سیاست اقتصادی، اقدامات دیگری نیز از سوی مصدق صورت گرفت که گرچه نظر مثبت 
بازاریان سنتی، تجار خرده پا و متوسط را جلب کرد )لباسچی، 1983: نوار شمارۀ 1؛ کی استوان، 1327: 
192/2-200؛ کاتوزیان، 1371: 174(، ولی در آن  سو، بیش از پیش خشم بازرگانان عمده حوزۀ واردات 
و ســرمایه داران وابسته مثل رشیدیان ها را علیه خود برانگیخت؛ کسانی که در قالب اتاق بازرگانی و به 
عنوان نماینده بخش خصوصی، در حوزه اقتصاد تجاری فعالیت می کردند. مصدق نه تنها در راســتای 
تنوع منابع وارداتی، درصدد کاهش امتیازات انحصاری اتاق و تحدید اختیارات اعضای قدرتمند آن برآمد-
چنان که لایحه قانونی افزایش نمایندگان اتاق تهران از پانزده به سی نفر را که منجر به ورود نمایندگان 
پیشــه وران، اصناف، صنایع، بانک ملی و وزارت بازرگانــی در بالاترین مرجع تصمیم گیری غیردولتی 
حوزه اقتصاد تجاری می شــد، به مجلس ارائه داد )اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 1366، شمارۀ 
3، صص17-27؛ اتاق بازرگانی تهران، 1334: صص1-4(-بلکه در راستای تکاپوهای دولت به منظور 
کنترل بازار آزاد و افزایش درآمدهای دولتی، قانون مالیاتی جدید را که یکی از مفاد آن افزایش عوارض 
گمرکی بود، به تصویب مجلس رساند که این نیز در نهایت، ناخشنودی تجار عمده حوزه واردات را در 

پی داشت )کی استوان، 1327: 196/2-201؛ سعیدی و شیرین کام، 1384: 105(.
با این اوصاف، قابل  پیش بینی بود که بورژوا کمپرادورهایی مثل رشیدیان ها همانند چهره های برجسته 
حوزه تجارت خارجی مثل خرازی، نیک پور و سایر بازرگانان بزرگ و دلالان متنفذ، در مقابل مصدق قرار 
بگیرند؛ کسانی که با توجه به ماهیّت شغلی شان، متمایل به ایدۀ بازار آزاد، اقتصاد لیبرالیستی و غیردولتی 
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بودند )رشــیدیان ها به روایت اســناد ســاواک، 1389: 78/1(. علاوه بر آن، از طربق زد و بند از رانت 
اطلاعاتی و انحصارات دولتی بهره می بردند. همچنین در قالب اعضای ظاهراً اتاق بازرگانی و درواقع اتاق 
واردات، با سیاست کلان اقتصادی دولت مصدق مبتنی بر افزایش صادرات، کاهش واردات و جایگزینی 
محصولات وارداتی با تولیدات داخلی با هدف توازن ارزش صادرات و واردات کشــور )خامه ای، 1369: 
91-98(، تعارض منافع شــدیدی داشتند )بنگرید به: لاجوردی، 1983: نوار شمارۀ 1؛ شانه چی، 1983: 
نوار شمارۀ 1(. همۀ این موارد در نهایت موجب شد رشیدیان ها و هم قطارانشان در کسوت سرمایه داران 
وابسته، علیه مصدق موضع گیری کنند و در تقابل میان نخست وزیر با شاه، آشکارا در کنار پهلوی دوم 
قرار بگیرند )سعیدی و شیرین کام، 1384: 105؛ نجاتی، 1364: 328؛ عظیمی، 1383: 35-37؛ کاتوزیان، 
1368: 210؛ افشار قاسملو، 1985: نوار شمارۀ 1( و بعد از کودتای مرداد نیز قدرت و نفوذ سابق خود را 
نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه حتی بعضاً در عرصه سیاســی نیز به دست آورند )تجارت فردا، 1392: 

شمارۀ 62، صص39-37(.

نتیجه گیری
دلایل خصومت خانواده رشیدیان با دولت مصدق که منجر به حضور پُررنگ آنان در کودتای 28 مرداد 
1332 گردید را باید فراتر از برخی اظهارات ساده انگارانه، سطحی نگرانه و تقلیل گرایانه بر مبنای نوکری 
و جاسوسی آنها تبیین کرد. درواقع، سرچشمۀ این دشمنی و کینه را باید نشأت گرفته از جایگاه طبقاتی 
رشــیدیان ها دانست؛ زیرا به عنوان بخشی از قشــر بورژوازی کمپرادور یا همان سرمایه داران وابسته، 
ویژگی هایی متفاوت و حتی در تضاد با نگرش و منش محمد مصدق داشــتند که همین موجب گردید 
تا در نهایت، منافع شــخصی آنها از ســوی دولت مصدق در معرض تهدید جدی قرار بگیرد. جایگاه 
بالا و امتیازات سرشــار خانوادۀ رشیدیان با اتکا به انگلستان و درهم تنیدگی منافع آنان با مصالح کشور 
مزبور در قلمرو ایران از یک  ســو و در ســویی دیگر نیز رویکرد شــدیداً محافظه کارانه و ارتجاعی آنها 
در قبال ســاختار سیاســی مبتنی بر مخالفت با هرگونه تغییر و اصلاح وضعیت موجود، سبب می شد تا 
بورژواکمپرادورهایی مانند رشیدیان ها در نقطۀ مقابل دولتی با ماهیت سیاسی دولت مصدق قرار بگیرند 
که بر مبنای تحول خواهی و اصلاح طلبی شــکل گرفته بود. به علاوه، خصایص خانواده مزبور در حوزه 
اقتصادی نیز هیچ گونه تناسبی با سیاست اقتصادی مصدق نداشت؛ چنان که رانت خواری، انحصارطلبی 
و سوءاستفاده از قدرت به منظور کسب ثروت مالی که از عوامل کلیدی سیر صعودی شتابناک آنان در 
عرصه اقتصادی بود، همچنین تحرکات شــدید رشیدیان ها در عرصه واسطه گری و دلّالی که یکی از 
مظاهر برجســته آن نیز ایفای نقش پُررنگ در واردات کالاهای انگلیسی به کشور بود، همگی حکایت 
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از تضاد تکاپوهای اقتصادی آنها با خط مشــی دولت مصدق در عرصه اقتصادی داشت. با این اوصاف، 
به هیچ وجه دور از انتظار نبود که شاهد موضع گیری رادیکال خانوادۀ رشیدیان ها علیه مصدق و اقدامات 

خصمانۀ آنان بر ضد دولت ملی ایران در آغاز دهه 1330ش. باشیم. 

References
Books
Ālikhāni, alinaghi (1985) Orāl History of Irān at Hārvārd University, with the Effort of Habib 

Lājevardi, Interviewer: Habib Lājevardi, November 8, 1985, Tape No. 5. [in Persian]
Āzar, Mehdi (1983) Orāl History of Irān at Hārvārd University, with the assistance of Habib 

Lājevardi, Interviewer: Ziāullāh Sedghi, March 31, 1983, Volume No. 8. [in Persian]
Ārāmesh, ahmad (1992) My Struggle with the Devil, with the assistance of Khosrow 

Ārāmesh, Tehrān: Ferdowsi. [in Persian]
Ārāmesh, ahmad (1979) Seven Years in Āryā Mehr Prison, Tehran: našr-e Book Translation 

and Publishing Company. [in Persian]
ashraf, ahmad (1979) Historicāl Obstacles to the Growth of Capitalism in Irān,bi. jā: Zamineh. 

[in Persian]
alamouti, Mustafā (1989-1991) Iran in the Pahlavi Erā, Vol. 4, 6, 7 and 11, London: Bi.nā. [in 

Persian]
afrāsiābi, Bahrām (2002), The Secrets of the Shāh and the Story of Hoveidā, Tehran: 

Mehrfām. [in Persian]
afshār Ghāsemlou, amir Khosrow (1985) Orāl History of Iran at Hārvārd University, with the 

Effort of Habib Lājevardi, Interviewer: Habib Lājevardi, October 15, 1985, Tape No. 1. [in 
Persian]

amiralāei, Shams-eddin (1984) My Memories in Scattered Notes, Tehrān: Dehkhodā. [in 
Persian]

amini, Iraj (1989) On the Wings of Crisis: The Political Life of ali amini, Tehran: Māhi. [in 
Persian]

azimi, Fakhreddin (1994) Reflections on Mosadegh’s Politicāl attitude, Tehrān: Khojasteh. 
[in Persian]

azimi, Fakhreddin (2004) Nationāl Sovereignty and Its Enemies, Tehrān:Negāreh Āftāb. [in 
Persian]

alam, Mustafā (1992) Oil, Power ānd Principles of Nationalization of Irāniān Oil and Its 
Consequences, Trānslated by: Gholāmhossein Sālehyār, Tehrān:Informātion Publicātions. 
[in Persian]



بورژوازی کمپرادور و دولت ملیگرا: رشیدیان ها علیه مصدّق ...  / 289

amidiNouri, abolhassān (2005) Notes of a Journālist, With the Efforts of: Hadidi and 
Farahmand, Volume 2, Tehrān: Contemporāry History Institute. [in Persian]

Bāheri, Mohammad (1982) Orāl History of Irān at Hārvārd University, with the Effort of 
Habib Lājevardi, Interviewer: Hābib Lājevardi, august 17, 1982, Tape No. 1. [in Persian]

Bāyander, Dāriush (1995), Irān and the CIĀ: Revisiting the Fāll of the Mosāddegh Government, 
Translator: Bahman Sarāhiān, Tehrān: Pārseh. [in Persian]

Boroumand, abdulrahmān (1984 ānd 1985) Orāl History of Irān at Hārvārd University, with 
the assistance of Habib Lājevārdi, interviewer: Ziā Sedghi, Mārch 6, 1984, tāpe number 
1 ānd June 3, 1985, tāpe number 2. [in Persian]

BaniSadr, abolhassan (1983) Orāl History of Iran āt Hārvārd University, with the assistance 
of Hābib Lājevārdi, interviewer: Ziā Sedghi, May 21, 1984, tape number 2. [in Persian]

Behnood, Masoud (1987) Irāniān Governments from Seyyed Ziā to Bakhtiār, Tehrān: Jāvidān. 
[in Persian]

Bill, James (1992) The Eagle, Translator: Foruzandeh Berliān, Tehrān: Fākhte. [in Persian]
Jazani, Bijan (1978) Thirty-Yeār History of Irān, Volume 2, bija: bina. [in Persian]
Khāmei, anvar (1989), Economy Without Oil, Tehrān: Publishing Joint Stock Compāny. [in 

Persian]
Khāmei, anvār (1993) Politicāl Memoirs, Tehrān: Publishing Joint Stock Compāny. [in Persian]
Derakhshāni, aliakbar (1994). Memories, Bi.jā: The Derakhshani Family[in Persian].
Dobleg, Christopher (2014), The Irāniān Patriot, trānslāted by Hormoz Homāyounpour, 

Tehrān: Kandokāv. [in Persian]
Detailed Discussions of the Nationāl assembly, 8 abān 1322, Thirteenth Session, Session 

211. [in Persian]
Detailed discussions of the Nationāl Consultative assembly, June 18, 1323, 14th session, 

session 35. [in Persian]
Detailed discussions of the Nationāl Consultative assembly, Āugust 19, 1323, 14th session, 

session 55. [in Persian]
Detailed discussions of the Nationāl Consultative assembly, Āugust 31, 1323, 14th session, 

session 56. [in Persian]
Detailed discussions of the Nationāl Consultative assembly, June 6, 1324, 14th session, 

session 127. [in Persian]
Detailed discussions of the Nationāl Consultative assembly, November 2, 1324, 14th session, 

session 155. [in Persian]
Detailed discussions of the Nātionāl Consultative assembly, Jānuāry 11, 1324, 14th session, 

session 177. [in Persian]



290 /  تاریخ ایران: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان، 1404 

Detailed Discussions of the Nationāl assembly, 18 Māy 1940, 16th Session, Session 25. [in 
Persian]

Detailed Discussions of the Nātionāl assembly, 5 Āzār 1964, 21st Session, Session 120. [in 
Persian]

Fāteh, Mustafā (2019), 50 Years of Irāniān Oil, Tehrān: alam. [in Persian]
Farmānfārmāiān, Rukhsāreh and Mānouchehr Fārmānfārmāiān (2008), Blood and Oil: 

Memoirs of an Iraniān Prince, Trānslāted by: Mehdi Haghighatkhāh, Tehrān: Qognoos. 
[in Persian]

Fārmānfārmāiān, Manouchehr (2004) From Tehrān to Cārācās: Oil and Politics in Irān, 
Tehrān: Tārikh-e-Irān Publicātions. [in Persian]

Forān, Jān (2015) Frāgile Resistānce,trānslāted by ahmad Tadayyon, Tehrān: Rasā. [in 
Persian] 

Katem, Richārd (1992), Nātionālism in Irān, translated by ahmad Tadayyon, Tehrān: Kavir.
Kātouziān, Mohammadali and amir Pishdād (1991), Memoir of Khalil Māleki, Tehrān: 

Publishing Joint Stock Compāny. [in Persian]
Kātouziān, Mohammadali and amir Pishdād (1998), Letters of Khalil Maleki, Tehrān: Markaz. 

[in Persian]
Kātouziān, Mohammadali (1992), Mossādegh and the Power Struggle in Irān, translated by 

Āhmād Tādāyyon, Tehrān: Rasā. [in Persian]
Kātouziān, Mohammādali (1989), Politicāl Economy of Irān, translated by MohammadRezā 

Nafisi and Kāmbiz azizi, Tehrān: Markaz. [in Persian]
Key-Estovān, Hossein (1948) Negātive Balance Policy in the Fourteenth Pārliāment, Volumes 

1 ānd 2, Bi.jā: Mozaffar Newspaper. [in Persian]
Kiā, Hāj ali (1985) Orāl History of Irān āt Hārvārd University, with the Effort of Habib Lājevardi, 

Interviewer: Habib Lājevardi, October 25, 1985, Tape No. 3. [in Persian]
Gāziorowski, Mārk (1988), The Coup of 1953, Translated by: Gholāmrezā Nejāti, Tehrān 

Publishing Compāny. [in Persian]
Gāziorowski, Mārk (1992) americān Foreign Policy and the Shāh, Translated by: Fereydoun 

Fātemi, Tehrān: Markaz. [in Persian]
Gāziorowski, Mārk (2005) Mossādegh and the Coup, translated by ali Morshedizād, Tehrān: 

Qaseedh Sarā. [in Persian]
Pishdād, amir (1984) Orāl History of Irān at Hārvārd University, with the Effort of Hābib 

Lājevardi, Interviewer: Ziā Sedghi, March 3, 1984, Volume No. 6. [in Persian]
Lājevardiān, akbar (1982) Orāl History of Irān at Hārvārd University, with the Effort of Habib 

Lājevardi, Interviewer: Hābib Lājvordi, October 11, 1982, Tape No. 1. [in Persian]



بورژوازی کمپرادور و دولت ملیگرا: رشیدیان ها علیه مصدّق ...  / 291

Lājevardi, Qāsem (1983) Orāl History of Irān at Hārvārd University, with the Effort of Hābib 
Lājevardi, Interviewer: Hābib Lājvordi, Jānuāry 19, 1983, Tāpe No. 1. [in Persian]

Lājevardi, Seyed Mahmoud (1978) Orāl History of Irān āt Hārvārd University, with the Effort 
of Habib Lājevardi, Interviewer: Hābib Lājvordi, Āpril 20, 1978, Tape No. 1. [in Persian]

Lebāschi, abulghāsem (1983) Orāl History of Irān āt Hārvārd University, with the Effort of 
Habib Lājevardi, Interviewer: Hābib Lājevardi, February 28, 1983, Tape No. 1. [in Persian]

Lankarāni, Mustafā. (1985) Orāl History of Irān āt Hārvārd University, with the Effort of 
Habib Lājevardi, Interviewer: Ziā Sedghi, Māy 13, 1985, Tape No. 2 and May 17, 1985, 
Tāpe No. 6. [in Persian]

Lipping, Briān (1985) The Fāll of the British Empire and the Government of Dr. Mosaddegh, 
Translated by: Mahmoud Enāyat, Tehrān: Kitāb Sarā. [in Persian]

Modirshānechi, Mohsen (1996) Politicāl Parties of Irān: With ā Cāse Study of the Third Force 
and the Society of Sociālists, Tehrān: Rasā. [in Persian]

Mahvi, abolfath (1985) Orāl History of Irān āt Hārvārd University, with the Effort of Hābib 
Lājevardi, Interviewer: Hābib Lājevardi, april 26, 1985. [in Persian]

Matini, Jalāl (2005), a Look at the Politicāl Cāreer of Dr. Mohammad Mosaddegh, Los angeles 
Book Compāny. [in Persian]

Matini-Daftari, Hedayatollāh (1984) Orāl History of Irān at Hārvārd University, with the Effort 
of Habib Lājevārdi, Interviewer: Ziā Sedghi, Mārch 31, 1984, Volume No. 3. [in Persian]

Massoud ansāri, ahmadali (1992). Me and the Pahlavi Dynāsty, Tehrān: Fākhte Publishing. 
[in Persian]

Moshir, Mortezā (1999), Dr. Mossādegh in the Qājār ānd Pāhlāvi Periods, Tehrān: The Role 
of honar. [in Persian]

Mehrjoo, Habibollāh (1390), Memoirs of Mortezā Kāshāni, Tehrān: Revolutionāry 
Documents Center. [in Persian]

Mehrāiin, F. (1372) In the Face of Truth, Europe:bi.nā. [in Persian]
Mosley, Leonārd (1369), The Gāme of Power, translated by Mahmoud Toloui, Tehrān: 

Hafteh. [in Persian]
Movahhed, Mohammadali (1378), The Troubled Dream of Oil; Dr. Mossaddegh and the 

Nātionāl Movement, Vols. 1 and 2, Tehrān: Kārnāme. [in Persian]
Institute for Research and Culturāl Studies (1368) Contemporāry History of Irān: Collection 

of articles, Vol. 3, Tehrān: Institute for Culturāl Studies. [in Persian]
Nejāti, Gholāmrezā (1377) Mosaddegh: Years of Struggle ānd Resistānce, Vols. 1 and 2, 

Tehrān: Rasā[in Persian].
Nejāti, Gholāmrezā (1992) Twenty-five Yeārs of Politicāl History of Irān (From Coup to 



292 /  تاریخ ایران: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان، 1404 

Revolution) Volume 1, Tehrān: Rasā. [in Persian]
Najmi, Nāser (1991) From Seyyed Ziā to Bāzargān: Irāniān Governments from the Coup of 

March 29, 1949 to December 1979, Vol. 1, Bi.jā: Nāser Najmi. [in Persian]
Nafisi, Habib (1984) Orāl History of Irān at Hārvārd University, with the Effort of Hābib 

Lājevardi, Interviewer: Habib Lājevardi, February 1, 1984, Volume 2. [in Persian]
Noureddin Kiā, Fazlullāh (1998) Memoirs of Service in Pālestine, Tehrān: Ābi. [in Persian]
Qashqāii, Malek MansurKhān (2014) Memoirs, edited by Bayāt ānd Nasiri, Tehrān: Nāmak. 

[in Persian]
Roosevelt, Kermit (2015) The Coup: Kermit Roosevelt’s Memoirs of the Mordād 18 Coup, 

translated by Mohsen askari, Tehrān: Sāles. [in Persian]
Sarreshte, Hossein Qoli (1988). My Memories: Notes from the Period 1955-1959, Tehrān: 

Hossein Qoli Sarreshte[in Persian].
Saeedi, aliasghar and Fereydoun Shirin Kam (2005) The Position of Merchants and 

Industriālists in Irān during the Pāhlāvi Period: The Lājevardi Family, Tehrān: Gāmeno. 
[in Persian]

Saeedi Firouzābādi (2003) Memoirs, with the help of Mohammad Hassan Mirhosseini, Yazd: 
Yazd University. [in Persian]

Seifpourfātemi, Nasrollāh (2000) The Torment of Time, Tehrān: Shirāzeh. [in Persian]
Shākeri, Khosrow and Mustafā Shoāiān (2013) The Cāreer of Mosaddegh and the Tudeh 

Party, Tehrān: Mazdak. [in Persian]
Shānehchi, Mohammad (1983) Orāl History of Irān at Hārvārd University with the help of 

Habib Lājevardi, interviewer: Hābib Lājevardi, Mārch 4, 1983, tape number 1. [in Persian]
Shorakā, Jalil (2013) The Secrets of the 1950s: Jālil Sherkā’s Untold Stories of the Economic 

Recession, interviewer: Tāheri and Nowruziān, Tejārat Fardā Magazine, number 66. [in 
Persian]

Shahbāzi, abdullāh (2001) The Rise and Fāll of the Pahlavi Dynasty: Essays on Contemporāry 
History of Irān, volume 2, Tehrān: Information. [in Persian]

Shafiei, amir Vali (1961) Secrets of the Behind-the-Scenes Politics in Irān, Volume 1, Tehran: 
Bi.nā. [in Persian]

Safāei, Ebrāhim (1992) Fifty Memories of Fifty Years, Tehrān: Jāvidān. [in Persian]
Tabari, Ehsān (1987) Memories of the History of the Tudeh Pārty, Tehrān: amir Kabir. [in 

Persian]
Toloei, Mahmoud (1989) Fear of England, Tehrān: Hafteh. [in Persian]
Toloei, Mahmoud (1993) actors of the Pahlavi Erā from Foroughi to Ferdoust, Volume 2, 

Tehran: Elm. [in Persian]



بورژوازی کمپرادور و دولت ملیگرا: رشیدیان ها علیه مصدّق ...  / 293

Tabrizi Shirāzi, Mohmmad (1983) The Politicāl and Sociāl Life of Seyyed Ziā āl-Din Tabātabāei, 
Tehran: Publishing Joint Stock Compāny[in Persian].

The Past is the Light of the Future (1982) The History of Irān Between the Two Coups of 1332 
and 1299, Tehrān: Qoqnos[in Persian].

Woodhouse, CM (1985) Operation Boots, translated by Farahnāz Shakuri, Tehrān: našr-e 
nu. [in Persian]

 Yegāneh, Mohammad (1985) Orāl History of Irān āt Hārvārd University, with the Efforts of 
Habib Lājevardi, Interviewer: Ziā Sedghi, July 9, 1985, Volume No. 9. [in Persian]

ZehtābFard, Rahim (1945) The Oil Surge: Bitter Politicāl Predictions, Bi.jā: Bi.nā. [in Persian]

Published Documents
Documents of the Occupation of Irān: Reports of the americān Embassy during World Wār 

II (1402) Volumes 1 ānd 2, compiled ānd trānslāted by Mehdi Firouzi, Tehrān: Institute 
for Contemporāry History Studies. [in Persian]

Documents of the americān Spy Den: Reports of the americān Embassy during the Lāst Two 
Decades of the Pahlavi Regime (1386) Volume 8, Tehrān: Institute for Politicāl Studies 
ānd Reseārch. [in Persian]

Dr ali amini according to SĀVĀK Documents (1379) Volume 1, Tehrān: Center for Historical 
Documents of the Ministry of Intelligence. [in Persian]

Jafar Sharif Emāmi according to SĀVĀK Documents (1385) Tehrān: Center for Historicāl 
Documents of the Ministry of Intelligence. [in Persian]

The Rashidiāns as narrated by SĀVĀK documents (1389) volumes 1-3, Tehrān: Historicāl 
Documents Center of the Ministry of Intelligence. [in Persian]

Sepahbod Mehdiqoli alawi Moghadam as narrated by SĀVĀK documents (1383) Tehrān: 
Historicāl Documents Center of the Ministry of Intelligence. [in Persian]

The Pahlavis: The Pahlavi Family according to Documents (1382), with the help of: Fārhād 
Rostami, Volume 2, Tehrān: Institute for Contemporāry History Studies. [in Persian]

Tafreshi, Majid (1371) Confidentiāl Reports of the City Hāll, Volumes 1 and 2, Tehrān: 
Nationāl Ārchives of Irān. [in Persian]

teyrāni, Behrouz (1376) Documents of Irāniān Politicāl Pārties, Tehrān: Nationāl Documents 
of Irān. [in Persian]

The Uprising of 15th of Khordād as narrated by documents: Reflections-Tehrān Province 
(1378) volume 8, Tehrān: Historicāl Documents Center of the Ministry of Intelligence[in 
Persian].

The Cabinet of Hassanali Mansour as narrated by SĀVĀK documents (1385) volume 1, 



294 /  تاریخ ایران: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان، 1404 

Tehrān: Historicāl Documents Center of the Ministry of Intelligence. [in Persian]
Politicāl Notes of Irān (1393) edited by R.M. Bārrel, translated by afshār amiri, volume 12, 

Tehrān: Revolutionāry Documents Center . [in Persian]

Unpublished Documents
sākmā(sāzmān-e asnād va ketābkhāneh melli-e irān) . [in Persian]
Document ID 2545/290
Document ID 2197/293
Document ID 3767/293
Document ID 5657/293
Document ID 6116/293
Document ID 528/298
Document ID 39441/310
Document ID 39972/310
mutmạ(moasses-e motāleāt-e tārikh-e moāser-e irān) . [in Persian]
Guide number 2-84-256Ā
Guide number 14449-0-0P
Guide number 3-23-146R
Guide number 83-23-146R
Guide number 24-10-146R.
Guide number 53-57-144M
Guide number 96-9-144M.

Magazines
Āyandeh, 1367, seriāl numbers 9-12. [in Persian]
Goftego, 1373, number 5 . [in Persian]
Irān-e Mā, Mehr 1325, number 652. [in Persian]
Otāgh-e bāzargāni va sanāie-o maāden-e Irān, 1366, number 3. [in Persian]
Khāterāt-e Vahid, 1352, number 23 .[in Persian]
Khāndanihā, Shahrivar 1325, number 6. [in Persian]
Rahbar 26 Tir 1324, number 593, and 31 Tir 1324, number 612 . [in Persian]
Otāgh-e bāzargāni-tehrān, 1334 Farvardin va 1366 Tir. [in Persian]
Tejārat-e fardā, 1392 Mehr 1393, number 62 . [in Persian]
Tehrān Musavvar, Esfand 1331, number 497 . [in Persian]



بورژوازی کمپرادور و دولت ملیگرا: رشیدیان ها علیه مصدّق ...  / 295

Lātin sources
abrahamian, Ervand(2013) The Coup:1953, the CIA, ānd the Roots of Modern U.S.-Iranian 

Relations، New York :New Press.
Ashcroft, et al. (2007). The Post-Colonial Studies: The Key Concepts. London: Rutledge
Baran. P( 1976) The political economy of growth. Harmondsworth: Penguin Books
Davies, Philip)2004)MI6 and the Machinery of SpyingStructure and Process in Britain’s 

Secret Intelligence: New York: Routledge.
Dorril ,Stephen (2002) MI6: Inside the Covert World of Her Majesty’s Secret Intelligence 

Service، New York: touchstone .
Dunn,j.(1978), west african states:failure and promise.cambridge:Cambridge university 

press.
Frank, Andre Gunder( 1969) Latin America: Underdevelopment or Revolution. New York: 

Monthly Review Press
Hao, Yen-ping (1970), the comprador in nineteenth century china :bridge between east and 

west ,volume45 of Harvard east asian series,harvard university press.
heartfield ,James(2005) China s comprador capitalism is coming home , Review of radical 

political economics, Xolume37, No.2,pp 196-214,
Kinzer, Stephen (2008) All the Shah’s Men: An American Coup and the Roots of Middle East 

Terror, New Jercy:John wiley & sons
 Lopes, Carlos (2017) Macroeconomic policy framework for Africa s structural transformation, 

Addis ababa :uneca.
Mosala, Seshupo Josial ( 2021) The role of the Comprador Bourgeoisies in Post-independent 

Africa, South Africa:North-West University
Mitrović , Ljubiša (2010)The new bourgeoisie and Its Pseudo-Elite in the societies of 

peripheral capitalism، Series:philosophy,sociology,psychology and history, Vol.9 No. 1, 
2010,pp1-13.

Poulantzas, Nicos(1973)Marxism and social classes, New left review, No78, April1973.
Prados ,John (2006) Safe for Democracy: The Secret Wars of the CIA, Chicago:Rowman 

Littlefield.
Rubin ,Barry (2015)The Middle East: A Guide to Politics, Economics, Society and Culture, 

New York:Routledge.
saul, J.S. & Bond, P( 2014) South Africa-The present as history: From Mrs Ples to Mandela & 

Marikana. Johannesburg: Jacana.
Swainson.n(1978) state and economy in post-colonial Kenya, Canadian journal of African 

studies, vol.12, No.3, pp357-381.



296 /  تاریخ ایران: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان، 1404 

Turok, Ben ( 1987) Africa: What can be done? London: The Bath Press.
Wilber,Donald (2006) Regime Change in Iran: Overthrow of Premier Mossadeq of 

Iran,Nottingham: Spokesman Books
vitalis ,Robert (1990) on the theory and practice of compradors, international journal of 

middle east studies, Vol 22, No 3 , pp291-315
Woddis ,Jack(1967) introduction to Neo-colonialism ,London: Lawrence & wishart.



Citation: Mahmoudhashemi, Mohammad. 2025. Orderly Absolute Monarchy: The Main idea for Transition from the 
Traditional Model of Governance in Pre-constitutional Iran, sprig and summer, Vol 18, no 1, PP 297-332.

Copyright:©2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract 
In traditional Iran, the elites perceived effective governance based on the ancient pattern 
of  governance in Iran, and the strategy for achieving effective governance was to establish 
a strong absolute monarchy. Linguistic covenants used to express the idea of  a strong 
government during the establishment and consolidation of  the Qajar dynasty were within 
the intellectual horizon of  traditional Iranian civilization and aimed to explain and prove the 
idea of  establishing a strong absolute monarchy. This research, based on historical research 
methods and analytical reasoning, seeks to find the answer to how the idea of  “Orderly 
Absolute Monarchy” as an alternative strategy for establishing a strong absolute monarchy 
for the model of  efficient governance in pre-constitutional Iran emerged. The results of  this 
research show that Iranians faced modern civilization with the fundamental issue that the 
ancient pattern of  governance in Iran was unable to respond to the new challenges arising 
from the encounter with modern civilization, and the Qajar government, relying on the idea 
of  a strong monarchy in its old sense, could not surpass these new challenges. The failure 
of  the top-down reform idea while maintaining the irregular absolute monarchy created a 
space for using the alternative idea of  “Orderly Absolute Monarchy”, which was possible 
through top-down reforms. The reception of  the idea of  “Orderly Absolute Monarchy” from 
this received idea reflected a modern intellectual horizon and sought to express the concepts 
of  a modern government in a way that was not in conflict with the intellectual and cultural 
frameworks of  society and led to a transformation in the traditional governance system of 
Iran, as long as the Shah remained in power.
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Introduction 
Political power in Iran during the first period of  the Qajar dynasty was 
centralized around the Qajar monarch, and within the political discourse of 
that era, the shah held the primary role in governance. An examination of  the 
history of  political thought in Iran during the first period of  Qajar rule reveals 
that prior to the emergence of  consequences from Iran’s encounter with 
modern civilization, the elites’ conception of  strong governance was formed 
according to the ancient Iranian governance model, and their strategy for its 
implementation centered on establishing a powerful monarchy with absolute 
royal authority.
The Iranian encounter with modern civilization and the revelation of  its 
consequences, which stemmed from the intellectual superiority of  modern 
civilization over Iran’s traditional civilization, confronted the elites with a 
fundamental issue: the ancient governance model in Iran was incapable 
of  responding to new challenges arising from the encounter with modern 
civilization, and the Qajar state, relying on the traditional concept of  strong 
monarchy, could not overcome these new challenges. Political thinkers faced 
novel circumstances resulting from Iran’s exposure to the implications and 
achievements of  modern civilization. One consequence of  modern civilization’s 
intellectual dominance over Iran’s traditional intellectual framework was political 
thinkers’ new understanding of  concepts such as “state” and “weak and strong 
state,” leading to fresh ideas about extracting the Qajar state from its “weak 
state” status in accordance with this new understanding of  modern concepts. 
Among these ideas, the concept of  Orderly absolute monarchy became the 
political project of  pre-constitutional era Iranian reformists.

Materials and Methods
This research endeavors to explain, from the perspective of  modernist thinkers 
during the Naseri and Mozaffari periods, the weak state condition, the invalidation 
of  the traditional Iranian governance model, and the presentation of  Orderly 
absolute monarchy as a central idea for transitioning from the old governance 
model-as an idea distinct from constitutional monarchy. This is significant 
because, concurrent with the emergence of  the Orderly absolute monarchy 
concept, thinkers such as Mostashar-od-Dowleh and Akhoundzadeh proposed 
the necessity of  establishing a constitutional monarchy in Iran, and these two 
ideas became the focus of  two competing projects among Iranian thinkers in 
the pre-constitutional period. The idea of  Orderly absolute monarchy became 
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the primary political reform project in Iran during the Naseri period and the 
early Mozaffari era. This research examines how modern concepts of  Orderly 
absolute monarchy were introduced into Iranian political thought and efforts to 
align these concepts with Iran’s traditional intellectual framework, as a project of 
advocates for consolidating legal power in the monarchy. Using historical research 
methodology and relying on causal and rational explanation, this research seeks to 
answer how thinkers of  the Naseri and Mozaffari periods, who were situated in 
the context of  Iran’s encounter with modern civilization and observed Iran’s state 
weakness in responding to modern civilization’s implications, proposed Orderly 
absolute monarchy as an alternative to Iran’s traditional governance model, in a 
way that could implement modern state formation and establish a strong state in 
Iran while accepting the absolute power of  the Qajar monarchy.

Results and Discussion
The ideas that emerged within modern civilization’s horizon and upon which 
the modern state was formed in Europe had become a model for progressive 
Iranian elites to extract traditional Iran, caught in modern-era conditions, from 
its weak state status and replace the traditional Iranian governance model with 
a modern idea. These ideas, with their historical and linguistic foundations 
formed in Europe, were reflectively adopted by progressive Iranian elites 
during the Qajar period, disconnected from the referential frameworks of  the 
modern European environment, and entered a new framework governing Iran’s 
traditional horizon, becoming considered by elites as a strategy for forming a 
modern state in Iran.
In the strategy of  “Orderly absolute monarchy,” top-down reforms were 
considered the primary basis for transformation and changes toward establishing 
a modern state. The sovereignty of  the independent Qajar monarchy over Iran 
and the dominance of  traditional governance patterns in Qajar statesmen’s 
political mindset on one hand, and the prevalence of  traditional intellectual 
and cultural atmosphere and religious beliefs in Iranian social consciousness on 
the other hand, led modernist thinkers, who were predominantly in service of 
the independent Qajar monarchy, to propose a top-down reform model based 
on the idea of  Orderly absolute monarchy, drawing inspiration from political 
reforms in European and Ottoman monarchical systems.
The concept of  law constituted the central core of  the Orderly monarchy idea. 
Mirza Malkum Khan first discussed the necessity of  law emerging from the 
modern intellectual horizon in his “Invisible Booklet” and produced various 
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treatises and texts over the years to substantiate his idea. Other thinkers who 
had realized the necessity of  law for administering the evolving society during 
the Naseri period wrote various treatises to prove such necessity for establishing 
a strong state in Iran. Although some, unlike Mirza Malkum Khan, did not 
emphasize the necessity of  laws being modern, and some, like Mirza Said 
Khan Motamen-ol-Molk, believed in deriving laws from Islamic Sharia, they 
emphasized the fundamental view that laws from the modern horizon were not 
incompatible with Iranian society’s religious beliefs. Some individuals, like Abu-
Talib Behbahani, even held that modern laws were consistent with Islamic laws.

Conclusion
According to the argument presented by advocates of  the Orderly monarchy 
idea, empirical evidence demonstrated that following Iran’s entry into the 
modern civilization, new historical conditions had emerged under which 
Iran’s ancient governance model no longer possessed the capability to 
confront the new circumstances created by modern civilization. The ancient 
governance model, centered on maintaining absolute monarchical authority, 
was capable of  fulfilling its primary duty of  establishing security through the 
monarchy’s military capability, but in the modern era, progressive Iranian elites 
observed a governance model in modern states that had achieved progress 
and advancement through multifaceted reforms based on strategic ideas such 
as Orderly monarchy, and had imposed their military, political, and economic 
power on traditional countries like Iran.
The formulators of  the Orderly absolute monarchy idea, based on insights gained 
from modern civilization and particularly modern political thought, maintained 
that the state functions as a system where all its components must perform their 
duties under specific laws and order, and any deficiency in components and 
their performance would cause state weakness and inefficiency. In their view, 
state duties and component functions were determined not by the traditional 
Iranian governance model but based on the modern governance model. 
Concepts such as law, justice, and principles like the separation of  executive and 
legislative powers, and financial and physical security of  individuals against state 
power were considered among the most fundamental elements constituting 
the Orderly absolute monarchy idea. The state, through its enacted laws, was 
required to guarantee society’s justice and security, thereby making national 
progress possible under the state’s commitment to maintaining and establishing 
state law. 
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چکیده
در ایران سنتی، تلقی نخبگان از حکمرانی کارآمد بنا بر الگوی کهن حکمرانی در ایران شکل گرفته بود و راهبرد 
دستیابی به حکمرانی کارآمد، برقراری سلطنت مطلقۀ قوی بود. میثاق های زبانی که برای بیان ایدۀ دولت قوی 
در زمانۀ تأسیس و تثبیت سلسلۀ قاجاریه به کار رفتند، در افق فکری سنتی تمدن ایران قرار داشتند و به توضیح 
و اثبات ایده برقراری سلطنت مطلقه قوی می پرداختند. این پژوهش با تکیه بر روش تحقیق تاریخی و تحلیل 
علیّ و عقلانی در پی یافتن پاسخ این پرسش است که چگونه ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم به عنوان راهبردی 

جایگزین برای ایجاد سلطنت مطلقه قوی برای الگوی حکمرانی کارآمد در ایران دورۀ پیشامشروطه درآمد.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که مواجهۀ ایرانیان با تمدن مدرن، نخبگان را با این مسئلۀ اساسی روبه رو کرد 
که الگوی کهن حکمرانی در ایران، در برابر چالش های جدیدی که ناشی از مواجهۀ با تمدن مدرن بود، قادر به 
پاسخ گویی نیست و دولت قاجاری با تکیه بر ایدۀ سلطنت قوی به معنای قدیم آن، نمی تواند بر این چالش های 
جدید فائق آید. شکست ایدۀ اصلاحات از بالا با حفظ سلطنت مطلقۀ غیرمنتظم، فضایی را برای استفاده از ایدۀ 
جایگزین »سلطنت مطلقه منتظم« فراهم کرد که اصلاحات از بالا ممکن می شد. دریافت واضعان ایدۀ سلطنت 
مطلقۀ منتظم از این ایده، دریافتی انعکاسی از افق فکری مدرن بود و تلاش می کرد مفاهیم دولت مدرن را به 
شکلی در جامعۀ سنتی بیان کند که با چارچوب های فکری و فرهنگی جامعه در تضاد نباشد و موجد تحول در 

نظام حکمرانی سنتی ایران شود، اما شاه همچنان در رأس قدرت قرار داشته باشد.
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مقدمه
قدرت سیاسی در ایران دورۀ اول سلطنت سلسلۀ قاجاریه، حول محور سلطنت شاه قاجاری شکل گرفته 
بود و در فضای گفتمان سیاســی آن دوره شــاه نقش اصلی را در حکومت برعهده داشت و فرمانروای 
مطلق مملکت بود. نگاهی تبارشناســانه به وضعیت حکومت در ایران روشــن می کند که شاه در رأس 
هرم قدرت سیاســی قرار داشت و از نظام دیوان ســالاری برای اداره مملکت و از نیروی نظامی برآمده 
از وفاداران و مزدوران کوچ نشــین، برای برقراری انتظام و امنیت و از میان بردن رقیبان و دشــمنان در 
داخل و جلوگیری از تهاجم حکام ممالک هم جوار و حفظ مرزها اســتفاده می کرد تا بدین طریق بتواند 
براســاس نظریۀ سلطنت قوی به ایجاد دولت قوی بپردازد. بررسی تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران دوره 
اول ســلطنت قاجاریه آشکار می ســازد که تا قبل از بروز پیامدهای مواجهۀ ایران با تمدن مدرن، تلقی 
نخبــگان از حکمرانی قوی بنا بر الگوی کهن حکمرانی در ایران شــکل گرفته بود و راهبرد ایجاد آن 
نیز برقراری سلطنت قوی با محوریت قدرت مطلقۀ شاه بود. در نتیجه، اندیشۀ سیاسی حاکم بر ذهنیت 
نخبگان و ایده هایی که برای برپایی »دولت قوی« در قالب متونی چون اندرزنامه ها و سیاســت نامه ها 
مطرح می شد، در چارچوب فضای فکری سنتی ایران به دنبال برپایی سلطنت مستقله بود و تمام مفاهیم 
و مقولات دولت آرمانی نظیر عدالت، دین یاری و امنیت، حول محور قدرت مطلقۀ شاه معنا می گرفت و 

امکان تحقق می یافت.
مواجهۀ ایرانیان با تمدن مدرن و آشکار شدن پیامدهای آن که ناشی از فرادستی افق فکری تمدن مدرن 
نسبت به افق فکری تمدن سنتی ایران بود، نخبگان را با این مسئلۀ اساسی روبه رو کرد که الگوی کهن 
حکمرانی در ایران، در برابر چالش های جدیدی که ناشی از مواجهه با تمدن مدرن بود، قادر به پاسخ گویی 
نیست و دولت قاجاری با تکیه بر ایدۀ سلطنت قوی به معنای قدیم آن، نمی تواند بر این چالش های جدید 
فائق آید. البته دریافت نخبگان از این مسئله یکباره و یکسان نبود، بلکه دریافتی تدریجی، مختلف و گاه 
متضاد بود که صورتی پیچیده و متنوع به خود گرفت و به مرور زمان تغییر کرد و کامل تر شد. شناخت و 
فهم راهبردهای کلان که در قالب ایده های سیاسی مختلف مطرح شد، جز در سایۀ فهم زمینه تاریخی-

زبانی حاکم بر زمانۀ پدید آمدن این ایده ها، امکان نخواهد داشــت. میثاق های زبانی که برای بیان ایدۀ 
لزوم برقراری دولت قوی در زمانۀ تأســیس و تثبیت سلسله قاجاریه به کار رفتند، در افق فکری سنتی 
تمدن ایران قرار داشتند و به توضیح و اثبات ایدۀ برقراری سلطنت قوی می پرداختند. با آغاز تغییر شرایط 
تاریخی در ایران، زمینۀ عملی و فکری جدیدی پدید آمد که ایده های جدیدی را برای خروج از وضعیت 
دولت ضعیف مطرح ساخت. ورود ایران به دورۀ مدرن، از سویی به روند تضعیف دولت قاجاری دامن زد 
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و از سوی دیگر با آشنایی ایرانیان با مظاهر تمدن مدرن به ویژه در عرصه سیاسی و نظامی، تلقی آنها را 
از دولت ضعیف تغییر داد. ظهور دو قدرت نظامی و اقتصادی روسیه و بریتانیا در شمال و جنوب ایران و 
فرادستی سیاسی و اقتصادی این دو قدرت نسبت به ایران، به صورتی روزافزون بر ضعف سلطنت مستقلۀ 
قاجاریه می افزود؛ چنان که در دورۀ ناصری و مظفری، شاه و گروهی از درباریان وفادار به شاه نیز به ضعف 
و ناکارآمدی الگوی ســنتی حکمرانی در ایران پی برده بودند. در این دوره، عوامل جدید محدودکنندۀ 
قدرت سلطنت مســتقله، به شکلی قدرت حکومت را محدود کردند که سلطنت شاه قاجاری به دولتی 
ضعیف تبدیل شد و با گذر زمان به علت عینی تر شدن نتایج مواجهۀ ایران سنتی با تمدن مدرن، ضعف 
دولت قاجاری شدت بیشتری به خود گرفت. صاحبان اندیشۀ سیاسی در این وضعیت با شرایط جدیدی 
مواجه شدند که ناشی از قرار گرفتن ایران در برابر پیامدها و دستاوردهای تمدن مدرن بود. یکی از نتایج 
فرادستی افق فکری تمدن مدرن بر افق فکری سنتی ایران، حاصل شدن دریافت جدید صاحبان اندیشه 
از مفاهیمی چون »دولت« و »دولت ضعیف و قوی« و در نتیجه، ارائۀ ایده هایی تازه درباره خروج دولت 
قاجاری از وضعیت »دولت ضعیف« متناسب با درک جدید از این مفاهیم مدرن بود که در این میان، ایدۀ 

سلطنت مطلقۀ منتظم تبدیل به پروژۀ سیاسی مصلحان ایران دورۀ پیشامشروطه شد.
در این زمینه پژوهش های مختلفی صورت گرفته اســت که به طور کلی به ســه دســتۀ اصلی تقسیم 

می شوند:
دســتۀ اول پژوهش هایی اســت که به صورت فردمحور به بررسی آرا و افکار و زندگی اندیشه ورزان یا 
مصلحانی می پردازد که در پی ایجاد سلطنت مطلقۀ منتظم بودند که می توان به آثار پژوهشی در زمینه 
میرزا ملکم خان، مجدالملک ســینکی و میرزا حسین خان سپهسالار اشاره کرد که مهم ترین آنها کتاب 
اندیشــۀ ترقی و کتاب فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ایران دو اثر فریدون آدمیت، میرزا ملکم 
خان: پژوهشــی درباب تجددخواهی ایرانیان اثر حامد الگار، ملکم خان؛ نظریه پرداز نوسازی سیاسی در 
عصر مشروطه نوشته حسن قاضی مرادی، یا مقالاتی چون »مفهوم قانون در اندیشه میرزا ملکم خان« 
اثر فردین مرادخانی، »تحلیل گفتمان میرزا ملکم خان پیرامون مفهوم آزادی در انقلاب مشروطیت« اثر 
بهمن احمدی، اسماعیل حسینی گلی، عبدالحسین الله کرم و محمدرضا عیوضی، »مفهوم قانون از دیدگاه 
میرزا ملکم خان ناظم الدوله« اثر اکرم صالحی، حسین آبادیان و نعمت احمدی نسب، »واکاوی نظرات و 
آرای انتقادی آخوندزاده و ملکم خان درباره مناســبات حکومت و مردم در ایران عصر قاجار« اثر مجتبی 
گراوند و ایرج سوری و »انگاره های حکومت مندی مدرن در دورۀ پیشامشروطه؛ با تأکید بر رساله کشف 
الغرائب مجدالملک ســینکی« اثر سمیه حمیدی و بیگم ناصری اشاره کرد. فریدون آدمیت در اندیشه 
ترقی در پی بررسی روند اصلاحات در زمان میرزا حسین خان سپهسالار است. وی این اصلاحات را از 
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منظر ایدئولوژی ترقی و در ارتباط با نظام مدنی و تحولات ایران مطالعه کرده است )آدمیت، 1385: 7( 
و در کتاب فکر آزادی نیز در فصلی از آن به آرای سیاسی میرزا ملکم خان در زمینۀ أخذ تمدن فرنگی و 
اصلاح حکومت براساس ایجاد نظم قانونی به عنوان مقدمه ای برای ایجاد سلطنت مشروطه و حکومت 
انتخابی پرداخته است )همو، 1340: 113(. الگار نیز به مطالعه دربارۀ زندگی ملکم خان پرداخته و در این 
میان، فصلی را به اصلاحات در تشکیلات مملکتی در دورۀ ناصری و نقش میرزا ملکم خان پرداخته است. 
او بیشتر به کنش های سیاسی میرزا ملکم خان توجه داشته تا آرا و افکارش )الگار، 1369: 133-107(. 
قاضی مرادی نیز در اثر خود به ملکم به عنوان تأثیرگذارترین روشنفکر سیاسی در فراهم آوردن مقدمات 
انقلاب مشــروطیت و اولین کســی که مفهوم قانون را در ایران مطرح کرد،  نگریسته است. هر یک از 
نویســندگان مقالات مختلف فوق، در زمینۀ آرا و افکار ملکم به گونه ای یا از وجه انتقادی و یا از وجه 
تحلیلی، آرای سیاسی وی را مقدمه ای برای شکل دهی به مفاهیم سیاسی اصلی در انقلاب مشروطیت 
دانسته اند تا آنکه در قالب ایده ای مجزا، از پروژۀ سیاسی مشروطیت در ایران به حکومت قانون مطرح شده 
در آرا و اندیشۀ سیاسی میرزا ملکم خان بنگرند و عدم انسجام فکری وی در زمینۀ مفاهیم و مقولاتی چون 
حکومت قانون و آزادی و یا تأثیرگذاری اجتماعی بیشتر میرزا ملکم خان در شکل دهی به قانون خواهی 
ایرانیان را مدّ نظر قرار داده اند )احمدی و دیگران، 1400: 119-146؛ صالحی و دیگران، 1397: 57-75؛ 
مرادخانی، 1401: 137-166(. حمیدی و ناصری نیز در بررسی آرای سیاسی مجدالملک سینکی دربارۀ 
حکومت مدرن، به نحوۀ نگرش انتقادی وی به الگوی حکمرانی ســنتی در ایران نظر دارند )حمیدی و 
ناصری، 1398: 23-45(. در مجموع، تمام پژهش های فوق به الگوی حکمرانی سلطنت مطلقۀ منتظم 
به عنوان بدیلی برای سلطنت مستقله و پروژه ای مجزا از پروژۀ سلطنت مشروطه، توجه نداشته اند و این 
دو پروژۀ سیاســی را در راستای یکدیگر دیده اند و سلطنت مطلقۀ منتظم را مقدمه ای برای شکل گیری 

انقلاب مشروطه در ایران دانسته اند.
 دستۀ دوم پژوهش هایی است که به اصلاحات سیاسی دورۀ قاجار به عنوان یک روند و مجموعه ای از 
پروژه های سیاســی و اندیشه ورزی هایی در قالب این پروژه ها نگریسته اند و نگاه جامع تری به تحولات 
ایران دورۀ ناصری داشــته اند که از آن جمله می توان به کتاب اندیشــه و سیاســت در ایران قاجار اثر 
غلامحسین زرگری نژاد،، نظریۀ حکومت قانون در ایران اثر سید جواد طباطبایی و مقالۀ »نظریۀ گذار از 
دولت خودکامه به دولت مطلقۀ منتظم« اثر محمدعلی اکبری اشاره کرد. زرگری نژاد با بررسی جداگانۀ 
آرای صاحبان اندیشۀ مدرن در دورۀ ناصری در جلد دوم اثرش، بر این نظر است که مباحث مطرح شده 
در این دوره برای پاسخ گویی به نابسامانی های سیاسی جامعه و ناظر به طرح تئوری های نظری و گسسته 
از واقعیت بود )زرگری نژاد، 1398: 11/2(. طباطبایی نیز با مطالعۀ روشمند تحولات اندیشۀ سیاسی دورۀ 
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قاجاریه، بر نقش اساســی مکتب تبریز در ایجاد طرحی نو در اندیشــۀ سیاسی این دوره تأکید و تلاش 
کرده کرده است تا با توجهی ویژه به منابع پراهمیت اندیشه سیاسی این دوره نظیر رساله مجدیه، پدیدار 
شدن مفاهیم نوآیین و تحول آنها را دنبال کند )طباطبایی، 1395: 2/ق13/1-14(. اکبری در مقاله اش، 
با بررسی روند تحولات فکری دورۀ ناصری، تأسیس ایدۀ سلطنت مستقل منظم را بیش از نظرورزی، 
حاصل برآیند آشــنایی نخبگان ایرانی با دولت های مدرن و اقتضائات و محدودیت های تحول سیاسی 
ایران ناصری دانســته اســت که مقدمه ای برای تأســیس دولت مدرن در قالب سلطنت مشروطه شد 

)اکبری، 1394: 147(.
دســتۀ سوم پژوهشی است که به اصلاحات سیاسی دورۀ ناصری از منظر تحلیل حقوقی نگریسته که 
مقالۀ »تجربه  قانون نویســی سیاسی در عصر ناصری« نوشتۀ حامد عامری گلستانی است. وی در این 
پژوهش به گســترش گفتمان قانون خواهی در دورۀ ناصری بر پایۀ تحلیل گفتمان انتقادی از سه دوره 
تجربۀ قانون نویسی در دورۀ سلطنت ناصرالدین شاه و بررسی علل ناکامی این قوانین در ایجاد سلطنت 
مطلقۀ منتظم در دورۀ ناصری از منظر قوانین نگارش یافته پرداخته اســت )عامری گلســتانی، 1402: 

.)66-31
گفتنی است پژوهش پیشِ رو  کوشیده است از منظر اندیشه ورزان متجدد دورۀ ناصری و مظفری وضعیت 
دولت ضعیف، سلب اعتبار از الگوی حکمرانی سنتی ایرانی و ارائۀ ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم را از منظر 
ایده ای محوری برای گذار از الگوی حکمرانی قدیم-به عنوان ایده ای مجزا از ایدۀ سلطنت مشروطه-
تببین کند؛ زیرا مقارن با مطرح شــدن ایدۀ ســلطنت مطلقۀ منتظم، اندیشه ورزانی چون مستشارالدوله 
و آخونــدزاده ایدۀ لزوم برقراری ســلطنت مشــروطه را در ایران مطرح کردند و ایــن دو ایده در میان 
اندیشه ورزان ایرانی کانون دو پروژۀ رقیب در ایران دورۀ پیشامشروطه بودند و این ایدۀ سلطنت مطلقۀ 
منتظم بود که طی چندین دهه تبدیل به پروژۀ سیاســی اصلاحات در ایران دورۀ ناصری و اوایل دورۀ 
مظفری شد. این پژوهش به مطالعۀ چگونگی طرح مفاهیم مدرن ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم در ساحت 
اندیشه سیاسی ایران و تلاش برای همسو کردن این مفاهیم با افق فکری سنتی ایران-به عنوان پروژۀ 
طرفداران تجمیع قدرت قانونی در مقام ســلطنت- پرداخته است. همچنین با استفاده از روش تحقیق 
تاریخی و با تکیه بر تبیین علیّ و عقلانی، ســعی کرده است به این سؤال پاسخ دهد که اندیشه ورزان 
دورۀ ناصری و مظفری که در فضای مواجهۀ ایران با تمدن مدرن قرار گرفته بودند و ضعف دولت ایران 
را در پاسخ به پیامدهای تمدن مدرن مشاهده می کردند، چگونه ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم را به عنوان 
جایگزین الگوی سنتی حکمرانی ایران مطرح کردند؛ به شکلی که در عین پذیرش قدرت مطلقۀ سلطنت 

قاجاری، بتوانند به ایجاد دولت مدرن و برقراری دولت قوی در ایران جامۀ عمل بپوشانند؟
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زمینه های تاریخی-زبانی شکل گیری ایدة »دولت مطلقۀ منتظم« در میان اندیشه ورزان 
مدرن 

ناکارآمدی سلطنت مستقله در ایران دورة ناصری و مظفری
شــاه قاجاری در دورۀ اول سلطنت سلســلۀ قاجاریه، در رأس هرم قدرت سیاسی قرار داشت، اما قدرت 
سیاسی حکومت قاجاری از سوی عوامل اجتماعی داخلی به طور متناوب در حال تهدید بود و حکومت 
قاجاری در پی آن بود که با افزایش کنترل خود بر منابع قدرت، بحران های پدیدآمده را کنترل کند و یا 

مانع از شکل گیری بحران سیاسی شود.
منابع قدرت داخلی که همواره توانایی به چالش کشیدن اقتدار دولت را در عرصه اجتماعی و گاه سیاسی 
داشتند، برآمده از شــرایط سیاسی-اجتماعی و فکری-فرهنگی دورۀ قبل از به قدرت رسیدن سلطنت 
سلســله قاجاریه بودند که پس از قدرت گیری این سلسله و مواجهۀ ایران سنتی با مظاهر عینی تمدن 
مدرن و ملموس شدن تبعات این مواجهه و آغاز تغییر تلقی ایرانیان از قدرت و ضعف دولت قاجاری، موانع 
قدرت نیز تأثیری روزافزون در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره بر جای نهادند و محدودیت 

سلطه و اقتدار سلطنت قاجاریه را در دورۀ دوم سلطنت این سلسله افزایش دادند.
در زمان سلطنت قاجاریه چهار گروه اجتماعی شامل اشراف زمیندار، رؤسای قبایل، روحانیون و بازرگانان 
در ســطوح مختلف اجتماعی دارای نفوذ چشمگیری بودند و این نفوذ در میان اقشار مختلف اجتماعی، 
اقتدار شاه قاجاری و نفوذ فرمان های او را به چالش می کشید. هر چه ضعف دولت در مواجهه با مسائل 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران بیشتر در میان عموم آشکار می شد، کنترل اجتماعی به ویژه 

کنترل عوامل محدودکنندۀ نفوذ دولت، برای صاحبان قدرت سیاسی کاری مشکل تر می شد.
اشرافیت زمیندار که به علت وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به هستۀ مرکزی حاکمیت سیاسی قاجاری، 
به املاک و ثروت بسیار دست یافته بود، با توجه به نفوذ و قدرت بلامنازع زمینداران عمده بر روستاییان، 
کارگران و زراعان شاغل به کار در املاکشان و توانایی بسیج نیروی نظامی از روستای تحت تسلطشان 
و پرداخت خراج و مالیات به دولت مرکزی قاجاریه، از نفوذ قابل توجه محلی و حتی سیاســی برخوردار 
بودند و علی رغم آنکه در ایران هیچ گاه طبقۀ اشــرافیت با استقلال و معنویت حقوقی اشرافیت اروپایی 
شکل نگرفت و هرگاه شاه قاجاری اراده می کرد این حق را به لحاظ عرفی داشت تا به از میان برداشتن 
و مصادرۀ اموال تعدادی از زمینداران و قوانین محلی بپردازد، ولی اشراف زمیندار این توانایی را داشتند 
که بر تصمیم گیری های دولت قاجاری و ممانعت از اقداماتی که به منافعشان لطمه وارد می کرد، تأثیر 
بگذارند؛ زیرا پایۀ اصلی تبدیل شدن افراد به اشراف زمیندار، قرابت خونی و یا ورود به دستگاه سلطنت 
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قاجاریه و به دست آوردن مشاغل دیوانی، نظامی و یا حکومتی بود. این صاحبان قدرت با به دست آوردن 
املاک زراعی، صاحب ثروت بســیاری شدند و داخل بودن آنها در دایرۀ اصلی قدرت، سبب نفوذ قابل 
توجه آنها می شــد. نمونۀ این گونه افراد میرزا یوسف مستوفی الممالک است که سال ها از دیوانسالاران 
صاحب نفوذ و پرقدرت ســلطنت قاجاری بود و از این راه ثروت و املاک بسیاری اندوخت و از مخالفان 
اصلی اصلاحات در دولت قاجاری به حساب می آمد. اعتمادالسلطنه در کتاب خلسه از این نظر وی سخن 

به میان آورده است:
»تغییر وضع کار هر کسی نیست. مقنن و مؤسس را نشانه و علامت دیگری است. هر گوینده فردوسی 
نشود و هر نویسنده سعدی نگردد. چون چنین است پس به هم زدن سبک قدیم امری ناصواب است و 
به فرموده شیخ علیه الرحمه خلاف رأی اولی الالباب، شاه طهماسبی بودن بهتر از هیچ بودن است و رویۀ 

ناقص به از پیروی سبک مجهول فرنگی نمودن« )اعتمادالسلطنه، 1357: 120(.
میرزا آقاخان نوری نیز یکی دیگر از دیوانسالاران برجسته دورۀ قاجاری بود که به مقام وزارت نیز دست 
یافت و ثروت و مکنت فراوانی اندوخت. وی در راه مقابله با اصلاحات امیرکبیر گام برداشت؛ از سویی از 
طریق پیوند با افراد صاحب نفوذ سیاسی و جلب نظر شاه، به اعتمادسازی با صاحبان قدرت پرداخت. وی 
وابستگان به خود را در مناصب مختلف حکومتی گماشت تا آنکه از سویی منافع فردی خود و خاندانش 
را تأمین کند و اشرافیت و درباریان را از خود راضی نگه دارد و وفاداری آنها را تضمین کند )خورموجی، 
1363: 107(. درباریان زمین داران بزرگ آن دوره به حساب می آمدند و با هم پیمانی با یکدیگر و توطئه 
و بدگویــی علیه امیرکبیر، اســباب فرو افتادن او از قدرت را فراهــم کردند تا با ممانعت از اصطلاحات 
اساسی وی، منافع خود را حفظ کنند. این اشراف زمیندار که حتی تا شغل صدارت عظمی را نیز به دست 
می آوردند، از وضعیت لرزان حکومت قاجاری آگاه بودند؛ چنان که مستوفی الممالک نظر کلنل انگلیسی را 
که وضعیت حاکمیت سیاسی ایران را به نیمکتی لرزان و سست تشبیه کرده بود، پذیرفت )مک گرگور، 
1368: 175/2(. البته منافع فردی این اشراف مانع از آن می شد که بر لزوم اصلاحات سیاسی از سوی 

سلسله قاجاریه تن دهند و در راه بسط اقتدار سلطنت بکوشند. 
خوانین محلی دســته ای دیگر از این اشــرافیت زمیندار را تشکیل می دادند. آنها که وظیفۀ أخذ مالیات 
حکومتی را از نواحی تحت نفوذ خود برعهده داشــتند و در صــورت نیاز حکومت به نیروی نظامی، از 
رعایای خود سپاه برای حکومت فراهم می کردند، عمده تلاش خود را به حفظ سلطه و نفوذ محلی شان 

معطوف می کردند. 
سران قبایل و عشایر نیز دستۀ دیگر صاحبان قدرت و نفوذ در دورۀ سلطنت قاجاریه بودند. گروهی از آنها 
با برقراری اتحاد با ایل قاجار، در به قدرت رسیدن قاجارها با آنها همراهی و همکاری کردند و گروهی 
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دیگر پس از به قدرت رســیدن ایل قاجار، با میل خود و یا به زور تن به اطاعت دادند. ایلات و عشــایر 
حدود 25 درصد جمعیت ایران را در دورۀ سلطنت قاجاریه تشکیل می دادند و با توجه به شرایط زندگی و 
معیشت آنها، لزوم توانایی در جنگاوری و اتحاد ایلی برای مقابله با خطرات محیطی و انسانی، از جماعت 
کوچ نشین نیروی نظامی متحد و خودکفا ساخته بود که در خدمت سران قبایل به سر می بردند. نیاز شاه 
قاجاری به مالیات عشــایری و نیروی نظامی کوچ نشینان سبب می شد که سران قبایل در هرم قدرت 
سیاسی ایران دوره قاجاری، از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند و دارای تیول، ملک و ثروت قابل توجهی 
شوند؛ تا آنجا که گاه به خطری محلی و منطقه ای برای حاکمیت سیاسی دولت قاجاری تبدیل می شدند. 
عشایر ترکمن در طول سلطنت قاجاری همواره با شورش و غارتگری، منطقۀ خراسان و استرآباد و شمال 
شــرق ایران را ناامن می کردند و مانع عمده ای در امنیت آن مناطق به شــمار می آمدند. قدرت آنها به 
حدی رسیده بود که در سال 1860م. شکست سختی به سپاه دولتی قاجار وارد آوردند و آن قدر از سپاه 
ایران اســیر گرفتند که بازار برده فروشی خیوه از فزونی برده دچار کسادی شد و یغماگری ترکمن ها در 
ایران روز به روز افزایش یافت و مأموران نظامی ایران نیز با جاسوســی برای ترکمن ها، در تاراج اهالی 
با آنها همدستی می کردند و شراکت داشتند )سایکس، 1363: 18(. حاکم گرگان نیز در بیشتر اوقات به 
مالیات گیری از ترکمانان بسنده می کرد و در تجاوزها، دزدی ها و ستیزهای محلی آنها دخالت نمی کرد 

)ییت، 1365: 214(.
روحانیون و علما دیگر گروه اجتماعی دوره سلطنت قاجاریه بودند که با قدرت اجتماعی و اقتصادی و نفوذ 
مذهبی و عقیدتی در ســطح جامعه، اقتدار و سلطه دولت قاجاری را به ویژه در دوره دوم و سوم سلطنت 
قاجاریه به چالش کشــیدند. مجتهدان عالی رتبۀ دینی با توجه به مصونیت اجتماعی و سیاســی ویژه ای 
که در جامعۀ ایران داشــتند، قدرتی محدودکننده در برابــر دولت قاجاری بودند و اکثریت جامعۀ ایران و 
به خصوص شاهان قاجار، از باورمندان به مذهب تشیع بودند و روحانیون به عنوان عامل مشروعیت بخش 
به سلطنت قاجاری، می بایست در کنار دولت قاجاری قرار می گرفتند تا شاهان قاجاری بتوانند به گسترش 
اقتدار و ســلطه خود در جامعه ایران امیدوار باشــند. از همین روست که احترام بسیار شاهان قاجاری به 
علمای عالی رتبه را در بیشتر دوره سلطنت آنها مشاهده می کنیم. طی دورۀ حکومت سلسله قاجاریه قدرت 
روحانیون روز به روز افزایش یافت؛ زیرا علاوه بر ضرورت مشروعیت بخشــی علما به سلطنت قاجاری، 
مناصب قضائی و حوزۀ آموزشــی سنتی ایران در دست روحانیون و علما بود و گسترش اراضی وقفی و 
دریافت وجوهات شرعی از مردم نیز بر درآمد اقتصادی روحانیون و چیرگی اجتماعی آنها می افزود. از همین 
روست که مخالفت علما و مجتهدان عالی رتبه با فرمان ها و تصمیم های دولتی می توانست قدرت متزلزل 

شاهان قاجار را ضعیف تر کند و با حمایت جامعه از مخالفت علما، دولت قاجاری را به تمکین وا دارد. 
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بازرگانان دیگر گروه اجتماعی صاحب قدرت در دورۀ ســلطنت قاجاریه به حساب می آمدند. این گروه 
اجتماعی با توجه به گســترش روابط اقتصادی ایران در دوره قاجاریه و امکان رو به گسترش تجارت با 
کشورهای اروپایی، به واردات و صادرات در ایران پرداختند و ثروت فراوانی اندوختند و با پیوند با روحانیون 
مذهبی از یک سو و با قدرت های روس و انگلیس از سوی دیگر، در برابر دست اندازی دولت قاجاری به 
ثروتشان، مصونیت ایجاد کردند. عمدۀ این گروه اجتماعی که به دست آوردن منفعت بیشتر به هر طریقی 
را امری لازم و ضروری می شمردند، از تجارت اجناسی چون مسکوکات نقره نیز علی رغم ممانعت دولت 
قاجاری، خودداری نمی کردند؛ چنان که بازرگانان بوشــهری از این تجارت ثروت اتبوهی اندوختند و به 
ایران آسیب فراوانی زدند، اما دولت ایران نتوانست با اعمال قدرت و زور، به جلوگیری از عمل آنها بپردازد 

)گوبینو، 1368: 121-120(.
بــا افزایش ثــروتِ بازرگانان، میزان مالیات پرداختی آنها به دولت قاجــاری افزایش یافت و در نتیجه، 
وابستگی دولت به بازرگانان در حالی افزایش یافت که هم حمایت داخلی روحانیون و هم حمایت خارجی 
قدرت های بزرگ را به همراه داشتند و این مقارن با بروز جنبش های عمده در اواخر دورۀ ناصری و دورۀ 
مظفری بود. علاوه بر عوامل داخلی محدودکنندۀ قدرت قاجاری، ورود ایران به دورۀ مدرن از سویی به 
روند تضعیف دولت قاجاری دامن زد و از ســویی دیگر آشنایی ایرانیان با مظاهر تمدن مدرن به ویژه در 

عرصۀ سیاسی و نظامی تلقی آنها از دولت ضعیف را تغییر داد.
 دو دولت قدرتمند روسیه و بریتانیا از شمال و جنوب دولت ایران را تحت فشار قرار داده بودند تا منافع 
خود را تأمین کنند )ماساهارو، 1373: 200(. انگلیسی ها به بهانۀ جلوگیری از دزدی و غارتگری و استقرار 
صلح و آرامش، در خلیج فارس مستقر شدند )سایکس، 1363: 119( تا بدین وسیله هم منافع اقتصادی 
خود در خلیج فارس و ایران را تأمین کنند و هم به محافظت از هند بپردازند. روسیه نیز با حضور نظامی و 
سیاسی روزافزون در شمال ایران، در روند تصمیم گیری های دولتی مداخله می کرد تا منافع خود را تأمین 
کند. البته ایران از روزگار ناصرالدین شــاه، به ویژه از اواســط سلطنت وی دچار ضعف بیشتری در زمینۀ 
نظامی شد و از تأمین مواجب سپاهیان، برقراری نظم در اردوی نظامی و دفاع در برابر عوامل تهدیدکنندۀ 
خارجی ناتوان بود. مقامات مافوق نظامی جیره و مواجب ســربازان را چپاول می کردند و آنها برای امرار 
معاش یا به کارهای پست و خلاف شئونات نظامی خود تن می دادند و یا در سفرهای نظامی به غارتگری 
و دســتبرد به اموال روستاییان می پرداختند. سربازان حتی از لباس نظامی و اسلحۀ مناسب نیز محروم 
بودند )بروگش، 1389: 185/1-186(. ســربازانی که در مرزهای ایران می بایست به مرزداری بپردازند، 
فاقد اسلحه و لباس نظامی مناسب بودند. برای مثال، وضعیت بی انتظامی قشون ایران به جایی رسیده 
بود که مرزداران گیلان از حفاظت مرزها غفلت می کردند و به صید ماهی می پرداختند )بهلر، 1356: 20(.
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آشکار است که چنین ضعف نظامی و ناتوانی دولت قاجاری در تدبیر انتظام قشون، روند نفوذ دو قدرت 
روس و انگلیس را در ایران تشدید می کرد و به صورتی تصاعدی بر ضعف دولت قاجاری می افزود. بدین 
ترتیب، قدرت در عمل در دوره سلطنت قاجاریه در نهاد سلطنت قاجاری تجمیع نشده بود و منابع قدرت 
سیاسی از داخل و خارج قدرت دولت را محدود کردند؛ به شکلی که دولت قاجاری را به دولتی ضعیف 
تبدیل کردند و هر چه از دورۀ تأسیس و تثبیت سلطنت قاجاریه به لحاظ زمانی بیشتر فاصله گرفته شد، 
ضعف دولت قاجاری و افزایش قدرت سیاسیِ عوامل محدودکنندۀ قدرت دولت شدت بیشتری گرفت. 
ضعف حکومت قاجاری به ویژه در دورۀ ناصری و مظفری، به شکلی بود که وفاداران به شاه نیز به ضعیف 

بودن آن اذعان می کردند )اعتمادالسلطنه، 1385: 71(.
همزمــان با اینکه اندیشــه ورزان مدرن ایدۀ لزوم برقراری »دولت منتظــم« را در دوره ناصری مطرح 
کردند، دولتمردان طرفدارِ اصلاحات چون میرزا جعفرخان مشیرالدوله، میرزا حسین خان  سپهسالار و میرزا 
علی خان امین الدوله به صورت متناوب به فرمان شاه مأمور اصلاحاتی شدند که هدفش تبدیل سلطنت 
مســتقلۀ قاجاری به سلطنت مطلقۀ منتظم بود و بیشتر رساله های حاوی این ایده، در توجیه یا حمایت 
از اصلاحات دوره ناصری و یا توصیه به اصلاحات سیاســی و یا بررسی انتقادی اصلاحات دولتمردان 
و آسیب شناســی نحوه عملکرد دولتمردان در اصلاحات این دوره تاریخی پدید آمده اند؛ به همین دلیل 
پروژۀ ایجاد دولت منتظم در دوره ناصری، جزئی قابل توجه از زمینۀ تاریخی متون و رساله های صاحبان 
اندیشه ای است که در این دوره تاریخی در آثارشان بر ضرورت ایجاد دولت مطلقۀ منتظم تأکید می کردند.

آن دسته از اندیشه ورزان دورۀ ناصری که به ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم پرداخته اند، از مواضع فکری و 
سیاسی مختلف و گاه متفاوتی در پی ایجاد دولتی قوی بودند، ولی علی رغم این نکته، نقاط اشتراک قابل 
توجهی نیز در زندگی اجتماعی و سیاسی آنها دیده می شود که در شکل دهی به زمینۀ عملی ایدۀ دولت 
منتظم در آثار آنها مؤثر بود. واضعان ایدۀ دولت مطلقۀ منتظم عبارت بودند از: میرزا ملکم خان ناظم الدوله، 
ابوطالب بهبهانی، خان خانان، مجدالملک سینکی، میرزا سعیدخان مؤتمن الملک، علی بخش میرزا قاجار، 
حکیم ذوفنون و نویســنده ناشناس رساله »شرح عیوب و علاج نواقص«، حسین بن محمود الموسوی. 
تمام این افراد به گونه ای به صورت مستقیم با تمدن مدرن و دستاوردها و پیامدهای آن رویارویی داشتند 
و از نزدیک شاهد ضعف سلطنت قاجاری در مواجهه با پیامدهای رویارویی با تمدن مدرن بودند. نکته 
دیگر دربارۀ آنها پیوستگی شان با قدرت سیاسی حاکم در ایران است. آنها یا خدمتگزاران سلطنت قاجاریه 
بودند و یا با شاهان قاجار پیوستگی خونی داشتند و از همین روی به منظور حفظ سلطنت قاجاریه و برای 

رفع نقاط ضعف حاکمیت سیاسی، به نگارش رساله سیاسی پرداخته اند.
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میرزا ملکم خان در میان این افراد در بسط ایدۀ وجوب برقراری سلطنت منتظم، هم متقدم تر است و هم 
در این زمینه رســالات متنوع و کامل تری را از خود بر جای نهاده است؛ چنان که می توان کانون اصلی 
این ایده را منطبق بر آثار میرزا ملکم خان دانست و آثار دیگر واضعان این ایده را در پیرامون این نقطه 
کانونی قرار داد. درواقع، این آثار بیشتر جنبۀ روشنگری همه جانبه تر در آشکارسازی زمینۀ متن و درک 

نیت واضعان این ایده-به ویژه میرزا ملکم خان-و در نتیجه کمک به فهم معنای این ایده دارند.
ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم از لحاظ راهکاری که برای دستیابی به دولت منتظم ارائه می دهد، به دو دسته 
تقسیم می شود. یک دسته در پی ایجاد دولت منتظم با تکیه بر قوانین برآمده از افق فکری تمدن مدرن 
است و دسته دیگر می خواهد دولت منتظم را با قوانینی ایجاد کند که به افق فکری سنتی ایران و دین 
اســلام تعلق دارد. میرزا ملکم خان در دسته اول محوریت دارد و میرزا سعیدخان مؤتمن الملک در دسته 

دوم شاخص است.  

دریافت های نخبگان واضع ایدة دولت منتظم از افق فکری تمدن مدرن
دریافت واضعان ایدۀ دولت مطلقه منتظم از تمدن مدرن و به تبع آن دولت مدرن و مفاهیم وابسته به آن 
یکســان نبود، اما در عین حال اشتراکات قابل توجهی در این دریافت ها وجود داشت. آنها دولت منتظم 
مبتنی بر قانون را الگوی دولت قوی در دنیای قرن نوزدهم می دانستند. طرفداران تأسیس دولت مدرن، 
الگوی تشکیل دولت منتظم را در نمونه هایی جست وجو می کردند که قوانین مدرن را به عنوان قوانین 
حکومتی برگزیده بودند. آنها وجوهی از تمدن مدرن را مورد توجه قرار دادند که پایه ای برای شکل گیری 

مفاهیم و عناصر اصلی نظریۀ دولت مدرن است. 

ناتوانی عقل طبیعی حاکم بر ایران در ایجاد دستاوردهای عقل مدرن
یکی از وجوهی که مورد توجه آنها قرار گرفت، برآمدن تمدن مدرن و دســتاوردهای علمی و صنعتی 
آن با تکیه بر عقل تجربی اســت و تفاوتی که با عقل برآمده از افق فکری ســنتی ایران دارد. ملکم در 
رساله های سیاسی اش اشاراتی به این موضوع کرده و تفاوت عقل طبیعی و عقل تجربی و لزوم توجه به 
عقل تجربی را در حد دریافت های خود از این موضوع بازنمایی کرده اســت: »اهل انگلیس هر قدر که 
امروز عقل طبیعی دارند، دوهزار سال قبل هم داشته اند، ولی آن وقت همچون حیوانات جنگلی بوده اند 
و حالا مردمان عاقل شده اند. پس معلوم است که تفوق حالیه ایشان ربطی به عقل طبیعی ایشان ندارد. 
آنچه هست از علوم کسبی است. خلاصه عقلای ایران باید کم کم اعتراف کنند که عقلِ تنها در جنب 
علم هیچ است و تحصیل علم نیز به محض سیاحت فرنگستان ممکن نیست« )ملکم، 1327 الف: 80(.
وی با ارائۀ مثالی از حمل ونقل سریع در اروپا-که برای مردم ایران که تا آن زمان چنین چیزی را مشاهده 
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نکرده بودند و در نتیجه، بنا بر رجوع به عقل خود می بایست آن را محال می دانستند-تأکید کرده است 
که علم برآمده از عقل تجربی، این امر را محقق کرده و سپس به رفتارهای عقلانی مدرن اشاره کرده و 
نوشته است: »... بلی اکثر عقاید و اعمال ملل فرنگ در ظاهر خلاف عقل می نماید ولی اگر ما بخواهیم 
فقط به عقل طبیعی خود حرکت کنیم منتهای ترقی ایران مثل ایام کیومرث خواهد بود. علم ورای عقل 
است؛ هرگاه اوضاع فرنک را به حالت چهارهزار سال قبل از این برگردانند، وزرای ایران به زور عقل خود 
عالم را مسخر خواهند کرد، اما امروز درجه اجتماع علوم بشری به جایی رسیده است که عقل طبیعی در 

آن حیران است« )همو، 1327ب: 9(.
بهبهانی نیز با توجه به عقل تجربه گرای مدرن که اسباب ترقی را در کشورهای مدرن پدید آورده است، 
دربارۀ توجه ویژۀ دولت و ملت به علم برآمده از عقل تجربی و ارزش بودن علوم تجربی و اکتشــافات 
علمی-که همه در چارچوب افق فکری تمدن مدرن به وجود آمده و این ســرزمین ها را به کشورهایی 
مترقی تبدیل کرده است-ســخن به میان می آورد تا نشان دهد که آنچه می بایست در جامعه ای با افق 
فکری سنتی عقل انگاشت، همان عقل تجربه گرای مدرن است )بهبهانی، 1380: 277-278(. استفاده 
از عقل تجربی در جوامع مدرن امری آگاهانه است و ملاک برتری افراد در منزلت اجتماعی و سیاسی 
با استفاده از میزان توانایی آنها از عقل تجربی مدرن تعیین می شود. از همین روی، این جوامع به ترقی 
دست یافته اند. جوامعی که در شرایط جدید حاصل از تفوق تمدن مدرن، نسبت به این امر ناآگاه و یا غافل 
باشند، بدیهی است که قادر به دستیابی به ترقی و دولتی قوی نخواهد شد: »سؤال یک رعیت از دولت 
خود: ای دولت خداوند به من استعداد فوق العاده داده است. هر هنر و علمی که بخواهید می توانم به وجه 
اکمل تحصیل نمایم. دلم می خواهد وزیر بشــوم حال بفرمایید تکلیف من چیست؟ باید چه نوع علم و 
استحقاق تحصیل کنم که به این منصب برسم؟... این سؤال در هر دولت جواب دارد مگر در ایران. جمیع 
رعایای فرانسه می دانند که شرایط تحصیل مناسب چیست و به واسطۀ همین دانستن، استعداد طبیعی 
ایشان علی الدوام می جوشد و در عوالم علوم و صنایع مظهر این همه معجزات می شوند... در ایران شرایط 
تحصیل مناصب به هیچ وجه معین نشده است... این است که اهل ایران با وجود نهایت استعداد فطری 
الان از جمیع ملل روی زمین بی کارتر و بی هنرتر هستند. اصلاح این عیب بزرگ به ساختن دارالفنون 
نمی شــود، شرایط مناسب را مشخص کنید. یعنی قانون بگذارید که هیچ کس به فلان منصب نخواهد 
رسید مگر به فلان شرط علم و به تحصیل فلان استحقاق... یکی از پسران من هوش و استعداد غریبی 
دارد اما نه او طالب تحصیل است و نه من در بند تشویق. به علت اینکه در ایران بدون هیچ علم می توان 

حتی وزیر شد« )ملکم خان، 1327 الف: 75(.
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دولت-ملت و قانون برآمده از عقل تجربی مدرن
براساس متون به جای مانده از واضعان ایدۀ دولت منتظم، آنها فهم جدیدی از وضعیت دولت و جامعه 
تحت تســلط دولت در شــرایط جدید حاصل از تفوق افق فکری تمدن مدرن به دست آورده بودند که 
براســاس آن در معرض تحول فکری اساســی قرار گرفتند. درباره مفاهیمی چون دولت-ملت و دولت 
ضعیف و در نتیجه، راهبرد ایجاد دولت مدرن اما منتظم را برای برقراری دولت قوی برگزیدند. از نظر این 
نخبگان فکری، وجه تمایز یک جامعۀ بدوی فاقد دولت و یک ملت دارای دولت، وجود قانون است که 
در دو وجه وضع قانون و اجرای آن از سوی حاکمیت سیاسی به اجرا درمی آید )بهبهانی1380: 262(. از 
همین روی، دولت قوی دولتی قانونمند است؛ دولتی که خود به قوانینی که می گذارد، پایبند است و به آن 
عمل می کند. البته دولتی که خود را مقید به احترام و اجرای قانون نمی داند، نخواهد توانست به خروج از 
وضعیت دولت ضعیف جامۀ عمل بپوشاند. تفکیکی که درباره وضع و اجرای قانون در متن صورت گرفته، 
مشخص می کند که لزوم تفکیک قوای مقننه و مجریه در دولت مدرن مورد توجه نخبه ای چون ابوطالب 
بهبهانی قرار گرفته است و از شروط تحقق پایبندی دولت به اجرای قانون به شمار می رود؛ الگویی که در 
ذهنیت این دسته از نخبگان فکری برای لزوم پایبندی به قانون مبتنی بر الگوهای دولت مطلقه منتظم 
در کشورهای مدرن است. نخبگان فکری علاوه بر بیان نظرات خود دربارۀ لزوم وجود قانون، سعی در 
همانندسازی میان الگوهای حکمرانی کارآمد در سلطنت مستقله با الگوهای کارآمد حکمرانی سلطنت 
مطلقۀ منتظم در اروپا داشتند تا به گونه ای به جامعۀ سنتی و حکومتگران ایرانی لزوم حکومت مبتنی بر 
قانون حکومتی را همسان با نوع حکمرانی  های موفق در ایران نظیر سلطنت انوشیروان نشان دهند. خان 
خانان در رسالۀ »در اصلاح امور« داستانی از فردریک کبیر پادشاه پروس نقل کرده است که شباهت تام 
و تمامی به داستان نقل شده از انوشیروان و پیرزن در سیاستنامه خواجه نظام الملک دارد: »فردریک کبیر 
پادشاه پروس، عدالتخانه در برلن برقرار کرد. اتفاق را در پستدام که محل تفرج و تفریح او بود، آسیابی 
بادی در کنار باغ و ســرای دولتی واقع شــده، غوغا و مراودۀ آن اسباب زحمت وی بود. خواست بخرد، 
صاحبش رضا نداد که پدران من آن را داشته اند من نیز از دست ندهم. پادشاه از زحمت تحمل آن بنای 
مهمل به ستوه آمد. صاحب آسیا را به خریدن باغ خود تکلیف کرد که چون دو همسایه سلوک ننمایند، 
یکی علاقۀ دیگری را بخرد تا از مزاحمت هم برهند. پیرزنی که صاحب آســیا بود گفت ملک خود را 
نفروشــم و از آن تو را نتوانم خرید. پادشاه متغیّر شده امر کرد او را به زور راضی کنند. پیغام کرد به زور 
با تو برنیایم لیکن به برلن روم و شکایت به عدالتخانه برم. فرمود او را باز گذارند و آسیا همچنان باقی 
است و آن محکمه دایر و از عهد فردریک کبیر قریب صد سال گذشته است و این مثل در افواه شایع« 
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)خان  خانان، 1380: 543(.
 افق فکری سنتی ایرانی که همچنان تأثیر قابل ملاحظه ای بر ذهنیت نخبگان صاحب ایدۀ دولت منتظم 
داشت، آنها را برای انتخاب ایدئال های عینیِ الگوی دولت منتظم در کشورهای مدرن، به سمتی سوق 
می داد که حداکثر هم سنخی با میثاق های زبانی حاکم بر زمینه های تاریخی-زبانی جامعه ایران را داشته 
باشد. از این روی، بدیهی به نظر می رسد که داستان فردریک کبیر و پیرزن که نشان از پایبندی پادشاه 
به قانون برآمده از دولت مدرن دارد و شــباهت داستانی بسیاری با داستان عدالت انوشیروان نسبت به 
پیرزن همسایه اش دارد، مورد توجه خان خانان قرار گرفته و برای تأثیرگذاری بر مخاطبان ایرانی آن دوره 

و برای قانع کردن آنها به لزوم منتظم کردن سلطنت به قانون انتخاب شده است. 

مفهوم آزادی و تأمین جانی و مالی ملت در محدودة قانون
ملکم در رسالۀ »منافع آزادی« با تکیه بر نظریات جان استوارت میل، فهم خود از مفهوم آزادی و حدود 
آن در دولت مدرن را بیان کرده اســت. بر این اســاس، وی انسان را به عنوان حیوانی اجتماعی در نظر 
گرفته که امکان ترقی اش جز با آزادی تفکر ممکن نشده و متمدن شدن انسان ناشی از همان ترقی ای 
بوده که از قوۀ ابتکار بشر در اختراع و اکتشاف و گسترش صنعت و هنر حاصل شده و این قوۀ ابتکار با 
آزادی خیال و محدود نشــدن اندیشه حاصل شده است و هر نوع اندیشه ای قوت و ضعف و یا صدق و 
کذبش با نقد از ســوی دیگران آشکار می شود و از این تعاطی افکار که در پی »کرتیکا« )انتقاد حاصل 
از استفاده عقل انتقادی( حاصل می شود، ترقی در تمدن ها امکان پذیر می گردد و هرگونه متصلب نگاه 
داشتن اندیشه و محدود کردن افکار، به رکود جامعه و عقب ماندگی منجر خواهد شد )ملکم خان، 1327ج: 

.)178-177
ابوطالب بهبهانی در منهاج العلی بــه خوبی فهم خود از آزادی حاکم بر تمدن غرب، لزوم وجود آزادی 
برای منتظم نامیدن دولت و حدود آزادی را بیان کرده است. وی تفسیری از مفهوم آزادی ارائه داده که 
متناسب با زمینه های فکری جامعۀ ایرانی سنتی است. وی آزادی را به سه نوع آزادی شخصی، آزادی 
سیاسی و آزادی مطبعه تقسیم کرده و آزادی شخصی را برابر با حفظ و تأمین جان و مال افراد در حدود 

قانون تلقی کرده است )بهبهانی، 1380: 274(.
وی آزادی سیاسی را به معنای آزادی ملت درباره مداخله در امور سیاسی و بحث و گفت وگو درباره امور 
سیاسی می دانست و آزادی مطبوعات را نیز حق آنها در آزادی انتقاد از حسن و قبح اعمال دولت معرفی 
و تآکید کرده است که در دول مستقله ای نظیر روسیه و اتریش که الگوی سلطنت منتظم برای دولت 
ایران به حســاب می آیند، این دو فقره از آزادی وجود ندارد و در ایران نیز این دوگونه آزادی-با توجه به 
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نوع الگوی سلطنت منتظم که برای ایران مناسب است-کاربردی ندارد و مقصود از لزوم وجود آزادی در 
دولت منتظم، همان لزوم وجود آزادی شخصی است )بهبهانی، همان، 277(.

همچنین وی که به فضای فکری و فرهنگی جامعه ایران توجه داشته و خود نیز از دریچه همین افق 
فکری، فهم از تمدن مدرن و عناصر تشکیل دهندۀ ی آن را به دست آورده بود، بر این نکته تأکید کرده 
است که: »مقصود از این حریّت به اصطلاح دول یوروپ، معنی لغوی نیست که آزادی مطلق باشد؛ هر 
کس هر چه خواسته باشد بکند و به عبارت اخری بندۀ مخلوق یفعل ما یشاء و یحکم مایرید باشد، بلکه 

اهالی فرنگستان به مراتب شتّی، از اهالی مشرق زمین مقیّدترند« )همان، 274-273(.
از نظر بهبهانی، آزادی ضروری برای جامعه سنتی ایران، محدود به آزادی شخصی می شد؛ زیرا همین 
آزادی شخصی بود که اسباب خلاقیت فکری و ترقی و افزایش ثروت را در سرزمین های اروپایی ممکن 
کرده بود. در نتیجه، از نظر وی دولتی قوی به حســاب می آمد که قادر به برقراری آزادی شــخصی در 
جامعه باشــد. البته باید به این نکته توجه داشت که واضعان ایده دولت منتظم نه تنها آزادی را در افق 
فکری ســنتی ایران دورۀ ناصری معرفی می کردند، بلکه حتی آن را جزئی از ارزش های دینی معرفی 
می کردند تا با کمک گرفتن از میثاق های حاکم بر ذهنیت سنتی جامعه و ایجاد تغییر در معنا و یا دلالت 
مفاهیم مــدرن و طرد معانی منافی با باورهای جامعه از مفاهیم مدرن، به باور پذیر کردن ایدۀ خود در 
جامعه سنتی ایران کمک کنند. از همین روست که خان خانان در رساله »در اصلاح امور« بر این نکته 
ذیل تأکید کرده است: »بعضی گمان برده اند که آزادی آن است که هر کسی هر چه خواهد کند و حال 
آنکه این هرج و مرج اســت. آزادی آن است که هیچ کس را قدرت تجاوز از حد خویش نباشد. علی)ع( 
در فرمان مالک اشتر می فرمایند آنچه بر خود نپسندی بر دیگری روا مدار« )خان  خانان، 1380: 504(.

ایجاد حکمرانی کار آمد با استفاده از راهبرد »سلطنت مطلقۀ منتظم«
ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم که به عنوان اصلی ترین راهبرد سیاسی کلان نخبگان نواندیش ایرانی برای 
خروج از وضعیت دولت ضعیف در ایران پیشامشروطه مطرح شد، در اندیشۀ سیاسی دوره ناصری امکان 
بروز و ظهور یافت. اولین رســالۀ سیاســی در این زمینه را میرزا ملکم خان با عنوان »کتابچۀ غیبی« یا 
»دفتر تنظیمات« همزمان با اصلاحات ناصرالدین شــاه به نگارش درآورد. سپس رساله های دیگری را 
طی چند دهۀ بعدی دربارۀ همین اصلاحات سیاســی نوشت. دیگر نخبگان صاحب اندیشه نیز به تدریج 
رساله هایی درباره لزوم ایجاد سلطنت مطلقۀ منتظم نوشتند، اما هیچ یک از این رساله ها به استحکام و 
اهمیت رسالۀ »کتابچه غیبی« میرزا ملکم خان نرسیدند. بعد از رسائل ملکم خان، البته »منهاج العلی« اثر 

ابوطالب بهبهانی، به نسبت رساله های سایر نخبگان از استحکام بیشتری برخوردار است.
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 به هر حال، هر یک از واضعان این ایده با توجه به نگرش ویژۀ خود نسبت به مسائل ایران دورۀ قاجاریه 
و نســبت آن با تمدن مدرن، نظر خود را بیان کردند. آنها ابتدا تلاش کردند با اســتدلال های منطقی و 
ارائۀ شواهد عینی، از ضعف سلطنت مستقلۀ قاجاری پرده بردارند و سپس برای خروج دولت قاجاری از 

وضعیت »دولت ضعیف«، ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم را مطرح کنند. 

سلب اعتبار از الگوی کهن حکمرانی در ایران
صاحبان ایدۀ دولت مطلقۀ منتظم هر یک براســاس نگرش خود تلاش کردند وضعیت ضعیف دولت 
قاجاری را در رویارویی با شرایط تاریخی جدید ناشی از مواجهۀ ایران با تمدن مدرن توصیف کنند و با 
ارائۀ سلســله استدلال هایی، الگوی کهن حکمرانی را به چالش بکشند. مبنای اصلی ایدۀ دولت منتظم 
که براساس آن هم سلطنت مستقلۀ قاجاری به چالش کشیده می شود و هم ایده دولت منتظم بر آن بنا 
می شود، برگرفته از این تلقی مدرن است که دولت به منزلۀ امری انسانی، به مانند یک سیستم یا یک 
ارگانیســم، دارای اجزای مختلفی در نظر گرفته می شود و این اجزای مختلف براساس قانونی ویژه که 
نظم درونی دولت را معین می کند، به وظایف خود عمل می کنند و ادامۀ حیات اجتماعی دولت را ممکن 
می ســازند. هرگونه نقص در اجزای مختلف دولت و یا قانون به حرکت درآورندۀ اجزای دولت، ســبب 
ضعف و ناتوانی دولت خواهد شــد )ملکم، 1327د: 98(. تجربۀ اصلاحات و نوسازی نظامی عباس میرزا 
در دوره جنگ های ایران و روس و چند سال پس از آن که نتوانست در نهایت به موفقیت ایران در برابر 
دولت هایی نظیر روسیه منجر شود و از سوی دیگر، ناتوانی این اصلاحات در نهادینه شدن و مدرن کردن 
دولــت ایران و اجزای آن، پیش روی نخبگان اصلاح طلب دوره ناصری و از جمله ملکم خان بود و این 
ضعف دولت قاجاری از نظر آنها در نوع نگرش سنتی دولتمردان قاجاری به مفهوم قدرت و حکومت در 
ایران نهفته بود و تنها تغییر نوع نگرش دولتمردان قاجاری و أخذ شیوه ای جدید در حکمرانی، می توانست 
ایران و دولت قاجاری را از مهلکۀ ضعفی که بدان دچار شده  بودند، رهایی دهد و تا زمانی که سازمان ها 
و نهادهای مدرن تشکیل دهندۀ دولت مدرن در ایران ایجاد نمی شد، تأسیس دولت قوی به مفهوم مدرن 

آن ممکن نبود. 
ملکم خان در رســاله »کتابچه  غیبی« که خطاب به میرزا جعفرخان مشیرالدوله ریاست شورای دولتی 
و در اولین دورۀ اصلاحات ناصرالدین شــاه نوشته، تلاش کرده است از ضعف دولت قاجاری پرده بردارد 
و راه صحیح اصلاحات سیاســی را نشان دهد. وی در این رساله با تکیه بر آموخته های خود از اندیشه 
سیاسی مدرن، به تعریف حکومت و انواع آن پرداخته که با تعریف و تقسیم بندی براساس ایدۀ سلطنت 
مطلقۀ منتظم مطابقت دارد. بر این اساس، حکومت دستگاهی است که در میان ملتی مستقل واضع و 
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کنترل کنندۀ بایدها و نبایدهای جامعه باشــد. وی سپس حکومت را لازمۀ هر اجتماع انسانی ای دانسته 
که پای از دایرۀ توحّش بیرون نهاده است. همچنین قانون را لازمۀ حکمرانی می دانست و اولین تعریف 
مدرن را از آن ارائه داده است: »هر حکمی که از حکومت صادر شود و مبنی بر صلاح عامه طایفه باشد و 
اطاعت آن بالمساوی بر افراد طایفه لازم بیاید آن حکم را »قانون« می گویند« )ملکم  خان، 1327ب: 15(.
 حکومت از نظر نویسندۀ کتابچه غیبی، دارای دو اختیار وضع قانون و اجرای قانون است و بدین ترتیب، 
می توان دو گونه سلطنت را در دولت های جدید تعریف کرد. یکی سلطنت مطلق است که اختیار وضع و 
اجرای قانون هر دو در دست پادشاه است؛ مانند نظام سلطنتی روسیه تزاری و عثمانی؛ و دیگری سلطنت 
معتدل که اختیار وضع قانون با ملت و اختیار اجرای قانون با حکومت پادشــاه اســت؛ مانند دولت های 
انگلیس و فرانسۀ دوره نگارش متن. وی سلطنت معتدل را با توجه به زمینه های نظری و عملی ایران 
مناسب نمی دانست و الگوی سلطنت مطلقه ای که اختیار وضع و اجرای قانون در آن تفکیک شده باشد 

را مناسب حال ایران معرفی کرده است )ملکم  خان، همان، 16-15(.
 بهبهانی دولت های مطلقۀ مستقله یا غیرمنتظم را سلطنت »دیسپوتی«  نامیده و معنای آن را متناسب 
با میثاق های زبانی حاکم بر ذهنیت اجتماعی ایرانیان، برابر با سلطنت جائرانه و ظالمانه ای معرفی کرده 
که اعمال آن یا به نظر واحد یا نظرهای مختلفی بســته به میل شــخصی و هوای نفس حاکمان اجرا 
می شود و اعمال حکومت مبتنی بر هیچ قاعده یا قانونی نیست و ضعف دولت و خرابی مملکت را در پی 
می آورد و به مانند افیونی اســت که علی رغم آنکه گاهی بعضی مسائل را حل می کند، ولی ضرری در 
آن مستتر است که در بلندمدت زوال دولت را در پی خواهد داشت )بهبهانی، 1380: 264-265(. بدین 
ترتیب، فقدان قانون و اداره دولت براســاس میل فردی حاکمان، نقطۀ عطف میان منظم و غیرمنظم 
بودن سلطنت معرفی می شود و بر این اساس، سلطنت مستقله در ایران برابر با سلطنت غیرمنتظم دانسته 
می شود و با بازنمایی مسائل آن، از این الگوی حکمرانی در ایران سلب اعتبار می شود. این سلب اعتبار 
از الگوی حکمرانی کهن، به گونه ای انجام شد که در قالب زمینه های زبانی و تاریخی حاکم بر فضای 
اندیشــه سیاسی ایرانیان قابل پذیرش باشد و از سوی دیگر، به گونه ای در این متون استدلال شد و با 
شــواهد و مصادیق محسوس مورد تأیید قرار گرفت که متناسب با شرایط جدید تاریخی ایران، مقدمۀ 
پذیرش هنجارها و ارزش های مدرن ایدۀ ســلطنت مطلقۀ منتظم در جامعه فراهم شــود و یا حداقل با 
ارزش ها و اعتقادات جامعۀ سنتی ایران بدون تعارض یا منافات باشد و به تلاش برای تحقق دولت مدرن 
و ارائه الگوی جدیدی از حکمرانی کمک کند. صاحبان ایدۀ دولت مطلقۀ منتظم عمدتاً عمل سلب اعتبار 
از الگــوی کهن حکمرانی را با توصیف انتقادی از وضع موجود ایرانِ دورۀ نگارش رساله هایشــان آغاز 
کردند. بی سامانی مملکت، پریشانی رعیت و بی عدالتی، عمده توجهات آنها را به وضعیت ایران تشکیل 
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داده است )خان  خانان، 1380: 499(.
 بی قانونی در ایران واژۀ کلیدی برای بیان ریشۀ مسائل دولت و رعیت است و تمام مشکلات مملکت 
از نظر صاحبان ایده دولت منتظم، از بی قانونی مملکت حاصل شــده است. بهبهانی شانزده عیب برای 
وضعیت حکمرانی در ایران برشــمرده که تمام آنها ریشــه در منتظم نبودن دولت مطلقه در ایران دارد 
)بهبهانی، 1380: 241-242(. مجدالملک ســینکی نیز با شِــکوه از بی قانونی دولت که ســبب ضعف 
حکومت و پریشانی رعیت شده است، با بیان جالبی وضعیت دولت مطلقۀ غیرمنتظم را به دولتی بدتر از 
سلطنت ستمکار و ظالم تشبیه کرده و درک یک انسان قرارگرفته در افق فکری سنتی ایران از مسأله 
دولت در ایران دورۀ ناصری را نشان داده است: »در روزنامۀ مشرقی وضع حالیۀ ایران را به عهد ضحاک 
تشبیه می کند و می گوید سلطنت ضحاک باز از روی قانونی بود و ظلم و جور او حد و حدودی داشت اما 
سلطنت ایران به علت بی قانونی و ظلم های بی نهایت، ممالک ایران را مثل بیشه کرده، پر از جانور درنده 
که طبعاً در قصد یکدیگرند. وجود این جانورها اختیار را از ید قدرت پادشاه بیرون برده، اطمینان مالی و 

جانی را از جمیع خلق ایران سلب کرده است« )مجدالملک سینکی، 1321: 69(.
 تشــبیه وضعیت بی قانونی دولت در ایران به وضعیت یک بیشه که در آن توحش جریان دارد، درواقع 
بیان این مطلب است که اجتماع انسانی فاقد حکومتی قانون مند، درواقع نمی تواند مدنیتی داشته باشد و 
در نتیجه هنوز در حالت ابتدایی و توحش به سر می برد و تنها وجود قانون است که اجتماع انسانی دارای 

حکومت را می تواند از حالت طبیعی به حالت مدنی درآورد؛ حتی اگر آن قانون ظالمانه باشد. 
بی قانونی یک حکومت باعث حکومت خودســرانۀ حکومتگران می شود و آنها که بر پایۀ هوا و هوس 
فردی تصمیم می گیرند و فرمان می دهند و عمل می کنند، تأمین مالی و جانی ســاکنان مملکت را بنا 
بر تصمیم های فردی و حتی منفعت طلبانه و ناعادلانه از بین می  برند و در چنین جامعه ای ترقی بروز و 
ظهور نخواهد داشت و چنین دولتی که قادر به ترقی دادن مملکت نیست، در شرایط جدید ناشی از قرار 
گرفتن ایران در معرض تمدن مدرن، دچار ضعف و سستی روزافزون خواهد شد. ملکم در رساله »دستگاه 
دیوان« با اشاره به نمونۀ دولت عثمانی به عنوان حکومتی که ناتوانی اش در منتظم کردن دولت، سبب 
ضعفش در برابر قدرت های جهانی شــده بود، نوشته اســت: »بعد از این دول روی زمین می باید مثل 
دول فرنگستان منظم باشند یا منکوب و مغلوب قدرت ایشان بشوند. سیل این قدرت به حکم طبیعت 
از اطراف عالم حمله دارد. هر زمینی که پســت تر اســت اول آنجا را فرو می گیرد. حال ببینید ما چقدر 
غافلیم که می خواهیم این سیل عالمگیر را به عظم استخوان و به علم تشخص دفع نماییم. می خواهیم 
با هفت کرور مالیات، با این قسم وزارتخانه ها، با این قسم حکومت ها و با این علم وزرا در مقابل قدرت 
فرنگستان بایستیم« )ملکم خان، 1327الف: 95(. همچنین در »رساله غیبیه« به گونه ای دیگر از همین 
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نتایج منتظم نبودن دولت ســخن گفته و راه خروج از این وضعیت را در وجود قانون عنوان کرده است 
)همو، 1327هـ: 4-5 ملحقات(.

 از نظر مجدالملک، چنین حالت بی قانونی دولت نه تنها ضعف مادی سلسلۀ قاجاریه را به همراه آورد، 
بلکه ایران اسلامی و حکومت قاجاری را نزد دولت های مدرن بی اعتبار کرد )مجدالملک سینکی، 1321: 
10-11(. بهبهانی نیز با اشاره به سیل مهاجران ایرانی به سایر کشورها و ضعف اقتصادی ایران، تأکید 
می کرد که بی ارزش شدن پول ایران تا به حدی شده بود که در جهان دیگر محل اعتنا نبود )بهبهانی، 

.)246-245 :1380
از نظر صاحبان ایدۀ دولت منتظم، مشکل اساسی در این مطلب است که هنوز ضرورت وجود قانون در 
دولتمردان ایران احساس نشده است. نگرش گروه قابل  توجهی از دولتمردان قاجاری به قدرت سیاسی، 
همچنان تحت تأثیر افق سنتی ایران قرار داشت و هنوز به این دریافت اساسی از شرایط جدید تاریخی 
ایران نرســیده بودند که مشــکل ضعف و ناتوانی دولت، در الگوی کهن حکمرانی نهفته است. میرزا 
ملکم خان در ابتدای رســالۀ »کتابچه غیبی« همین نگرش سنتی به شرایط جدید تاریخی ایران را به 
چالش کشیده است )ملکم خان، 1327ب: 6-7(. وی سپس دست بر روی دلیل اساسی غفلت این دسته 
از دولتمردان قاجاری گذاشــته و گفته است اشتباه آنها پیروی از الگوی کهن حکمرانی در ایران است؛ 
درحالی که روند تغییرات ناشی از رویارویی ایران با تمدن مدرن و آغاز این نقطۀ عطف تاریخی در ایران، 

به حدی سریع بوده که بسیاری از دولتمردان از درک آن عاجز مانده  بودند )ملکم خان، همان، 8-7(.
وی در رساله دیگری با انتقاد از دولتمردان که ناتوانی خود در اصلاحات را به معایب شاه احاله می کردند، 
تأکید کرده اســت که در تمام دول به غیر از روســیه تزاری، این شاهان نبودند که به دنبال اصلاحات 
سیاسی بودند، بلکه اصلاحات در دولت های مختلف حاصل خواست ملت ها و عمل برخاسته از عقل آنها 
بود )همو، 1327و: 121(. وی به نوع نگرش دولتمردان مخالف دولت منتظم نیز حمله کرده و آنها را مورد 
نکوهش قرار داده که آنها معنای برقراری نظم در جامعه را با توانایی صرف در اعمال زور اشتباه گرفته اند 
و بی توجه اند که تداوم نظم صرفاً محدود به زمان حکومت یک نفر نیست، بلکه حفظ نظم و امنیت باید 
به صورت مداوم باشــد و حکومت به عنوان یک نهاد از آن برخوردار شود )ملکم خان، 1327الف: 83(. 
ملکم در »رساله غیبیه« با آوردن مصداق سعی کرده است به خواننده این نکته اساسی را گوشزد کند که 
اعمال زور و صدور فرمان خودسرانه در دنیای مدرن، اقتدار دولت را به همراه نمی آورد و تأکید کرد که 
برعکسِ نگرش مخالفان سلطنت مطلقۀ منتظم، این اقتدار ناشی از قانون است که دولتی قوی در دنیای 

مدرن می سازد؛ نه اعمال زور عریان به زیردستان و رعایا )ملکم خان، 1327هـ: 5 ملحقات(.
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 واضعان ایدۀ دولت مطلقۀ منتظم نیز از دولتمردان ناتوان در اصلاحات و مخالف با دولت منتظم به سبب 
نادیده انگاشتن لزوم اصلاحات و ترجیح منافع فردی بر مصالح دولتی انتقاد می کردند. بهبهانی با انتقاد از 
دولتمردان قاجاری، بی عملی آنها را ناشی از جلب منفعت و حفظ موقعیت شخصی از یک سو و ناآگاهی 
و بی علمی نســبت به ترقیات دنیای مدرن و چگونگی آن از ســوی دیگر می دانست )بهبهانی، 1380: 
242(. نویسندۀ رساله »شرح عیوب و علاج نواقص مملکتی ایران« از امیرکبیر به عنوان طبیبی حاذق و 
حکیمی هوشیار یاد کرده که مسائل ایران را می شناخت و در پی اصلاحات همه جانبۀ مملکت بود، ولی 
هوس های جاهلانه زمانه اش سبب ریختن خونش شد )مؤلف ناشناس، 1380: 128( و حکیم ذوفنون از 
میرزا آقاخان نوری به شدت انتقاد  کرده است که در ظاهر خود را فدایی شاه معرفی می کرد و در باطن 
جز در فکر نفع شخصی اش نبود و حتی در این جهت دولت ایران را گرفتار جنگ خسارت بار هرات کرد 
)حکیم ذوفنون، 1380: 182-183(. مجدالملک نیز حکومت ایران را بدون قانون و گرفتار عادات مذموم 
قومیت های مختلف اشغالگر ایران معرفی کرده و به این نکته اشاره کرده است که دولتمردان اجراکنندۀ 
این عدالت ناهنجار، آن را بهترین قانون برای ادارۀ ایران در همۀ اعصار می دانند )مجدالملک سینکی، 

.)16-15 :1321
واضعان ایدۀ دولت مطلقۀ منتظم تلاش می کردند با زبانی ساده آشکار سازند که ضعف دولت قاجاری 
در انجام تکالیفش، به علت قرار گرفتن ایران در شرایط تاریخی جدیدی است که تمدن مدرن آن را به 
اجبار در برابر ایران قرار داده و این شــرایط جدید تاریخی مسائلی را برای دولت قاجاری به وجود آورده 
است که الگوی کهن حکمرانی در ایران قادر به پاسخ گویی به آنها نیست و دولتمردان قاجاری به سبب 
ناآگاهی از شرایط تاریخی جدید ایران و یا برای حفظ جایگاهشان، به مانعی برای حل مسئلۀ ناکارآمدی 

حکومت تبدیل شده اند.

ارائۀ الگوی دولت مطلقۀ منتظم به عنوان نحوه حکمرانی کار آمد
رساله نویسان سیاسی ارائه دهندۀ ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم، پس از آنکه از شیوه حکمرانی مرسوم ایران 
سلب اعتبار کردند، به ارائۀ ایده اصلی خود برای خروج ایران از وضعیت »دولت ضعیف« پرداختند. آنها 
با تکیه بر مصادیق عینی و ملموســی که برای جامعه ایران قابل فهم باشد و استدلال براساس همین 
تجربیات عینی، الگوی کهن حکمرانی در ایران را به چالش کشیدند و رد کردند و در پی آن، به اثبات 
ایدۀ خــود مبنی بر لزوم وجود دولت منتظم به قانون پرداختند و تــلاش کردند با توجه به زمینه های 
تاریخی-زبانی حاکم بر فضای فکری سنتی ایرانیان، از میثاق های زبانی جامعه برای اثبات لزوم برقراری 
دولت مطلقۀ منتظم در ایران بهره بگیرند و مفاهیم و مقولاتی چون عقل تجربی، قانون، دولت قانونمند، 
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حق تآمین جانی و مالی ملت از ســوی دولت و عدالت مبتنــی بر قانون را به ارزش ها و باورهای مورد 
پذیرش جامعه تبدیل کنند تا از این طریق راه را برای اجرای راهبرد سلطنت مطلقۀ منتظم و قانونمند 

شدن دولت هموار سازند.

لزوم انتظام دولت به قانون برآمده از عقل تجربی مدرن 
کانون اصلی در اســتدلال صاحبان ایدۀ دولت مطلقۀ منتظم، وابستگی بهبود وضعیت مملکت و قدرت 
دولت به انتظام دولت اســت؛ درحالی که این انتظام می بایست براساس قوانین مدرن صورت گیرد. اثبات 
این نکتۀ اساسی که رمز قدرت دولت در منتظم شدن آن به قوانین مدرن است، عمده تلاش واضعان ایده 
سلطنت مطلقۀ منتظم را تشکیل می دهد. آنها پس از سلب اعتبار از الگوی کهن حکمرانی، راه حلی جدید 
برای خروج ایران از وضعیت »دولت ضعیف« ارائه داده اند که بیش از آنکه کوششی نظری باشد، ایده ای 
عمل گرایانه بود که ناظر به اصلاحات دورۀ ناصری، لزوم وجود ایده هایی برای این اصلاحات سیاســی، 

آسیب شناسی اصلاحات دولتی و ارائه نقشۀ راه مناسب برای انجام موفقیت آمیز این اصلاحات است. 
اولین قدم در این راه، اثبات این نکته برای مخاطب است که در شرایط جدید تاریخی ایران، همان طور 
که ساختن یا تولید کردن یکی از مصنوعات دورۀ مدرن نیازمند وارد کردن علوم و تکنیک های ساخت 
آن مصنوع اســت، تأسیس دولت مدرن و قوی در ایران نیز در نتیجۀ أخذ و کاربست تام و تمام الگوی 
حکمرانی دورۀ مدرن امکان پذیر می شــود. از نظر واضعان ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم، دولت به عنوان 
یکی از مفاهیم اساسی دورۀ مدرن که وابسته به روابط انسانی است و شناخت چگونگی و تبیین روابط 
درونی و بیرونی آن در محدودۀ علوم انسانی قرار می گیرد، در نگرش اثبات گرایانۀ این دوره به عنوان یک 
سیستم، مانند دستاوردهای تجربی دورۀ مدرن، از قوانین ویژه ای پیروی می کند. مبتنی بودن دولت بر 
پایۀ این قوانین برآمده از عقل تجربیِ مدرن، اساس برقراری دولت قوی را تشکیل می دهد )ملکم خان، 

1327ز: 69-70؛ همو، 1327الف: 94، همو، 1327و: 126(.
در این نگرش، اســاس ترقی مملکت در گرو انتظام دولت به قانون مدرن قرار دارد و زمانی که دولت 
منتظم شــد، همۀ ارکان دولت و سرتاســر مملکت به تبع راه ترقی و رسیدن به تمدن مدرن را خواهند 
پیمود. قانون مدرن دارای ویژگی هایی است که با قوانین و قواعد سلطنت در الگوی کهن حکمرانی در 
ایران متفاوت است. سلطنت قوی در افق فکری سنتی ایران موهبتی الهی است که خداوند آن را به شاه 
اعطا می کند تا همچون شبانی به پاسداری از رعایا و مملکت بپردازد و هر قانونی و حکمی تنها از سوی 
شــاه و بنا بر نظر و صلاحدید او صادر می شــود. در این نگرش به مفهوم قدرت و حکومت، فرمان شاه 
عین قانون بر تمامی رعایا لازم الاتباع اســت؛ مگر آنکه مخالف با اصول دین اسلام و نافی دین اسلام 
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باشــد. در نتیجه، در این قوانین ابتدا خیر و مصلحت ســلطنت براساس منافع شاه به عنوان رأس هرم 
قدرت در نظر گرفته می شود. البته در نحوۀ نگرش برآمده از عقل تجربی مدرن دربارۀ خیر و مصلحت 
دولت، یک چرخش مفهومی آشکاری اتفاق می افتد و مبنای قوانین به جای منافع سلطنت، »مصلحت 
ملت« و »خیر عمومی« می شود. در الگوی حکمرانی کهن ایران، انسان ها از مراتب و درجات مختلفی 
برخوردار بودند و براســاس نوع مذهب، جنسیت و وابستگی و نزدیکی به رأس هرم قدرت سیاسی، از 
حقوق متفاوتی برخوردار بودند؛ درحالی که در افق فکری مدرن، انسان ها با یکدیگر برابرند و تفاوت های 
جنسیتی، نژادی و مذهبی باعث تفاوت مراتب در انسان ها نمی شود. در الگوی آرمانی ایدۀ سلطنت مطلقۀ 
منتظم، براساس جایگزینی عقل تجربی به جای عقل متافیزیکی، قوانین انتظام بخش دولت بر مبنای 
همین چرخش مفهومی، در مفاهیمی چون مصلحت و عدالت، امکان گذار دولت ضعیف و سنتی را به 

دولت قوی و مدرن فراهم می سازند. 
واضعان ایدۀ ســلطنت مطلقۀ منتظم بر همین اساس تلاش کردند به صورتی عمل گرایانه و با آوردن 
مصادیقی عینی و برگرفته از زمینه های تاریخی و با کمک میثاق های زبانی حاکم بر زمینه های زبانی 
ایران دورۀ ســلطنت قاجاریه، این چرخش مفهومی را به گونه ای در ذهن خواننده مســتدل کنند که با 
باورها و اعتقاداتش منافات نداشته باشد و در عین حال، در ارزش ها و هنجارهای حاکم بر ذهن خواننده 
تغییر ایجاد کنند و او را برای پذیرش و به مرحلۀ اجرا درآوردن ایده سلطنت مطلقه ی منتظم آماده کنند.

اولین قدم در این راه، آشــکار کردن راز قدرت دولت های مدرن است. ملکم در رسالۀ »کتابچه  غیبی« 
بر این نکته تأکید دارد که قدرت دولت های غربی در تولیدات پیشرفتۀ آنها نیست، بلکه در قدرت تمدن 
آنهاست؛ و همان طور که در این تمدن مدرن کارخانه هایی هستند که از فلزات ابزار پیشرفته می سازند و 
از پشم پارچۀ ماهوت تولید می کنند، کارخانه هایی هم هستند که اطفال خردسال را تبدیل به انسان هایی 
متخصص می کنند که مهم ترین و کانونی ترین این کارخانه های انسانی دولت مدرن است )ملکم خان، 

1327ب: 12-11(.

تأمین امنیت ملت شرط ظهور ابتکار و خلاقیت در ملت
از نظر ایرانیانی که تحت تأثیر افق فکری تمدن مدرن قرار گرفتند، ایران برای ترقی نیاز به خلاقیت و 
قوۀ ابتکار افراد دارد و این امر محقق نمی شود مگر آنکه تفکر و خلاقیت انسان ها در سایۀ تأمین مالی 
و جانی آنها در محدودۀ قانون تأمین باشد. از همین روی، دولتی در دورۀ مدرن می تواند به دولتی قوی 
تبدیل شــود که امکان ابتکار و خلاقیت را در ملت فراهم کند. در نتیجه، تکلیف دولت مدرن برقراری 
تأمین جانی و مالی افراد در ســایۀ قانون مدرن خواهد بود. بر این اساس، صاحبان ایدۀ سلطنت مطلقۀ 
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منتظــم مبنای قانون را مصلحت عامه و خیر عمومی در نظر گرفته بودند. البته باید توجه داشــت که 
مفهومی به نام »مصلحت عمومی« به عنوان اصلی بنیادین در اندیشه سیاسی سنتی ایران وجود نداشت 
و تنها سخن از مصلحت سلطنت در میان بود و در ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم بود که سخن از مصلحت 
عمومی به میان می آمد؛ چنان که بهبهانی برای به سعادت رساندن ملت که مصلحتی عمومی است-و 
نه خیر و مصلحت سلطنت-بر ضرورت ایجاد دولتی منتظم تأکید می کرد )بهبهانی، 1380: 255-254(. 
واضعان ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم تحت تأثیر اندیشه های دنیای مدرن، انسان را موجودی ذاتاً خودخواه 
و نفع طلب انگاشتند که تنها وجود قانونی که ضمانت اجرایی دارد، از رفتارهای آسیب زنندۀ یک فرد به 

دیگران ممانعت می کند )بهبهانی، همان، 256-255(.
آنها قانونی را متضمن سعادت ملت دانستند که آسایش خاطر و امنیت مادی و روانی آنها را فراهم آورد. 
انتقاد از عدم تأمین جان و مال رعایا در زیر ســایۀ احکام خودســرانه و گاه جابرانۀ دولتمردان قاجاری، 
شــاه بیت اصلی متون سیاسی حاوی ایدۀ ســلطنت مطلقۀ منتظم است. مجدالملک به ذکر و توصیف 
رفتارهای ظالمانۀ عمال حکومتی پرداخته و از نحوۀ نگرش آنها که شدت رفتار با رعایا را نشان قدرت 
می پنداشتند، انتقاد کرده است )مجدالملک سینکی، 1321: 19(. ملکم نیز دربارۀ عدم تأمین امنیت مالی 
و جانی مردم در برابر احکام حکومت قاجاری اعتراض کرده و برای آشکار نمودن این مسئله، به تعریف 
قانون در نگرش مدرن خود و بیان تفاوت قانون مدرن با حکم شاه پرداخته و نوشته است: »قانون یک 
شــرط عمده دارد که ما بکلی از آن غافلیم و شــرط مزبور از اصول و از دقایق علوم تنظیم است. عمل 
حکمرانی چنان که مکرر گفته ایم مرکب است از دو عمل علی حده یکی وضع قانون و یکی دیگر اجرای 
قانون. این دو عمل هر کدامی یک دســتگاهی لازم دارند که جمیع اشکالات حکمرانی در ترتیب آنها 
است. هر حکمی که موافق قرار معیّن از دستگاه قانون صادر شود آن حکم را قانون می گویند و لازمه 
قانون این اســت که حکماً از دستگاه قانون صادر شود. بنا بر این آن قراری که پادشاه یا فلان وزیر یا 

فلان حکیم بنویسد آن قانون نخواهد بود...« )ملکم، 1327و: 138-137(.
وی سه تکلیف اساسی برای دولت قاثل بوده که شامل حفظ استقلال، حفظ حقوق جانی مردم و حفظ 
حقوق مالی مردم است و از نظر او، زمانی واژۀ دولت مفهوم واقعی خود را به دست می آورد که به این سه 
تکلیف اساسی خود عمل کند )ملکم، همان، 136-137(. وی در رسالۀ »ندای عدالت« نیز تأکید کرده 
است که مبنای آبادانی هر سرزمین، قانونی است که امنیت مالی و جانی مردم آن سرزمین را تأمین کند. 
وی با انتقاد از این نگرش سنتی که امنیت جانی و مالی افراد را وابسته به صلاحیت های فرد حاکم کرده، 
آن را با قانون ضامن امنیت جامعه متفاوت دانسته است؛ به شکلی که هیچ فردی به هیچ وجه نتواند بدون 
حکم قانونی به حقوق دیگری خللی وارد آورد )همو، 1327ح: 201( بهبهانی نیز به مانند ملکم، بر لزوم 
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تأمین مالی و جانی مردم از سوی حکومت تأکید می کرد و آن را ضامن قوت و قدرت دولت می دانست 
)بهبهانی، 1380: 268(.

بدین ترتیب، این متون با ایجاد چرخش زبانی در معنای مفهوم قانون، برداشتی از این مفهوم ارائه دادند 
که سلطنت مطلقۀ غیرمنتظم قاجاری در صورت مجهز شدن به قانونی با چنین معنا، اصلی ترین قابلیت 
تبدیل شدن به سلطنت منتظم را به دست آورد و به لحاظ نظری زمینه ای برای تأسیس دولت مدرن در 
ایران قاجاری فراهم شود؛ قانونی که اصل اساسی دیگر آن، برابری انسان ها در برابر قانون بدون توجه به 
موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنهاست. استدلالی که برای ضرورت وجود عدالت ناشی از وضع 
و اجرای قانون مدرن در سلطنت مطلقۀ منتظم می شد، برای اقناع کسانی بود که در افق فکری سنتی 
می اندیشیدند و گاه این استدلال ها شبیه به سلسله استدلال های رساله های سیاسی سنتی می شد. برای 
مثال، به همان روشی که در رساله های سنتی استدلال می شد که عدالت سبب آبادانی مملکت می شود، 

ملکم نیز همان گونه استدلال می کرد )ملکم، 1327ح: 199(.

تفکیک قوا شرط اساسی تحقق سلطنت مطلقۀ منتظم
یکی از علل اساسی ضعف سلسله قاجاریه در برابر شرایط جدید تاریخی ایران، ناتوانی دستگاه سلطنت 
در تحقق اصلاحاتی بود که از آن انتظار می رفت. این امر با توجه به دانسته های نظری و تجارب عملی 
صاحبان ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم، امری ضروری در تدوین این نظریه سیاسی به حساب می آمد. ملکم 
در رســاله های سیاسی اش دست بر روی همین مسئله گذاشته و یکی از علل عمدۀ ناکامی اصلاحات 
سیاسی دورۀ ناصری را ناتوانی سلطنت قاجاریه در ایجاد تفکیک قوا و جدایی اختیار وضع قانون با اختیار 
اجرای آن دانسته است )همو، 1327ب: 16(. وی بر این نظر بوده که دو دلیل سبب شده است سیاست 

تفکیک قوای مقننه و مجریه در ایران به تحقق نپیوندد:
الف. وزیران برای آنکه از میزان قدرتشــان کاســته نشود و مجبور به اجرای اصلاحات طاقت فرسا 

نشوند، از وضع قوانین اصلاح طلبانه خودداری می کردند.
ب. تجربۀ دولت های مدرن نشــان داده اســت که بدون وجود قوۀ مقننۀ جدای از قوۀ مجریه، شاه 
امکان نظارت خود بر عملکرد وزیران را از دست می دهد و وزیران در حوزۀ وزارتخانه شان از آزادی 

عمل و اختیار بیشتری برخوردار می شوند و اصلاحات ناکام می ماند )همان، 21-20(.

دولت مطلقۀ منتظم در عمل زمانی می توانســت تحقق یابد که سیاست تفکیک قوا میان تقنین و اجرا 
به لحاظ عملی اجرایی شود. ملکم براســاس تجربۀ اولین دوره از اصلاحات سیاسی ناصرالدین شاه در 
سال1275ق، بر همین مطلب تأکید می کرد و پایبند نبودن دولتمردان قاجاری به این سیاست را سبب 
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اغتشاش و بی نظمی در حکمرانی سلسلۀ قاجاریه و اجرای قوانین براساس میل فردی عاملان اجرایی 
می دانست )همان، 19(.

مسئلۀ اساسی حکومت قاجاری از نظر واضعان ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم، ادارۀ اختیاری مملکت بود و 
به همین دلیل آنها انتظام سلطنت قاجاری به قانون را برای خروج از وضعیت ادارۀ اختیاری مملکت لازم 
می دانستند )همو، 1327د: 105-106(. برای جلوگیری از این مشکل بود که در سلطنت مطلقۀ منتظم 

اصل تفکیک قوا به لحاظ نظری و عملی ضرورت می یافت.
چنان که پیشــتر اشاره شد، دولت از نظر طرفداران ایدۀ دولت مدرن، به منزلۀ یک سامانه )سیستم( بود 
و برای آنکه این ســامانه به درستی کار کند، تمام اجزای آن طبق نظمی که برای آن طراحی شده بود 
و براساس قوانین حاکم بر ســامانه می بایست به فعالیت بپردازند و هرگونه بی نظمی در انجام فعالیت 
سامانه، به منزلۀ ضعف و ناکارآمدی آن بود. در نتیجه، از نظر آنها دولت نیز دارای اجزائی بود که طبق 
نظمی خاص در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند و براساس قوانین ویژه ای که سبب کارآمدی و ادامۀ بقای 
دولت می شــد، به فعالیت می پرداختند و انجام تکالیف تعریف شده برای دولت را ممکن می ساختند. از 
زاویه نگرش سامانه ای به دولت، ادارۀ اختیاری دولت-که نتیجۀ نادیده انگاشتن اصل تفکیک قوا بود-به 
منزله ی بی توجهی دولتمردان و اجزای دولت به قانونی بود که باعث وجود و کارکرد دولت می شــد و 

ضعف و نابودی دولت را رقم می زد )بهبهانی، 1380: 264(.

اثبات همسویی و عدم تعارض ایدة سلطنت مطلقۀ منتظم با باورهای جامعۀ سنتی ایران
با توجه به آنکه ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم از ایده های شکل گرفته در تمدن مدرن به حساب می آمد، با 
توجه به فضای فکری سنتی و مذهبی جامعه ایران، ضرورت داشت که با باورها و نظام ارزشی و هنجاری 
جامعه ایران نه تنها در تعارض و تقابل نباشــد، بلکه امری نیکو و لازم برای ســعادت دنیوی و اخروی 
مسلمین در نظر گرفته شود. از این رو، واضعان ایدۀ سلطنت مطلقۀ منتظم تلاش کردند از لحاظ مذهبی 
بر ضرورت وجوب ســلطنت منتظم تأکید کنند و اعــلام دارند که این ایده تضادی با باورهای مذهبی 
جامعۀ ایران ندارد. این در حالی بود که مخالفان سلطنت مطلقۀ منتظم بر تعلق این ایده به افق فکری 
تمدن مدرن-به عنوان نقطۀ ضعف این ایده-تأکید می کردند و تلاش می کردند از آن سلب اعتبار کنند 
و به ملکم به عنوان اصلی ترین ارائه کنندۀ این ایده حمله کنند و او را بی دین بخوانند. آنها قوانین قرآن 
مجید را حاکم بر جامعۀ ایران می دانستند. از نظر آنها قانونگذاری متناسب با شرایط دوران مدرن، مخل 

با مبانی اسلام بود. )روزنامه اطلاع، 3 شعبان 1308: 278، 419(.
ملکم که به مذهب به عنوان وسیله ای برای ایجاد نظم اجتماعی می نگریست تا امری اعتقادی، علت 
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ضعف دولت های اســلامی را در ملتزم نبودن حکومت های ســرزمین های اســلامی به اجرای قانون 
می دانســت و آزادی انســان ها و لزوم تأمین مالی و جانی آنها را دســتوری مذهبی معرفی می کرد و 
دولت های اســلامی را به ســبب بی توجهی به این امر مورد ســرزنش قرار می داد و شکوه می کرد که 
سال هاست این حکومت ها در خواب غفلت به سر می برند )ملکم، 1327هـ: 4-5 ملحقات(. درواقع، ملکم 
با مذهبی دانستن اصل آزادی و تأمین مالی و جانی مردم در برابر حکومت، اصول اساسی ای که قانون 
مدرن بر آن بنا شده و دولت برای التزام به حفظ این اصول در تمدن مدرن به قانون تجهیز شده است را 
جزئی از دستورات الهی و باورهای مذهبی مسلمانان در نظر می گرفت تا با همانند کردن این ارزش های 
مدرن با نظام ارزشی اسلامی، مفاهیم مدرن را وارد زمینۀ زبانی جامعۀ سنتی ایران کند و در میثاق های 
زبانی موجود در فضای فکری جامعه سنتی ایران، متناسب با شرایط جدید تاریخی ایران تغییری ایجاد 
کند که لزوم تأمین مالی و جانی انسان ها در جامعه سنتی ایران، به باوری عمومی تبدیل شود و زمینه را 

برای پذیرش ایدۀ سلطنت مطلقه منتظم فراهم آورد.
بهبهانی نیز بر همسانی این ایده با باورهای مذهبی ایرانیان تأکید می کرد و با این استدلال که ایدۀ وجود 
مشاوران در قرآن به پیامبر توصیه شده، لزوم مجلس مشورتی و قانونگذار از نخبگان منتخب شاه را اثبات 
می کرد )بهبهانی، 1380: 296-297(. او به این طریق تلاش می کرد به گونه ای میان مفهوم مدرنی چون 
قانون با دستورات دینی همسانی ایجاد کند و قوانین را مصوب مجلسی از اهل حلّ و عقد بداند که یادآور 
مجالس مشورتی پیامبر اسلام و خلفای راشدین با صحابۀ عالی رتبه است و با این همسان انگاری، به حل 
مسائل ناشی از انعکاسی بودن ایدۀ سلطنت منتظم از افق فکری تمدن مدرن بپردازد. درحالی که اهل حلّ 
و عقد حق قانونگذاری برای مسلمین را نداشتند و تنها برای مشورت با پیامبر و خلفای راشدین در مسائل 
دنیوی پیش آمده مانند غزوات و فتوحات به اظهار نظر می پرداختند، به گفتۀ خود بهبهانی در این رساله، این 

مجلس شورای نخبگان منصوب از سوی شاه حق قانونگذاری داشت )بهبهانی، همان، 263(.
بهبهانی حتی برای اثبات معلق بودن ایدۀ سلطنت منتظم به افق فکری سنتی ایرانیان و همسانی آن 
با باورهای مذهبی جامعه، این ادعا را مطرح کرده اســت که اروپاییان ایدۀ انتظام دولت را از اسلام أخذ 
کرده اند و خود بر این امر صحه می گذارند )همان، 252(. وی بر همین اساس مخالفت اهل دین و علمای 
اسلام با منتظم شدن سلطنت را منتفی دانسته و نوته است: »چگونه دوست دارندۀ یک امتی، خاصه که 
ریاست آن مذهب و ملت را متوقع باشد، ممانعت می کند آن دولت و ملت را از کاری که موجب ثروت 
و ترقی و عظمت آنها خواهد بود؟ مگر علما مشاهده نمی فرمایند که بنیان قوانین تنظیم اهالی یوروپ 

جمیعاً مأخوذ از احکام شریعت ماست« )همان، 253(.
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از میان واضعان ایدۀ ســلطنت مطلقۀ منتظم، میرزا سعیدخان مؤتمن الملک در رسالۀ »قانون ناصری« 
دربارۀ منشــأ أخذ قانون دولت منتظم، نظر متفاوتی با دیگران داشته و چون در افق فکری سنتی ایران 
می اندیشید، بر ریشه گرفتن قوانین از دستورات اسلامی تأکید می کرد. مؤتمن الملک در پاسخ به فرمان 
ناصرالدین شاه مبنی بر تدوین قانونی که مطابق با دستورات دینی باشد و مورد تأیید علمای شیعه قرار 
گیرد، این رســاله را نوشت )مؤتمن الملک انصاری، 1386: 315/2(. »علی بخش قاجار« نویسندۀ رسالۀ 
»میزان الملل« و خان خانان نویسندۀ رسالۀ »در اصلاح امور« نیز به مانند مؤتمن الملک خواهان تنظیم 

قوانین سلطنت مطلقۀ منتظم بر مبنای احکام شریعت اسلامی بودند.
این مؤلفان مجموعه استدلال ها و گفتارهایی را که در این نوع رسائل سیاسی مطرح کردند، نه تنها بر 
قرار داشتن این ایده در افق فکری سنتی ایران تأکید داشتند، بلکه بر این نظر بودند که می بایست این 
ایده و قوانین برآمده از آن، از شــریعت اسلام مبنا گیرد تا در تأسیس دولت قوی موفقیت حاصل شود. 
آنها در فضای فکر ایران ســنتی می اندیشیدند و تحت تأثیر زمینه های تاریخی-زبانی حاکم بر ذهنیت 
اجتماعی ایران سنتی بودند و بنا بر اعتقادات اسلامی خود، بر لزوم مشروعیت اسلامی دولت قاجاری به 
عنوان شــرطی لازم در تأسیس دولتی قوی نیز نظر داشتند. بر همین اساس، در این متون از مفاهیم و 
عناصر درون افق فکری سنتی ایران بهره گرفتند تا با تولید متنی نظری دربارۀ لزوم تشکیل دولت منتظم 

بر مبنای قوانین شرع اسلام، به استدلال بپردازند. 
اولین قدم در استدلال آنها، ریشه یابی نابسامانی و مفاسد شکل گرفته در مملکت است. مؤتمن الملک که 
با نگرش مسلمانی معتقد به این مسئله نگریسته، ریشۀ تمام مفاسد عالم بشری را در دوری انسان ها از 

اجرای احکام اسلام می دید )مؤتمن الملک انصاری، همان، 330(.
از نظر او، تنها شریعت اسلام با قوانینی که ارائه می کند، توانایی خارج کردن مملکت از بحران ضعف و 
فساد را دارد؛ چون اسلام دین خاتم است و قرار است با آخرین فرامین الهی که دستوراتی نهایی و کامل 
اســت، بشر را به سرمنزل مقصود برساند و سعادت مادی و معنوی را برای انسان حاصل کند و بدیهی 
است که با وجود قانون شرع، هیچ قانونی توان سعادتمند کردن انسان ها را نخواهد داشت؛ زیرا از طرف 
خداوند به پیامبر ابلاغ شــده و در دین اسلام خدا بیش از هر چیز و هر کس بر مصالح بندگانش بینا و 

آگاه است )همان، 359-358(.
مؤتمن الملــک نیز مانند بهبهانی قوانین حاکم در دنیای مدرن را محصول الگوگیری دولت های مدرن 
از مذهب اسلام در قانونگذاری می دید و نتیجه گرفت که حاکمیت قانون در سرزمین های مدرن باعث 
ترقی مملکت و عظمت دولتشــان شده است )همان، 355(. درواقع، مؤلف با این استدلال عقلانی که 
پیشرفت و ترقی جز در سایۀ امنیت حاصل از قانون ممکن نیست )همان، 316( و بهترین قانون ها برای 
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سعادت بشر قوانین الهی اسلام است، بر لزوم تشکیل سلطنت منتظم به قوانین اسلامی تأکید می کرد؛ 
تا در فضای فکری ســنتی ایران که مردمان و حاکمانش باورمند به دین اســلام اند، با کمک گرفتن از 
میثاق های زبانی حاکم بر ذهنیت اجتماعی که از عقاید و باورهای مردمان ریشه گرفته اند، مفهومی به 
نام قانون را ارزشی همگانی کند که در نتیجۀ آن، التزام دولت به وضع و اجرای قوانین اسلامی، به باوری 

همگانی تبدیل شود. 
علی بخش قاجار و خان خانان نیز با همین استدلال که قانونی بالاتر از قانون شرع برای ادارۀ مملکت 
نیســت، بر لزوم وجود قوانین اسلامی برای ادارۀ مملکت تأکید می کردند. علی بخش قاجار با اشاره به 
اینکه مبنای قوانین مدرن بر پایۀ نفع فردی است، درحالی که بنیان قوانین اسلام سعادت نوع بشر است، 
بر برتری قوانین برآمده از دستورات شرع اسلام تأکید می کرد و برای برتری قوانین اسلامی بر قوانین 
مدرن، با آوردن مثالی از به چالش کشیدن قوانین مصوب آلمان در دورۀ بیسمارک صدراعظم آلمان-که 
یک الگوی بی بدیل برای ســلطنت منظم در اروپا به حساب می آمد-برای اثبات نظرش تلاش می کرد 

)علی بخش قاجار، 1380: 429-428(.
در این گونه نگرش، قوانین برآمده از شرع اسلام جایگاهی عالی رتبه نسبت به قوانین مدرن دارد و عدالت 
تنها در سایۀ قانون اسلام تأمین می شود و دولت با اجرای قوانین اسلام، به دولتی قوی تبدیل می شود. 
در نتیجه، از نظر آنها »... قانونی انفع از قانون شرع موجود نیست« )خان  خانان، 1380: 543(. درواقع، 
قوانین اســلام هم طغیان و دشمنی انسان ها را مهار می کند و هم امنیت مالی و جانی جامعه را در زیر 

سایۀ اسلام ضمانت می کند )همان، 504، 507(.

نتیجه گیری
ایده هایی که در افق فکری تمدن مدرن مطرح شدند و دولت مدرن براساس آنها در اروپا شکل گرفته 
بود، حال به الگویی برای نخبگان نواندیش ایرانی تبدیل شده بودند تا بدان وسیله ایران سنتیِ گرفتار در 
شرایط عصر مدرن را از وضعیت دولت ضعیف خارج کنند و ایده ای مدرن را جایگزین الگوی حکمرانی 
ســنتی ایران ســازند. این ایده ها با زمینه های تاریخی و زبانی شکل گرفته در اروپا، در دوره قاجاریه به 
صورت انعکاسی از سوی نخبگان نواندیش ایرانی أخذ گردید و از چارچوب های ارجاعی محیط اروپای 
مدرن گسیخته شد و به چارچوب جدیدی که حاکم بر افق فکری سنتی ایران بود، وارد شد و به عنوان 

راهبردی برای تشکیل دولت مدرن در ایران مورد نظر نخبگان قرار گرفت. 
در راهبرد »ســلطنت مطلقه منتظم« اصلاحات از بالا مبنای اصلی دگرگونی و تغییرات برای تشکیل 
دولت مدرن در نظر گرفته شد. حاکمیت سلطنت مستقله قاجاری بر ایران و غلبه الگوی سنتی حکمرانی 
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بر ذهنیت سیاسی دولتمردان قاجاری از یک سو و حاکمیت فضای فکری و فرهنگی سنتی و باورهای 
مذهبی بر ذهنیت اجتماعی ایرانیان از ســوی دیگر، سبب شــده بود تا نواندیشانی که غالباً در خدمت 
ســلطنت مستقله قاجاری بودند، برای اصلاح وضعیت دولت ضعیف، با الگوگیری از اصلاحات سیاسی 
نظام های ســلطنتی ممالک اروپایی و عثمانی، الگوی اصلاحات از بالا را مبتنی بر ایدۀ سلطنت مطلقه 

منتظم ارائه دهند.
مفهوم قانون، کانون اصلی ایدۀ ســلطنت منتظم را تشکیل داده بود. میرزا ملکم خان برای اولین بار در 
»کتابچه غیبی« از لزوم وجود قانون برآمده از افق فکری مدرن سخن گفت و سال ها در راه اثبات ایدۀ 
خود، رساله ها و متون مختلفی را پدید آورد. دیگر صاحبان اندیشه نیز که به ضرورت وجود قانون برای 
ادارۀ جامعۀ در حال تحول دورۀ ناصری پی برده بودند، برای اثبات چنین الزامی، به منظور برقراری دولت 
قوی در ایران، رســاله های مختلفی نوشتند که گرچه بعضی به مانند میرزا ملکم خان بر ضرورت مدرن 
بودن قوانین تأکید نداشــتند و حتی مانند میرزا سعیدخان مؤتمن الملک معتقد به أخذ قوانین از شریعت 
اسلام بودند، اما بر این نظر اساسی تأکید داشتند که قوانین افق فکری مدرن، با باورهای مذهبی جامعه 
ایران ناسازگاری ندارد و حتی افرادی چون ابوطالب بهبهانی بر این نظر بودند که قوانین مدرن با قوانین 

اسلامی مطابقت دارد. 
براساس استدلالی که طرفداران ایدۀ سلطنت منتظم ارائه کرده بودند، از طریق تجارب عینی ثابت می شد 
که در پی ورود ایران به دوران تمدن مدرن، شــرایط جدیدی به لحاظ تاریخی شــکل گرفته است که 
براساس آن، الگوی حکمرانی کهن ایران دیگر توانایی مواجهه با شرایط جدید را نداشت که تمدن مدرن 
به وجود آورده بود. الگوی حکمرانی کهنی که با محوریت حفظ آمریت مطلقۀ ســلطنت، قادر به انجام 
اصلی ترین تکلیف خود یعنی برقراری امنیت در سایۀ توانایی نظامی دستگاه سلطنت بود، اما در دوران 
مدرن نخبگان نواندیش ایرانی الگویی از حکمرانی در دولت های مدرن را مشاهده می کردند که براساس 
ایده هایی راهبردی چون ایده سلطنت منتظم توانسته بودند با اصلاحات چندجانبه به ترقی و پیشرفت 

دست یابند و قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را به مملکتی سنتی چون ایران تحمیل کنند. 
واضعان ایدۀ ســلطنت مطلقه منتظم براساس رهیافت هایی که از تمدن مدرن و به ویژه اندیشه سیاسی 
مدرن به دست آورده بودند، بر این نظر بودند که دولت به منزلۀ یک سیستم است و باید تمام اجزای آن 
تحت قوانین و نظم مشــخصی به انجام وظایف خود در دولت بپردازند و هرگونه نقصی در اجزا و نحوه 
انجام وظایف آنها سبب ضعف و ناکارآمدی دولت می شود و آن را ضعیف می کند. از نظر آنها تکالیف دولت 
و وظایف اجزای آن، نه براســاس الگوی سنتی حکمرانی در ایران، بلکه بر پایۀ الگوی مدرن حکمرانی 



330 /  تاریخ ایران: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان، 1404 

تعیین می شد. مفاهیمی چون قانون، عدالت و اصولی چون تفکیک قوای مجریه و مقننه و تأمین مالی و 
جانی افراد در برابر قدرت دولت، از مبنایی ترین عناصر تشکیل دهندۀ ایده سلطنت مطلقه منتظم به حساب 
می آمد و دولت با قوانینی که تصویب می کرد، می بایست ضامن برقراری عدالت و امنیت جامعه باشد تا 

بدین وسیله ترقی مملکت در سایه پایبندی دولت به حفظ و برقراری قانون دولتی ممکن شود.
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Eʿtemād al-Salṭana, Moaḥmmad-ḥasan. 1357Š A. Ḵalsa. Be kušeš-e Mamḥud-e Katyraey. 
Tehrān: Tukā. [In Persian] 

Eʿtemād al-Salṭana, Moaḥmmad-ḥasan. 1385Š B.Ruznāmea Ḵāṭerāt-e Eʿtemād al-Salṭanea. 
Be kušeš-e Iraj-e Afšār. Tehrān: Amyr Kabyr. [In Persian]

Gobyno 1368Š. Safarnāmaʾ kont do-gobyno. Tarjomaʾ Abdorreẓa Hušang Mahdavī. Tehrān: 
Ketābsarā. [In Persian]
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Ḥakym ḏufonun, Moḥammad Alī. 1380Š. “Ādābe Vozarā “. Rasāel-e syāsy-e ʾaṣr-e Qājār . 
Be kušeš-e Ḡolām-hoseyn-e Zargarī-nežād. Tehrān:  KetābḴāneh-ye Melli-e Jomhurī-ye 
Eslāmī-e Irān. [In Persian]

Ḥamydi, Somaya. Naserī, Beygom. (1398Š). Concepts of modern governance in the pre-
constitutional period; Emphasizing the Kashf ol-Gharaeb writen by Majd al-Molk Sinaki. 
Tariḵnāmaʾ Irān-e baʿd az eslām. 10(20). 23-45. [In Persian]

Ḵān-e Ḵānān 1380Š. “Resāla dar eṣlāḥ-e omur”. Rasāel-e syāsy-e ʾaṣr-e Qājār . Be kušeš-e 
Ḡolām-hoseyn-e Zargarī-nežād. Tehrān:  KetābḴāneh-ye Melli-e Jomhurī-ye Eslāmī-e 
Irān. [In Persian]

Ḵormowjī, Moḥammad Jafar. 1363Š. Ḥaqāeq al-Aḵbār-e Nāserī. Be kušeš-e Hoseyn-e 
Ḵadyvjam. Tehrān: Neī. [In Persian]

Majd Al-molk-e Synakī, Myrzā Moḥammad Ḵān. 1321Š. Resālaʾ Majdyyea. Be kušeš-e Saʿyd-e 
Nafysī. Tehrān: Bī Nām. [In Persian] 

Mak Gregor, C.M. 1368Š. šarḥ-e safar ba eyālat-e Ḵorāsān va šomāl-e ḡarbi Afḡānestān dar 
1875. V 2. Tarjomaʾ Asadowllāh-e Tavakkoli Tabasī. Mašhad: Āstān-e Qods-e Razavī. [In 
Persian] 

Malkum Ḵān 1327Š A “Resāla dar dastgāh-e dyvān”. Majmuʿa āṯār-e Myrzā Malkum Ḵān. Be 
kušeš-e Moḥammad Moḥyṭ-e Ṭabāṭabāey. Tehrān: Dāneš. [In Persian] 

Malkum Ḵān. 1327Š B. “Ketabča gheybī ( Daftar-e tanẓymāt)”. Majmuʿa āṯār-e Myrzā 
Malkum Ḵān. Be kušeš-e Moḥammad Moḥyṭ-e Ṭabāṭabāey. Tehrān: Dāneš. [In Persian] 

Malkum Ḵān. 1327Š C. “Manāfeʿ-e Āzādy”. Majmuʿa āṯār-e Myrzā Malkum Ḵān. Be kušeš-e 
Moḥammad Moḥyṭ-e Ṭabāṭabāey. Tehrān: Dāneš. [In Persian] 

Malkum Ḵān. 1327Š D. “Tanẓym-e lašgar va majles-e edāra “. Majmuʿa āṯār-e Myrzā Malkum 
Ḵān. Be kušeš-e Moḥammad Moḥyṭ-e Ṭabāṭabāey. Tehrān: Dāneš. [In Persian] 

Malkum Ḵān 1327Š E. “Resala Ḡeybya”. Majmuʿa āṯār-e Myrzā Malkum Ḵān. Be kušeš-e 
Moḥammad Moḥyṭ-e Ṭabāṭabāey. Tehrān: Dāneš. [In Persian] 

Malkum Ḵān 1327Š F “Daftare qānun”. Majmuʿa āṯār-e Myrzā Malkum Ḵān. Be kušeš-e 
Moḥammad Moḥyṭ-e Ṭabāṭabāey. Tehrān: Dāneš. [In Persian] 

Malkum Ḵān 1327Š G. “Resala rafyq va vazyr”. Majmuʿa āṯār-e Myrzā Malkum Ḵān. Be 
kušeš-e Moḥammad Moḥyṭ-e Ṭabāṭabāey. Tehrān: Dāneš. [In Persian] 

Malkum Ḵān 1327Š H. “Nedāy-e ʿdālat”. Majmuʿa āṯār-e Myrzā Malkum Ḵān. Be kušeš-e 
Moḥammad Moḥyṭ-e Ṭabāṭabāey. Tehrān: Dāneš. [In Persian] 

Māsāhārow, Yošydā. 1373Š. Ḵāṭerāt-e Yošydā Māsāhārow . Tarjomaʾ Hašem-e Rajabzāeh. 
Mašhad: Āstān-e Qods-e Razavī. [In Persian] 

MorādḴānī, Fardyn. (1401Š). The concept of law in the thought of Mirza Malkum Khan.
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Syāsat Pažuhī-e Eslāmī Irānī. 1(1). 137-166. [In Persian] 
Mutʾamen Al-Molk-e Anṣārī, Mīrza Saʿyd Ḵān. 1386Š. “Qānun-e naserī”.Syāsatnāmahāi 

Qājārī. V2. Be kušeš-e Ḡolām-hoseyn-e Zargarī-nežād. Tehrān: Muasesaʾ Taḥqyqāt va 
Towseʿaʾ ʿolum-e Ensānī. [In Persian]

Nāšenās. 1380Š. “Šarḥ-e ʿoyub va ʿalaj-e vāqeʿi mamlekatī “. “. Rasāel-e syāsy-e ʾaṣr-e Qājār. 
Be kušeš-e Ḡolām-hoseyn-e Zargarī-nežād. Tehrān:  KetābḴāneh-ye Melli-e Jomhurī-ye 
Eslāmī-e Irān. [In Persian]

Ṣāleḥī, Akram , Ābādyān, Hoseyn, Ahmadī Nasab, Neʿmat (1397Š). The concept of the rule 
of law from the point of view of Mirza Malkum Khan. Jostārhāi Syāsi Moʿāṣer. 9(4). 57-
75. [In Persian]

Sāyks, Persī. 1363Š. Safarnāmaʾ Ženerāl Ser Persī Sāyks . Tarjomaʾ Hoseyn-e Saʿādat Nurī. 
Tehrān: Lowḥa. [In Persian]

Ṭabāṭabāey, Seyyed Javād. 1395Š. Taʾammolī darbāraʾ Iran. V2. B1. Tehrān: Mynui Ḵerad. [In 
Persian]

Yate, Charles Edward. 1365Š.Safarnāmaʾ Ḵorāsān va Sistān. Tarjomaʾ Qodrtollah-e Rowšani 
Zaʿfarānlu va Mehrdad-e Rahbarī. Tehrān: Yazdān. [In Persian]

Zargarī-nežād, Ḡolam-hoseyn. 1398Š. Andyša va siāsat dar Irān-e Qājār. V2. Tehrān: 
Negārestān-e Andyša. [In Persian]
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source 
material Citation Style

Social media 
content

Citations of content shared through social media can usually be limited to the text (as in 
the first example below). If a more formal citation is needed, a reference list entry may be 
appropriate. In place of a title, quote up to the first 160 characters of the post. Comments 
are cited in reference to the original post.
Text
Conan O’Brien’s tweet was characteristically deadpan: “In honor of Earth Day, I’m 
recycling my tweets” (@ConanOBrien, April 22, 2015).
Reference list entries (in alphabetical order)
Chicago Manual of Style. 2015. “Is the world ready for singular they? We thought so 
back in 1993.” Facebook, April 17, 2015. https://www.facebook.com/ChicagoManual/
posts/10152906193679151.
Souza, Pete (petesouza). 2016. “President Obama bids farewell to President Xi of China at 
the conclusion of the Nuclear Security Summit.” Instagram photo, April 1, 2016. https://
www.instagram.com/p/BDrmfXTtNCt/.
In-text citations
(Chicago Manual of Style 2015)
(Souza 2016)
(Michele Truty, April 17, 2015, 1:09 p.m., comment on Chicago Manual of Style 2015)

Personal 
communication

Personal communications, including email and text messages and direct messages sent 
through social media, are usually cited in the text only; they are rarely included in a 
reference list.
In-text citation: (Sam Gomez, Facebook message to author, August 1, 2017)

Abbreviations of 
Iranian Archival 

Centers

MARASAN: Markaz-e Asnad-e Enqelab-e Eslami (Center for Documents of the Islamic 
Revolution)
MOTAMA: Mūsesseh-ye Motāle’āt-e Tārih-e Mo’āṣer-e Iran (Institute for Contemporary 
Iranian History Studies)
SAKEMA: Sāzmān-e Asnad o Ketābḵāne-ye Melli-e Iran (National Library and Archives 
Organization of Iran)
MAPS: Mūsesseh-ye Motāle’āt o Pajuheshhā-ye Siyāsī (Institute for Political Studies and 
Research)
MARJA: Markaz-e Asnad-e Riyāsat-e Jomhūrī-ye Eslāmī-e Iran (Center for Documents of 
the Islamic Republic of Iran’s Presidency)
KEMAM: Ketābḵāne, Muzeh o Markaz-e Asnad-e Majles-e Shūrā-ye Eslāmī (Library, 
Museum and Center for Documents of the Islamic Consultative Assembly)
ESTADOKH: Edāreh-ye Asnad o Tārih-e Diplomsāsī Vezarat-e Omūr-e Khāreje 
(Department of Documents and Diplomatic History of the Ministry of Foreign Affairs)
SAKEMAQ: Sāzmān-e Ketābḵāne’hā, Muzeh’hā o Markaz-e Asnad-e Āstān-e Ghods-e 
Reżavi (Organization of Libraries, Museums and Center for Documents of the Holy Shrine 
of Imam Reza)



source 
material Citation Style

News or 
magazine article

Articles from newspapers or news sites, magazines, blogs, and the like are cited similarly. 
In the reference list, it can be helpful to repeat the year with sources that are cited also 
by month and day. Page numbers, if any, can be cited in the text but are omitted from a 
reference list entry. If you consulted the article online, include a URL or the name of the 
database.
Reference list entries (in alphabetical order):
 Manjoo, Farhad. 2017. “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera.” New 
York Times, March 8, 2017. https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-
makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html.
Mead, Rebecca. 2017. “The Prophet of Dystopia.” New Yorker, April 17, 2017.
Pai, Tanya. 2017. “The Squishy, Sugary History of Peeps.” Vox, April 11, 2017. http://
www.vox.com/culture/2017/4/11/15209084/peeps-easter.
Pegoraro, Rob. 2007. “Apple’s iPhone Is Sleek, Smart and Simple.” Washington Post, July 
5, 2007. LexisNexis Academic.
In-text citation:
(Manjoo 2017)
(Mead 2017, 43)
(Pai 2017)
(Pegoraro 2007)

Book review
Reference list entry: Kakutani, Michiko. 2016. “Friendship Takes a Path That Diverges.” 
Review of Swing Time, by Zadie Smith. New York Times, November 7, 2016.
In-text citation: (Kakutani 2016)

Interview

Reference list entry
Stamper, Kory. 2017. “From ‘F-Bomb’ to ‘Photobomb,’ How the Dictionary Keeps Up 
with English.” Interview by Terry Gross. Fresh Air, NPR, April 19, 2017. Audio, 35:25. 
http://www.npr.org/2017/04/19/524618639/from-f-bomb-to-photobomb-how-the-
dictionary-keeps-up-with-english.
In-text citation
(Stamper 2017)

Thesis or 
dissertation

Reference list entry: Rutz, Cynthia Lillian. 2013. “King Lear and Its Folktale Analogues.” 
PhD diss., University of Chicago.
In-text citation: (Rutz 2013, 99-100)

Website content

It is often sufficient simply to describe web pages and other website content in the text (“As 
of May 1, 2017, Yale’s home page listed. . .”). If a more formal citation is needed, it may 
be styled like the examples below. For a source that does not list a date of publication or 
revision, use n.d. (for “no date”) in place of the year and include an access date.
Reference list entries (in alphabetical order)
Bouman, Katie. 2016. “How to Take a Picture of a Black Hole.” Filmed November 2016 
at TEDxBeaconStreet, Brookline, MA. Video, 12:51. https://www.ted.com/talks/katie_
bouman_what_does_a_black_hole_look_like.
Google. 2017. “Privacy Policy.” Privacy & Terms. Last modified April 17, 2017. https://
www.google.com/policies/privacy/.
Yale University. n.d. “About Yale: Yale Facts.” Accessed May 1, 2017. https://www.yale.
edu/about-yale/yale-facts.
In-text citations
(Bouman 2016)
(Google 2017)
(Yale University, n.d.)
For more examples, see 15.50-52 in The Chicago Manual of Style. For multimedia, 
including live performances, see 15.57.



source 
material Citation Style

Book
Reference list entries (in alphabetical order): Grazer, Brian, and Charles Fishman. 2015. A 
Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster.
In-text citations: (Grazer and Fishman 2015, 12)

Chapter or other 
part of an edited 

book

Reference list entry: Thoreau, Henry David. 2016. “Walking.” In The Making of the 
American Essay, edited by John D’Agata, 167-95. Minneapolis: Graywolf Press.
In-text citation: (Thoreau 2016, 177-78)

Translated book
Reference list entry: Lahiri, Jhumpa. 2016. In Other Words. Translated by Ann Goldstein. 
New York: Alfred A. Knopf.
In-text citation: (Lahiri 2016, 146)

E-book

For books consulted online, include a URL or the name of the database in the reference list 
entry. For other types of e-books, name the format. If no fixed page numbers are available, 
cite a section title or a chapter or other number in the text, if any (or simply omit).
Reference list entries (in alphabetical order): Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New 
York: Penguin Classics. Kindle.
In-text citations: (Austen 2007, chap. 3)

Journal article

In the reference list, include the page range for the whole article. In the text, cite specific 
page numbers. For articles consulted online, include a URL or the name of the database in 
the reference list entry. Many journal articles list a DOI (Digital Object Identifier). A DOI 
forms a permanent URL that begins https://doi.org/. This URL is preferable to the URL that 
appears in your browser’s address bar.
Reference list entries (in alphabetical order): Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter 
F. Orazem. 2017. “Expanding College Access in Taiwan, 1978-2014: Effects on Graduate 
Quality and Income Inequality.” Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring): 1-34. https://
doi.org/10.1086/690235.
In-text citations: (Keng, Lin, and Orazem 2017, 9-10)

Journal article 
with

four or more 
authors

Journal articles often list many authors, especially in the sciences. If there are four or more 
authors, list up to ten in the reference list; in the text, list only the first, followed by et 
al. (“and others”). For more than ten authors (not shown here), list the first seven in the 
reference list, followed by et al.
Reference list entry: Bay, Rachael A., Noah Rose, Rowan Barrett, Louis Bernatchez, 
Cameron K. Ghalambor, Jesse R. Lasky, Rachel B. Brem, Stephen R. Palumbi, and Peter 
Ralph. 2017. “Predicting Responses to Contemporary Environmental Change Using 
Evolutionary Response Architectures.” American Naturalist 189, no. 5 (May): 463-73. 
https://doi.org/10.1086/691233.
In-text citation: (Bay et al. 2017, 465)

Multiple authors

In the reference list, up to ten authors are listed. Alphabetize based on the first author’s last 
name. The other names are not inverted:

Reference list entry: Gmuca, Natalia V., Linnea E. Pearson, Jennifer M. Burns, and Heather 
E. M. Liwanag. 2015. “The Fat and the Furriest: Morphological Changes in Harp Seal Fur 
with Ontogeny.” Physiological and Biochemical Zoology 88, no. 2 (March/April): 158-66.
in-text citations
2 authors (Grazer and Fishman 2015)
3 authors (Berkman, Bauer, and Nold 2011)
4+ authors (Johnson et al. 2016)



3. The structure of the article must include: 1- Title 2-Abstract (250-300 words) 3- Key 
Words (5-7 words) 4- Introduction (including problem statement, research question, 
hypotheses and literature review) 5- Body text (Analyses, explanation, criticism, 
results, etc.) 6- Conclusion 7- Acknowledgments 8-Bibliography

4. Acronyms and Abbreviations: Lunar Hijri Calendar= H; Solar Hijri Calendar= SH; 
Christian era = A.D.; Before Christian Era= B.C. Authors are encouraged to use the 
system developed by Encyclopædia Iranica for the transliteration of historical proper 
names and place names available at:  http://www.iranicaonline.org/pages/guidelines

5. Figures (documents, maps, etc.) should be sent in JPG file format (300 dpi resolution 
with less than 500 KB in size). Using third-party materials is subject to copyright.

6. Foreign equivalents of proper names and terminology should be mentioned in 
parentheses within the text after their Persian rendering.

7. No Footnotes should be inserted in the article. Any notes should be added as an 
endnote.

8. All the endnotes should be inserted automatically by the MS Word, “reference” 
tab, using the “endnotes” section at the end of the article to be accessed by simply 
clicking on them in the text. Articles with non-automated endnotes will be returned 
to their authors for correction.

9. The size of tables, charts, and figures should be at most 12×18 cm.

D) Citation Style
1. Quotations less than 40 words simply should be inserted within quotation marks (“”). 

Quotations with more than 40 words should be increased in size of the font (1.5 p 
lesser in size) without quotation marks with an indentation of 1.5 cm before the text.

2. The article must have been written only by credible sources. No unreliable source 
material (e.g. Wikipedia etc.) should be used in citations. Using any unreliable source 
may affect the evaluation of the article and it will be removed from the article.

3. The Journal of History of Iran uses the Chicago Author-Date citation style in both 
text and bibliography. Therefore, submitted articles should be written using in-text 
citations according to the Chicago Author-Date manual of style available at:

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html
The following examples illustrate the author-date system. Each example of a reference 
list entry is accompanied by an example of a corresponding in-text citation. For more 
details and many more examples, see chapter 15 of The Chicago Manual of Style.



12. The corresponding author should evaluate and revise all the corrections and revisions 
suggested by the referees or editors; otherwise, the article will be removed from the 
course of review, editing, or publishing.

B) Author’s Information
1. All the authors should be mentioned according to their first name and last names in 

English and Persian.
2. Authors’ affiliations should be filled in the required fields exactly according to the 

notes below; otherwise, the article will be sent back to the authors for correction, 
which may cause a delay in the process of evaluation. Please fill in the required field 
in English and Persian:
1. Department, 2. Faculty, 3. University/Academic Institute, 4. City, 5. Country

For Example:
History Department, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti 
University, Tehran, Iran.
Upon the decision of the editorial board, the names of the authors cannot be added, 
changed, or removed after submitting the article.

3. Please notice that after the acceptance of the article, the names and affiliations of the 
authors will be sorted according to the journal’s guidelines. Therefore, it will not be 
subject to change according to the author’s request.

4. In articles with more than one author, the corresponding author should be specified.
5. An e-mail address is required for each author.

The corresponding author should use an academic email address.
6. An ORCID code is required for each author for registration and submission. The 

ORCID code is available via this link:  https://orcid.org/register
7. All the author information should be uploaded in a separate file (MS WORD 2010) 

in our online submission manager.
8. Acknowledging the research sponsor is required. Articles with no research sponsor 

have to include the phrase “The present article has been written without any research 
sponsor”

C) Article’s Format
1. Text files (an article file with no information regarding authors and a file containing 

authors’ information ) should be written as WORD documents (MS WORD 2010) 
Persian text should be written with B Mitra font (size 13.5) and Latin-based parts 
with Times New Roman font (size 12).

2. The length of the article (including the bibliography) should not exceed more than 
8000 words. Additional words are subject to charges.



Instructions for Authors
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Journal of History of Iran is a double-blinded peer-reviewed journal, published on behalf 
of the Department of History in the Shahid Beheshti University. The journal publishes 
new articles relating to Iranian history within the fields of culture, society, economy, 
politics, and foreign relations.

A) Submission Requirements
1. Submitted articles should be the result of authors’ research and contain no plagiarism. 

The articles should either add to our knowledge of Iranian history or elucidate a 
historical problem. 
Authors are solely responsible for the credibility and authenticity of their articles.

2.  The journal publishes only research articles.
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accessed via our online submission.
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in the file containing information about the authors.

6. Submitted articles should not have been published in any Iranian or International 
journal. Furthermore, after the acceptance of the article for publishing, authors are  
not permitted to publish it in another journal.

7.  Articles should not contain more than two authors, otherwise they will not be 
considered for evaluation. In exceptional cases, a third author may be added provided 
the permission of the supervisor of a Ph.D. dissertation by letter and approval by the 
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